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  مقدمهمقدمه

با توجه به اهميت رو به رشد تکنولوژƽ مدرن اطلاعات و ارتباطات 
هـاƽ   در زمينه فرهنگ، علم، تجارت و سياست، موضوع رسـانه برنامـه  

 روشنفکرƽ در قرن بيست و يکم داشت. از اين مقطع، آموزش و پژوهش
شناسي رسـانه، آمـوزش رسـانه،     روانشناسي رسانه، جامعههاƽ  در رشته

هـاƽ   اند. اين موضوع براƽ مدت  حقوق و اقتصاد رسانه ورود پيدا کرده
اƽ کـه بـه مطالعـات     فرا رشـته هاƽ  هاƽ اصلي و مقوله طولاني در رشته

اما آن  انه و ارتباطات محدود بوده است، اختصاص يافته بود.فرهنگ، رس
، تنهـا بـا پايـان غـروب     ٣فلسفه مينـروا  ٢معتقد بود جغد ١گونه که هگل

                                                   
١. Hegel 
٢. Minena 

به جغد مينروا تشـبيه کـرد. تشـبيه فيلسـوف بـه جغـد        و فلسفه رافيلسوف  هگل ريدريشف
رو به پايان است و تاريکي  کند که روز روست که اين پرنده کار خود را هنگامي آغاز مي ازآن

آورد که شـکلي از زنـدگي    کند. فلسفه نيز هنگامي سربرمي تدريج فضا را تيره ميه غروب ب
آرام گردوغبـار خاکسـترƽ زمـان بـرروƽ آن      است و آرام گيرƽ خود را گذرانده دوران شکل

تصـوير  سالي وضع موجود را با رنگ خاکسترƽ خود به  نشيند. فلسفه در اين هنگام کهن مي
  کند. کشد و امر واقع را در قلمرو فکر بازسازƽ مي مي
 – wihterhoffو  ٢٠٠١ grooebe/sixتواند در  هاƽ اشاره شده مي . اطلاعات از موقعيت کنوني رشته٣

spark در مورد فلسفه رسانه،  ١٩٩٩Neumann- braun/dohnدر مورد رسانه و جامعه شناسي  ٢٠٠٠
در مورد قانون  ٢٠٠٠ fechneو  ٢٠٠٠ banahalدر مورد آموزش رسانه،  ٢٠٠١ vollbrechtارتباطات، 

  در مورد اقتصاد رسانه يافت شود. ahmeppen/karmasرسانه، 
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توان گفـت کـه    مي بنابراين (١٣ ,١٩٥٢ Hegel). گشايد هاƽ خود را مي بال
  ١فلسفه پيشرفته و ساختارمند رسانه هنوز نيازمند تحقيق است.

هـاƽ فلسـفه رسـانه را مـورد بررسـي و       اسـت افـق  اين کتاب درصدد 
آن، اين نوع از فلسفه را براƽ   اصليهاƽ  کنکاش قرار دهد و براساس مولفه

کنـد. هـدف اول ايـن کتـاب      انجام چنين پژوهشي با دو هـدف دنبـال مـي   
باشد. اين مفهوم  مي يک مفهوم فلسفي نسبتا قابل قبول از رسانه توضيح

واƽ احساسي و ادراکي سر و کار دارنـد (نظيـر   هايي که با ق ميان رسانه
تکنولوژيـک يـا   هـاƽ   تصوير، زبان محاوره، نوشتار و موسيقي) با رسانه

مکتوب، راديو، تلويزيون و اينترنـت) داراƽ  هاƽ  انتقال فني (مانند رسانه
به صـورت همزمـان بـه     باشد. اين مفهوم مي ارتباط پيچيده و تنگاتنگي

ف و کارکردهاƽ مرتبط با اين رشته نوين کمک مباحث رايج درباره وظاي
کنم که فلسفه رسانه نبايـد بـه صـورت انحصـارƽ بـه       مي پيشنهاد ٢کند. مي

    ƽجديد يا رشته اصولي درک و شـناخته شـود. از سـو ƽعنوان حوزه نظر
ديگر نويسنده درصدد است خوانندگان کتاب را به تفکر در حوزه پـژوهش  

يي فلسفه آمريکـايي در  گرا عملنوزايي معاصر فلسفه رسانه در برابر پيشينه 
  ٣شناسي و فلسفه علم و زبان ترغيب نمايد. معرفتهاƽ  حوزه

براƽ اشـاره بـه درک    "٤گرا نظريه"در ادامه از واژه تقريباً ساختگي، 
اƽ از فلسفه رسانه استفاده خواهم کرد. براƽ اينکه تصـور شـرايط    حرفه

                                                   
انـد مـثلاً    ه هاƽ داخلي محدود کـرد  . امروزه کارهاƽ موجود يا خود را بيشتر براƽ فهرست١

kioock/spahr  وhartmann ــه  ٢٠٠٠ ــراƽ مجموع ــا ب ــثلا    ) ي ــته (م ــاƽ وابس  bolzه
١٩٩٠,taylorsaarinen ١٩٩٤(  

٢. Cf.munker/roesler/sandbothe٢٠٠٣,sand botke/nagl. 
  شود. مشاهده مي ٢٠٠٤ egginton/sand bothe. در اين مورد مثلاً ٣

٤. Theoreticist 
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 ƽايجاد معنا و بنا ƽواقعيـت ذاتـا بـه يـک هـدف آموزشـي       ممکن برا
ƽ جديـد در  گـرا  عمـل آکادميک مبدل شده است. شکل گيرƽ فلسفه نو

هـاƽ اصـلي    حوزه فلسفه رسانه، به تلاش در راستاƽ پاسـخ بـه سـؤال   
رسانه در مورد فلسفه مدرن منجر شده است. فلسفه نظرƽ مدرن، ضمن 

 تيک بـه تفسير چشم اندازهاƽ عملکرد اجتماعي ـ سياسي جوامع دمکرا 
به ايـن امـر اشـاره     گرا عملپردازد. ادعاƽ فلسفه رسانه  مي راهبرƽ آنها

گرايان و  دارد که در بحث و مشاجره بر سر باورها و اعتقادات ميان واقع
هـاƽ   گرايان رسانه بايد به اين مسئله بپـردازد کـه بـراƽ شـکل     ضدواقع

  دارد.شناسي رسانه کارايي  دموکراتيک اجتماع کدام نوع از معرفت
اين اظهارنظرها منعکس کننده ديدگاهي از فلسفه است که بـه طـور   
روز افزوني از ذات موضوع در تاريخ بنيادين فلسفه دانشـگاهي مـدرن   
محروم شده است. فلسفه مدرن ابتدا در قرن نوزدهم به عنوان يک رشته 

بـه عنـوان   بيسـتم  مستقل در موضوعات آموزشي و سپس در اوايل قرن 
طرف شکل گرفت. سپس در نيمه دوم قـرن بيسـتم    قاضي و بياƽ  رشته

هر دو ديدگاه بـه   ١اƽ متواضع خود را تثبيت کرد. کم کم به عنوان رشته
دهند. در چارچوب نوزايي معاصر  هويت دانشگاهي اين رشته شکل مي

يي، بخشي به خودشناسي فلسفه دانشگاه افزوده شد کـه تـا آن   گرا عمل
اهميت اساسي داشت،  ٢لسفه مدرن، امانوئل کانتزمان براƽ بنيانگذار ف

شـد. ايـن کـارکرد     نمـي  اما بعدها نسبت به ايـن رشـته توجـه چنـداني    
يي است که شامل تشريک مساعي بر اساس هنجارهاƽ آرمـاني  گرا عمل

 سـازƽ ضـد   شود. اين امر با بهينـه  و فرهنگي جوامع دموکراتيک آنها مي
                                                   

١. Habermas:١٩٨٣ 
٢. Immanuel kant 
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اسـت  هايي  د و منطبق بر کليدواژهباش مي گرايي سازگار استبدادƽ و عام
  گيرد. مي که در توصيف اين گونه از جوامع مورد استفاده قرار

هاƽ رشته جديد فلسفه  اساس و ريشه موضوع اصلي اين کتاب بيان
 ƽرسانه و بحث و بررسي درباره خودشناسي فلسفه آکادميک است. برا

بر تفکر متافلسفي تمرکز مناسب و دقيق در اين زمينه مطالب زير با تکيه 
هاƽ  بر تاريخچه فلسفه تا به امروز به عنوان موضوعي مستقل در دانشگاه

مدرن، مورد مطالعه قرار گرفته است. اين نگرش دو بخش آغازين کتاب 
دهد، که در ابتدا بحث فلسـفي رسـانه از جايگـاه کمتـرƽ      را تشکيل مي

ازƽ چشم انـداز  برخوردار است. اين امر نه تنها براƽ پرهيز از محدودس
ديگر هاƽ  فلسفي مفيد است بلکه در هموارسازƽ مسير بخش گرايي نظريه

که فلسفه رسانه به عنوان يک رشـته ميـان    کتاب سودمند است تا جايي
توانـد در   شود. رشته فلسفه رسانه مـي  مي گذارƽ اƽ مطرح و هدف رشته

گرايانـه   واقـع پردازانـه و   هاƽ نظريه نظم بخشي به دگرگوني ميان ديدگاه
  فلسفه آموزشي دانشگاهي مشارکت نمايد.

عنـوانش مشـخص    نگارش کتاب داراƽ ويژگي مهمي است کـه در 
اندازƽ رشته جديد، از اجراƽ يک برنامـه پژوهشـي    است. تاسيس و راه

متفاوت است. نخستين بار معناƽ ايجاد يک رشته نوين توسـط مـارتين   
گويد: اگر اين رشته را بـه   مي به وضوح شرح داده شده بود. او ١هايدگر

اƽ مد نظر قـرار دهـيم، معنـاƽ تاسـيس يـا       عنوان يک چارچوب مبادله
اƽ کـه   ƽ در نظريهساز زمينه شد. از بهتر توضيح داده خواهد گذارƽ پايه

مساله اصلي آن برونداد فرعي يک چارچوب ساختگي است، بايد پرهيز 
                                                   

١. martin Heidegger 



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     10

 

 ريـزƽ  طـرح  گذارƽ، خود پايهتوان اينگونه اظهار کرد که تقريبا  مي کنيم.
نقشه ساختمان است به صورتي که با چيستي و چگونگي پايه و اساس 

در مطالعه مطالب زير، به خاطر داشـتن  ) ١٩٩٧(هايدگر آن سازگار باشد. 
نظرات هايدگر مفيد خواهد بود. مطالعه طرح يک بنا با سـير عملـي در   

  باشد.  نمي ساختمان تمام شده، يکسان
دهد کـه چگونـه    کتاب حاوƽ شش فصل است. فصل اول نشان مي

پردازانه در بستر  يانه و نظريهگرا عملبايد کشمکش متافلسفي ميان مفاهيم 
تاريخ نهادين پيشرفت فلسفه مـدرن درک شـود. بخـش دوم در مـورد     

اƽ  يعني زماني که فلسفه در راستاƽ حرفه ـتصميمات اوليه قرن نوزدهم 
 ـ  گرايـي بـود   عيين کارکرد موضوعي از لحاظ نظريهسازƽ و در جهت ت

دهد که موضوع مـورد بحـث بـه     خواهد کرد. اين امر نشان مي صحبت
سهولت مورد عنايت قرار نگرفت، بلکه همراه بـا چـارچوب چـرخش    
زباني ايجاد شده در فلسفه مدرن قرن بيستم به مساله مبدل شد. بخـش  

پردازد. اين بخش پيشنهاد  انه ميسوم به معاني آن در تعيين کار فلسفه رس
توانند بـا يکـديگر درون    گرايي مي يي و نظريهگرا عملدهد که چطور  مي

عجين شوند. به عنوان مثال  گرا عملچارچوب مفهوم عرفي فلسفه رسانه 
(که در بخش چهارم تا ششم اين کتاب مورد بررسي  استفاده از اينترنت

  رود. رسانه به کار ميچگونه در تحقيق فلسفي  گيرد) مي قرار
کنـد.   اƽ جديد را بازسازƽ مي بخش چهارم ساختار اصلي فرا رسانه

پرداز  نظريهبدين منظور تمايز بين رسانه گرم و سرد مارشال مک لوهان، 
ƽ  يانـه گرا عملکانادايي رسانه در دهه شصت قرن بيستم، براƽ پژوهش 

اينترنت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فصل پنجم به روش مشـابهي  
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اƽ که به پيروƽ از مک لوهان توسط ژاک  ساختارشکنانههاƽ  به حرکت
پردازد. ابزارهايي  مي پردازانه صورت گرفت، پيشگام فلسفه نظريه ١دريدا

که براƽ بسط و گسـترش اسـتفاده از ايـن روش بـراƽ آشـکار کـردن       
گيـرد هـم در    مـي  گيرƽ قرار سازƽ رسانه در اينترنت مورد بهرهراگ عمل

هـاƽ ادراک حسـي. نهايتـا     هاƽ ارتباطي نمادين و رسـانه  ارتباط بارسانه
بخش ششم به کاربردهاƽ سياسي اجتماعي براƽ فهم روزمـره معرفـت   

ــون     ــان پيرام ــود و جه ــومي از خ ــي از   ـعم ــت ناش ــن اس ــه ممک ک
پردازد. بـر همـين اسـاس     مي ـ   سانه باشدسازƽ استفاده ما از رگرا عمل

اƽ مهـم در   شرايط اقتصادƽ، آموزشي و سياسي رسانه به عنـوان مولفـه  
گيـرد تـا وضـعيت     مـي  بازتاب استفاده فلسفي رسانه مورد توجـه قـرار  

  ارتباطات دموکراتيک را در عصر اينترنت بهبود بخشد.
  

                                                   
١. Jacques Derrida 



  
  
  
  

  فصل اول: فصل اول: 

  فلسفه فلسفه   مروري بر پیشینهمروري بر پیشینه
  به عنوان رشته دانشگاهی مدرنبه عنوان رشته دانشگاهی مدرن



  



  
  
  
  
  

جريـان   گـذار  هاƽ وضعيت رسانه پيامد کشمکشرشته جديد فلسفه 
 هـاƽ  تصـاعدƽ جـايگزين   فلسفه مدرن است. ايـن وضـعيت بـا ظهـور    

 شـکل گرفتـه   فلسفه دانشگاهيƽ  گرايانه به همراه تصور نظريه گرا عمل
است. با توجه به اين تصوير، پژوهش فلسفي بايـد بـر تحليـل شـرايط      

 گـرا  عمـل هـاƽ   امکان شناخت انساني تمرکز کند. در مقابـل، جـايگزين  
درباره شروط  گرايي کند که نه تنها بر مساله نظريه اƽ را پيشنهاد مي رويه

هـاƽ   کنـد بلکـه در طراحـي روش    امکان آگاهي ما از واقعيت تأکيد مي
  ١در مورد تغيير واقعيت مشارکت فعال دارد. انساني

از  گـرا  عمـل يـي و  گرا عملاين کتاب به بررسي تضاد عمده بين فلسفه 
پـردازد.   از طرف ديگـر مـي  پرداز  نظريهپردازƽ و  يک طرف در مقابل نظريه
سـاز دو   شناسي، ناچيز شمردن طولاني و مشـکل  هدفاين تضاد در اصطلاح

  فلسـفي اســت. بـر همـين اســاس، دو واژه   يـي  گرا عمــلو  گـرا  عمـل واژه 
گيـرƽ بـه    پردازƽ فلسفي براƽ نشـان دادن يـک جهـت    پرداز و نظريه نظريه

خود تعبير  روند، چنان که تئورƽ به عنوان هدفي در شدت نظرƽ به کار مي
يـي و  گرا عمـل هـاƽ   گيـرد. در مقابـل، واژه   مـي  شده و مورد اسـتفاده قـرار  

                                                   
١ .Cf.bernstein ١٩٢٠.rorty١٩٩٩ b,Putnam ١٩٩٥ ,١٩٩٢.dickstein آثـار    ١٩٨٠ ƽبـرا

و  ١٩٩٩ Nagl .٢٠٠٤ b,egginton/sandbothe ٢٠٠٢ brandomهاƽ  بيشتر همچنين مصاحبه
  کنيد. را مشاهده مي ٢٠٠٤ egginton/sandbotheشناسي منتخب در پايان  کتاب
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هسـتند. بايـد بـه     گيرƽ به سمت عمل هتبرترƽ و ج دهنده ، نشانگرا عمل
يـي بـا   گرا عمـل مخالفـت   دهنـده  اين نکتـه اشـاره نمـود کـه تضـاد نشـان      

وجـود   مجـاز  ييگرا عمليي يا نظريه گرا عملتئورينيست، يا اينکه در بحث 
دارد. به همين دليل، طرح اين نکته نامناسب خواهد بود اگر گفته شـود کـه   

رسيدن به شناخت عملي فلسـفه بـدون   نظرƽ، براƽ  و تقابل عملي موضوع
ايجاد چنـين امکـاني بـه     گرايي، نظريه است. دليل انتخاب واژه دشوار نظريه

بر استفاده واقعـي و عينـي و    هاƽ معطوف تصريح تفاوت ميان نظريه همراه
  ١شوند. دنبال مي هايي است که به عنوان يک فعاليت مستقل نظريه

احيـاƽ تـنش متافلسـفي بـين     قبل از بررسي فلسفه و اجزاƽ آن، و 
متزلـزل فلسـفه را    تصورات عملي و نظرƽ که به طور همزمان وضعيت

وقتي شـما   کند، بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم که وصف مي
پردازيد، اغلب با اين سـؤال   به عنوان يک فيلسوف به موضوع رسانه مي

ي بـه نظـر   شويد که فلسفه چه ربطـي بـه رسـانه دارد. بـديه     مواجه مي
ريشـه در فلسـفه زبـان يـا در علـوم       هـا  رسد که اين گونه از پرسش مي

شناسـي دارنـد کـه موضـوعاتي      شناسي يا معرفـت  منطق، اخلاق، زيبايي
نظريـه فلسـفي   «واقعا فلسفي هستند. اما اصطلاحات نوظهـورƽ ماننـد   

برانگيـز و نـامفهوم بـه نظـر      غير متعارف، تامل» فلسفه رسانه«يا » رسانه
رسند. حتي ممکن اسـت معـاني مختلـف ايـن اصـطلاحات از نظـر        مي

  کارشناسان داراƽ تناقص باشد.
                                                   

گيرد. در مقاله سال  گرايي .. شکل مي ) در مقايسه با عملthepreticistانه (پرداز . واژه نظريه١
اعلام کند. سريحاً بـا  » عمل گرايي«کند تولد همه  اصرار مي» .. گرايي چيست عمل«او  ١٩٠٥

 , ١٩٣c c peirceافزودن گمان قابل قبول که اين کلمه به قدر کافي زشت که ربوده شـود. ( 
٢٧٦ fيي ) گرچه نظريه گراtheoreticism تر است، اين حکم در مقايسـه بـا    به ندات شيک

  گرايي ـ خود را تا حدƽ در زبان فني فلسفه آکادميک مدرن تثبيت کرده است. عمل
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ƽپيش داور ƽبيان شده در چنين فرضياتي عمدتاً از تنـاقص آشـکار   ها 
شـود.   هاƽ فلسفي موجود و رشته جديد فلسفه رسانه ناشـي مـي   ميان رشته

» فلسفه رسانه« آزردگي خاطر کارشناسان از طرح رشته فلسفي مستقلي به نام
مانند منطق، علم اخلاق، هايي  در برابر رشته مقبول و آشکار فلسفه که رشته

شناسي و فلسفه زبان يا علم که امروزه از آنها به عنوان  شناسي، معرفت زيبايي
گيرد. اين مساله روشن حاصل  شود، قرار مي مي ياد هاƽ فلسفي حقيقي رشته
هسـتند کـه تـا    هايي  بر تاريخ و سنت هاƽ مبني هاƽ بي ثبات پژوهش رويه

  برند. مي حدƽ موقعيت ناپايدار فلسفه معاصر را زير سؤال
هاƽ فلسـفي   در ادامه، اين موضوع با نگاهي کوتاه بر تاريخچه رشته

  شود. نشان داده مي

  هاي فلسفی . تاریخچه رشته1
هـاƽ متمـادƽ بـه عنـوان      هـا بـراƽ سـال    واژه فلسفه در تاريخ دانشگاه

رفـت. در عـوض،    نمـي  موضوعي دانشگاهي مشخص و واحدƽ به شـمار 
رفـت،   مي به کار هاƽ مختلف وسيعي از حوزه عنوان فلسفه، براƽ مجموعه

قرون وسطي مورد استفاده قرار گرفـت و   هاƽ هنرهاƽ که ابتدا در دانشکده
هاƽ فلسفي قرون هفدهم و هجـدهم مـيلادƽ    کاربرد آن سپس در دانشکده

 ايـن موضـوعات بـه شـکل امـروزƽ      ١از زمان ديلتـاƽ  تنها گسترش يافت.
و تا حدƽ در زمره علوم تجربي و تا حـدƽ در زمـره علـوم    اند  مطرح شده

ادراک شـود،   وسـيعش  اگر تاريخ فلسـفه در معنـاƽ   ٢اند. انساني قرار گرفته

                                                   
١. Dilthey 

به وزير آموزش و پرورش براƽ تقسيم آموزشكده  Dilthey) ١٩٠٣. پيشنهاد (طرح) ديلتي (٢
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 آن، هـاƽ سـنتي   ها و شـاخه  مشتمل بر موضوع جديد فلسفه همراه با بخش
  متداول خواهد بود. فلسفي معاصر،هاƽ  از رشته ذيل، پديدار تصوير

هـايي از   علوم منطق و اخلاق به همراه علم فيزيـک در ميـان حـوزه   
تشکيل يافته بودند. تقسيم فلسفه بـه   فلسفي هستند که در دوران باستان
احتمالاً به زمـان افلاطـون و سـقراط     سه حوزه منطق، اخلاق و فيزيک،

گسترش  بنيادƽ، اƽ تافيزيک به عنوان رشتهشدن م گردد. و با اضافه برمي
 گرايـان و  و توسط پيروان مکاتب فلسـفي يونـان رواقيـون، لـذت     يافت

  سوفسطائيان نهادينه شد.
ــاريخي، مفــاهيمي همچــون علــم فيزيــک  ، رويکــرد ١از منظــر ت

اصطلاحاتي هستند که ابتـدا   ٤و رويکرد اخلاقي ٣علم اخلاق، ٢فيزيکي
در مقابل، مفاهيم متافيزيک و  اند. قرار گرفتهتوسط ارسطو مورد استفاده 

گونه کـه مشـهور    منطق تنها در اواخر عصر قديم کاربرد يافته بودند. آن
در ابتدا به عنوان اصطلاحي وابسته بـه مکـان در   » متافيزيک«است واژه 

 ،٦رودز ٥کتابخانه در نظر گرفته شـده بـود، کـه توسـط انـدرو نيکـوس      
 نامگذارƽ براƽ طو در قرن اول پيش از ميلاد،ارسهاƽ  نويس نوشته حاشيه
ارسطو در مورد مسائلي کـه وراƽ فيزيـک يـا پـس از     هاƽ  نوشته دست

ها موجود بود،ضرب شـد. احتمـالاً از    اند، در قفسه کتابخانه فيزيک بوده
)simpliciusاين تعريف موقت کتابدارها، به مفهـومي مملـو از    ) به بعد

                                                                                                  
  مشاهده شود. ٧٢ـ  ٨٨به ويژه  ١٩٨٣ Kluverرا مشاهده كنيد. براƽ جزئيات بيشتر كلوور 

١ .Physike .در زبان يوناني  
٢ .Physical  در انگليسي وphysikos .در زبان يوناني 
٣ .Ethics  در انگليسي وethike .در يوناني 
٤ .Ethical  در انگليسي وethikos .در زبان يوناني 

٥. Andronisus 
٦. Rhodes 
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کننده رشته پايه فلسفه است، به يک مفهوم  معاني مختلف مهم که تعيين
موضوع در مـورد منطـق متفـاوت اسـت.      )١٩٩٦.١٤٠f Cf.hoffe(تبديل شد. 

ارسطو (همانطور  ١کتاب معرفتاƽ در  نظام يافته موضوع آن به صورت
که بعدها ناميده شد) داشته است، و سنتي را بوجود آورد که قرنها دوام 

به طور اساسي توسعه يافت. هرچند  Gottlob fregeآورده و ابتدا توسط 
) توسط خود ارسـطو اسـتفاده نشـده بـود و توسـط      logikeواژه منطق (

  ) ١٩٩٥.٣٨٢ cf.hoffmeister(مدارس رواقي فلسفه ساخته شده بود. 

اين مسائل تقريباً شناخته شده هستند، اما حقيقتي که اغلـب ناديـده   
ه به سه يا چهار بخـش،  شود اين است که تقسيم قديمي فلسف گرفته مي

قالبي که از زمان افلاطون و سقراط تا ارسطو و مـدارس فلسـفه يونـان    
گرفت، دوباره در اواخر عصر قديم از بـين رفـت.    مي مورد استفاده قرار

هاƽ باستاني فلسـفه بـا هنرهـاƽ ليبـرال (دسـتور       در قرون وسطي رشته
شناسـي)   هزبان، خطابه، جـدل، علـم اعـداد، هندسـه، موسـيقي و سـتار      

اگرچه منطـق، تحـت نـام جـدل نقـش مهمـي را در        ٢جايگزين شدند،
کرد، علم اخلاق، فيزيک و متافيزيـک   مي بازƽ ٣گانه ساختار دروس سه

تنها بعداً در دانشکده هنر تحت رهبـرƽ سـه فلسـفه و در قـالبي تغييـر      
تداوم  تا اينجا نظريه )١٩٩٣ cf.leff(شکل يافته، اهميت جديدƽ پيدا کرد. 

کنيم، گمـراه کننـده    هاƽ باستاني فلسفي همراه مي تاريخي که ما با رشته
ƽمنقطع شکل گرفته است. هستند. تا به اينجا تصور  

شناسي: فلسفه زبان، منطق  هاƽ جديد زيبايي هاƽ مدرن رشته در دوره
هـاƽ   شناسي و فلسفه علم راه خود را بـه همـراه رشـته    رسمي، معرفت

                                                   
١. Organon 
٢. Cf.kohnke ٩١٨٩, Kilnkenberg ١٩٧١. 

 . دروس سه گانه در قرون وسطي عبارت بودند از دستور زبان ـ منطق ـ مبناƽ بيان.٣
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اƽ به  گيرƽ فلسفه حرفه د. آنها تنها پس از شکلان فلسفي قديمي باز کرده
عنوان يک موضوع مستقل در قـرون نـوزدهم و بيسـتم، در آمـوزش و     

اند، فرايندƽ که  هاƽ مستقل جاƽ گرفته تحقيقات فلسفي به عنوان بخش
هاƽ جديد و قديم به صورت متزلزل به هم پيوند خوردند، و  در آن رشته

هـاƽ   . همچون يک قانون، حرفه رسمي رشتهاند تا به امروز پابرجا مانده
جديد منوط به ادعاƽ جايگزيني متافيزيک، که در دوران تجددگرايي به 

 نقش آن عنوان رشته بنيادƽ کمک کننده مورد نقد قـرار اƽ  طور فزاينده
به علت تهيه و  و بر اين اساس )passim,Marquard١٩٦٢,٢٣٢(گرفت، بود  مي

  ماتريکس سلسله مراتبي و منضبط.تدوين موضوعي با يک 
توسط الکسـاندر گاتليـب بامگـارتن     ١٧٣٥واژه زيبايي شناسي در سال 

)Alexander baum garten gottlieb .ساخته شد ()baum garten (٧٨.١١٦ .١٩٥٤ 
بحث فلسفه زبان نيز براƽ اولين بار در نيمه نخست قرن هجدهم البته ابتدا به 

 )١٩٩٥.١٥١٤ cf.dlerse( صورت پراکنده و نه در کاربردهاƽ آموزشي، ظاهر شـد. 
) پـروژه  pierre l.m.de maupertuisپييـر ام مـاو پرتـوس (    ١٧٤٨سـال  در 

. اين پـروژه کـه در   فلسفه زبان را به عنوان رشته مستقل فلسفه ارائه داد
 آغاز به طور بسيار مبهمي ساخته شده بود، توسط جان گات فريد هردر

)joham gottfried herder   ) و جوهـان جـورج هامـان (johann georg 

hamann در نيمه دوم قرن هجدهم، و توسط ويلهلم ون هامبلوت ـ که (
ر قـرن  مشارکت پيشگامانه او با وجود اين بدون سازمان باقي مانـد ـ د  

  ١.نوزدهم ادامه يافت
زيبـايي  «هـاƽ   از ذيشـه » فلسفه علم«و » شناسي معرفت«هاƽ  ظهور واژه

                                                   
١. Maupertuis ١٩٨٨, Herder ١٩٦٤, Hamann, Humboldt ١٩٦٣. 
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هر » نظريه علم«و » معرفت شناسي«متاخرتر است. » فلسفه زبان«و » شناسي
 )erkenntnistheorie(شناسـي   گردنـد. واژه معرفـت   دو به قرن نوزدهم برمي

بنيـاد نهـاده    ١٨٣٢) در سال Ernst Reinhold(ابتدا توسط ارنست راينهولد 
) به عنـوان اصـطلاحي تخصصـي    Edvard zellerشد و توسط ادوارد زلر (

)، هـم بـه   wissenschaftstheorie(مفهـوم فلسـفه علـم     ١دا کرد.استقرار پي
 .Eugen k( اƽ از فلسـفه بـه   عنوان يک اصطلاح و هم به عنوان شـاخه 

DuringDuhringگردد. برمي )١٨٧٨  
ها و محمـول توسـط    سال رشته جديد فلسفي منطق گزاره در همان

هـاƽ مفهـوم    ) در حين کار روƽ نشـانه gotlob fregeگات لوب فرگ (
 ،»رسـمي منطـق  «امـروزه واژه   )١٨٧٨ The begrrffsschriff of(بوجـود آمـد.   

سـازƽ منطـق سـمبوليک مـدرن و مـرتبط بـا        مورد اسـتفاده در فرمـول  
ــان ــاƽ   زب ــاختگي، در کاره ــاƽ س ــت (ه ــي kantکان ــت م ــود ) ياف  .ش

)kant١٩٣٣,١٧٦ bس منطقـي  اما هنوز اين واژه به شکل مورد قبول قيـا  )١٧٠
ارسطو اشاره دارد، يعني منطق سـنتي حـاوƽ توضـيحات و تفاسـير در     

 ƽفـرگ ( زمينه زبان طبيعي. تنها پس ازکارهاfrege    اسـت کـه مفهـوم (
د و در اوايل قـرن  منطق رسمي با بيان رياضي زبان طبيعي پيوند داده ش

 ƽBertrand منطقـي برترانـد راسـل (    بيستم، به فرمول بنديروش فلسفه

Russell) و ويتگنشتاين (Wittgenstein  ) و رادولـف کارنـپ (Rudolf 

Carnapشد، که خود نقطه آغاز چرخش زباني فلسفه مـدرن در   ) منجر
  ٢قرن بيستم بود.

                                                   
١ .Cf راينهولـد ، )Reinhold (١٨٣٢  ) و زلـرZeller (مفهــوم   ، در مـورد ريشـه  ١٨٦٢ ƽهـا

  مشاهده شود. ١٨٧٦) Vaihingerشناسي. واينگر ( معرفت
در دانش ما از » منطق به عنوان عصاره فلسفه«گراƽ اوليه فصل  . يك مثال خوب براƽ برنامه منطق٢
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ادعـاƽ   ١٨تـدا در قـرن   در فلسفه آکادميک اين زيبايي شناسي بود که اب
شناسي  داشتن عنوان رشته پايه و کارآمد را مطرح کرد، و به دنبال آن معرفت

هاƽ اول  فلسفه زبان تا دههƽ   در مقابل رشته ١و فلسفه علم در قرن نوزدهم.
تنها بـه دنبـال تثبيـت آکادميـک منطـق       ٢قرن بيستم بحث برانگيز باقي ماند.

 ƽنفوذ آموزشي خود » چرخش زباني«رسمي بود که فلسفه زبان، تحت لوا
بانان رخ داد، اما بعد ز ه انگليسيفاين امر بويژه ابتدا در فلس را به دست آورد.

در قاره اروپا نيز اتفاق افتاد، و در نيمه دوم قرن بيستم فلسفه زبان به رشـته  
جايگاه آن با تغيير از فلسفه تحليلي به فلسفه فـرا   ٣يد تبديل شد.جداƽ  پايه

دهد، بيش از  تحليلي که در حال حاضر در دنياƽ فلسفه انگليسي زبان رخ مي
اƽ)  هاƽ موازƽ در فلسفه اروپايي (قاره پيشرفت ٤بيش خالي باقي مانده است.

شـکني،   )، سـاختار grammatologyشناسـي ( با تغيير فلسفه زبان بـه دستور 
، متقاطعي، بلاغي و هاƽ ارتباطي ها يا تعبير و تفسير، و به فلسفه فلسفه نشانه

  ٥شوند. اƽ مشخص مي يا منطق نشانه

                                                                                                  
  ) مشاهده كنيد.٦٩-٤٢ ,١٩٦١ Russell( ١٩١٤)، ابتدا چاپ شده در Russelدنياƽ بيروني راسل (

) در مورد Kohnke( ١٩٩١شناسي، كوهنگ  در مورد زيبايي ١٩٦٢) Marquard. ماركورد (١
 ) در مورد فلسفه علم.Carrier( ١٩٩٦شناسي، و كارير  معرفت

در مورد گفتگو درباره موقعيت فلسفه  ١٩٩٦) Borsheو بورشه ( ١٩٩٥) Dierse. ديرس (٢
 نوزدهم.زبان در قرن 

) براƽ يك گزارش انتقادƽ از فلسـفه زبـان بـه عنـوان قـدرتي      cf. Rorty( ١٩٩٢. رورتي ٣
مشاهده شـود. بـراƽ يـك گـزارش مثبـت (تاييـدƽ)        ١٩٧٩شناسي رورتي  جانشين معرفت
Hacking تاريخ چرخش زباني در فلسفه اروپا و رابطه ١٩٧٥ ƽبازساز ƽرا مشاهده كنيد، برا  

  مشاهده شود. c ١٩٩٩ي زبان هابرماس آن با فلسفه انگليس
٤. Putnam ١٩٩٢ , cf. Rajchman/west ١٩٨٥. 

، نـوريس  a ١٩٨٢ ,١٩٨١شكني دريدا  ، در مورد ساخت١٩٧٦. در مورد گرامرشناسي دريدا ٥
)Norris (و رورتي  ١٩٨٤cf ١٩٩٥ a     ١٩٩٥. در مـورد فلسـفه نشـانه سـيمون )simon را (

مشاهده شود. الگوƽ  ١٩٩٣ Lenkو  ١٩٩٩ ,١٩٩٣ Abelفسير مشاهده كنيد. در مورد فلسفه ت
 / ١٩٩١ Shustermanكند كه مثلاً توسط  تفسير نيز نقش مهمي را در ايالات متحده ايفا مي
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ــرفت ــرخلاف پيش ــلاق،    ب ــم اخ ــمي، عل ــق رس ــد، منط ــاƽ جدي ه
زيباشناسـي، معرفــت شناســي و فلســفه زبــان يـا علــم کــه بــه عنــوان   

در برابر پيشـينه جريـان   شوند، بايد  هاƽ حقيقي فلسفي شناخته مي رشته
هـاƽ فلسـفي دوره مدرنيتـه هسـتند،      خاصي که مشخصه تأسيس رشـته 

ديده شود. اين جريان ارتباط نزديکي با فرآيند تثبيت فلسـفه آکادميـک   
به عنوان موضوعي مستقل در قرن نوزدهم و بيستم دارد. در چـارچوب  

شناسي، معرفت شناسي، منطق رسمي، فلسفه علم يـا   اين فرآيند، زيبايي
وسازƽ فلسفه عملي در دهه هفتاد قـرن  در زمينه ن ـزبان و علم اخلاق  

همگـي بـه عنـوان داوطلبـاني بـراƽ تصـرف        ـ )١٩٧٤\١٩٧٢ Riedel(بيستم 
  اند. جايگاه رشته اساسي و کارآمد ظهور کرده

وزش و تحقيق هاƽ مختلف آم که بخش اساساً امروزه اين بازشناسي
فلسفه از آن برخوردارند، ابتدائا در دوره مدرنيته همراه بـا ظهـور يـک    

که تا به امروز با هيچ يک از اƽ  عده وـ وعده  ادعاƽ جامع و اساسي که
 منظم فلسفه بـه صـورتي   ساخت قالب ـ  هاƽ نام برده محقق نشده رشته
  داد، ظاهر شد. مي الاجرا را لازم

يـک رشـته کارآمـد و پايـه درون      جايگـاه با توجه به خـالي بـودن   
ƽ فلسفه آکادميک ـ که در تمايل کنوني براƽ تنوع فزاينـده در    مجموعه

مؤلفان گوناگوني فلسفه  ـ  يابد ساختار رشته علمي فلسفه نيز بازتاب مي
رسانه را نيز به عنوان داوطلب بالقوه در جانشـيني بـراƽ فلسـفه زبـان،     
                                                                                                  

Hiley / Bohman  وMowgolis / Rockmore  مفهوم دليل ارتباطي ƽمستند شده است. برا
ــراƽ دليــل ١٩٨٤/  ١٩٨٧هابرمــاس  شــناختي  ، و دليــل نشــانه١٩٩٥ولــش  Iransversal، ب

Schonrich مشاهده شود. در مورد دليل بلاغت  ١٩٩٠Gabriel را مشاهده كنيد كه او  ١٩٩٧
چرخش تحليلي زبان «در مورد چرخش بلاغت در فلسفه، زمان مشاهده تغيير الگو به دنبال 

  )٩ ,١٢ ,١٩٩٧ Gabrielگويد. ( سخن مي» قبلي
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  اند. وارد بحث کرده
 اين جايگاه از ايـن تشـخيص بـر    فلسفه رسانه در ارتباط بارجحان 

ها به عنوان عملکردƽ الگو در بيشـتر   آيد که فلسفه رسانه براƽ مدت مي
هاƽ حقيقت نقش داشته است يعني اهميت اجتمـاعي و فرهنگـي    حوزه

کسب شده توسط رسانه در قرن بيستم، در قرن بيست و يکـم افـزايش   
ابل اين پيشينه همانطور که در بحث کنوني بيشترƽ خواهد داشت. در مق

توسط برخي از مؤلفان خاطر نشان شده است، مسئله رسانه نيز اهميـت  
  گيرد. مي براƽ درک واقعيت، به خود اƽ فلسفي فزاينده

    ƽاما تعداد کمي از مؤلفان درباره نتايج محتملي که از ايـن امـر بـرا
انـد.   حبت کـرده شـود، ص ـ  مـي  اƽ فلسفه آکادميـک ناشـي   ساختار رشته

ــر      ــارگر بت ــارد م ــط رينه ــئله توس ــن مس ــاره اي ــر درب ــدگاهي معتب دي
)reinhardmavgreiter) سيبل کرامر ،(Sybille Kramer و مارتين سيل (
)martinseel.بـه عنـوان   مـارگريتر فلسـفه رسـانه را     ) مطرح شده است

داند. او چنـين   در حال ساخت براƽ موضوع فلسفه مي الگويي جديد و
نويسـي   گيرد که به عنوان رشته پايه جديـد ايـن امـر فرمـول     ر ميدر نظ

شناسي، فلسـفه زبـان و    فلسفي مباحث اساسي معرفت ـ  اƽ مجدد رسانه
او با تاکيـد بـر    ١سازد. شناسي و نظريه ذهن را ممکن مي فرهنگ، انسان

بر اين فلسفه رسانه چيزƽ بيش از به اصطلاح حوزه خاص را  بنا«اينکه 
) تصميم فرعي ذهن medialitat(آن اƽ  د، چون ويژگي رسانهکن ارائه مي

ادعاƽ فلسفه رسانه مبني بر رشته پايـه  ، »انسان نيست بلکه اصلي است
  ) ١٩٩٩٩.١٧ morgreiter(کند.  مي جديد را آشکار

                                                   
١ .Margreiter ١٩٩٩ a, همچنين  ١٠Margreiter ١٩٩٩ b .را مشاهده كنيد  
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کند. او به همراه پيتـر کـوچ    مي سيبل کرامر به روشي مشابه استدلال
)peter Koch   فلسـفي ƽرا     «) نظريه راهنمـا ƽچـرخش رسـانه ـ انتقـاد

چنين مطرح کردند: هرچيزƽ که در مورد دنيا شناخته شده، فکر شده يا 
گفته شده در قابل دانسته شدن، قابل تصور شدن يا قابل گفته شدن بـه  

تـر از   کرامـر بسـيار واضـح    )١٢,١٩٩٧a Koch/Kramer(رسانه بسـتگي دارد.  
براƽ فلسفه زبان  ه را مستقيماً به وضعيت جانشينيمارگريتر فلسفه رسان

» چـرخش زبـاني  «نويسـد: همـانطور کـه     کند. بنابراين او مـي  مي منتقل
اولويت پديده آگاهي را با چرخش به سـمت زبـان گرفـت، بـه همـين      

رسد که موضوع زبـان خـود در حـال تغييـر بـه       مي منوال اکنون به نظر
   )٧٣,b ١٩٩٨,Kramer(سمت رسانه است. 

به دنبال مارگريتر و کرامر ، مارتين سيل نيز در شکلي اصلاح يافتـه  
کند و دسترسـي   شناسانه فلسفه رسانه تأکيد مي پبر موقعيت پايه معرفت

تنها به اين خاطر ما به «دهد:  کلي ما را به جهان به صورت زير شرح مي
دهيم توسط رسانه دانا هدايت شويم که اين امکان بـراƽ   خود اجازه مي

شود به خود اجازه دهيم توسط اهداف خاص دانـش خـود    ما ايجاد مي
هرچنـد، در مقايسـه بـا     )f ١٩٩٨.٣٥١ seel(در دانش خود هـدايت شـويم؛   

 ـ اƽ گرايي رسانه هاƽ متفاوت ضد واقعيت مارگريتر و کرامر که از نسخه
شناسي رسانه،  آغاز معرفت«کند  کنند، سيل تلاش مي فلسفي حمايت مي

گرايي فلسـفي قابـل مقايسـه نيسـت      را مطرح کند که، نه تنها با واقعيت
  ١لسفي است.يي فگرا واقعيتاƽ از  بلکه نسخه

                                                   
١ .Seel ١٩٩٨ a, ١٩٩٨، همچنين سيل ١٠ b, سيل ترديدهايي  مشاهده شود. در مورد طبقه  ٢٥٥ ƽبند

هـايي بـراƽ تعيـين موضـوع خـود در       وجود دارد. به همراه خود توصيف كه بالا نقل شد، تـلاش 
يافـت شـد. (يادداشـت    » رو گرايي ميانه واقع«يا » رو ساختارگرايي ميانه» «گرايي ساختارگرايي واقع«

Seel ١٩٩٨ b, ساختارگرايي يا واقع كند بر مي ) همزمان نويسنده ادعا١٤ ,٢٥٥ ƽگرايي  جايگزين نظر
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وظيفه فلسفه رسانه که توسط مارگريتر، کرامر و سيل  اƽ   پايه مشخصات
هاƽ فلسفي جديد را که خود را در  سازوکار بنيانگذارƽ رشته پيشنهاد شده،

بخشد. بنابراين فلسفه رسانه شبيه پيشينيان  تجدد تثبيت کرده بودند، تداوم مي
زبان، به عنوان رشته پايه جديد تاريخي خود، معرفت شناسي و فلسفه علم يا 

کند که بحث  ارائه شد. به اين طريق فلسفه رسانه در سطحي وسيعتر، ادعا مي
دهد تا اينکه تعيين کند آيا نظام (ساخت) واقعيت  نظريه پردازانه را ادامه مي

توصيف شود، و بنـابراين ايـن    گرا واقعيتيا ضد  گرا واقعيتبايد در حالتي 
    ƽبحث را به سرانجامي برساند. حتي امروزه اين بدون شـک يـک اسـتراتژ

هرچنـد،   ١اميدبخش در دنبال کردن تثبيت آکادميک يک رشته جديد است.
هاƽ نااميدکننده در گذشته در مورد ادعاهاƽ اساسي جـامع   اگر کسي تجربه

رد، طبيعي است که احتمالات هاƽ جديد را جدƽ بگي انجام شده توسط رشته
جايگزين را براƽ تعيين وظيفه فلسفه رسانه مورد آزمايش قرار دهد. چنـين  
احتمالاتي از اصلاح خودانگارƽ عملي که تـاکنون رخ داده، بخصـوص در   

شـوند. بـه خـاطر     شناسي و فلسفه علم و زبان، ناشي مي هاƽ معرفت حوزه
ƽاشاره شده، اين رشته نااميد ƽفل ها ƽسفي سابقا پيشرو اکنون خود را از ها

کنند و تشکيل يک  ادعاهاƽ اساسي و به لحاظ تاريخي موروثي خود رها مي
                                                                                                  

). البته اين موردƽ است كه تا اينجا سيل با استفاده از ابزارهاƽ فلسفي ٣٥٢ ,a ١٩٩٨ Seelكند ( غلبه مي
گـرا در   گرايـي و عناصـر واقـع    گرا) در واقع گرا (ضد واقع رسانه براƽ آشكار كردن عناصر ساخت

تر خواهد بود اگر سيل تحليلي را كـه در مـورد    است. بنابراين مناسب ساختارگرايي در آن كوشيده
هاƽ اصلي  گرايي نه به عنوان غلبه جايگزين هاƽ موجود بين ساختارگرايي و واقع تعاملات و انتقال

  مند توصيف كرده بود. شناسانه، بلكه به عنوان توسعه نظام معرفت
نظريه ذهن و خردمندƽ در مورد اساس يك . در اين كتاب رسانه دليل، مطالعات در مورد ١

كند ايـن اسـتراتژƽ را بـه     ) تلاش ميMatthias Vogel) ماتياس وگل (٢٠٠١نظريه رسانه (
مند به كار برد. من قادر نبودم كار او را در نظر بگيرم، چون هنوز زمان تكميل اين  طور نظام

 كتاب در دسترس نبود.
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  دهند.  مي ضد حرکت ضد بنيانگذار را تشکيل
براƽ درک مناسب از طيف احتمالاتي که منجـر بـه خودانگـارƽ از    

شود، قـرار دادن موقعيـت انتقـالي کنـوني در بافـت       فلسفه آکادميک مي
سازƽ فلسفه مدرن مفيد خواهد بـود. سـپس بازسـازƽ پيـدايش      ادينهنه

 ƽ(ســازماني) تــنش متافلســفي بــين خودانگــار ƽعملــي و  نهــاد ƽهــا
دهـد ممکـن    پردازانه از فلسفه که وضـعيت کنـوني را شـکل مـي     نظريه

پردازانه يک طرفه  خواهد شد. همزمان، نورƽ انتقاد آميز بر ويژگي نظريه
ي که مارگريتر، کرامر و سيل بـه فلسـفه رسـانه در    هاي از نوع بناƽ رشته
  شود. نداخته ميا اند، بحث کنوني داده

  . ظهور فلسفه به عنوان موضوعی مستقل2
تصور ما در مورد فلسفه بـه عنـوان يـک موضـوع فکـرƽ مسـتقل،       

ها، منشأ تاريخي نسبتاً  ها و زير رشته اƽ، با سيستم متنوعي از رشته حرفه
گردد، که  است که اين تصور به قرن هجدهم برميجديدƽ دارد. درست 

دانشکده هنرهاƽ ـ  که در قرن شانزده آغاز شدـ در طي آن مدت، تغيير 
قرون وسطا به چهارمين دانشـکده مسـتقل ـ يعنـي دانشـکده فلسـفي ـ        

سـازƽ   اما اين فرآيند بايد از نهادينه )٣٣ff.esp-١٩٩٠ f. Bodeker(عملي شد. 
مستتقل در دانشکده فلسـفه، کـه در    عنوان موضوعيآکادميک فلسفه به 

  دوره قرن نوزدهم و بيستم دنبال شد، متمايز شود.
در بحث کنـوني دربـاره خودانگـارƽ فلسـفه جديـد ايـن حقيقـت        

 ) بـازخواني و تاکيـد شـد. او   Rishard Rortyارد رورتـي ( توسط ريچ ـ
"فلسـفه"  خودمختار وجود دارد بـا نـام   اƽ  اين نظر که رشته«نويسد:  مي
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در  و» مستقل و قضاوت کننده دين و علم هر دو، کـاملا جديـد اسـت.   
مستقل فلسفه بيش از دويسـت سـال     کند که رشته مي جايي ديگر تاکيد

نقش اصلي در تشکيل فلسفه به عنـوان موضـوع آموزشـي     ١عمر ندارد،
شد زمـاني کـه اينهـا بـه      اƽ، توسط جداسازƽ آن از علوم ايفا مي حرفه

خود در قـرن   طور رو به رشدƽ از رشته فلسفه مادر خود جدا شدند و
  نوزدهم و بيستم به لحاظ نهادƽ مستقل شدند.

 ه فلسـفه در قرن هجدهم مفهوم غالب فلسفه در چارچوب دانشـکد 
هـايش را از اسـتانداردهاƽ دانشـکده     گيـرƽ  هنوز جـامع بـود و جهـت   

هـاƽ دانشـکده فلسـفه ـ      گرفت. بنابراين تمام بخش مي هنرهاƽ قديمي
رياضيات، فيزيک، نجوم و سياست و موضـوعات جديـد مثـل تـاريخ،     

شناسي، تجارت يا قانون طبيعي ـ بـه عنـوان موضـوعات      جغرافيا، لغت
  شدند. ته ميفلسفي در نظر گرف

روƽ هم رفته اين موضوعات از ادعاƽ رهبرƽ فلسـفه ، کـه کريسـتين    
 بهـره را به عنوان علم جهاني درک کرده بـود،   ) آنChristian Wolf( ولف

تصـوير   از اقتباس مشـهور او  ارزيابي ولف از دانشکده فلسفه در ٢بردند. مي
در تصـوير   منعکس شده است. قرون وسطايي فلسفه به عنوان خادم الهيات

                                                   
را مشـاهده كنيـد كـه در     Hans Erich Bodeker. در مورد متن كامـل  ٥، ١٩٨٩. رورتي ١

چقـدر طـول كشـيد تـا فلسـفه امنيـت       «دهد كه  اƽ كه قبلاً نقل شد به تفصيل شرح مي مقاله
 Urrich .(٣٤ ,١٩٩٠ Bödekerاƽ و نهادƽ را به عنـوان يـك علـم بـه دسـت آورد. (      رشته

Johannes Schneider فلسفه در حالت  تقسيم«كند كه  اشاره مي ƽاجرايي محدودتر تنها بند
آغاز شد، تاخيرƽ كه تا حدƽ توسط اين حقيقت توضيح داده شـد كـه    ١٩در نيمه دوم قرن 

  )١١٦ ,١٩٩٩ Schneier». (فلسفه تابع مدرسه نبود«
 f ١١٥ ,١٩٧٨ Wolffاز فلسفه به عنوان يك علم بنيـادƽ و جهـاني    Wolff. در مورد درك ٢

را مشاهده  ٢٧٧-٢٦٦ ,١٩٨٣ Hammerstein ١٨ر قرن د Wolffمشاهده گردد. در مورد تأثير 
  كنيد.
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کـه اگـر   اƽ  هاƽ بزرگتر است، تا انـدازه  ولف، جهان = خرد، خادم دانشکده
  ١خادم راه را روشن نکند، ارباب در تاريکي خواهد لغزيد.

سازƽ در طيف موضوعات دانشکده فلسفه که در قرن هجـدهم   تنوع
کـه در نظريـه امـروزين غيـر      ـ  هر گروه از موضـوعات  آغاز شد سپس
در دانشکده فلسفه را به به سـمت اسـتقلال و    ـ  شوند مي فلسفي ناميده

جدايي تدريجي در قرن نوزدهم و بيسـتم هـدايت کـرد. ايـن حرکـت      
علوم طبيعـي تـازه تاسـيس،    هاƽ  تمايزکننده، به عنوان مثال در دانشکده

و علوم اجتمـاعي و تخصصـي شـکلي عينـي      رياضيات، قانون، اقتصاد
توجه به مدل علـومي کـه در    . درون چارچوب اين حرکت، و با٢يافت

حال آزادسازƽ خود بردند، فلسفه ضرورƽ دانست که خود را به عنوان 
اƽ تخصصي با محتواƽ دقيق و روشن معرفي کنـد و خـود را در    رشته

  ٣واژگان رسمي روش شناسانه محدود کند.
هـاƽ   اƽ مسـتقل، معـرف   در تعيين محتواƽ فلسفه بـه عنـوان حرفـه   

با استراتژƽ مشابهت با رقيب خـود را بـه کـار    (نمايندگان) موضوع غال
ها خود را  گرفتند. لوتز گلدستزر يکي از اندک فيلسوفان آلماني که مدت

با تاريخچه نهادƽ موضوع خود (تاريخي که تا به امروز بـه قـدر کـافي    
اند، اين اسـتراتژƽ مشـابهت را چنـين     تحقيق نشده است) مشغول کرده

ها در فلسفه دانشگاه در دويست سال  مهمترين حرکت«کند:  توصيف مي
فلسفه در نمونه، محتوا، مشکلات و » الگوسازƽ«تواند به عنوان  اخير مي

                                                   
١ .Wolff و  ٥٣٦ ,١٩٧٣Regina Meyer تاريخي از توسعه سلسـله  ١٩٩٥ ƽمراتـب    بازساز

  مشاهده شود. ١٨٩٥ Braschكند. در مورد اين موضوع  فراهم مي ١٨دانشكده در قرن 
٢. cf.kluver ٨٨-١٩٨٣,٧٢. 

 (شنادل باخ) مشاهده كنيد. ١٥٨-٩ ,١٩٤٨ Schnadelbach. اينجا و در ادامه ٣
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هاƽ علوم، و معمولاً ارائه آن به عنوان علم اصلي يا پايـه فلسـفي    روش
) (بخصوص فرايـز  Kantiansها ( شناسي کانتي شناخته، شود: تفکر روان

گرايي هگلي ها، جامعه و اقتصادگرايي  ) تاريخfries,herbartو هربارت 
گرايي فرگ و بسيارƽ  هگلان جوان، فيزيکي نگرƽ حلقه وين، رياضيات

) سنت شلير مـاچر و ديلتـي   گرايي تاويلشناسي ( گرايان، واژه از نواثبات
)Schleiermacher-diltheyگرايـي) مکتـب    شناسـي  )، گرامرگرايي (زبان

) يـا  mauthner- Wittgenstein-carnapمـاتنر ويتگينسـتين ـ کارنـپ (    
  .)٣٤f geldsetzer١٩٧٤(فلسفه زبان معمول و غيره 

) تأکيـد  geldsetzerکه توسـط گلدسـتزر(   با توجه به استراتژƽ مشابهت
شده ، دانشکده مستقل فلسفه در جستجوƽ سازمان دهـي خـود بـه عنـوان     

کـه  مسئول برتر فلسفه در بين علوم خاص و منحصر به فرد بـود همـانطور   
کند، اين استراتژƽ بـا شـکل رسـمي پايـه از يـک       مي) تأکيد rortyرورتي (

اين استراتژƽ بـه صـورت    ١سازد. مرزبندƽ اساسي فلسفه از علم مبنا را مي
پـروژه  ) در اواخر قرن هجدهم در بافت يک kant( چارچوبي توسط کانت

شـود) تاسـيس    فلسفي جامع و کامل (در زير با جزئيات بيشتر بررسـي مـي  
) در neokantianism(جديـد  هـاƽ   شد، که به طـور خـاص توسـط کـانتي    

رفت. بر ايـن   مي نوزدهم به کارروشي از نظر آموزشي مؤثرتر در طول قرن 
اساس، جداسازƽ آن از علوم بر اين مفهوم تکيه داشـت کـه هسـته فلسـفه     

جدا از علوم، چون خود اين نظريـه  اƽ  است، نظريه» نظريه دانش و آگاهي«
                                                   

). در زمينه همچنين كـار اُسـوالد   ١٣٢ ,١٩٧٩ Rorty)، رورتي (٣٤ ,١٩٧٤ Geldsetzer. گلدستزر (١
) را مشاهده كنيد كه در كتاب خود فلسفه و علوم حدƽ را نشـان  Oswald Schwemmerشومر (

اسـت  » مقـررات داخلـي فلسـفي   «اسـاس   دهد كـه شناسـازƽ بـا محتـواƽ علـوم فـردƽ بـر        مي
)Schwemmer جداكننده كه رورتي توصيف مي٢٠ ,١٩٩٠ ƽكند. ) حاكي از استراتژ 
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  (١٣٢ ,١٩٧٩ Rorty) و پايه علوم است.مبنا 

با توجه به اين بنيادگرايي معرفـت شناسـانه و هويـت يـابي فلسـفه      
کند کـه: مـا اکنـون رد ايـن مفهـوم را       ) روشن ميrortyي (مدرن، رورت

 de emendation) و در کتابDescartesحداقل در تأملات دسکارتس (

intellecuts  ) اسپينوزاSpinoza( اما اين نظريه تا زمـان کانـت   يابيم،  مي
دآگاهي نرسيد. تا اواخر قـرن نـوزدهم ايـن نظريـه وارد سـاختار      به خو

ــه و   مؤسســات آکادميــک (آموزشــي) و توصــيفات و نظــرات نابخردان
  سرسرƽ اساتيد فلاسفه نشد. 

)، در تثبيت هويت آکادميک فلسفه به عنـوان  rortyراساس رورتي (ب
ه دليل اين حقيقت که در نيمه اول قرن يک موضوع، تأخير اتفاق افتاد ب

در تحت الشـعاع  » گرايانه آل سازƽ ايده ) و سيستمhegelهگل («نوزدهم 
رابطه فلسـفه بـا ديگـر رشـته     «قرار دادن اين سؤال مداخله کرده بودند 

) Hegelianismدهــد: هگلينيــزم ( ) ادامــه مــيrortyرورتــي (» چيســت؟
ه نحـوƽ ديگـر   ايجاد کرد که بتصويرƽ از فلسفه به عنون يک رشته را 

ها را هم کامل کرد و هم فرو بلعيد، به جاƽ اينکـه بـه آنهـا مبنـي      رشته
بدهد. اين کار همچنين فلسفه را بسيار محبوبتر، جـالبتر و مهمتـر از آن   

اƽ شود: اين روند اساتيد فلسفه را بـراƽ تجسـم    کرد که به خوبي حرفه
  ١ه چالش کشيد.ب صدايشانروح جهان به جاƽ پرداختن به 

                                                   
). بــه خــاطر اهميــت تأســيس دانشــگاه فريــدريچ ويليهــام ١٣٥ ,١٩٧٩ Rorty. رورتــي (١
)Friedrich Wilhelm University ) دانشگاه هام بولـت) (the Humboldt University (

مشاهده شود. رورتي به تمايل  ٣٢-٢١ ,١٩٨٤در اين زمينه شنادل باخ  ١٨٠٩در سال  در برلين
كند كه در اينجـا دانشـگاه هـام     ها اشاره مي گرايي آلماني به تسخير يا جذب ديگر رشته ايده

بولت چنان تأثيرƽ داشت كه به عنوان مثال، علوم طبيعي [...] اساساً هيچ جايگاه مناسبي در 
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اƽ سازƽ نظام مند فلسفه آکادميک تنها بعـد از پايـان    بنابراين حرفه
) و ايـده آل گرايـي نظـرƽ بـر صـحنه روشـنفکرhegel       ƽهگل (سلطه 

افزايد: حرکـت   مي رورتي)١٣٣ ,١٩٧٩ Rorty ( (عقلي) در آلمان، ممکن شد.
 ) دهه شصت قرن نوزدهم در آلمـان، در واقـع  kantبازگشت به کانت (

  ƽرشـته غيرتجربـي مسـتقل فلسـفه از      شروع ماجرا بود ـ راه جداسـاز
  ƽاز يک طرف و علم در حال رشد روان شناسي تجربي از سـو ƽايدئولوژ

) Jürgen Habermas( )، يـورگن هابرمـاس  rortyرورتـي ( بعـد از   ١ديگـر. 
در واقع روش جديد استدلال را در فلسفه بـه   kantکند که کانت  مطرح مي

کنـد   مي و در روشي همانند رورتي، تاکيد (.f ٩ ,١٩٨٣ Habermas) وجود آورد.
که: کانت به کمک استدلال خارق العاده، رشته جديـد معرفـت شناسـي را    
ايجاد کرد. او وظيفه يا به عبارت بهتر حرفه فلسـفه را بـه روشـي جديـد و     

زمـان  دهـد: از   . هابرماس ادامه مي)f ١٩٨٣.٩ habermas(کرد؛ پرمتقاضي تعريف 
به صورت دو گانه نقش ايفا کرده است ؛ به عنـوان راهنمـاƽ    کانت، فلسفه

دهـد ـ و بـه عنـوان قاضـي عـالي        علوم ـ که جايگاه هريـک را نشـان مـي    
  فرهنگي در قلمرو علم، اخلاق و هنر.

شناسـي،   هر دو نقش براƽ فلسفه مدرن ممکن است چون مانند معرفت
                                                                                                  

گرايـي آلمـاني تطبيـق بهتـرƽ بـا       آل نداشت چون فلسفه طبيعي حاكم بر ايده دانشگاه جديد
هاƽ استادƽ مرتبط در فـاز اول اصـلاح    اصلاحات مورد نظر داشت و قادر به اشغال كرسي

 ,١٩٧١ Ben – Daivid) در اين زمينه همچنين بن ـ ديويد (٧٥ ,١٩٨٣ Kluverدانشگاه بود. (
١١٦ f.را مشاهده كنيد (  

١) .Rorty ١٣٤ ,١٩٧٩ƽنهاد ƽتحليل مفصل فرآيندها ƽكه در حـوزه فلسـفه در آلمـان     ).برا ƽساز
) مشاهده شود. در a ١٩٩١ Kohnke) رخ داد كوهنگ (Neokantianismتحت برترƽ نئوكانتيزم (

اين متن ظهور نهاد سمينار فلسفي (نهادƽ كه از نظر ويژگـي در ارتبـاط بـا ديگـر موضـوعات در      
آمد) يا بخشي به عنوان يك واحد اجرايـي مسـتقل درون دانشـكده      ي دير به وجوددانشكده فلسف

 )b ١٩١٣ ,a ١٩١٣ Erben ,١١٩-١١٤ ,١٩٩٩ cf. Schneiderفلسفي مهم است. (
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ــش   ــيش از دان ــش پ ــا دان ــدرن ب ــدرک ســرو فلســفه م ــي م کار دارد، يعن
اƽ بر يکساني شرايط تجربه ممکن با شرايط امکان موضـوعات   العاده خارق
پردازانـه فلسـفه مـدرن، بـا      دهد. بنابراين خودانگارƽ نظريـه  ارائه مي تجربه،

اƽ  شود ـ مسـئله   تمرکز بر مسئله شرايط ممکن براƽ دانش بشرƽ، ثابت مي
نيت را در حالتي واقعي ، غيرواقعي که بايد برحسب رابطه با واقعيت، که عي

  داند، پاسخ داده شود. از هر دو بديهي مي يا ترکيبي
) خود کاملا از ارتباط آکادميک و نهادƽ روش فلسـفي  kantکانت (

خارق العاده که پايه گذارƽ کرد، آگاه بود (که بعدها توسط نئوکانتي ها 
کامل شد) و به وضوح آن را در متن مشهور و مؤثر خـويش "برخـورد   

بخـش اول ايـن مـتن بـه برخـورد       )cf.bein١٩٧٤(ها" بيان کـرد.   دانشکده
فصل عنوان ) ١١٩٩٢,٢١ kant(پردازد،  کده الهيات ميدانشکده فلسفه با دانش

ها" است و بخش دوم آن در ارتبـاط بـا" مفهـوم و     اول "رابطه دانشکده
. ايـن دانشـکده   (٤٣ ,٣١ ,١٩٩٢ Kant) بخشهاƽ دانشـکده فرودسـت" اسـت   

ـ الهيات، قانون » دانشکده بالا«لسفه است، در ارتباط با سه فرودست، ف
شـوند،   نهـا بـا دسـتورات دولتـي محـدود مـي      و پزشکي ـ که تدريس آ 

اسـت کـه در   اƽ  تنها دانشـکده  دانشکده فلسفي ممتاز است تا جايي که
آموزشـهايش از قــوانين دولتـي مســتقل اسـت... کــه بـا نداشــتن هــيچ     

  .)kant١٩٩٢.٢٧(دستورƽ، در ارزيابي هرچيزƽ آزاد است 
کانت با به عنوان راهنما و قاضي توسط  نقش متقابل دانشکده فلسفه

شود: نقش آن در ارتباط بـا سـه دانشـکده     نوشتن اين مطلب آشکار مي
موضوع فلسفه، که به عنوان رشـته   )١٩٩٢,٤٥ kant(بزرگتر کنترل آنهاست. 

ƽشـد، نقـش اصـلي را در     مـي  مستقل درون دانشکده فلسفه پايه گذار
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نقـد دليـل   «) قبلا چنين حرفـي را در کتـاب   kantکانت (اينمي گرفت. 
در ارتباط باوظايف متافيزيک بيان کرده بود، کـه قـرار بـود بـه      »محض

کمک معرفت شناسي خارق العاده در "مسير مطمئن علم"، قرار گيـرد و  
 را پايه گذارƽ کنـد.  ""به تنهايي آنچه که ممکن است فلسفه ناميده شود

)kamt ١٩٩٣,٧,٦٦٥,bvii,کند، متافيزيک وظيفـه   همانطور که او مطرح مي )٧٨٧
براƽ تضـمين نظـم و همـاهنگي کلـي و در واقـع       رƽ سانسورکنندهدفت

  )١٩٣٣,٦٦٥٤b٨٧٨ kant( دارد. سعادت جامعه علمي را
         ƽفلسـفه و علـوم کـه در قـرن نـوزدهم بـه طـور نهـاد ƽجداسـاز 

هـا، بـه    خواست رخ دهد، توسط کانت، در کتاب برخـورد دانشـکده   مي
بيني شـده   پيش سازƽ پيشنهاد شده درون دانشکده فلسفه، شکل تفکيک

با توجه به اين پيشنهاد، "دانشکده فلسفي شـامل دو بخـش اسـت:     بود.
شناسي، علوم انسـاني،   جغرافي، زبان بخش دانش تاريخي (شامل تاريخ

همراه با تمام دانش تجربي موجـود در علـوم طبيعـي) و بخـش دانـش      
عقلاني محض (رياضيات محض و فلسفه محض، رياضيات طبيعـت و  

دانشکده فلسفه همچنين رابطه اين دو بخش را بـا يکـديگر    اخلاقيات).
  )١٩٩٢,٤٥ kant(کند".  مطالعه مي

کند تصويرƽ نهادƽ از تمـايز   تفکيکي که کانت در اينجا پيشنهاد مي
بين تجربي و خارق العاده (متعالي ، مافوق طبيعي) است که در درک و 
فهم او از فلسفه انتقادƽ بسيار مهم بود. اين تمايز او را قادر ساخت تـا  
يک هويت آکادميک را براƽ موضـوع فلسـفه بـه روشـني مشـخص از      

 ـحال آغاز رها سازƽ هرچـه بيشـتر خـود از متافيزيـک       علومي که در
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اƽ که  ـ   در قرن نوزدهم برنامه ١بودند، تضمين کند. ـ  ملکه پيشين خود
گـذارƽ فلسـفي شـرايط متعـالي      بنيان ـ  عمدتا توسط کانت متوقف شد

منـدƽ پيشـرفت يافـت. و     اعتبار براƽ ادعاهاƽ دانـش، بـه شـکل نظـام    
تژƽ ـ که هنوز مؤثر است ـ تبديل کردنـد، تـا     ها آن را به استرا نئوکانتي

استقلال فلسفه آکادميک به عنوان يک موضوع آموزشـي در مقايسـه بـا    
  علوم متنوع را تضمين کنند.

سازƽ در قرن نوزدهم، کلاوس سـي اچ   با توجه به روندهاƽ نهادينه
به کند که: اولين ابراز مثبت فلسفه  ) روشن ميklaush.kohnkeکوهنک (

موضوعي فني همزمان نوع کاملاً جديدƽ از خودانگارƽ فلسفي را عنوان 
نشان داد. اين روند اين پيامد را داشت که مطالب دشوار (مشکل آفرين) 
 که سابقاً در مورد فلسفه تاريخ، فلسفه اجتماعي يا سياسي وجود داشت،

  شناسـي  بخشي کاملا حذف شده و بخشي به عنوان موضوعات معرفـت 
بنابراين بهاƽ پرداخت  ٢بندƽ شدند. فرمول محض يا فلسفه علم، مجددا

پردازانه فلسفه به عنـوان يـک موضـوع     شده براƽ تخصصي کردن نظريه
اين بود که مفهوم گسترده فلسفه، که هنوز براƽ خود  مستقل دانشگاهي،
داشت، به طـور رو بـه    عملي هاƽ بود و آشکارا جنبه کانت تعيين کننده

  اƽ اساتيد فلسفه محدود شد. ي در خودانگارƽ حرفهافزايش

                                                   
ـ در استراتژƽ سياسي مـرتبط بـا عقيـده تأسـيس يـك        )٧ ,١٩٣٣ Kant( [A viii]. كانت ١

بنـابراين يـك دانشـكده آزاد در ارتبـاط بـا       تر بود و دانشكده مستقل فلسفي كانت كه پايين
  مشاهده شود. ٢٧-٢٥ ,١٩٨٤ Schnadelbachصابحان قدرت اشنادل باخ 

) مشاهده شود ـ بـا   a ١٩٩١ Kohnke). همچنين كوهنك (٨٣٦ ,١٩٨٩ Kohnke. كوهنك (٢
توجه به تأثير فلسـفه بـر پيشـرفت تأسـيس فلسـفه آكادميـك در قـرن نـوزدهم ـ اشـنايدر           

)Schnadelbach ٢٩٣-٢٤٩به ويژه  ١٩٩٩.( 
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قبل از پرداختن به جزئيات بيشتر تنش متافلسفي سـرکوب شـده در   
خواهم مفهوم گسـترده   گرايي، مي يي و نظريهگرا عملفلسفه اروپايي بين 

  فلسفه که شکل دهنده تفکر کانت بود، را يادآورƽ کنم.
تکاملي قرار دارد کـه   ƽشود که کانت از يک طرف در ابتدا ديده مي

ƽ فلسفه مدرن منجر شد. در حالي که،  پردازانه به تخصصي کردن نظريه
از طرف ديگر، او به طور همزمان مولفي است که از قبل تـنش معاصـر   

 ƽاز فلسفه را پيش و نظريه گرا عملبين خودانگار ƽبيني کرد و به  پرداز
ر بخـش سـوم ايـن    روشي متفکرانه به آن پرداخت. با ايـن تاريخچـه د  

فراتـر از   ـکتاب سـعي خـواهم کـرد تعيـين وظيفـه فلسـفه رسـانه را         
بر اسـاس   ـ  )Margreiter, Krämer and Seel( مارگريتر، کريمر و سيل

تـر از   مندƽ و هم از لحـاظ تـاريخي گسـترده    هم از لحاظ نظام مفهومي
  فلسفه، شرح دهم.

  . مفهومی جامع از فلسفه از دیدگاه کانت3
هاƽ استراتژيکي، در مفهـوم فلسـفه کـه بـه      مقايسه با محدوديتدر 

) در قرن نوزدهم به کار Neokantianismها ( طور نهادƽ توسط نئوکانتي
هـاƽ تجربـي بـه     رفته بود، مفهوم گسترده فلسفي کانت مشتمل بر رشته

هاƽ محض، هنوز قابل اجرا بودند. اين حقيقـت معمـولاً در    همراه رشته
تمرکـز بـر تـأثير تـاريخي کانـت بـر جريـان اصـلي          هـايي کـه   گزارش
سازƽ فلسفه به عنوان يک حرفه مستقل دانشگاهي است، ناديـده   نهادينه

شود. اين امر در گزارش روتي نيز به صادق است. ديدگاه او در  گرفته مي
گرايي و  هاƽ تفسيرƽ کانت که هم در نئوکانتي مورد کانت با محدوديت

  دارند، شکل گرفته است.هم در سنت تحليلي وجود 
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) قبلا به در بخش کانـت از کتـاب   Habermasدر مقابل اين، هابرماس (
مفهـوم گسـترده    ١) خود به وجود "نتايج نظام برانداز"habilitation( تدريس

هـايش در   هـا و در نوشـته   فلسفه، که توسط کانت در برخورد دانشـکده 
مورد فلسفه تاريخ اعلام شده و به کار رفته است، اشـاره کـرده اسـت.    

)Habermas کـه  هرچند با اين عمل، هابرماس از ايـن حقيقـت    )١١٦ ,١٩٨٩
باشـد،   مفهوم فلسـفه کانـت مسـتعد پـذيرش ايـن آغـاز (مقدمـه) مـي        

پوشي کرد. بازتاب مهم اين مسئله اين است که هابرماس به اشتباه  چشم
کند که کـه کانـت دانشـکده پـايين را بـه دانـش مکتسـب از         مي مطرح

استدلال محض محدود کرده است (بنابراين دانش تاريخي مستثني شده 
در  برنـد و  صرفاً علوم را به کار مـي  ـ  هاƽ بالاتر دانشکدهـ است): آنها  

کسب شـده از   هاƽ کوچکتر به خاطر دليل سره با دانش مقابل دانشکده
  )١٠٥ ,١٩٨٩ Habermas(و کار دارد؛  استدلال محض سر

خودانگارƽ فلسفي کانت، مجزا از محدويت ها به دليل تأثيرش بـر  
نقد دليل محض  (ساختار) کتاب architectonicفصل تاريخ نهادƽ ، در 

Critique of Pure Reason "کند. کانت  مي نمود پيدا ٢"صول قياسيروش
کـه از دليـل محـض ناشـي     نويسد: تمام فلسفه يا دانشي اسـت   آنجا مي

 تجربي کسـب شـده اسـت. اولـي     شود، يا دانشي است که از اصول مي
  نامند. را فلسفه تجربي مي ٣فلسفه محض و دومي

قائم بر اين تمايز، کانت ـ در همان مفاد ـ بين مفهوم صرفاً مدرسـي   
شود.  تمايز قايل مي  conceptus cosmicusفه و مفهوم جهاني آن يا فلس

                                                   
١. system-exploding consequences 
٢. Transcendental Doctrine of Method 

  )f ٣٣ ,١٩٩٦ Kant) همچنين كانت (٨٩٨ b ٦٥٩٤ ,١٩٣٣ Kant) .cf. كانت ٣
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 از طريق مفاهيم محـض،  که اولي تنهابه " کمال منطقي دانش"در حالي 
      ƽاختصاص دارد، و دومي علم ارتباط تمـام دانـش بـا اهـداف ضـرور

 )f.b٨٦٧,١٩٣٣,٦٥٧ kant)؛ (teleologia vationis humanae(استدلال انسان اسـت.  
هايش در مورد منطـق، ايـن تفـاوت را بـا توجـه بـه        کانت در سخنراني
آورد: از نظر مدرسي، فلسـفه   مي سفه چنين به نظم درمفهوم مدرسي فل

     .ƽتنها با مهارت سروکار دارد ، و در مورد مفهـوم جهـاني بـا سـودمند
)kant ٢٠٠٢.٥٣٧(  

اين تفاوت به اين معنا است، کـه از نظـر کانـت اصـطلاح "فلسـفه      
محض" تا آنجا که به مفهوم جهاني آن مربـوط اسـت، ذاتـا بـه فلسـفه      

ادعـاƽ جـامعي کـه کانـت بـه       )١٩٣٣,٦٥٩b٨٦٨ kant(ت. تجربي وابسته اس
فلسفه، به مفهومي خالص و محدود به موضوع مستقل آموزشي، مـرتبط  

) منعکس شده اسـت ـ کـه بـه      dualانه (کند، به روشني در کار دوگ مي
در بخـش دوم   ـ  شدت در دانش و آموزش کانت ناديده انگاشـته شـده  

گردد. با وجوداختصاص به دانش مبني  تعريف مي» ها برخورد دانشکده«
اƽ بـا بخـش دانـش     بر دليل محض، تعريف موضوع کار فلسفه، رابطـه 

کند، تا آنجا که رابطه ايـن دو بخـش يـادگيرƽ     تاريخي را پيش بيني مي
  )١٩٩٢,٤٥ kont(نسبت به يکديگر، موضوع تحقيق آن هم هست. 

از نظر کانت موضـوع فلسـفه خـود بايـد در نهايـت در       بنابراين
فهميده شود، همـانطور   )in sensucosmopolitico(اش  معناƽ جهاني

يعني، با توجـه بـه    )٣٠٠.١٩٩٧a kant( .کند مي در جاƽ ديگر بيانکه او 
اƽ را بـه عنـوان فلسـفه در     مفهوم جهاني فلسفه. کانت چنين فلسفه

کنـد:   کند، و روشـن مـي   ) توصيف ميin sensu eminent( عاليمعنايي 
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فيلسوف عملي فيلسوف حقيقي است. فلسفه نظريه خرد کامل است، که 
) ٣٠١,٣٠٠,a ١٩٩٧ kant( .دهد هاƽ نهايي دليل انساني را به من نشان مي هدف

کنـد:   هـاƽ خـود در مـورد منطـق مطـرح مـي       همانطور که در سخنراني
اصل و مثـال، فيلسـوف واقعـي    فيلسوف عملي، آموزگار خرد از طريق 

اين بدين معناست که از نظر کانت فلسفه ـ واقعاً بـه درسـتي ـ      ١است.
حتي به عنوان يک موضوع خاص آموزشي به خودƽ خود يـک هـدف   
آموزشي نيست، بلکه با توجه به سـعادت جامعـه علمـي، داراƽ نقـش     

شود کساني که بـا شـجاعت و بـه     اخلاقي ـ عملي است، يعني مانع مي 
سعادت تمـام   کنند، هدف والا و نهايي، آن کار مي طرز مفيدƽ از طرف

  .)(b٨٧٨) ١٩٣٣,٦٦٥ kant( .بشر، را گم کنند

انداز دروني يک فلسفه محض که با توجه به مفهوم جهاني  اما چشم
شود، تنها دليل برنامه کانت بـراƽ هـدايت فلسـفه در راسـتاƽ      مي درک

بوسـيله وسـيله فلسـفه     )bvii,١٩٣٣,٧ kant(مسـير امـن يـک علـم نيسـت      
مانـد. از نظـر    مـي  متعالي(فوق طبيعي) به اهميت فلسفه تجربـي وفـادار  

کانت فلسفه تجربي نيز همانند فلسفه عملي، به خودƽ خود قابل قبـول  
ناپذير از دانشکده فلسـفي   است، و نبايد تنها به عنوان يک بخش جدايي

هاƽ هدفمند توسعه بيشترƽ يابـد.   در نظر گرفته شود، بلکه بايد به شيوه
علاوه بر اين: از نظر کانت فلسفه محض در خدمت تنزيـل بـه مفـاهيم    

بنابراين کانـت در   )١٩٩٦,٦٣ kant( عمومي موجود در فلسفه تجربي، است.

                                                   
 Wolfgang). در اين مورد همچنين ولـف گانـگ ولـش (   cf ٥٣٧ ,٢٠٠٢ Kany. كانت (١

Welsch (بينـد كـه فـرد     )، كه ارتباط معاصر كانت را در اين حقيقت مي١٩٨٨به ويژه  ١١٦
 باقي است. » حاكم«براƽ كانت در فلسفه 
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کنـد: تنزيـل بـه مفـاهيم      تأکيـد مـي   ١اثر "زيربناƽ متافيزيک اخلاقيـات" 
آنکه عروج به اصول دليل  عمومي مطمئناً بسيار ستودني است، به شرط

 محض نخست رخ داده و تا رضايت مندƽ و خرسندƽ کامل ادامه يابد.
 (Kant ٦٣ ,١٩٩٦)  

 براساس توضيح انتقـادƽ دربـاره مفـاهيم حاصـل از فلسـفه محـض و      
بيني کرد، کـه در   را پيش متعالي، کانت بناƽ شکل جديدƽ از فلسفه عمومي

دوره کانت، اين شکل جديد فلسـفه  رايج  هاƽ گلچين شده مقايسه با فلسفه
حاوƽ معجوني از مشاهدات قاتي و ناجور و اصول نيمه منطقي نبود، ولـي  

اثبـات   را شايستگي بسيار کمياب فلسـفه واقعـي   داشتن قادر خواهد بود تا
کانت به اين منظور نظريه انتقادƽ فيلسوفاني را کـه   )f ١٩٩٦,٦٣ kant(کند. 

زماني که گاهي ند، طرح ريزƽ کرد. ده فريبکارƽ را خوب تشخيص مي
کننـد، تاشـايد تنهـا بعـد از      آنها ما را از اين محبوبيت ادعا شده دور مي
دوگانه کانت در استراتژƽ  ٢؛داشتن بينش قطعي، به راستي محبوب شوند

، بـه عنـوان   شناسي انسانموضوعات فلسفي در ارتباط فلسفي که او در 
  يابد. انعکاس مي ديد، مي اصل عملي درون فلسفه تجربي

شناسي درون چـارچوب مفهـوم    مندƽ که توسط انسان موقعيت نظام
شـود، توسـط او در مقدمـه اثـرش      کانت از فلسفه در نظـر گرفتـه مـي   

شود: بنابراين فيزيـک   "زيربناƽ متافيزيک اخلاقيات" چنين شرح داده مي
بخش تجربي خود را خواهد داشت اما يک بخش منطقـي نيـز خواهـد    

مچنين علم اخلاق، اگرچه اينجا به بخش تجربي ممکن است داشت، ه
عملي داده شـود، در حـالي کـه بخـش منطقـي       شناسي انساننام خاص 

                                                   
١. Groundwork of the Metaphysics of Morals 

 ) (ترجمه اندكي اصلاح شده).٦٤ ,١٩٩٦ Kant. كانت (٢
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کانـت در   )١٩٩٦,٣٤ kant(ممکن است به درستي اخلاقيات ناميـده شـود.   
دهد که: علم  خود در مورد علم اخلاق توضيح مي ١٧٧٤ـ   ٧٥سخنراني 

ونه رفتار کند، فلسفه عملـي اسـت، و علـم    قوانين اينکه انسان بايد چگ
دهـد: ايـن دو    است. کانت ادامه مي شناسي انسانقوانين رفتار حقيقي او 

ــات نمــي  ــه هــم دارنــد و اخلاقي ــدون  علــم رابطــه نزديکــي ب ــد ب توان
شناسي وجود داشته باشد. چون فرد ابتدا بايد در مورد عامل بداند  انسان

زƽ که از او خواسته شده، قـرار دارد.  که آيا او نيز در موقعيت انجام چي
، يـا  شناسي انسانتوان با اطمينان فلسفه عملي را حتي بدون  مي در واقع

بدون آگاهي از عامل در نظر گرفت، که در اين صورت تنهـا ذهنـي يـا    
يک نظريه است، بنابراين انسان بايد حداقل طبق آن مطالعه شود. مـردم  

ه چه بايد انجام شود، و هيچ کس هميشه در حال موعظه کردن هستند ک
کند. بنابراين  تواند انجام گيرد يا نه فکر نمي در مورد اينکه آيا اين کار مي

توانـد آنچـه را کـه از او     فرد بايد در مورد انسان بداند که آيا او نيز مـي 
شود انجام دهد.اگر نتوان انسان را براƽ پيروƽ از قوانين آماده  خواسته مي

فايده خواهد بود، بنابراين اين دو علم بسيار به هم  قوانين بي وضع کرد،
تجربـه و   مرتبط هستند. اما همانند زماني اسـت کـه فيزيـک نظـرƽ بـا     

  ١کنيم. ترکيب شود، چون ما انسان را نيز آزمايش مي آزمايش
مند بـه برنامـه    در مقابل اين پيشينه، ادعاهايي که کانت از لحاظ نظام

                                                   
شناسي كانت رخ  انسان ) در مورد چرخش زباني كه ابتدا در مفهوم٤ ,١٩٧٤ Kant. كانت (١

شناسي كانت مشاهده شود.  هاƽ انسان ) بر تفسير خود از سخنرانيBrandtداد مقدمه برنت (
شناسي را به عنوان يك رشته موضـوع   ) كانت ابتدا انسان١٩٩٩ Brandtنقل شده ( ٤(اينجا 

بـه يـك    او شروع به تغيير آن ١٧٧٣نظرƽ مستقل دريافته و به آن فكر كرده، اما حدود سال 
 )١٠ ,١٩٩٩ Brandtدانست. ( رشته واقعي يا عملي كرد و نيز آن را نظرƽ نمي
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کرد بايد از کتابي که او در واقع بـه چـاپ رسـاند،    شناسي مرتبط  انسان
آورد.  متمايز شود، اين کتاب در واقع حـق ايـن ادعاهـا را بـه جـا نمـي      

شناسي مـرتبط سـاخت، در    مندƽ که کانت به برنامه انسان ادعاهاƽ نظام
 )١٩٧٤,٥ ƽ )kant خـود ١کتـاب "راهنمـا"   ١٧٩٨ اƽ که او براƽ چاپ مقدمه

در ايـن   شـود.  ش نوشـت، روشـن مـي   شناسـي  انسانهاƽ  براƽ سخنراني
که در مـورد  ـ   شناسي ها ايده اوليه کانت در مورد تبديل انسان سخنراني

به طور مرتب سخنراني  ٩٦/١٧٩٥تا  ٧٣/١٧٧٢آن او در ترم زمستاني از 
کانـت در   )١٩٩٩,١٤١(کرد ـ به رشته مناسب آکادميک، بيـان شـده اسـت.     

بين فلسفه با توجه  بالا توضيح داده شد،اين تفاوت ، که در  مقدمه خود
اش، را در حـوزه   مدرسي و فلسفه با توجه به مفهـوم جهـاني   به مفهوم

  برد: مي فلسفه تجربي، به دو روش بکار
اش، بـه   شناسي را، با توجه به مفهـوم جهـاني   از يک طرف او انسان

ن عنوان اصول تشکيل دهنده دانش ما از انسان، در معناƽ دانشي از جها
از  )١٩٧٤,٣ kant(کند.  بندƽ مي که بايد بعد از تحصيلات حاصل شود، طبقه

شناسي، او بين دانـش نظـرƽ و عملـي از     طرف ديگر، با توجه به انسان
گذارد و دومي را براساس مفهـوم اخلاقـي/ عملـي از     جهان تفاوت مي

  دهد. يي قرار ميگرا عمل
از جهان که بايد بعد از  شناسي به عنوان دانشي که انسان نويسد کانت مي

تحصيلات حاصل شود، زماني که دانشي وسيع درباره چيزها در جهان است، 
شـود ـ مـثلاً حيوانـات، گياهـان و مـواد معـدني         به غلط عملي ناميـده مـي  

است که درباره  ها و آب و هواهاƽ مختلف ـ اما فقط زماني درست سرزمين

                                                   
١. manual 
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اين حقيقت کـه   )١٩٧٤,٣ kant(د. دانشي از انسان به عنوان شهروند جهاني باش
شود،  پردازد، روشن مي کانت در اينجا به جهان از بعد اخلاقي/ سودمندƽ مي

چون درست قبل از اين او تأکيد کرده بود: اصول نظام مند تشـکيل دهنـده   
فيزيولوژيکي يا عملي را  تواند ديدگاهي ) ميشناسي انساندانش ما از انسان (

کند که طبيعت از  از انسان اين مطلب را بررسي مي اتخاذ کند. دانش فلسفي
کند که انسان به عنـوان   سازد، و دانش عملي اين امر را بررسي مي او چه مي

  ١تواند يا بايد بسازد. کند، يا از خود چه مي عاملي آزاد چه مي
که در ايـن مـتن کانـت     ٢سودمندƽ از واژه "عملي" استفاده اخلاقي/

ابل توجهي از استفاده استاندارد در قرن هجدهم شود، به طور ق مي يافت
هاƽ ديگرƽ از کارش بـه   که کانت خود در بخش ٰ،شود. دومي منشق مي

، مـؤثر و  »سـودمند «اƽ نـامعين بـه عنـوان     پردازد، "عملي" را به شيوه آن مي
گيرƽ درباره محتـواƽ   بدون هرگونه تصميم )١٩٨٣,١٦٢ kuhne – bertman(مفيد، 

محدوديت افق هدفمند، صرفاً به منظور استفاده فـردƽ درک  افق هدفمند يا 
"عملي"، در قرن هجدهم، حتي توسط کانت،  کرد. نمونه اياز استفاده از واژه
بين قـوانين   ٣در "زيربناƽ متافيزيک اخلاقيات" ممکن است در تفاوتي که او

شده، ديده  فني مهارت يا تدابير عملي دورانديشي، و فرامين اخلاقيات قايل
 يـي از فرمـان اخلاقـي/   گرا عملمشورت دادن، از لحاظ  .)١٩٩٦,٦٩ kont(شود 

شود که ضرورتش، تنهـا تحـت شـرايط     سودمندƽ دقيقاً از اين نظر جدا مي
شود، و اينکه آيا اين يا آن انسان ايـن يـا    ذهني (دروني) و محتمل حفظ مي

                                                   
 ) (ترجمه اندكي اصلاح شده)٣ ,١٩٧٤ Kant. كانت (١

٢. pragmatic 
٣. Groundwork of the Metaphysics of Morals 
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  ١آورد. آن را در شادƽ خود به حساب مي
شناسي تنش بين شايد و بايـد بـه عنـوان     مقدمه انسان در حاليکه در

 "زيربنـا " شود، در کتاب تنشي که خود موضوع فلسفه عملي شناخته مي
يـي (بـه معنـاƽ محـدود) در     گرا عملدر معنايي مخالف  از نظر مفهومي

برابر اخلاقي، بکار برده شده است. گرچه درست است که کانت نيز اين 
با اين عمـل او   )١٩٧٤,١٨٣ kant(کشد  شناسي مي مخالفت را به درون انسان

 ƽانداز فلسفي ـ تاريخي تمايل به هدف نهايي   يي، چشمگرا عملبه معنا
هاƽ ذهني تنظيم شده، اضافه کرد، و بنابراين  را با اشاره به فرار از هدف

  وجودƽ متوازني که براƽ مطابقت مقدر شده، شود.
ي از دانـش دربـاره يـک    کانت وقت ـ شناسي انسانهمچنين در مقدمه 

ايـن کلمـه را در معنـاƽ     کنـد،  انسان به عنوان شهروند جهاني، صحبت مي
) منظور او از اين کار اين ١٩٧٤,٤ kantنمايد. ( سودمندƽ، استفاده مي اخلاقي /

بالاترين نقطه ، ٢"انتقاد دليل محض" است که بعد خرد جهاني، از نقطه نظر
 به سـمت مفهـوم جهـاني فلسـفه     دلخواه که توسط تفکر فلسفي که

گردد. متوسل شـدن بـه آزادƽ، بـه عنـوان انگيـزه       رود، تصور مي مي
دهـد کـه    نمايانـد، نشـان مـي    مـي  هـا، کـه ايـن    اصلي انسـان  ٣عملي
تنها يک علم توصيفي بلکـه يـک علـم     از ديدگاه عملي نه سيشنا انسان

  )١٦٣-١٩٨٣ kuhne –bertram(تجويزƽ (هنجارƽ) هم هست. 

                                                   
آزاد براƽ دسـتيابي بـه آن   ) تمايز اوليه كانت بين قوانين عملي عمل cf-٦٩ ,١٩٩٦ Kant. كانت (١

كه نه بـه روشـي مشـروط    » قوانين اخلاقي«اند و  ه ها كه به وسيله احساسات به ما سپرده شد هدف
 ).]f ٨٢٨ f. [B ٦٣٢ ,١٩٩٣ Kantاند. ( تجربي بلكه به روشي مطلق به ما تجويز شده

٢. Critiqueof Pure Reason 
٣. practical 
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شناسـي کانـت    اند که انسـان  مفسران مختلف از اين امر نتيجه گرفته
کنـد، تـا    نتايج سه انتقاد را به عنوان ضروريات متعالي مسلم فرض مـي 

انداز عملي در مورد بررسي قرار دهد.  شرايط تحقق آنها را از يک چشم
کنـد   ، تأکيد مـي ),David A. Long(در اين حالت، مثلاً داويد اƽ لانگ 

شناسـي خـود را جـدا از مطالعـه      نت مسائلمورد بررسي در انسانکه کا
ايـن ديـدگاه    )١٩٨٢,٣٠٠ Long(ديـد.   نمي هاƽ دانش در نقد اول محدوديت

تواند بر اين حقيقت تکيه کند، که در متني که قبلاً ذکـر شـد،    ويژه مي به
تنها به چيزƽ که انسـان از خـود    شناسي عملي را نه کانت موضوع انسان

اƽ کامل از آنچه انسان  کند، بلکه به عنوان مجموعه د مشخص ميساز مي
 گيـرد.  مـي  توانـد و بايـد از خـود بسـازد، در نظـر      سازد، يا مـي  [...] مي

)emphasis,m.s يـي، تنهـا   گرا عمـل شناسـي از ديـدگاه    اينجا، انسان) تا
قسمتي از فلسفه تجربي، باتوجه به مفهوم جهـاني نخواهـد بـود، بلکـه     

ها آمده است، بايـد بـه عنـوان عملـي      در برخورد دانشکده همانطور که
  کننده رابطه فطرƽ فلسفه محض با فلسفه عملي در نظر گرفته شود.

 ـ   مقدمـه  ) در Reinhard Brandtت (برخلاف اين ديـدگاه، رينهـارد بران
بـه درسـتي    ١شناسي کانت از ديدگاه عملـي"  "تفسير انتقادƽ در مورد انسان

شناسي که کانـت بـه    با انسان» عملي شناسي انسان« اشاره کرده است که
 عنوان رشته مکمل فلسفه اخلاقي محـض ناميـده اسـت، يکـي نيسـت     

(Brandt ١٤ ,١٩٩٩).  در مقابل، با توجه به برانت، مادر کانت، از طرفي يک
 شناسـي  انسـان فلسفه متعالي يا انتقادƽ، و از طـرف ديگـر ابتـدا     دوگانگي

در ) ١٩٩٩,١٦٠f Brandt(يـابيم.   عملـي را مـي   شناسـي  انسانتجربي و بعد از آن 
                                                   

١. Critical Commentary on Kant’s Anthropology from a Pragmatic Point of 
View 
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بـه نـدرت از نتـايج     ١شناسـي از ديـدگاه عملـي"    حقيقت، کانت در "انسان
)، زيربنـاƽ  ١٧٩٩( ٢کـه قـبلاً در نقـد دليـل عملـي     ـ فلسفه اخلاقي محض  

اسـتفاده   ـ  ) بسط داده بود١٧٩٧( ٣متافيزيک اخلاقيات، و متافيزيک اخلاقي
عملي را دنبـال  اخلاقي ـ   deonticبيشتر آنچه که افق کند. علاوه بر اين،  مي
کند و توسط مقدمه به آن اشاره شد به سـؤالات (مکتـب) تعـاليم تـدبير      مي

  دهد. مربوط به اهداف ذهني انسان فردƽ ميدان مي
شناسي يک افق اخلاقي ـ عملي را   تنها در فصل پاياني کتاب، انسان

سازد، که انسان را فراتر از نمونه قديمي ساخت. مسـلماً ايـن    ن مينمايا
  ƽافــق از نتــايج حاصــله از فلســفه اخلاقــي کانــت، ايــن شــرايط بــرا

پذيرƽ آن، باتوجه به ادعاƽ بيان شده در مقدمـه آن، بايـد توسـط     تحقق
آمد). اما همزمان فصـل آخـر    شد (به صدور مي شناسي آزموده مي انسان
وسـيله فلسـفه اخلاقـي     فراتر از افق توصـيف شـده بـه    شناسي به انسان

کننـد:   اش روشن مي کند، و کانت آن را چنين در نوشته محض اشاره مي
بختي خود را بسازد، ما جـز   تواند خوش در مورد بقيه، انسان بايد و مي«

توانيم چيزƽ را پيش از تجربه بـا توجـه بـه آنچـه کـه دربـاره        اين نمي
توانيم آن را از تجربه و  گيرƽ کنيم. تنها مي نيم نتيجهدا هاƽ آن مي توانايي

 ƽتاريخ استدلال کنيم، و انتظار ما همانقدر خوب و اساسي است که برا
نااميد نکردن پيشرفت گونه ما به سمت بهتر شدن، و ارتفاع رويکرد آن 
به اين هدف با تمام دورانديشي و تدبير و تذهيب اخلاقي ما لازم است 

با توجه به اين  )١٩٧٤,١٨٩ kant(اش)  انسان به بالاترين توانايي (ارتفاع) هر

                                                   
١. Anthropology from a Pragmatic Point of View 
٢. Critique of Practical Reason 
٣. Groundwork of theMetaphysics of Morals, and the Metaphysics of 
Morality 
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انداز، پيش از تجربه ناشي  مجله کانت، بايد و شايد اخلاقي از يک چشم
شود. در اين مورد، نظريه گسترش ادعاƽ پـيش از تجربـه در مـورد     مي

-nachlobشود که بخشي از  اƽ نيز بيان مي شناسي در دست نوشته انسان

reflection noگرايـي   تعـالي دهد ـ کـه در آن او واژه    را تشکيل مي ٩٠٣
 )١٩١٣,٣٩٥ kant( شناسي را ساخت. انسان

علاوه بر اين و مستقل از اين، کانت يک افـق اجتمـاعي سياسـي از    
وسيله خود فلسفه تجربي مجـاز شـمرده    عمل انساني را به روشي که به

 ـ ه و تـاريخ" و بنـابراين   شده، طرح ريزƽ کرد، "يعني تنها از طريق تجرب
ماهيـت اخلاقـي    متعالي براƽ مسئله تعيين بدون متوسل شدن به فلسفه

شناسـانه بـه    اين افق غايـت  ١انساني به عنوان موجودƽ ناطق و عقلاني.
کند که کانت در همان سال منتشر  مي هاƽ فلسفه تاريخ بازگشت بازتاب

تأثير عمومي انقلاب فرانسه در طـرز تفکـر همـه     کرد و با توجه به آن،
تواند به عنوان يـک   ناظران، [...] که خود در اين بازƽ درگير نبودند، مي

اƽ  منظــور او حادثــه )١٩٩٢,١٥٣,١٥١ kant(نشــانه تــاريخي شــناخته شــود. 
کنـد   مي تاريخي است که تأسيس چيزƽ شبيه به جامعه جهاني را ممکن

)cosmopliticums ()kant کشـور  در آينـده بـه عنـوان يـک      تا )١٩٧٤,١٩١
  آل قانونگذار ديده شود. ايده

انداز فلسفه تاريخي کار کرد  از چشم ٢هاƽ جزئي کانت در اين نوشته
تا مشارکتي هدفمند و از لحـاظ تبليغـاتي مـؤثر ، بـراƽ قـدرت چنـين       

مشخصـه   ٣کشورƽ در جهـت دادن بـه اعمـال و رفتـار، داشـته باشـد.      
                                                   

  .١٩٨٦ Lyotardد ) اينجا و در ادامه ليوتارcf ١٨٩ ,١٩٧٤ Kant. كانت (١
٢ .Cfكانت ( . نوشته ƽشناسي، فلسفه تـاريخ، سياسـت و آمـوزش     ) در مورد انسان١٩٨٣ها

ƽآند  همچنين وweyand مشاهده شود. ١٩٦٤  
) نيز مشاهده شود، كـه او ديـدگاهي را   Lyotard. در مورد نظريه علامت تاريخي كانت ليوتارد (٣
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هـا بـه طـور مناسـبي توسـط       دگرگون کننـده و عملـي ايـن مشـارکت    
به عنـوان تلاشـي در    )Margherita von Brentano(مارگريتاون برنتانو 

  ١گويي صادقانه توصيف شده است. پيش
ويژه به روشني در رساله سياسـي ـ فلسـفي او     اين بعد از تفکر کانت به

) او ١٧٨٤شـود. (  مطرح مي ،٢در مورد "نظريه تاريخ جهاني با هدف جهاني"
توانيم ببينيم کـه فلسـفه نيـز ممکـن اسـت انتظـارات        نويسد: ما مي آنجا مي

خود را داشته باشد، امـا آنهـا از نـوعي هسـتند کـه تحقـق آنهـا         ٣اƽ هزاره
انـد، تسـريع يابـد،     اƽ که براساس آن ساخته شده تواند با آگاهي از نظريه مي

مشخصـه   )١٩٧١,٥٠ kant(بـافي؛   از خيـال بنابراين آنها هرچيـزƽ هسـتند غيـر    
که در ايـن نظريـات    دگرگون کننده و عملي فلسفه تاريخ کانت، همانطور

زمانيکـه  ) حتي neokantianism( نشان داده شده، توسط نئوکانت گرايي
به فلسفه تاريخ کانت تبديل شد، حذف شدند. بنابراين هنريچ ريکـرت  

)Heinrich Rickert   ƽمدرسـه بـادن (  ) و ديگـر اعضـاbaden school (
شناسايي آنها هاƽ نظريه پردازانه جزئي کانت را با  تلاش کردند تا نوشته

انداز فلسفه علـم، بـراƽ بنـا نهـادن يـک       هايي، از چشم به عنوان تلاش
  ٤شناسي براƽ علوم تاريخي، دوباره تفسير کنند.  روش

                                                                                                  
تفكر تاريخي سياسي كانت در تفكر او در نظر گرفته شده كند كه در اين تفكر شايد كل  انتخاب مي

  ) براƽ يك بحث كلي از نظريه عملي كانت در مورد تبليغـات عقيـده  ٥٨ ,١٩٨٦ Lyotardاست. (
) در مورد تبليغات به عنوان اصل واسطه بين سياست و اخلاق را مشـاهده  Habermasهابرماس (

 ).١٩٨٧ Blesenkemper) همچنين (١١٧-١٠٢ ,١٩٨٩ Habermasكنيد. (
. همچنين هابرماس، كـه او در ايـن حالـت از    cf ٢٠٨ ,١٩٨٣ Von Brentano. ون برنتانو ١

گويد، كه منظور او از آن، فلسفه تاريخي است كه  خود مفهومي فلسفه تاريخ كانت سخن مي
  )١١٥ ,١٩٨٩ Habermasدهد. ( مقصد و تأثير سياسي خود را نشان مي

٢. Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose 
٣ .Chiliastic .شديد باشد ƽاعتقاد به اينکه هزاره جديد مي تواند نشانه تغيير 
) مشاهده ٢٤١ ,١٩٨٨ Hoffe). براƽ انتقاد از اين حركت هوف (١٨٩٩ Rickert. ريكرت (٤
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 انـه يگرا عمـل با به خاطر داشتن معاني بسيارƽ که مشـخص کـردن   
تـوان نظريـه بعـدƽ را کـه توسـط       براƽ کانت داشت، مي وظيفه فلسفه

در تاريخچـه نافرجـام    ١٩٠٨) در سال (Ludwig steinشتاين لووديگ ا
، بيان شد، درک کند: بنابراين شايد کانت در اتخاذ نـام  ١ييگرا عملواژه 

و معرفي آن به جريان کوچـک فلسـفي روزمـره، عامـل و     » ييگرا عمل«
گويـد ـ    گرچه، همانطور که اشتاين مي ٢گناهي بوده است. ساز بي  سبب

هـر فـردƽ حـق دارد کـه بگويـد       ٣شـود،  اƽ از اسـم نمـي   هيچ استفاده
، که نقش مهمـي را در  »ييگرا عمل«هاƽ اخلاقي و سودمندƽ از  استفاده

يـي سياسـي را فـراهم کـرد،     گرا عمـل کند، اساس  کارهاƽ کانت ايفا مي
) در آغاز قـرن شـروع شـد و    John Deweyدوƽ (ان همانطور که توسط ج

) در شرايط تفکـر معاصـر بـه روز    Richard Rortyتوسط ريچارد رورتي (
علاوه بر اين، فرد همچنين حق دارد بگويد که اسـتفاده  شده و ارائه گرديد. 

متعـالي،   يـي توسـط فلسـفه   گرا عملگذارƽ  کانت، نقطه جدايي را براƽ پايه
) Jurge Habermasه توسـط يـورگن هابرمـاس (   مشخص کرد مثل آنچه ک

) و جــورج Charles sanders Peirce(بــه دنبــال چــارلز منــدرز پيــرس (

                                                                                                  
 شود.

١. Attempted History of the Term “Pragmatism” 
). گزارشي متفاوت و تاريخي از اين نظريه توسط موراƽ جي ١٥١ ,١٩٠٨ Steinاستين (. ٢

گرايان كمبريج، ارائه شده  اش، فرزندان كانت. عمل ) در مقالهMurray G Murpheyمورفي (
 Davidاƽ كه قبلاً اشاره شد توسط ديويد اƽ لانگ ( ) همچنين مقاله١٩٦٨ Murpheyاست. (

A. Long رسـد كـه در كـل، فلسـفه كانـت بسـيار بـه         كه او به اين نتيجه مي) مشاهده شود
ماند تا اينكه خود عملي انگاشته شود. اما آن به عنوان يك نقطـه   هاƽ قياسي وفادار مي شكل

  )٣١١ ,١٩٨٢ Longگرايي در قرن نوزدهم عمل كرد. ( حياتي در دورƽ از پيشرفت عمل
در مورد روش  ١٨٠٣) در سال Schellingلينگ (هاƽ ش . اين امر احتمالاً ابتدا در سخنراني٣

 ١٢٤٥١ (Elling) در اين مورد الينگ (١٠٥ ,١٩٦٦ Schellin) Cfمطالعه آكادميك ظاهر شد. 
  ).١٩٨٩به ويژه 
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منـد   فلسفه معاصر به طور نظـام ) در George howbert Meadهاربرت ميد (
هـاƽ گونـاگون    مفهوم گسترده فلسفه کانت، که در آن برنامه ١توسعه يافت.

مختلف با برنامه فلسفه محض پيوند خـورد  هاƽ  يي به روشگرا عملفلسفه 
هايي که بحث متافلسفي کنوني  تنش متعالي) به (و نياز آن به توجيه فلسفه

همانطور که ولـف گانـگ   کند، که تمرکز آن،  دهد اشاره مي را شکل مي
تضــاد اصــلي  اســت،") بجــا مطــرح کــرده ولــش Wolfgangولــش (

  ٢يي است".گرا عملپردازƽ در مقابل  نظريه
ادينه سازƽ فلسفه به عنوان يک حرفه مستقل با خودانگارƽ نظريه نه

پردازانه در قرن نوزدهم و بيستم دو خصوصيت دارد. اول اينکه، فلسفه، 
تحت تأثير نئوکانيانيزم، به عنوان يک موضوع شروع به کنارگذارƽ هـم  

طلبيد ـ و هم اولويت فلسـفه عملـي     مي اصول تجربي ـ که کانت هنوز 
) کرد. علاوه بر اين، دومـاً  Kantianشناسي منطق کانتي ( غايتمرتبط با 

ƽ  يانـه گرا عمـل مند مشخص کردن  تاريخ نهادƽ فلسفه مدرن باطرد نظام
حتـي مسـتقل از شـرايط انطبـاق      ـکه براƽ کانت   وظيفه فلسفه تجربي

  کرد. مي فلسفه محض ـ هنوز نقشي مستقل ايفا
محدودسـازƽ نظـرƽ خودانگـارƽ    دنبال کردن تاريخچه اين طرد و 

در مقابـل فصـل    ٣فلسفه به تفصيل، خارج از محدوده ايـن کـار اسـت.   
                                                   

گرايي  العاده نياز به نمايش در عمل . منازعه بين رورتي و هابرماس تا آن حد كه دليل خارق١
 ,١٩٩٤ Rorty ,١٩٨٣ hubermasمسـتند شـده اسـت. (   اƽ از مقـالات   دارد. در مجموعـه 

Hubermas ١٩٩٩ e, Rorty ٢٠٠٠ eƽخاص آنها با نيزنيك  ) همكار ƽهاNiznik  ساندرز /
)Sanders) را بيشتر ببينيد. ١٩٩٦  
. من در مورد تحليل ولش در مورد اين تضاد مهم به تفصيل در ٨٨٩ ,١٩٩٥ Welsch. ولش ٢

  كنم. ميدر زير بحث  ٣بخش آخر فصل 
٣ .Cf) در اين مورد كوهنك .Kohnke ١٩٩١ aانـداز تـاريخ فلسـفه، و اشـنايدر      )، از چشم
)Schneider قرار دادن اين در چشم١٩٩٩ ƽبرا .ƽديدگاه تاريخ نهاد ƽانـداز تـاريخي    ) برا

  را نيز مشاهده كنيد.  ١٣٩ـ  ١٧٤) به خصوص ١٩٩٠ Toulminكلي تجديد تول مين (
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بعدƽ شرايط ناپايدار کنـوني در فلسـفه معاصـر را بـا اشـاره بـه تـنش        
کند. اين تنشي است  يي و نظريه گرايي مطرح ميگرا عملمتافلسفي بين 

تاريخچـه فلسـفه    پردازد، اما تا حد زيـادƽ در  که کانت باتامل به آن مي
مدرن در قرن نوزدهم و بيستم سـرکوب شـده اسـت. تاريخچـه وقـوع      

يانـه حـاکم بـر    گرا عمـل اين تنش در ارتباط با تحول (گرايش)  مجددد
چرخش زباني توسط فلسفه مدرن در قرن بيستم،ارائه خواهـد شـد. در   
مقابل اين پيشينه، در فصل سوم اين کتاب، وظيفه فلسفه رسانه مشخص 

  شد. خواهد



  
  
  
  

  : : فصل دومفصل دوم

  موقعیت ناپایدار فلسفه معاصر:موقعیت ناپایدار فلسفه معاصر:
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 ƽخودانگار ƽنوساز ƽيانـه گرا عملاولين تلاش برا  ƽ   موضـوع فلسـفه
دهه اول قرن بيسـتم رخ داد. در ايـن زمـان تفکـر      مدرن در آمريکا در چند

يانه سنتي آمريکايي ـ چارلز سندرز پيـرس، ويليـام جيمـز و جـان      گرا عمل
 ـ    ديويي ک فلسـفه آمريکـايي را هـم از نظـر     ـ قاطعانـه خودانگـارƽ آکادمي

تعيـين   بازگشـت  ايـن  با اين حـال ١محتوايي و هم از نظر نهادƽ شکل داد.
يانه، که کم و بيش گرا عملفلسفه به عنوان موضوع فکرƽ به شيوه ƽ  وظيفه

بـه عنـوان فلسـفه تحليلـي در       ٢هـاƽ آمريکـايي محـدود بـود،     به دانشـگاه 
چهل قرن بيستم شروع به گسـترش  کشورهاƽ انگليسي زبان در دهه سي و 

  پردازانه منحل شد. کرد و از اين رو توسط يک ضد حرکت نظريه
اين ضد حرکت، بخشي به خاطر مهاجرت نمايندگان پيشـرو حلقـه   

و  ٥٠) به ايالات متحده و انگلستان، در طول دهـه  vienna circleوين (
يا، و در پـي آن  فلسفه آمريکا و بريتانهاƽ  خود را ابتدئاً در دانشکده ٦٠

اين ضد حرکت امروزه همچنان از نظر  ٣در سطح قاره اروپا تثبيت کرد.
                                                   

١ .Cf) موريس .Morris و رورتي (١٩٧٠ (Rorty ١٩٨٢ d.(  
گرايي در آلمان در نيمه اول قرن بيسـتم را شـكل داد    هايي كه تأثير عمل . در مورد تحريف٢

Joas عملي پراكنده در مـورد تفكـر    ١٩٩٣ ƽمشاهده گردد. يك بررسي خوب از رويكردها
  فراهم شد.  ٣٤٧-٢٧٠ ,١٩٨١ Thayerيافت شده در اروپا توسط تاير 

 ـ٣  ١٩٩٦ (Hacker) و هـاكر ( a ٢٠٠٠ ,f ١٩٨٢ Rortyرورتـي (  USAراƽ پيشـرفت در  . ب
و پـوت نـم    ١٩٩٦ (Hackerمشاهده شود. بررسي پيشرفت كلي فراهم شده توسط هـاكر ( 

)Putnam) ١٠٣ـ  ١٢٦به خصوص  ١٩٨١.  
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آکادميک و سازماني در بسيارƽ مناطق نفوذ فراوانيدارد. اما همزمان يک 
گفتماني درون فلسفه تحليلي در نيمه دوم قرن بيسـتم بـه وجـود آمـده     

موقعيـت  مشخصـه   ،)٢٩١,١٩٩٨f Rorty(يـي"  گرا عمـل اسـت کـه "نـوزايي    
  ناپايدار فلسفه معاصر در آمريکا و اروپا، را ممکن ساخت.

گسترش نهادƽ فلسفه تحليلي در طول قرن بيستم همـراه بـا تثبيـت    
    ƽفلسفه زبان به عنوان رشته پايه فلسفي جديـد رخ داد. اهميـت مرکـز
توسط فلسفه زبان در قرن بيستم يافت، لزوماً بـه ايـن حقيقـت مـرتبط     

) و گسـترش يافتـه   fereg(بنا شده توسط فرگ  ـاست که منطق رسمي  
ــه ــرن   در ده ــاƽ اول ق ــل (  ه ــط راس ــتم توس ــد Russellبيس )، وايته

)whitehead) و ويتگنشتاين جوان (Wittgenstein(  رسـيد   به نظر مـي  ـ
هاƽ طبيعي با استفاده از تحليل منطقـي   امکان بررسي زبان ابزارƽ را که

  دهد، فراهم کند. مي را هاƽ رسمي به عنوان يک الگو زبان
در بررسـي شـرايط    متعـالي  چنين فلسفه زبان محورƽ برنامه فلسفه

را ادامه داد. اين روند تا آنجا  گردد، ممکن دانش که به زمان کانت برمي
يابد که زبان توسـط اکثـر فلاسـفه تحليلـي بـه عنـوان وسـيله         ادامه مي
برجسته دانـش بشـرƽ از حقيقـت درک شـده بـود. در مرکـز        (رسانه)

نظـام   پردازانه مبني برقابل بازسـازƽ کـردن   چرخش زباني اميدƽ نظريه
از  ـشناسي دقيق و از نظر علمي صحيح  از نظر روان ـ پايه دانش انساني

  طريق تحليل ساختارهاƽ پايه منطقي زبان وجود داشت.
وظيفه فلسـفه رسـانه بـه عنـوان رشـته فلسـفي جديـد پايـه،          تعيين

همانطور که توسط مارگريتر، کرامر و سيل طرح شده، بايد در برابر اين 
پيشينه ديده شود. وقتي فلسفه رسانه به عنوان جانشين فلسفه زبان ديده 



 55     ي چرخش زبانی  گرایانه موقعیت ناپایدار فلسفه معاصر: تحول ( گرایش) عمل

ƽ شرايط ممکن براƽ توليـد معنـا و سـاخت     پردازانه شود، مسئله نظريه
شود. تداوم سـنتي کـه ايـن حالـت      لسفه رسانه مهم ميواقعيت، براƽ ف

بـه  » چرخش رسـانه «شود:  دهد توسط مارگريتر چنين بيان مي نشان مي
فلسـفه اشـاره    ـدر بررسـي دقيقتـر قـديمي      ــ و  موضوع بزرگ جديد

  (١٧ ,١٩٩٩a Margreiter)کند: مسئله تجربه واقعيت و واقعيت تجربه. مي

يا فلسفه علم و زبان که بر آن مقـدم   شناسي هاƽ معرفت در مقابل رشته
بودند، چنين تصور شده، که فلسفه رسانه در پاسخگويي به مسـائل پايـه و   

هاƽ قوانين تحليل متعالي ـ فلسفي، روش  خود را به نظام سنتي فلسفه مدرن،
کند. در مقابل علاوه بر اين،  رسمي ـ منطقي يا دستورƽ محدود نمي شناسانه،

اند تا  دهد، شرايطي که فرض شده ه را هدف قرار ميشرايط چارچوب رسان
هاƽ مقرراتي نام برده شده باشند. به اين طريق فلسفه رسانه  زيربناƽ سيستم

ƽ  پردازانـه  کند تا با وسايل جديد و اصلاح شـده، و دقـت نظريـه    تلاش مي
  ١تر فلسفه تحليلي را، پيش ببرد. پايه،خصوصيات قديمي

 فلسفه تحليلي کنوني، فصـل حاضـر،  ƽ  يانهگرا عملبا تشريح تحول 
بيشتر به روز فلسفه رسانه را در طول کتاب طرح خواهـد   وظيفه تعيين

مند و تـاريخي رخ   يانه با کمک عوامل نظامگرا عملکرد. باسازƽ تحول 
هاƽ  دهد که ابتدا ريچارد رورتي در مقدمه ويراستار خود براƽ گزيده مي

طـور خلاصـه مطـرح کـرد و بعـد در      بـه   )١٩٩٢a Rorty(چرخش زبـاني  
  هاƽ بعدƽ او توسعه بيشترƽ يافت. نوشته

                                                   
) به وضوح مطرح شـده اسـت، او بـه    Kramer. اين حقيقت به طور خاص توسط كرامر (١

تر، در مورد شكل خالص  كند كه چه طور نظريه پايه فلسفه تحليلي قديمي ميتفصيل مطرح 
زبان، بايد معناƽ ديگر تقريباً قابل قبول از نظر ساخت ميانجي زبان به عنون هـدف بررسـي   

 )f ٢٧٢ ,٢٠٠١ Krameفلسفي رسانه كسب كند. (
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رورتي در مورد تاريخ فلسفه تحليلـي، کـه   ƽ  يانهگرا عملانداز  چشم
به هيچ روƽ ادعايارائه ديدگاه استانداردو مورد اجماع آکادميکي از ايـن  
پيشرفت را ندارد، اينجا به عنوان يک وسيله به کـار خواهـد رفـت. بـا     

گرايـي، کـه    نظريـه  يـي و گرا عملمک اين وسيله، تنش متافلسفي بين ک
کنـد، از طريـق بازسـازƽ     موقعيت ناپايدار فلسفه معاصر را توصيف مي

  شود. نسب شناسي توضيح داده مي
از آنجا که گسترش خودانگارƽ آموزشي (آکادميک) فلسفه مرتبط با 

ƽ  يانـه گرا عملتحول عملي چرخش زباني زيربناƽ مفهوم فلسفه رسانه 
سازد، يک فصل کامل به بازسازƽ مفصل  توسعه يافته در اين کتاب را مي

اين گسترش اختصاص خواهد يافت. بنابراين ارزيابي آن براƽ تعيين کار 
افتد. اين بحث چنان انجام  فلسفه رسانه تا فصل سوم کتاب به تعويق مي

ه موضوعات حتي تواند توسط خوانندگان نه چندان علاقمند ب شده که مي
هاƽ داخلي مربوط به فلسفه که با چرخش  فلسفي بدون پيشينه پيشرفت

مفصـل   ها در ادامه بـه طـور   زباني آغاز شدند، دنبال گردد. اين پيشرفت
 بازسازƽ خواهند شد چون در مبحث خـود انگـارƽ فلسـفه آکادميـک،    

  اند. تاکنون به قدر کافي مورد بحث قرار نگرفته

  انی. مفهوم چرخش زب1
هـاƽ سـال    ) در گزيـده Rortyمفهوم چرخش زباني، توسط رورتي (

او با همان نام، وارد چرخه کلي شد. او در مقدمه ويراسـتار ايـن    ١٩٦٧
کنـد کـه    ) اشاره ميGustav Bergmannها، به گوستا و برگ من ( گزيده

 هرچند، رورتـي  )٩٨١٠,١٩٩٢b Rorty(در دهه پنجاه اين واژه را ساخته بود. 
اƽ  منبع دقيق اولين استفاده برگ من از اصطلاح را معين نکرد. در مقالـه 
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 historishes worter,buch derالمعـارف  ةدر مورد، فلسفه زبان، در داير

philosoplie  متافيزيکمقاله مثبت گرايي منطقي، زبان و ƽبرگ  ١بازساز
شـود کـه در آن تـدوين     من، به عنوان متن مرجـع اسـتاندارد ذکـر مـي    

هرچند با مراجعه  ٢براƽ اولين بار در فلسفه يافت شد.» چرخش زباني«
چـرخش  «اسـتفاده از مفهـوم    ١٩٥٣يابد کـه در مـتن    به آن، فرد در مي

تا آن زمان شناخته شده فرض شـده اسـت،    )٣١,١٩٥٤a Bergmann(» زباني
  حقيقتي که در اشاره به آن به صورت معرفه، بازتاب يافته است.

تـر در مقالـه دو نـوع فلسـفه      ن تا کنون يک سال قبلدر حقيقت برگ م
جايي که واژه سريعاً در اولـين جملـه    ، از اين واژه استفاده کرده بود.٣زباني

شود و سپس در طول  شود. واژه ابتدا با حرف نکره معرفي مي متن ظاهر مي
گويـد:   مـن مـي   شود. تدوين مقـدماتي بـرگ   متن با حرف معرفه استفاده مي

معاصر متحمل چرخش زباني شده است. حداقل ايـن امـر در مـورد    فلسفه 
فلسـفي در کشـورهاƽ انگليسـي    هاƽ  بخش بزرگ و مهمي از تمام فعاليت

زبان در طول يک يا دو نسل اخير، حقيقت دارد. با اين حال تأثير سـه نفـر   
) Wittgenstein) و ويـت گنشـتاين (  Russell) راسـل ( Mooreيعني مـور ( 

شـاگرد   تمام فلاسفه زنده مستقيم يـا غيرمسـتقيم حـداقل    بارز است. عملاً
 )٩٥٤,١٠٦,Begmann(يکي از اينها هستند. 

برگ من چرخش زباني را به عنوان تغييرƽ در فلسفه انگليسي زبان 
شناسد. ايـن مسـئله بـه هـيچ روƽ مسـلم نيسـت. در        در قرن بيستم مي

کتـاب، قـبلا   بررسي و مرور تاريخ فلسفه زبان مدرن در فصل اول ايـن  
                                                   

١. Logical Positivism, Language, and the Reconstruction of Metaphysics. 
  )١٩٩٥ـ  ١٥٢٤شود. ( نسبت داده مي Redaktion. اين مقاله به گروه ويرايشي يا ٢

٣. Two Types ofLinguistic Philosophy 
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ايـم   اƽ را بيـان کـرده   چرخش زبـاني در مقابـل تـاريخ قـاره    نکات مهم 
(Maupertuis, Herder, Hamann, Humboldt). آنچــه کــه هرچنــد ،

درباره تمرکز برگ من بر فلسفه انگليسي زبان درست است، اين اسـت  
در چـارچوب فلسـفه    که فلسفه زبان ابتدائاً با اجـراƽ چـرخش زبـاني   

حاصـل کـرد. گـزارش ذيـل بـه ايـن       اƽ  مؤثر و جاافتاده تحليلي، شکل
  گيرƽ خواهد پرداخت. شکل

 بـرگ مـن   ١٩٦٠ويژگي اصلي چرخش زباني بعـداً در مقالـه سـال    
strawsonsontologyکـه در مـورد جهـان صـحبت      ، در مورد نظريه ƽا

دهد، بيان شـد.برگ   مورد زبان مناسب، رخ مي کند، از طريق صحبت در مي
براƽ روش، کـه    دهد: اين تغيير زباني است، موضوع بحث پايه من ادامه مي

ويـلارد   )١٩٦٤,١٧٧ Bergmann(آل زبان [...] با آن موافقند؛  ايدهفلاسفه عادƽ و 
) در فصل پاياني کتاب "کلمـه  willard van orman Quineون اُرمن کوين (

بـه   بدون ،١عنوان، ارتقاƽ معنايي ) تحت١٩٦٠ word and objectو هدف" (
 ـ مـي  ارائـه  کار بردن واژه چرخش زباني، تعريف مشابهي از آن د. کـوين  کن

)Quine کند، "موضوع بحـث   نيز اشاره مي او)، که رورتي در مقدمه خود به
مفيد و پراستفاده را که من ارتقاƽ معنايي خواهم خواند" اين چنين توصيف 

دربـاره   حـث ب کند: ارتقاƽ معنايي تبديل بحث با اصطلاحاتي خاص، به مي
اƽ  آن اصطلاحات است [...] استراتژƽ ارتقاƽ معنايي،بردن بحث بـه حـوزه  

ها و شرايط اصلي آنها، توافق بيشـترƽ   که هر دو گروه در مورد هدف است
  )f ١٩٦٠,٢٧١ Quine(دارند. 

ادعاƽ مطرح شده توسط حاميان چرخش زباني، که توسط برگ مـن و  
                                                   

١. semantic ascent 
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 مجهـز  اين است که فلسفه را به روشيها بيان شد،  ريزƽ کوين در اين طرح
کند که آن را براƽ حل کردن يا پايان دادن به مشکلات فلسفي به روشي  مي

سازد. در اين معناƽ جامع رورتي در آغاز مقدمه خـود در   مي مند، قادر نظام
نويسـد: منظـور مـن از     مورد انقلاب فلسفي جديد در مورد فلسفه زبان، مي

ه است که مشکلات فلسفي، مشـکلاتي هسـتند کـه    اين ديدگا» فلسفه زبان«
ممکن است با اصلاح زبان يا با شناخت بيشتر در مـورد زبـاني کـه اکنـون     

. منظـور او از  (٣ ,١٩٩٢b Rorty) کنيم، حـل شـود (يـا پايـان يابـد)      استفاده مي
مشکلات فلسفي، مشکلات اساسي فلسفه مدرن هسـتند کـه بـر سـؤالات     

ايط ممکن دانش و زبان، رابطه بين ذهن و جهان، پردازانه در مورد شر نظريه
  کنند. نظام دروني معنا، يا تضاد و تناقص آزادƽ و اراده تمرکز مي

  چرخش زبانی . سه ناهمخوانی و دوگانگی2
خود، به دوگانگي هاƽ درونـي   ١٩٦٧اين حقيقت که رورتي در مقدمه 

ين امر تـا  چرخش زباني توجه کرده است، اغلب ناديده گرفته شده است. ا
  نامد. حدƽ به اين خاطر است که رورتي آشکارا آنها را دوگانگي نمي

هاƽ دروني حاکم بر چرخش زبـاني بـا    براƽ اينکه اجازه دهيم تنش
کـه در   وضوح کامل ظهـور يابـد، سـه نـاهمخواني و دوگـانگي ذيـل،      

تواننـد تشـخيص داده    مي ها اوليه رورتي در مورد چرخش زباني بررسي
درونـي  هـاƽ   منظور از دوگانگي، هـم شـکاف   خواهند شد. شوند، بيان

موجود در خودانگارƽ بزرگان چـرخش زبـاني اسـت و هـم ابهامـات      
هاƽ مختلف چـرخش زبـاني    بيروني است که در اثر ارتباط دادن نسخه

  شود. به يکديگر حاصل مي
در شرح سه ناهمخواني، دانستن اين مطلب مفيـد خواهـد بـود کـه     
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مشـترک  ƽ  رورتي در مورد چرخش زباني، نظريه پايـه بحث  نقطه آغاز
از هـم فاصـله    ٦٠و  ٥٠کـه در دهـه   ـ   بين مدارس رقيب فلاسفه زبان

آل و عـادƽ رورتـي    دو فلسفه زبان ايده با هر است. در ارتباط ـ  گرفتند
هـاƽ آنهـا، ابزارهـاƽ     نويسد: من تلاش کردم نشان دهـم کـه برنامـه    مي

هستند، و اينکه هـيچ يـک از آنهـا تـز      هاƽ مشابه جايگزين براƽ هدف
کنند فلسفه زبان متعهد بـه آن   مي که منتقدان آنها ادعا ـفلسفي مستقلي  

  کنند. نمي را مسلم فرض ـاست 
سازند به يـک ادعـاƽ قابـل     ام که فرضياتي که آنها مي من استدلال کرده

معيـارƽ   شود: اينکه ما نبايد سؤال بپرسيم مگر اينکه بتوانيم قبول خلاصه مي
 ) ١٩٩٢,١٤ Rorty(ها، ارائه کنيم.  هاƽ قانع کننده به اين سؤال براƽ پاسخ

اولين ناهمخواني، که رورتي در چرخش زباني تصديق کرد، بـه تـز   
شود که از نظر منتقـدان، فلسـفه زبـان بـه آن      فلسفي مستقلي مربوط مي

هد متعهد است. در دوره بررسي فعلي اين ناهمخواني اهميت کمترƽ خوا
هاƽ مختلف چرخش زباني مهـم   داشت، اما به هر حال در ترسيم شکل

است. رورتي در دو بخش اول مقدمه خود با استفاده از تفکيک درونـي  
آل و فلسفه  چرخش زباني، که قبل از جدايي دو مدرسه فلسفه زبان ايده

  دهد. زبان عادƽ رخ داده است، اين مسئله را توضيح مي
سـوالات   گويـد:  را کـه مـي   ١Ayer-Carnapرورتـي، نظريـه اصـلي    

را از دو مسـير متفـاوت انتخـاب شـده      ٢سؤالات زبان هسـتند، فلسفي، 
                                                   

١ .A.J. Ayer وRudolf Carnap .حلقه وين و حاميان اثبات گرايي منطقي ƽاز اعضا  
) راسل moore) رورتي به مور (Bergmannبرخلاف برگمن ( ١٢,b ١٩٩٢ rorty. رورتي ٢
)Russellگـردد، مسـتقيماً در بيانـات     ) و ريت گنستين به عنوان پيشگامان تغيير زبان برنمي

شود (همانطور که توسط مور ـ راسل و ويت   صريح از چرخش براƽ زبان به آن نزديک مي
  گنستين مهيا شد).
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آل و عادƽ، در تلاش براƽ اصطلاح منتقدانه اين  توسط فلسفه زبان ايده
کند. اين اصلاحات نافرجام از تلاش براƽ ادامه  نظريه اصلي، متمايز مي

شوند، بدون اشـتراک در فرضـيه    ناشي مي Ayerو  Carnapتفکر اصلي 
هايشان ايجاد کردند. ايـن فرضـيه (پـيش     قوƽ که هر دو در طراحي ديدگاه

و  Carnapکنـد (فرضـي کـه بعـداً توسـط (      انگارƽ) بر اين فرض اتکا مـي 
Ayer  به عنوان ƽطـرف   فلسفي بي» منطق«مورد تشکيک واقع شد) که چيز

هـاƽ   قهرƽ قضاوت ƽ ايهداخل زبان وجود دارد که ممکن است به عنوان پ
يـا بـه کمـک     )٦١,١٩٩٢b Rorty(معرفي شـود،   ناشايست درباره نظريه فلسفي،

 بنـابراين اولـين دوگـانگي    ١يک سيستم ساختارƽ موافـق بازسـازƽ گـردد.   
تاريخي بـين نسـخه اوليـه     تواند به عنوان يک دوگانگي چرخش زباني مي

انتخـاب شـده   گرايي چرخش زباني و مسيرهاƽ جايگزين بعـدƽ   مثبت
آل و عـادƽ در اصـلاح منتقدانـه ايـن      توسط طرفداران فلسفه زبان ايده

  چرخش، توصيف شود.
 Bergmannاولـين مسـير اصــلاح، در بـين ديگـران، بــه بـرگ مــن      

گويد مسائل فلسفه نبايد به عنوان مسائلي که از  گردد. برگ من مي برمي
قـي زبـان   يک ناهماهنگي بـين سـاختارهاƽ تـاريخي ـ گرامـرƽ و منط     

آيد، ديده شوند. با توجه به نظـر بـرگ مـن، هـيچ      روزمره ما بوجود مي
درون زبان روزمره وجود ندارد، » ساختار منطقي«طرف به نام  قدرت بي

تصحيح فطرƽ عمل کند.  ـ که بتواند به عنوان راهنماƽ قهرƽ براƽ خود
 هاƽ به اين خاطر هرچه ما در چارچوب زبان روزمره يا چارچوب زبان

                                                   
مشـاهده شـود.   ٢٠٠١ ayer جاهـاƽ مختلـف. همچنـين آيـر     و) a ١٩٦٧,cornap. کارنپ (١

دفاع شد. که نحو منطقي که دستور زبان ) ayer) و آير (cornapديدگاهي که توسط کارنپ (
 ١٩٦١ Cf.witgen seeinگردد.  دهد به ويت گنيستن اول برمي عميق زبان طبيعي را شکل مي

  .٥٦] ٥٠٥٥٦٣[ و )٥٠٤u٤-٤٥٠٧٣.vfويژه  به
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توانيم از مسائلسنتي فلسفي رهايي  علمي واقعيت مدار حرکت کنيم، نمي
آل مورد نياز  يابيم. در مقابل، براƽ رسيدن به اين، ساخت يک زبان ايده

است، زباني که اصـلاح بيانـات و نظريـات فلسـفي را تنهـا بـه عنـوان        
ه سازد و زباني ک ـ درباره نحو و تفسير اين زبان، را ممکن مي ١فرابيانات

کند. از نظر بـرگ مـن    تا اين حد انتخاب معيار لازم الاجرا را ممکن مي
و  ٢اƽ آل در مرحله اول بايد حاوƽ اسـباب منطـق گسـتره    اين زبان ايده

  ٤مربوط به برداشت مستقيم باشد. ٣هاƽ گزاره
  ،ƽدومين مسير اصلاح راهي است که توسط نمايندگان، فلسفه عـاد

) و ديگران Strawson)، استراسون (Austin) آستين (Ryleيعني رايلي (
هايي را تحليل برند کـه   فرض شود. آنها تلاش کردند تا پيش برگزيده مي

آل پيشنهادƽ  من ـ گرچه انجام نداد ـ مجبور بود در تعريف زبان ايده برگ
آلي که هنوز ساخته نشده  خود آشکار سازد. به جاƽ برگشتن به زبان ايده

تراوسون سؤالات اصلي سـنت فلسـفي را بـه    است، رايلي، آستين و اس
شود،  عنوان سؤالاتي که از استعمال غلط هر روزه و علمي زبان ناشي مي

کنند، استعمال غلطي که بايد بوسيله تحليل زباني باز شـود.   توصيف مي
آل بودن، که برگمن مشخص نساخت، به ايـن طريـق توسـط     معيار ايده

وزه و علمي) و نادرسـت (يعنـي   تفاوت بين استفاده درست (يعني هر ر
شود. خودانگارƽ فلسفه زبان عادƽ که اين امر  فلسفي) زبان جايگزين مي

ها، و  گرايي، مقوله واقعدهد، توسط رورتي، در مقاله اوليه او،  بازتاب مي
تواند در زبان عـادƽ بـه    ، چنين تفسير شد: هيچ مشکلي نمي٥تغيير زبان

                                                   
١. metastatements 
٢. extensional logic 
٣. predicates 

  شود. مشاهده ميb١٩٩٩٢.ff٦. براƽ بازسازƽ موقعيت برگ من، رورتي ٤
٥. Realism, Categories, and the “Linguistic Turn” (١٩٦٢) 
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ز پس آن برآيد، و در واقع، هيچ مشکل وجود آيد که زبان عادƽ نتواند ا
هاƽ غيـر   فلسفي تاکنون در زبان عادƽ بوجود نيامده، بلکه تنها در زبان

هاƽ ناهمگون گفتار عـادƽ   واقعي و نامفهومي که توسط فلاسفه از پاره
  )١٩٦٢,٣١٨ Rorty(آيند.  مي اند، بوجود ساخته شده

تواند چنين توصـيف   چرخش زباني مي به طور خلاصه، اولين دوگانگي
ــه  ــدگان تجرب ــي  شــود. نماين ــي منطق در  (Russell, Carnap, Ayer)گراي

انتشارات اوليه خود اين ديدگاه را مطرح کردند که با استفاده از ابزار منطـق  
) Whitehead) وايتهـد ( Russell) راسـل ( Fregeفرگ ( که توسط ـرسمي   

) در دسترس قـرار گرفـت ـ بـاز کـردن      Wittgensteinاوليه ( و ويتگنشتاين
منطقي درون سـاختار    طرف از لحاظ فلسفي از ضوابط معناƽ قلمرو بي

دروني عميق زبان روزمره و علمي ممکن است. اين پيشفرض قـوƽ در  
هـايي بـراƽ    طي تفکيک چرخش زباني پياده شد. بـه جـاƽ آن، تـلاش   

ƽته بـه زبـان  آل يا وابس ـ ضوابط معني مربوط به زبان ايده نامگذار   ƽهـا
استاندارد انجام شد. چنين ضوابطي يا از طريق اصلاح انتقادƽ زبان طي 

و يـا از   و ديگـران)  Carnap ii-Ayerii-Bergmanآل ( ايـده  سـاخت زبـان  
طريق تحليل توصيفي استفاده زبان روزمره و علمـي بدسـت آمـده بودنـد.     

)Ryle, Austin, Strawson (و بقيه  
دو بـه ديـدگاهي مربـوط     خش زبـاني هـر  دوگانگي دوم و سوم چر

رسد رورتي با آن همنظر است، امـا در   مي شوند ـ که در ابتدا به نظر  مي
گويـد سـؤالات    کنـد ـ کـه مـي     بخش پاياني مقدمه خود از آن انتقاد مي

 به صورت فلسفي تا وقتي که هيچ معيار قانع کننده پاسخگويي به آنها تا
  مطرح شوند.بخش در دست نيست، نبايد  رضايت

آل و زبـان عـادƽ را    هاƽ فلاسفه زبـان ايـده   اين ديدگاه زيربناƽ تلاش
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 آل يا زبان استاندارد، را دهد تا ضوابط معنايي مربوط به زبان ايده تشکيل مي
براƽ ارزيابي سؤالات فلسفي تدوين کنند. رورتي در مقدمه اش تا حدƽ با 

اƽ  بـه عنـوان نظريـه    توانـد  کنـد، تـا حـدƽ کـه مـي      مي اين نظريه موافقت
گرƽ کشانده شود که نقش چرخش زبـاني بـا توجـه بـه مشـکلات       افراطي

شود.  شناخته مي» لزوماً گويشي«و » صرفاً انتقادƽ«اصلي سنتي فلسفه مدرن 
)Rorty ١٩٩٢b,توافق وجود ندارد، نه  با اين حال در مورد چنين افراط )٣٣ ƽگر

نه در بـين نماينـدگان فلسـفه زبـان      آل، و در بين نمايندگان فلسفه زبان ايده
عادƽ. در مقابل، در هر دو طرف تعداد زيـادƽ از نويسـندگان بـه بـازدهي     

سـنت  «سازنده چرخش زباني متعهدند و به تـلاش بـراƽ حـل مشـکلات     
  دهند. وسيله تحليل زبان ادامه مي  به )١٩٩٢,٣١ rorty(» بزرگ

ره شده مـابين  چرخش زباني شامل اختلاف عقيده اشا دومين دوگانگي
روش زبـاني   ٢کننده مشـکل  و ختم تخريب ١هاƽ حل سازنده مشکل ديدگاه

است. دوگانگي منعکس شده در اين اختلاف عقيده نسبت بـه نـاهمخواني   
است. چون دوگانگي بين تعهد  تر سوم، يک دوگانگي نسبتاً سطحي عميق

گرايانه براƽ پايان دادن به مشکلات فلسـفي،   فلسفه زبان به تلاش اثبات
)Rorty يکپارچـه    )١٩٩٢,٣١ ƽفلسـفه زبـان بـه      و تلاش مقابـل بـرا ƽسـاز

يک اتفاق نظر متافلسفي  اƽ سازنده با سؤالات اصلي فلسفي سنت، شيوه
شود. اين اتفاق نظـر شـامل درک قبلـي، درکـي      اساسي مسلم فرض مي

گـر روش زبـاني، از تعيـين     هـاƽ سـازنده و تخريـب    بديهي از ديـدگاه 
ضرورƽ فلسفه به عنوان رشـته علمـي مسـتقل، کـه از طريـق ضـوابط       

هاƽ يکپارچه توصيف شده اسـت. ايـراد وارد کـردن     ارزشيابي و روش
                                                   

١. constructive problem-solving 
٢. destructive problem-dissolving 
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سازد و مسلم اسـت،   بهاين درک قبلي، که زيربناƽ دوگانگي دوم را مي
  زيم.پردا شود، که اکنون به آن مي منجر به دوگانگي سوم و قاطع مي

در مقايسه با دو دوگانگي ديگر، دوگانگي سوم در چرخش زباني به 
خود آن را اتخاذ کـرد،   ١٩٦٧اƽ فراتر از آنچه که رورتي در مقدمه  نقطه

اشاره دارد. نقطه جـدايي ايـن دوگـانگي تمرکـز بـر موضـوع ضـوابط        
هاƽ علمـي در پاسـخ دادن بـه مشـکلات      طرف در ارزيابي، يا روش بي

سفه مدرن است. اين تمرکز، که در چارچوب دوگـانگي  اصلي سنتي فل
نبـود، ايـن حقيقـت را مـنعکس      سـاز  مشکل اول و دوم چرخش زباني 

فلسـفه و آينـه   «انـداز فصـل آخـر     با پيشي گرفتن از چشم ـکند که    مي
) ـ انواع چرخش زباني که تاکنون توضـيح داده   ١٩٧٩( ١رورتي» طبيعت

  )١٩٧٩,٣٢٠ Rorty(بودند. » سخنان عادƽ«شد 
علـم  «از  )،Thomas S. Kuhnه دنبال توماس اس کـوهن ( رورتي، ب

ƽبـه   » عاد ƽدر مورد اينکه چه چيـز ƽرويه حل مشکلات با اتفاق نظر
رود و اينکه حل شدن يـک   عنوان توضيحي خوب از پديده به شمار مي

ƽفهمـد. بـا عموميـت دادن ايـن مسـئله       طلبد، را مي مي مشکل چه چيز
اƽ  دهد: سخن عادƽ سخني است که درون مجموعـه  ميرورتي توضيح 

مورد توافق درباره آنچه که بـه عنـوان همکـارƽ مناسـب،      هاƽ از عرف
پاسخ دادن به يک سؤال، داشتن يک بحث خوب براƽ آن پاسخ يا يک 

   )١٩٧٩,٣٢٠ Rorty(رود، ادا شود.  مي انتقاد خوب درباره آن به شمار
گـر مشـکل کـه بـه      م تخريـب هر دو شيوه حل سازنده مشکل و خت

ـ با توجه به بحث منـتج   پردازند مشکلات اصلي سنتي فلسفه مدرن مي
                                                   

١. Philosophy and the Mirror of Nature 
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اتفاق نظـرƽ   کنند. از دوگانگي سوم ـ بر يک اتفاق نظر مسلم تمرکز مي 
يکپارچه ارزيابي پاسخ اين  مفروض فلسفه و ضوابط که اصول سؤالات

  کند. سؤالات را توصيف مي
زبـاني ـ   هاƽ  طرح تشريح در حليل زبانيدر مورد حل سازنده مشکل، ت

 بکـار  شناسـانه کتـاب درسـي فلسـفه،     فلسفي براƽ حل مشکلات معرفـت 
گر، هدف نقد زباني، نشـان دادن ايـن مطلـب     رود. در مورد تخريب مي

نادرستي زباني  شناسانه شناسانه از لحاظ روش است که سؤالات معرفت
 تشريح تمرکز بر ـپردازانه   نظريهاز ديدگاه ـ دارند. در هر دو مورد فوق  

دار بـودن يـا    ضوابط فطرƽ زبان است که بـه کمـک آن، دربـاره معنـي    
معني بودن و قابل پاسخ بودن يا غيـر قابـل پاسـخ بـودن مشـکلات       بي

هر دو  بر شود. اين موضوع مي فلسفي به ارث رسيده از سنت، قضاوت
  ود.ش مي آل و فلسفه زبان عادƽ اعمال فلسفه زبان ايده

پردازانه باقيمانـده در   گرايي نظريه ، جزم١رورتي در فلسفه و آينه طبيعت
ها، توصيف شده در مقدمه خود بر چـرخش زبـاني، در    هر دوƽ اين تلاش

گويد سؤالات فلسفي سؤالات  که مي ـ Ayer /Carnapاصلاح نظريه اصلي 
مطـرح  بـه تفصـيل    طرف فلسفي، را بدون توسل به منطق بيـ زبان هستند  

چـرخش زبـاني، کـه از     کند. رورتي نقطه ضعف مشترک هر دو مکتـب  مي
» آينه طبيعت«به آن نگاهي شده، را در  ١٩٦٧انداز متافلسفي در مقدمه  چشم

کند: تمايز بين لازم و  با کمک محتواƽ اساساً دوگانه گراƽ آنها توصيف مي
) بـه  Russell,Viennacircleمشروط ـ احيا شده توسط راسل و حلقه وين ( 

ــ  » درست بـه خـاطر تجربـه   «و » درست به خاطر معنا«عنوان تمايزƽ بين 
                                                   

١. Philosophy and the Mirror of Nature 
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زبـان  «ترين مخرج مشترک تحليـل   رفته، و خاص معمولاً بدون چالش پيش
 )  ١٩٧٩,١٦٩ Rorty(را شکل داده بود. » زبان عادƽ«و » آل ايده

آل و فلسفه زبان عـادƽ بـه    دو فلسفه زبان ايده در واقع، مدافعان هر
اƽ، مربوط به زمان افلاطون، وفـادار بودنـد، اينکـه     ده يصدق ـ نظريه  اي

شوند  جملات صادقه به يک بخش بالايي و يک بخش پاييني تقسيم مي
 ـ جملاتي که مطابق با چيزƽ هستند و آنهايي که تنها در لطف و عرف

برخلاف افلاطون، که ضـرورت   )b,xviii,cf,zvi ١٩٨٢ Rorty(صادق هستند. 
ارجـاعي در بيـرون از مشخصـات مکـاني ـ      ƽ  راƽ او از نقطهب مصداق

شـود،   زماني در جهان واقعي، يعني در دنياƽ عقايد و افکـار ناشـي مـي   
بـه عـرف و    توسـل  گرايي منطقي ضرورت مصداق را با مدافعان تجربه

  ١اصول منطقي تعيين کردند.
داشتند، توسط  حقيقت هايي که براساس اصول منطقي ادعاƽ پيشنهاد

ــپ (Russellل (راســ ــر (Carnap)، کارن ــدافعان Ayer)، آي ) و ديگــر م
 ) پيشـنهادهايي در نظـر گرفتـه   atomismپيشين تجربه گرايي منطقي (يا 

که از نظر معنا درست، و از اين رو تحليلي و ضرورƽ هستند. شدند  مي
شدند که ـ به  هايي هدف مناسب فلسفه تصور مي از نظر آنها چنين طرح

دادنـد. در مقابـل،    به عنـوان تحليـل منطقـي معنـا رخ مـي      اين خاطر  ـ 
پيشنهادهاƽ تجربي که اطلاعات داده شده بـه معنـا ارتبـاط مسـتقيم يـا      

گرايـان منطقـي پيشـنهادهايي در نظـر      غيرمستقيم با دارند، توسط تجربه
شدند کـه از نظـر تجربـه درسـت، و از ايـن رو سـاختگي و        مي گرفته

هـايي توسـط فلاسـفه شـکل      چنـين طـرح   مشروط هستند. از نظر آنهـا 
                                                   

لوييس  هاƽ مختلف در مورد چگونگي حل آنها توسط ديويد . مشکلات مربوط به اين امر و طرح١
)david leaisاند. ( ) در کتاب خود در مورد آداب (توافق) توسعه يافتهlevis ١٩٦٩.(  
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گيرنـد کـه غـرق در     گيرند، بلکه تنها توسط دانشمنداني شـکل مـي   نمي
  ١هستند. واقعيت وضعيت

آل و عادƽ اين تمايز را بين حقيقت لازم و  مدافعان فلسفه زبان ايده
بازسازƽ  اƽ که به روشني زباني شناخته شده، مشروط، در مفاهيم فلسفه

رسد  ين قضايا، حقيقت تحليلي از نظر معنا به نظر ميکردند. بر اساس ا
فلسـفي در تئـورƽ معنـا باشـد در حـالي کـه حقيقـت         واقعاً موضوعي

ساختگي از نظر تجربه به علوم فردƽ به عنوان موضوع تحليـل تجربـي   
آل هـدف   اختصاص داده شده بـود. بـراƽ مـدافعان فلسـفه زبـان ايـده      

وسـعه آن بودنـد، شـامل سـاختن     معناشناسي رسمي، که آنها به دنبال ت
ارائـه کنـد.    زباني بود که مکانيسم ساخت معنا را به طور منطقي شفاف

سـازƽ  مند ان عادƽ بـه دنبـال تـدوين نظـام    در مقابل، مدافعان فلسفه زب
خود براƽ ƽ  هاƽ اساسي استفاده از زبان روزمره بودند، که به نوبه شکل

شـد. در   عنا استفاده مـي طراحي يک چارچوب جامع زباني براƽ توليد م
هـاƽ فلسـفه زبـان عـادƽ ـ در مقايسـه بـا         انجام اين کار، اکثـر پـروژه  

آل ـ بـه     هاƽ ترکيبي يا رسمي معناشناسي اوليه فلسفه زبـان ايـده   پروژه
هاƽ فراگير  ييگرا عملهاƽ رسمي يا  ييگرا عملمسائل مربوط به توسعه 

شرايط ممکن استفاده دومي آشکارسازƽ  وظيفه ٢گردد. شبه متعالي برمي
                                                   

١.cf  کارنپ (در اين مورد ساختار منطقي جهانcarap)(بويژه  ١٥٧-٣٠٢a١٩٦٧  ƽکه بـرا (
، توسعه آن در حذف متافيزيـک از طريـق   b ١٩٦٧ corpanpامپراطورƽ منطقي متداول بود، 

. به عنوان پشتيبان کارنپ در ٣٠-١٠٣بويژهayer ،٢٠٠١و)، ١٩٧٨ carnapتحليل منطقي زبان، (
در مورد بحث بين  )١٩٦١ f٤.١١١ff)wittgenin,٢٥ويت گنستين بخصوص  tractatusاينجا 

  گردد. مشاهده مي ١٩٩٢ Russell» دانش با توصيف«و » دانش با آشنايي«
همچنين  Schneider. در اين متن ١٩٨٩ cf schneideگرايي،  . در مورد تاريخچه مفهوم عمل٢

معناگرا «بر رويکردهاƽ واکنشي، که در فلسفه زبان عادƽ پيش رفت کرد، با هدف قرار دادن 
  ).f ١٩٨٩,١٢٣٦ Schneider(اندازد.  نگاهي مي» سازƽ عملي گراها
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 هـاƽ  اƽ از روش ما از زبان (و بنابراين ساخت معنـا) از نظـر مجموعـه   
 ضرورƽ استفاده که براƽ ساختن سـاختار اساسـي زبـان بـه کـار بـرده      

  ١شود. مي شوند، را شامل مي
چـرخش   هـاƽ لازم و مشـروط، در هـر دو مکتـب     تمايز بين طـرح 

اƽ مستقل با حوزه  رشتهمشخص کردن حدود فلسفه به عنوان  در زباني،
بکار برده شدند. ايـن حـوزه شـامل     از علوم فردƽ، موضوعي مشخص

ساختارهاƽ ضرورƽ زبان بود که همانند شرايط امکـان (شـکل دهنـده    
يـي)  گرا عمـل / يا رسـمي ـ    بررسي موضوع نحوƽ، رسمي ـ معنايي، و 

ساخت معنا، زيربناƽ بررسي تمام موضوعات آزاد در علـوم خـاص را   
  داد. ل ميتشکي

اƽ که به  ايراد رورتي درباره تفاوت نظرƽ بين فلسفه، به عنوان رشته
پردازد، و علوم فردƽ که به پيشنهادات مشـروط   پيشنهادات ضرورƽ مي

حمله ويتگنشتاين ـ سـلارز ـ    «پردازند، بخشي از چيزƽ است که او  مي
يز ) برتمـا Wittgenstein-sellars-quine Davidsonکوين و ديويدسون (
ايـن يـک   ) ١٩٨٢b,xix Rorty(نامـد.   ، مي»هاƽ جملات بين درجات و گروه

حرکت روشنفکرانه است که پيش از اين درون چرخش زباني در اواخر 
حفـظ شـده درون    و خود را در مقابل اصول دهه چهل آغاز شده است

کنـد. قبـل از پـرداختن بـه      آل و عادƽ، هدايت مـي  هاƽ زبان ايده فلسفه
هاƽ انجام شده  ين حرکت روشنفکرانه انتقادƽ، من بررسيتصويرƽ از ا

مند سه دوگانگي بازسازƽ  در اين فصل تا به اينجا را با ارتباط دادن نظام
  چرخش زباني زبان به يکديگر خلاصه خواهم کرد.ƽ  شده

                                                   
١ .cf.austin ١٩٦٢,sealer همچنين کار ١٩٦٠ ،apel      و هابرساس کـم رويکـرد قبلـي را بـه

 ).٣٠٠,١٩٧٠-٢٢٥ ape١٩٨٠ (.العاده توسعه داد رقهاƽ جهاني به ظاهر خا گرايي عمل
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چـرخش زبـاني بـه موقعيـت روش زبـاني مربـوط        اولين دوگانگي
 (Russell, Carnap I, Ayer I)ي گرايان منطق شود. در حالي که تجربه مي

طرف، به عنـوان هسـته    از لحاظ فلسفي بي به نظريه اعتبار نحو منطقي،
آل و عادƽ، ادعاƽ اعتبـار و   زبان وفادارند، مدافعان فلسفه زبان ايدهکل 

آل يا وابسـته   مرتبط با زبان ايده ضوابط معناƽ را به صحت روش زباني
هاƽ  دهند. دوگانگي دوم به هدف نسبت مي به استفاده استاندارد از زبان،

آل  شود و در هر دو فلسفه زبان ايـده  تعيين شده روش زباني مربوط مي
از يـک طـرف نماينـدگاني وجـود      کند. در هر مکتـب  مي و عادƽ نفوذ

دارند که هدف تنظيم مجدد مشکلات فلسفي بـه صـورت زبـاني را بـه     
ر، آنهـايي کـه آن را   دانند و از طـرف ديگ ـ  عنوان حل سازنده مشکل مي

دانند. بـالاخره دوگـانگي سـوم بـه فرضـيات       گر مشکل مي ختم تخريب
شود که پايـه و اسـاس جسـتجو بـراƽ يـک روش       متافلسفي مربوط مي

پردازانه هـم در فلسـفه    شناسانه و نظريه زباني و از اين رو آگاهي روش
  دهند. را تشکيل مي آل و هم فلسفه زبان عادƽ، زبان ايده

ƽ که روش زباني ابزارهـاƽ   اين فرضيه ي که هر دو مکتب بهدر حال
کنـد، وفادارنـد،    اجبارƽ براƽ تحليـل مشـکلات فلسـفي را فـراهم مـي     

ـ انتقادƽ که به دقت اين فرضيه و به همـراه   هاƽ خود همزمان موقعيت
 لپردازانه مرتبط با فلسفه زبان را مـورد سـؤا   نظريه اصول از آن هر يک

انـد. اکنـون زمـان     چرخش زباني توسـعه يافتـه    محيطدهند، در  قرار مي
رورتـي بـه آن    ١٩٦٧هاست، که در مقدمـه   بحث در مورد اين موقعيت

حملـه   هاƽ بعدƽ او کـه تحـت عنـوان    پرداخته نشده بود، اما در نوشته
دسـترس   اشـاره شـد، در  » ويت گنشتاين ـ سلارز ـ کوين ـ ديويدسون   

  ) xix,١٩٨٢ Rorty(قرار گرفت. 
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مشاهده خواهد شد که، به دنبال رورتي، روش خود ـ انتقادƽ که اينجـا   
گيرد، منجر به بسط و گسترش  بازسازƽ شده و تفکر فلسفه تحليلي را فرا مي

شود. بـراƽ   مختصات اصلي پذيرش فلسفه مدرن به عنوان يک موضوع مي
نافرجام  پردازانه نظريه هاƽ وظيفه فلسفه رسانه فراتر از تلاش تعيين درک بهتر

)، اين گسترش بيان Margreiter, Krämer and Seel( مارگريتر، کرامر و سيل
براƽ به کار بستن اساس و بنيان فلسفه رسانه به صورت به روز،  خواهد شد.

لازم است که چرخش زباني نه تنها به شکل کلاسيک جزمـي خـود، بلکـه    
الگويي براƽ تعيين همچنين، بالاتر از همه، در شکل پيشرفته خود به عنوان 

  وظيفه فلسفه رسانه در نظر گرفته شود.

  . تحول عملی در چرخش زبانی3
شد، شکل پيشرفته چرخش زباني، از دوگانگي سوم، که توضيح داده 

کند سؤال متافلسفي خودانگـارƽ   مي بر تمرکز دوگانگي گردد. اين ناشي مي
پردازانـه فلسـفه آکادميـک بـه عنـوان يـک موضـوع مسـتقل از نظـر           نظريه
و » ١٩٧٩آيينـه طبيعـت   «شناسي از علوم فردƽ جدا شدند. رورتي در  روش

ناهمخواني سوم چرخش زباني را بـا توسـل بـه سـنت     » ييگرا عملنتايج «
ن، سـلارز، کـوين و   انتقادƽ، که توسـط ويـت گنشـتاي   ـ   روشنفکرانه خود

گشوده شـد، توصـيف   » گفتمان درون فلسفه تحليلي«سون به عنوان  ديويد
نتـايج بعـدƽ    »١يـي گرا عمـل نتـايج  «اƽ اثر  ) او در مقدمه١٩٧٩,٦ Rortyکرد. (

تر شدن هسـتند:   کند، که اکنون در حال ملموس چرخش زباني را روشن مي
 و ويتگنشـتاين دوم  )Quineکنم که فلسـفه تحليلـي در کـوين (    من فکر مي

)Wittgenstein) ســـلارز (Sellars) ــون ــه اوجDavidson) و ديويدسـ  ) بـ
                                                   

١. Consequences of Pragmatism 
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کند. ايـن   را خنثي ميخود رود و  ـ که بايد گفت از خود فراتر مي رسد مي
ــات  ــه درســتي تمــايز اثب ــت و ب ــا موفقي ــايي و  متفکــران ب ــه معن گرايان

يانه، تحليلي و ساختگي، زباني و تجربـي، نظريـه و مشـاهده را    گرا عمل
   )b,xviii ١٩٨٢ Rorty(کنند.  مبهم مي

حملات، بـه رهبـرƽ ويتگنشـتاين ، سـلارز، کـوين و       برخلاف پيشينه
آل و عـادƽ،   به ارث مانده در فلسفه زبان ايـده  انديشي جزمي بر ديويدسون،

 ـ     رورتي پيشنهاد مي ) Gustav Bergmann(مـن   رگکند کـه آنچـه کـه گسـتاو ب

بيننـد،   گرايان منطقي آن را مـي  چرخش زباني ناميد، نبايد مثل آنچه که اثبات
سازد با چانه زدن با کانـت بـر    ديده شود ـ به عنوان چيزƽ که ما را قادر مي 

را بدون شکستن حريم روانشناسان  کانتسؤالات  ،»آگاهي«يا » تجربه«سر 
دهد: در واقع، اين امر انگيـزه   مي مطرح کنيم. و درهمان متن رورتي ادامه

يي نويسـندگاني  گرا عملو  ١بود، اما (به لطف کل نگرƽ» چرخش«اوليه 
فراتـر   که ذکر کردم) فلسفه تحليلي زبان قادر شد از اين انگيـزه کـانتي  

 Rorty( رگرا نسبت به زبان اتخاذ کند.گرا، رفتا رفته و يک نگرش طبيعت

١٩٨٢ b.xxi( گرا و رفتـارگرا در مـورد زبـان، کـه      از طريق نگرش طبيعت
توسط ويتگنشتاين، سلارز، کوين و ديويدسـون گشـوده شـد، گفتمـان     

زيربنـاƽ آن، چرخشـي بـه     مسلط بر فلسفه تحليلي و چـرخش زبـانيِ  
ن چرخش را مـلازم  گرايي داشتند که رورتي نقطه قطعي اي سمت اثبات

  ) b,xxi ١٩٨٢ Rorty(بيند.  سازƽ فلسفه تحليلي ميگرا عملبا 

شناسي، در اين مـتن مهـم اسـت کـه      براƽ اجتناب از ابهام اصطلاح
سازƽ، عملي و غيـره،   يي، عمليگرا عملاستفاده مثبت رورتي از مفاهيم 

                                                   
١ .Holism .اين نظر که کل از جمع اجزا بزرگتر است 
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ــن واژه ــي از    از اســتفاده اي ــا انديشــه توصــيف شــده قبل ــرتبط ب ــا م ه
فراگير، در چارچوب  متعالي رسمي، يا کاربردشناسي شبه ١دشناسيکاربر

  ٢فلسفه زبان عادƽ متمايز شود.
نتـايج  «و » آينـه طبيعـت  «يي حمايت شده توسط رورتي در گرا عمل

و » معناشناســي«تضــعيف تمــايز زبــاني بــين  بــه دنبــال» يــيگرا عمــل
توسـط   ـ» مشروط«و » لازم«است تا آنجا که تمايز بين » کاربردشناسي«

گـردد.   سـاز تصـور مـي    مشکل ـ  ويتگنشتاين، سلارز، کوين، ديويدسون
رورتي به جاƽ اين دو تمـايز، در دو اثـر اشـاره شـده، اسـتفاده از واژه      

غيرزباني و هاƽ  را با هدف ارتباط دادن فرايندهاƽ زباني به شيوه» عملي«
بررسي  به روشي که بتواند به طور تجربي ـگرايانه  فعال در بستر طبيعت

» گرايانه طبيعت«در معنايي » عملي«کند. اين استفاده از  ، اختيار ميـ  شود
شـود، زمـاني کـه رورتـي      روشن مـي » آينه طبيعت«در » رفتارگرايانه«يا 
» ييگرا عمل«شناسانه (که ممکن است تنها  رفتارگرايي معرفت«نويسد:  مي

 ƽشـترك (تكميـل   م ناميده شود،) [..] اين ادعا است که فلسفه جز معنـا
                                                   

١. Pragmatics 
) تلاش کرده ٢٠٠٢ brandomها ( گرايي کاربرد شناسي و عمل«اش  . رابرت برندوم در مقاله٢

مفهوم کاربردشناسي براƽ هر دو طرف روشن سـازد.  است اين تفاوت را زمان به کار بردن 
درک مثبت برندوم از کاربرد شناسي قصد بازسازƽ هنجارهاƽ احتمالي زبان را به چيزƽ دارد 

کند تا قادر به برقراƽ ارتباط  شناسي به طور درون ذهني خود را متعهد مي که يک جامعه زبان
يه عادƽ شده است، اما درکـي کـه تـلاش    باشد. تا اينجا، درک او به طور افراطي نوعي نظر

کند مفهوم قديمي (نظريه پردازانه) کاربردشناسي را با مفهوم اصطلاح شناسي، نام کاربرد  مي
گرايي دارد) براƽ اسـتفاده   گرايي، که ارتباط نزديکي با اسم عمل شناسي (ولي نه صفت عمل

حفظ شود. براƽ نقد برندوم در العاده که به طور سنتي با آن مرتبط است  نظرƽ ظاهراً خارق
اش بـا توجـه بـه     مشاهده شود. او با خلاصه کردن در پايـان مقالـه   ١٩٩٨اين مورد رورتي، 

گويد: ريختن شراب تازه درون بطرƽ قديمي بدون  محافظه کارƽ اصطلاح شناسي برندوم مي
  ).١٣٤,١٩٩٨e rortyگيج کردن مشتريان سخت است. (
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شناسي و تاريخ و غيره) درباره دانش و حقيقت، چيز  شده توسط زيست
  ) ١٧٦ ,١٩٧٩ Rorty(بيشترƽ براƽ ارائه نخواهد داشت. 

كـه  ) b xxi ١٩٨٢ Rorty(» سازƽ فلسفه تحليليگرا عمل«تعبير رورتي از 
توسط ويتگنشتاين، سلارز، كوين و ديويدسون آغاز شد، اغلب به اشتباه 

، چيزƽ براƽ فلسـفه جـز   ١فهميده شده كه به لطف پذيرش عمليچنين 
آينـه  «هاƽ پاياني  فروپاشي خود باقي نگذاشته است. هر چند در قسمت

هـيچ خطـرƽ در بـه پايـان     «كند كه  ، رورتي به روشني بيان مي»طبيعت
از نظر رورتي آنچه كه ممكن است و بايد  ٢»رسيدن فلسفه وجود ندارد.

سازƽ به پايان برسد، موضوع پافشارƽ قهقرايي اگر عملبه لطف حركت 
پردازانه از مشكلات سنتي فلسفه مـدرن   ثابت نظريههاƽ  فلسفه بر قالب

  ) ٣٩٤ ,١٩٧٩ Rorty( است.

در پي حمله ويتگنشتاين، سلارز، كوين، ديويدسـون، بـا توجـه بـه     
رورتي، ايـن پافشـارƽ بايـد بـا خودانگـارƽ تغييرپـذير تفكـر فلسـفي         

د، كه از طريق آن براƽ فلسفه، همكارƽ نزديـك بـا علـوم    جايگزين شو
شـود. ايـن    نامـه عملـي، ممكـن مـي     فردƽ و هنرها در تدوين يك واژه

نامه جديد فلسفه ديگر براƽ تحليل يا توجيه بنيادهاƽ علوم تجربي  واژه
ƽهنرها يا تكنولوژ ، ƽروش  كند. تمرکز آن بيشتر بـر  ها تلاش نمي فرد"

كـه بـراƽ   ) ٣٧٣ ,d ١٩٩٢ Rorty(انش و تحقيق است" جديد براƽ توصيف د
انـداز   توصيف شدن به وسـيله علـوم فرهنگـي و اجتمـاعي، (از چشـم     

                                                   
١. Pragmatic 

. در مورد بحث انتقادƽ در مورد ١٦ n ٤٧ ,b ١٩٩٨اينجا رورتي  cf, ٣٩٤, ١٩٧٩. رورتي ٢
را  ٢٠٠٤ Ramberyنامد با استقبال رورتي  مي» روش يطاني نگاه كردن بر چيزها«آنچه كه او 

  مشاهده كنيد.
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هـاƽ   انـداز درونـي) بـر جنبـه     بيروني) بر روابط علي مؤثر و (از چشـم 
 كند. محدود هنجارƽ استفاده از فرآيندهاƽ دانش تأكيد مي

) بعـد دوم  ٣٧٣ ,d ١٩٩٢ Rartyبا "شيوه جديد توصـيف دانـش و تحقيـق" (   
را بـا   »١عملـي «شود، بعـدƽ كـه    آغاز مي» عملي«استفاده رورتي از مفهوم 

مـرتبط  » كننـده  اصـلاح «و » ابـداعي «، »غير طبيعي«به معناƽ » تغييرپذير«
 سازد. اين استفاده به بحث تضاد طبيعي و غيـر طبيعـي در مرکزيـت    مي

نامه عملي كه رورتـي   واژهشود.  دوگانگي سوم چرخش زباني مرتبط مي
كند به دنبـال حـل يـا خـتم قهقرايـي مشـكلات        براƽ فلسفه توصيه مي

فلسفي با ابزارهاƽ جديد نيسـت. بلكـه ويژگـي "روش جديـد" روتـي      
، مشـكلات   ٢نامـه منسـجم عملـي    ديدگاهي است كه با اسـتفاده از واژه 

و  شـوند و سـؤالات   پردازانه فلسفي به گذشته سـپرده مـي   معمول نظريه
  گردند. مشكلات جديد جايگزين آنها مي

تواند به سه روش مختلف بـه   چرخش زباني مي ٣يانهگرا عملتحول 
تواند بـه عنـوان،    عنوان تغييرپذير (يا غير طبيعي) شناخته شود. ابتدا مي

در معناƽ ضعيف، يك تحـول در حـال وقـوع، در سـنت پايـدار       تغيير
الب جديد، شـناخته شـود.   تحقيق فلسفي، از يك قالب قديمي به يك ق

شناسـي   تغييرپذير در معناƽ قوƽ، يك تغيير نوع تواند به عنوان، دوماً مي
هاƽ اصلي درون فعاليت تحقيق فلسفي را تحـت تـأثير    كه حتي تعريف

توانـد بـه عنـوان تغييرپـذير در      دهد، شناخته شود و سـوماً مـي   قرار مي
ƽك فعاليت كه در فرآيند ترين معنا شناخته شود، يعني كه به عنوان ي قو
سازƽ فعاليت فلسفي نيازمند تعريف جديد اسـت، فعـاليتي كـه    گرا عمل

                                                   
١. Pragmatic 
٢. Pragmatic 
٣. pragmatic twist 
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سازد. پـس   كننده رفتارهاƽ فلسفي مي خود تغييرپذيرƽ را ويژگي تعيين
شناختي ـ تجربي يا غير تجربي ـ از حقايق  فلسفه ديگر مثل تحليل روش

بلكه به عنوان  موجود يا ساختارهاƽ در دسترس زبان درك نخواهد شد،
يك فعاليت تغييرپذير كه به طور تجربي براƽ تغيير حس مشـترك كـار   

هاƽ مستحکم دانـش و   شود و بدين شكل رويه كند، درك و عمل مي مي
  كند. هاƽ حقيقي دانش را با نگاهي به آينده بازسازƽ مي شكل

چـرخش  «اگرچـه نـه در مقدمـه    » ييگرا عملنتايج «و » آينه طبيعت«در 
يانـه فلسـفه توسـط رورتـي طـورƽ از نظـر       گرا عمـل ، روش جديد »زباني
نامـه   هاƽ قـاطع در پيـدايش واژه   شود كه رويکرد شناسي بازسازƽ مي نسب
شوند. يك نكته خـاص   مي يي از مباحث جامع چرخش زبانيپديدارگرا عمل

رفتـارگرايي   يـي رورتـي،  گرا عمـل از اين ديدگاه دربـاره مسـائل در مقالـه    
ايجـاد   )١٩٨٥ ,Rarty(، ١سازƽ فلسفه تحليلي العاده و خارقشناسانه  معرفت

ظاهر شد. رورتـي  » ييگرا عملنتايج «شود، كه سه سال بعد از چاپ  مي
در اين مقاله سه نوع نويسنده را در خـط حملـه ويتگنشـتاين، سـلارز،     

  كند. كوين و ديويدسون متمايز مي
ازسـازƽ  هـاƽ ب  گروه اول نويسندگان ـ از نظر چارچوب دوگـانگي  

رورتي ـ در مورد نـاهمخواني دوم    ١٩٦٧شده اخير در توسل به مقدمه 
كنند. سلارز و كوين از اين دسته نويسـندگان   فعاليت مي چرخش زباني

سازƽ فلسفه تحليلي را به طور منفي بـا معيارهـاƽ   گرا عملهستند. آنها 
ƽفراهم مي درماني ماد ƽكنند. بر خلاف اين، ويتگنشتاين يك نـوع  ساز 

كند. از يك طرف، تفكر او به طور قـوƽ   آميخته (دو رگه) را ترسيم مي
                                                   

١. Epistemological Behaviorism and the De-Transcendentalization of 
Analytic Philosophy 
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كند، ولي از طرف ديگـر،   درون ناهمخواني دوم چرخش زباني عمل مي
شـويم.   ما متوجه انتقال به سطح مشكل ناهمخواني سوم در مورد او مي

توسـط رورتـي، را دونالـد     تشـخيص داده شـده   نوع سوم نويسـندگان 
کند، كه از نظر او گـذر   ) نمايندگي ميDonald Daivsdsonديويدسون (

از سطح مشكل ناهمخواني دوم به سطح مشكل ناهمخواني سوم، نسبت 
بـه   ٥٨دهد. ( تر (بنيادƽ تر) رخ مي به نظر ويتگنشتاين، به شکلي اساسي

) بنابراين از نظر رورتي اين ديويدسون است كه c ١٩٩١ cf.Rartyويژه 
، كـوين و ديوينسـون، كمـك اصـلي را بـه       در خط ويتگنشتاين سلارز
طور كه ديده خواهد شد، بر  انجام داد. همان تحول عملي چرخش زباني

) تأكيد شده توسط رورتـي، بـا ايـن    Commonalitiesاساس اشتراكات (
مانـد. امـا قبـل از     هايي بين رورتي و ديويدسـون بـاقي مـي    حال تفاوت

به طور مفصـل،   زبانينگاهي به ديويدسون و ناهمخواني سوم چرخش 
من مايلم نشان دهيم كه چه طور تفكر ويتگنشتاين، سلارز و كوين ـ در 

ــ توسـط    بازسـازƽ شـده چـرخش زبـاني    هـاƽ   ارتباط با نـاهمخواني 
  شود. تعيين مي ناهمخواني دوم چرخش زباني

  . ویتگنشتاین، کوین و سلارز4
بـه  هاƽ حـل مشـكل    از تنش بين روش ناهمخواني دوم چرخش زباني

صورت سازنده و ختم مشكل به صورت درماني در مورد مشكلات اصـلي  
شود. از نظر ويتگنشتاين چنين تنشي بايد از دو  سنتي فلسفه مدرن ناشي مي

شـود:   نظر فهميده شود. ابتدا، تفكر او بـه دو موقعيـت فلسـفي تقسـيم مـي     
 Tractatus )١٩٢١( موقعيت منطقي كه توسط ويتگنشتاين جوان در کتـاب 

طرح شد، و ديدگاه استفاده نظرƽ كـه توسـط ويتگنشـتاين (دوم) پيـر در     م
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ادعاƽ سازنده اولين  ٢توسعه يافت. )١٩٥٣ posthumous(» ١هاƽ فلسفي بررسي«
طور كه در مقدمه آن بيان شده، در تمام نقاط  كار مهم ويتگنشتاين، همان

را يافته است.  ـ مهم آن، راه حل نهايي مشكلات ـ يعني مشكلات فلسفه
)Wittgenstein بر خلاف اين، رويكرد درماني مطالعات فلسفي قصد ) ١٩٦١

پردازانه فسلفه مدرن را نـدارد، بلكـه قصـد     حل مشكلات معمول نظريه
  ٣دارد. پايان دادن به آنها را

(دو  به خودƽ خـود دوگانـه  » ٤فلسفيهاƽ  بررسي«انداز  دوماً، چشم
 )٥شتاين (به عنوان فيلسـوف درمـاني  وجهي) است. از يك طرف، ويتگن

فلسفه زبان بر پايه منطق حمايت كرده بود  Tractatusاƽ را كه در  برنامه
دهد، و اكنون وظيفـه فلسـفه را بـرملا كـردن      به طعنه مورد بررسي قرار مي

داند. از طرف ديگر، او خود (به عنوان فيلسوف تغييرپـذير   مي ادعاهاƽ غلط
، يا بـين  ٦دستورƽ تمايز بين مطالعات تجربي و ƽ به معناƽ ضعيف) نظريه

غير فلسفي و فلسفي را كه ابتدا مورد تمسخر قرار داده بود، دوبـاره بـه   
  ٧گزيند. خاطر توسعه يك نظريه كلي از فلسفه برمي

                                                   
١. Philosophical Investigations 

تواند از نظر ناهمخواني اول چـرخش زبـان    . تفاوت بين موضع ويت گنستين اول و دوم نيز مي٢
توصيف شود. همچنين، تنش دروني كه تفكر ويت گنستين دوم را به طـور همزمـان فـرا گرفـت     

شـود. در مـتن    ƽ با ناهمخواني سوم است، كه در فصل بعد توضيح بيشتر داده مـي ا حاكي از رابطه
 كنم. حاضر من خود را به بازسازƽ تفكر ويت گنستين با توجه به ناهمخواني دوم محدود مي

به  Tractatusهاƽ فلسفه پيوسته از شكست دروني (فطرƽ) برنامه  . در اين مرحله پروژه بررسي٣
فرضيات من به عنوان توضيحات : «Tractatusخلاصه ويت گنستين در يايان . Cfآيد. ـ   وجود مي
دانـد، وقتـي از    معني مي كند در اين صورت كه: هر فردƽ كه مرا درك كند نهايتاً آنها را بي عمل مي

آنها استفاده كرده است ـ مثل گامي ـ براƽ بالاتر رفتن فراتر از آنها (به اين ترتيب، او بايد نردبان را   
  )]٦,٥٤] ٧٤ ,١٩٦١ Wittgensteinعد از بالا رفتن از آن دور بياندازد). (ب

٤. Philosophical Investigations 
٥. therapeutic 
٦. Grammatical 

هاƽ زبان  در مورد درك ويت گنستين در مورد دليل در متن بازƽ ١٩٨٤,٤٥ Kenny. كني ٧
  .٤٢٤-٣٩٦ ,١٩٩٥ welschبه ويژه  ٤٠٨ـ  ٤١٦. همچنين ولش Cfهاƽ زندگي  و سبك
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تفكر سلارز و كـوين نيـز تـا حـد زيـادƽ توسـط نـاهمخواني دوم        
رق دارنـد، او (بـه   شود. اما آنها با ويتگنشـتاين ف ـ  چرخش زبانيتعيين مي

ƽقو ƽمهم  ) به طور همزمان پايه١عنوان فيلسوف تغييرپذير در معنا ƽها
يانه فلسفي را بنا نهاد ـ در بخش سوم با جزئيات بيشتر گرا عملنامه  واژه

. هر چنـد دسـتاوردهاƽ سـلارز و كـوين، در     ـ   شود به آن پرداخته مي
، عمـدتاً بـه   گام شـدند  پيش ممكن ساختن مرحله عملي چرخش زباني

گويد:  شوند. در اين باره رورتي مي عنوان تخريبي يا درماني توصيف مي
، »انـد  نه كوين و نه سلارز [...] مفهوم جديدƽ از فلسفه را توسعه نداده«
)Rarty دو نويسـنده در تـاريخ فلسـفه،       مهم )٩٦ ,١٩٨٥ ƽتـرين دسـتاوردها

 ƽبنيـادين و   و بـويژه در تخريـب كـردن عقايـد     ٢بيشتر در مشكل سـاز
 ) تـا نماينـدگان اصـلي هـر دو مکتـب     Kantتمايزات اصلي (از كانت (

وظيفه فلسفه  پردازانه چرخش زباني) به عنوان اصول مسلم تعيين نظريه
  جديد به عنوان يك رشته مستقل در برابر علوم، كاربرد داشتند.

سلارز به لحاظ درماني تمايز بين فرض تجربي و درك ذهنـي را مـورد   
قرار داد. كوين تمايز بين سـاختگي ـ مشـروط و تحليلـي ـ لازم، بـه       سؤال 

ناهمخواني خـاص   ٣همراه جدايي فلسفه و علم مرتبط با آن را از بين برد.
شود كه به ترتيب هر  نظر كوين و سلارز در اين حقيقت منعكس مي

يك در شناخت تمايز مورد سؤال قرار گرفته توسط ديگرƽ به عنوان 
چـون و چـرا آن را در    خوردند، و كم و بيش بي ساز شكست مشكل

برنامه سازنده خود مسلم فرض كردند: انگار كوين، با وجود تقبـيح  
                                                   

١. transformative philosopher in the strong sense 
٢. having problematized 

 .١٩٥٦و  ١٩٥١ـ ابتدا و به ترتيب از سال  ١٩٥١و كوين  ١٩٩٧. سلارز ٣
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تمايزات مفهومي ـ تجربي، تحليلي ـ سـاختگي و زبـان ـ حقيقـت،       
هنوز قادر به تقبيح فرق بين مفـروض و مسـلم نيسـت. بـر عكـس،      

 تقبـيح كنـد.   ي راسلارز، با وجود دست يابي به دومي، نتوانست اول
)Rarty ٩٦ ,١٩٨٥(  

هـاƽ   با مرورƽ بر سلارز و كـوين، بايـد اضـافه شـود كـه ويژگـي      
گراƽ آنها نيز قابـل شناسـايي    در عناصر سازنده تفكر طبيعت ١تغييرپذير

هاƽ تغييرپذير تنهـا در معنـاƽ ضـعيف هسـتند.      هستند. اما اينها ويژگي
يي بـه عنـوان تغييـرƽ در    گرا براƽ هر دو متفكر گذار به گفتمان طبيعت

اƽ موضوع فلسفه، تغييرƽ در حال وقـوع در نـوع معينـي از     قالب رشته
متداوم فرض شده بود. بنابراين سـلارز منتقدانـه تأكيـد     فعاليت فلسفي،

يك دام و  ٢فهميم كه مفهوم فلسفه جزئي نگرانه كند كه "اكنون ما مي مي
ــب اســت".  ــاخت  )٨٠ ,١٩٩٧ Sellars(فري ــه س ــي و  سلســلهو اينك مراتب

آفرين خواهد شد. امـا   اƽ از موضوع مشكل طلبانه ماتريكس رشته جدايي
همزمان ـ گويي كه بديهي باشد ـ با تصور، اينكه فلسـفه علـم نيسـت،      

)Sellars او به تقسيم كار جزمي بـين علـوم تجربـي مربـوط بـه       )٨٠ ,١٩٩٧
حقايق ساختگي مشروط و فلسفه غير تجربي، كه بايد به حقايق تحليلي 

  لازم بپردازد، وفادار است.
هـاƽ تغييرپـذير درك سـلارز از فلسـفه در نقـد او از گفتمـان        جنبه
گيـرد، مـنعكس    كه فلسفه و علم هردو را فرا مي ٣گرايي جزئي آكادميک

شود. با توجه به اين مسئله، گفتمان به عنوان يك نقشـه ديـده شـده     مي
هاƽ كنار هم تقسيم شده است، که هر يك، يك  است كه به خرده نقشه

                                                   
١. Transformative 
٢. Atomistic 
٣. Atomistic 
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دهـد و كـل موضـوع     هاƽ ديگر را نشان مـي  خرده منطقه در كنار منطقه
از ايـن نظـر، رشـته فلسـفه غيـر       )٨٠ ,١٩٩٧ Sellars(سـازند.   گفتمان را مي

كند، در حـالي   هاƽ منطقي ارائه مي هاƽ مفهومي و تحليل يفتجربي تعر
شناسـي   كه علوم فردƽ در مورد مشكلات تجربي بـر اسـاس اصـطلاح   

كنند. بر خلاف اين، شكل جديد  توضيح داده شده توسط فلسفه كار مي
ديگر به » تحليل«شود:  كار تحليلي فلسفه توسط سلارز چنين توصيف مي

د، بلكه توضيح ساختار منطقي ـ در وسـيعترين   پرداز نمي ها تعريف واژه
رساند، و گفتمان ديگر به عنوان يك سطح موازƽ با  معنا ـ گفتمان را مي
متقاطع كه هاƽ  شود، بلكه به عنوان مجموعه ايازجنبه ديگرƽ نمايان نمي

هيچ الگـوƽ منفـرد يـا     روابط آنها با يكديگر و با حقيقت فوق زباني، با
  )٨٠ ,١٩٩٧ Sellars(شود.  نمايان مي ساده مطابقت ندارد،

كند،  اƽ فلسفه روشن مي اين امر ساختار جديدƽ را براƽ قالب رشته
اƽ خـادم تمركـز    مراتبي بر رشته پايه ساختارƽ كه ديگر به لحاظ سلسله

كند. در اين مورد، سلارز  اƽ عمل مي كند، در مقابل به روشي شبكه نمي
توانـد بگويـد    علاقمنـد بـه مشـاهده نمـي    كند: ديگر فيلسوفي  تأكيد مي

بگذاريد كسي كه علاقمند به گفتمان تجويزƽ است مفاهيم آن را تحليل 
كند و مرا به حال خود بگذارد، نه همه اما اكثر مفاهيم جالب فلسفي در 

در برابر اين  )f ٨٠ ,١٩٩٧ Sellars(اند.  بيش از يك بعد از گفتمان درگير شده
كند. اگر فلسفه  سفه و علم نيز براƽ سلارز تغيير ميپيشينه، رابطه بين فل

هاƽ علوم فردƽ است،  نگرانه و تعريف واژه نه تنها مسئول تحليل جزئي
از اƽ  مجموعه بلكه قصد دارد به طور كلي ساختار اصلي و تمام ارتباط

روزمره، علمي و فلسفي را تحليل كند، يعني اگر فلسفه بايد هاƽ  گفتمان
ماني درباره انسان در تمام گفتمان"، شـناخته شـود، پـس    به عنوان "گفت



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     82

 

] بـراMS  ƽآشنايي با روند تفكر علمي [در رابطـه بـا فعاليـت فلسـفي     
هاƽ حس مشترك (شعور معرفـت عمـومي) از    ارزيابي چارچوب مقوله

  )٨١ ,١٩٩٧ Sellars( جهان ضرورƽ است.
قـرار دادن  با هدف  ١نگرانه داند كه فلسفه كلي همزمان، سلارز مسلم مي

از نظر  )٨١ ,١٩٩٧ Sellars(يك بينش تصريح شده و منسجم از انسان در جهان، 
كه آنها را بـه روش فلسـفي خاصـي،     ماند تا جايي ساختار از علوم جدا مي

سازد. براƽ سلارز ـ بر خلاف كوين، ديويدسون و رورتي   موضوع خود مي
از رويـه تحقيـق   شناسـي   ـ اين چنين فعاليت فلسفي به شدت از نظر روش

شود كه نقل قـول   زماني روشن مي ماند. اين امر تجربي علوم جدا باقي مي
روشـهاƽ تحليـل فلسـفي ايـن چنينـي      «شود:  قبلي در اين متن ديده مي

نكنند. اما آشـنايي  اƽ  ها يا نتايج علوم هيچ استفاده ممكن است از روش
ر ديـدگاه  هاƽ چـارچوب تصـو   با روند تفكر علمي براƽ ارزيابي مقوله

كند:  و سلارز در همين متن روشن مي» مشترك از جهان ضرورƽ است.
گويم كه براƽ پي بردن به منطق ـ منطق چند بعدƽ ـ گفتمـان     من نمي«

 Sellars(هاƽ علـم اسـتفاده كنـيم.     عادƽ لازم است كه از نتايج يا روش

٨١ ,١٩٩٧ (  

بـه طـور مسـتقيم متـذكر      ٢»كلمه و هـدف «بر خلاف كوين، كه در 
...] به عنوان تلاشي براƽ بهتر فهميـدن چيزهـا، در    شود كه، فلسفه [ مي

ــد و خــوب تشــخيص داده   نقــاط ضــرورƽ هــدف و روش از علــم ب
از نظر كوين، حس مشترك، علـم و فلسـفه    )f ٤٣ ,١٩٦٠ Quine(» شود. نمي

يگر دهند كه تنها به تدريج نـه در اصـول از يكـد    يك كل را تشكيل مي
                                                   

١. Holistic 
٢. Word and Object 
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، اين امر ١گرايي شوند. او در مقاله خود، دو اصل تجربه تشخيص داده مي
"سيستم كل"، توصيف كرد كه متشكل از يك بناƽ مصنوعي  را به عنوان

 )٤٤,٤٢ ,١٩٥٣ Quine(». كند ها با تجربه برخورد مي است كه تنها در طول لبه
بي شـبكه  باقي مانده كوين ـ كه به طور تجر  ٢در حالي كه جزمي گرايي

دهد ـ   باور ما را به يك بعد كلي تصور شده از تجربه بيواسطه پيوند مي
توسط سلارز (و بعداً به خصوص توسط ديويدسـون و رورتـي) مـورد    

گراƽ كـوين از سـاختار درونـي شـبكه      نقد قرار گرفت، توضيح طبيعت
   ƽسلارز به تقسيم عميـق سـاختار ƽانساني به فراتر از وفادار ƽباورها

  كند.  فتمان فلسفي و علمي، اشاره ميبين گ
 شناسـي  معرفـت «بنابراين، كوين در مقاله خـود بـه همـان نـام، برنامـه      

را نه تنهـا بـه    ،»كلمه و هدف« تدوين شده در كار اصلي او ،»گرايانه طبيعت
شناسي از حالت قـديمي خـود در فلسـفه اول     بيرون آورنده معرفت«عنوان 

ــي  ــيف م ــتر از    توص ــه بيش ــد، بلك ــدريجي   كن ــام ت ــذار برادغ آن، تاثيرگ
 )f ٨٧,٨٩ ,١٩٦٩ Quine( دانـد.  مـي  شناسي شناسي و زبان شناسي با روان معرفت

اين پاك كردن عمدƽ مرزها بين فلسفه و علم همواره از نقـد كـوين از   
 ناشـي  هـاƽ تحليلـي / سـاختگي و لازم / مشـروط     جزمي جفت تقابل

انه موضوع فلسفه مدرن از پرداز شود، كه با كمك آن جداسازƽ نظريه مي
گرايي منطقي و هر دو مکتـب فلسـفه    علوم تجربي در چارچوب تجربه

  شناسي، استمرار يافته است. زبان
همزمان مهم است بدانيم كه از بين بردن مرزها بين فلسـفه و علـم،   
كه توسط كوين حمايت شده، قصد تعريف جديد از فعاليت فلسفي بـه  

                                                   
١. Two Dogmas of Empiricism 
٢. Dogmatism 
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اƽ فلسـفه   از نظر كوين، مـاتريكس رشـته   معناƽ دقيق كلمه را نداشت.
شناسـي يـا    اƽ علـوم تجربـي مثـل روان    توانـد بـا مـاتريكس رشـته     مي

شناسي، بدون به خطر انداختن كارهـاƽ (مباحـث) مناسـب بـراƽ      زبان
 شناسي فلسفي در هم تنيده شوند. با توجه به كوين، اين مباحث معرفت

 نه تنها مورد خيانت قرار ، كه او پرورانده،١سازƽ طبيعي وسيله جنبشه ب
رود و در نتيجه آن، بـراƽ   گيرند، بلكه تناقض قديمي آنها از بين مي نمي

  اƽ تدريجي قابل درکارائه شدند.  اولين بار به شيوه
شود كه كوين خود  ارزيابي به خصوص زماني روشن ميـ   اين خود

متمايز شناسي  را از ويتگنشتاين دوم و حركت درماني درون فلسفه زبان
ويتگنشتاين و پيـروانش، بيشـتر در آكسـفورد    «نويسد:  كند. كوين مي مي

)oxford    يك رسالت فلسفي باقي مانده در درمـان يافتنـد: در درمـان ،(
شناسـانه وجـود دارد.    فلاسفه از اين فريب (گمراهي) كه مسائل معرفت

شناسـي   كنم كه در اين زمان شايد گفـتن اينكـه معرفـت    اما من فكر مي
رود مفيدتر باشد، گرچه در ترتيبـي جديـد و طبيعتـي     نوز به پيش ميه

شناسي، يا چيزƽ شبيه به اين، تنها بـه عنـوان فصـلي از     روشن. معرفت
گرچه،  )٨٢ ,١٩٦٩ Quine(يابد؛  شناسي و بنابراين علوم طبيعي معنا مي روان
شناسي اكنون به طور تجربـي،   دهد، معرفت طور كه كوين ادامه مي همان

كند، يعني، يك موضوع فيزيكي انسـاني،   ك پديده طبيعي را مطالعه ميي
يابد كـه   همزمان به موضوعي اختصاص مي ٢شناسي طبيعتگرايانه معرفت

شناسـي مجبـور بـوده     تا حدƽ به دلايل مشابه دلايلي که هميشه معرفت
است، ما مجبور به مطالعه آن هستيم يعني، براƽ اينكه بدانيم چـه طـور   

                                                   
١. Naturalization movement 
٢. Naturalized 
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شود، و اينكه چه طور نظريه مربوط طبيعـت   نظريه مربوط ميمدرك به 
  )٨٢,٨٣ ,١٩٦٩ Quine(گيرد.  از هر مدرك موجود فراتر قرار مي

انگارƽ) تقسيم  فرض (پيش وفادارƽ متفاوت كوين و سلارز به پيش
كنـد   پردازانه پايدار درباره فعاليت فلسفي به اين حقيقت اشاره مي نظريه

كنــد.  دوم چــرخش زبــاني حركــت مــي ١نگيكــه تفكــر آنهــا در دوگــا
گرايي رفتارگرايانه كه سلارز و كوين بـه عنـوان الگـوƽ جديـد      طبيعت

هـاƽ   توسط آنها به طور يك طرفـه سـؤال   تحقيق فلسفي توسعه دادند،
بـه   اصلي سنت جديد موضوع، يعني اين الگو در افق قهقرايـي سـؤال،  

 ــ     ــد تحقي ــاتريكس جدي ــكل م ــتم مش ــا خ ــكل ي ــل مش ــت ح ق قابلي
هاƽ متفاوت از  گرايانه) ارتباط داده شد. هر يك از آنها به روش (طبيعت

اين ماتريكس جديد حمايت كردند. سلارز با بازسازƽ ساختار درونـي  
فلسفه، همزمان با حفظ موضوع در هويـت آكادميـك خـود، و    اƽ  رشته

اƽ به مرزهاƽ موضوع، بـا چسـبيدن بـه     كوين با آوردن حركت فرارشته
شناسانه فعاليت فلسفي و فهرست كردن كمك علوم  معرفتگيرƽ  جهت

  پردازانه. گيرƽ نظريه به اين جهت
شبيه سلارز و كـوين   ٢از اين لحاظ موقعيت تفكر دونالد ديويدسون

كننـده   وظيفه فلسفه نه بـه عنـوان حـل    تعيين نيست. ديويدسون با ديدن
، امـا در  آيـد  دهنده مشكل، بر دوگانگي دوم فـائق مـي   مشكل و نه پايان

از فلسـفه، يعنـي بـازتعريف     ٣مقابل با دركي در معناƽ قـوƽ تغييرپـذير  
كنـد. ايـن مسـئله ديويدسـون را بـا       کننده خود فعاليت فلسفي، آغاز مي

كنـد كـه همزمـان (بـا پيشـي گـرفتن از ديويدسـون)         رورتي مرتبط مي
                                                   

١. Ambivalence 
٢. Donald Davidson 
٣. Transformative 
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ƽت ترين معنا تغپيرپذير، كه با توجه به آن فعالي مفهومي از فلسفه در قو
  کند. مي فلسفي خود نيز تغييرپذير خواهد بود،را ارئه

  )Davidson and Rorty(. دیویدسون و رورتی 5

 ,١٩٨٤ Davidson(» ١دوگانگي برنامه و محتوا«ديويدسون بر اساس نقد 

خود، در مورد نظريه دقيـق يـك برنامـه     ١٩٧٤در مقاله معتبر سال  )١٨٩
ــك واژه   ــعه ي ــورد توس ــي در م ــراƽ پيشــنهادهاƽ رورت ــي، ب ــه  ذهن نام

کـرد.   در چـرخش زبـاني تـدوين    كاربردƽاƽ  يي فلسفي، نقطهگرا عمل
فكرƽ خود، بـر اهميـت فـراوان     نامه روشن رورتي در مرورƽ بر زندگي

 ١٩٧١در سـال  «كنـد:   كرش، چنين تأكيد ميگيرƽ تف اين مقاله در شکل
هاƽ فلسفي من تكان خوردند، و شـروع بـه تغييـر كردنـد. ايـن       ديدگاه

هاƽ او در  همان سالي بود كه ديويدسون به من اجازه داد متن سخنراني
ايده اصلي برنامـه  «را ببينم، كه شامل چكنويس اوليه از  ١٩٧٠موردلاك 

  ٣او بود.» ٢مفهومي
كه او به عنوان  از فلسفه، دسون بر نقد او از مفهوميملاحظات ديوي

زبـان انسـاني بـا واقعيـت      ٤ريـزƽ  در مورد رابطه برنامه» تجربي«سؤال 
متمركز است. معناƽ اوليه زيربنايي اين سؤال، با توجه  كند، توصيف مي

                                                   
١. dualism of scheme and content 
٢. On the Very Idea of a Conceptual Scheme 

بيانات ديويد سون مقايسه كنيد: من هميشه از ريچارد  . اين جمله را با٥١,h ١٩٩٨. رورتي ٣
هـاƽ ذهنـي    ) به خاطر پاسـخ او بـه تفكـرات منـه دربـاره برنامـه      Richard Rortyرورتي (

فهمد كه من  رسيد كه تقريباً هيچ كس ديگر نمي ام. تا مدتي چنين به نظرم مي سپاسگزار بوده
رسيدم، و اين موضوع براƽ من اهميت  يبه چه چيزƽ م» در مورد ايده مهم برنامه ذهني«در 

بسيارƽ داشت كه رورتي نـه تنهـا نكتـه مهـم را دريافـت كـرد بلكـه از آن حمايـت كـرد.          
)Davidson ٢٠٠٠,٥٩٥(  

٤. Schematizing 
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دهنـده و چيـزƽ    سيسـتم سـازمان  «ساده يـك  ƽ  به ديويدسون، از نظريه
ديويدسون ادامه  )١٨٩ ,١٩٨٤ Davidson(شود.  ناشي مي» منتظر سازمان يافتن

هاƽ زيادƽ از فلسفه معاصـر را   دهد، اين معناƽ اوليه زيربناƽ بخش مي
» گرايـي، اصـل سـوم    اصـل تجربـه  «(به علاوه فلسفه كوين) بـه عنـوان   

  ١سازد. مي
از نظـر   ها از مفهـوم چـرخش زبـاني    با نگاهي دوباره به تعريف

) (كه در آغاز بخش نقل شد) Quineكوين (و  )Bergmannمن ( برگ
شناسانه از فلسـفه چـرخش    شود كه چه طور ادعاƽ روش روشن مي
برنامه كه ديويدسون آن را مورد انتقاد ـ   با دوگانگي محتوا ٢زباني يافته

شود. در هر دو تعريف از چرخش زباني از يک  دهد، مرتبط مي قرار مي
وگـوƽ   دنيـا يـا گفـت   محـور در مـورد    وگـوƽ هـدف   طرف بين گفـت 

وگوƽ متفكرانه  محتوامحور با اصطلاحات خاص، و از سوƽ ديگر گفت
وگو درباره اصـطلاحات   درباره يك زبان مناسب يا ارتقا معنايي به گفت

 شناسانه راهنماƽ بنابراين نظريه روش ٣شود. تمايزƽ ايجاد مي مورد نظر،
در مـورد   آفرين است كه تامـل  حاوƽ اين فرضيه مشكل چرخش زباني

محتوادار ما به اشياء، بحث را بـه سـطحي تغييـر    ƽ  تركيب زباني اشاره
هاƽ (مختلف) توافق بهتـرƽ در مـورد اهـداف (يعنـي      دهد كه گروه مي

  كلمات) و اصطلاحات اصلي مربوط به آنها، دارند.
آفرين است. ابتدا، چون ايـن   گر به دو دليل مشكل اين فرضيه هدايت

                                                   
) را مشاهده cf,١٩١,ibid. در مورد نقد ديويد سون از كار كوين (١٨٩,a ١٩٨٤. ديويد سون ١

). در ١٩٩٠) به اين نقد و واكنش ديويـد سـون (  ١٩٨١، ٣٨ـ   ٤٢كنيد همچنين پاسخ كوين (
  را مشاهده كنيد. ١٩٩١eها بين ديويد سون و سلارز كار رورتي  تفاوت

٢. linguistically-turned philosophy 
  به ترتيب. ٢٧١f, ١٩٦٠و كوين  ١٩٦٤,١٧٧. برگمن ٣
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افي روشـن بـين كلمـه و هـدف، بـين زبـان و       فرضيه امکان ايجاد شك
كنـد. دوم،   واقعيت و بنابراين بين برنامه و محتوا، را بـديهي فـرض مـي   

گويد كه ايـن شـكاف يـك فضـاƽ مشخصـاز لحـاظ        چون به اشاره مي
ما توافق بيشـترƽ  «گشايد كه  تحليل فلسفي مي ـ  شناسي، از برنامه روش

 «)Quine اشـاره پرمحتـوا مطـرح      )٢٧٢ ,١٩٦٠ ƽنسبت به آنچه كه در فضـا
ايـن اشـاره (كنايـه) بـا ايـن       )٢٧٢ ,١٩٦٠ Quine(است، در مورد آن داريم. 

گيرد كه گرچه در برخي شرايط انديشه و  حقيقت مورد مخالفت قرار مي
تـر مشـكلات و اخـتلاف     نمايان در استفاده ما از زبان امکان تامل کردن

به عنوان يك قانون به هيچ وجه به توافق و اجماع  دهد، اما مي عقيده را
شود. اين به اين خاطر است كه تحليل استفاده از زبان  بيشترƽ منجر نمي

طرف از برنامه انجام گيـرد،   تواند به عنوان يك تحليل خالص و بي نمي
بلکه بايد هميشه نقطه جدايي نسبي آن را در ميانه استفاده از زبان در نظر 

براين مشكلات محتوا به صورت اصلاح شده (و اغلب حتـي  گرفت، بنا
  شوند.  تأكيد شده) در فراسطح فرض شده تحليل، دوباره ظاهر مي

واقعاً يـك   ١ديويدسون اين اصل زبان شناختي كه تحليل متفكرانه برنامه
كند،  نظرƽ منسجم كه از آن دفاع مي ٢نگرƽ را با كلي شاهكار فلسفي است،

كند تنها اين ادعا است  آنچه كه نظريه منسجم را متمايز مينمايد:  مقايسه مي
تواند به عنوان دليلي براƽ حفظ باورƽ به شمار آيد به جز  كه هيچ چيز نمي

دليل از قمـاش ديگـر را    باورƽ ديگر. طرفدار آن، درخواست زمينه يا منبع
با ايـن شـرايط،    )١٤١,b ٢٠٠١ Davidson(كند.  به عنوان نامفهوم بودن رد مي

هر دو به چيزƽ كه سريعاً به معاني داده شـد (محتـواƽ تفسـير نشـده)     
                                                   

١. Scheme 
٢. Holism 
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هـاƽ   هـاƽ مفهـومي (مقولـه    شوند و اشاره (توجه) به برنامـه  مي متوسل
يي) كنار گذاشـته  گرا عملهاƽ منطقي، اصول عام رسمي ـ    زباني، شكل

د شو شوند. اين مسئله در برخي تفكرات بعدƽ ديويدسون روشن مي مي
كند: تأكيد من بر انسجام  كه در آنها تدوين اوليه خود را بعداً اصلاح مي

تمام آنچه كـه بـه   «نکته منفي بود،  اين احتمالاً تنها راهي براƽ اشاره به
باورƽ كه به آن  عنوان مدرك يا دليل براƽ يك باور، بايد از كليت مشابه

  )١٥٥,c ٢٠٠١ Davidson(» تعلق دارد برخاسته باشد.

تواند به شكلي اصلاح شده بـر نسـخه پيشـرفته     نقد ديويدسون مي 
بـه كـار رود.    ١دوگانگي برنامه ـ محتوا مورد حمايت جـان مـك دوول   

)Mac Dowell ١٩٩٦(  ƽاز پـيش تفسـير شـده،    مك دوول با فرضيه محتـوا 
يعني محتوايي كه به خودƽ خود فكـور فـرض شـده، شـروع بـه كـار       

(تفسير نشده) موجود در  وƽ برنامه و محتواكند، بنابراين دوگانگي ق مي
گرايي سنتي بين فضاƽ منطقي طبيعـت و فضـاƽ منطقـي دلايـل بـه       تجربه

يابــد. نقــد  (تفســير شــده) تغييــر مــي دوگــانگي ضــعيف برنامــه و محتــوا
گرايي بازتاب يافته، كه توسط مك دوول حمايت شـده و از نظـر آن    تجربه

از پيش شکل يافته است، آغـاز   »دوم طبيعت« طبيعت لزوماً به طور مفهومي
گـذارد بـا ايـن حقيقـت كـه       خود را به حساب ديويدسـون و رورتـي مـي   

مـك   ٢دوگانگي برنامه و محتوا به شكلي ضـعيف شـده در فضـاƽ دلايـل    
شـود، در   شود. نقد مك دوول كه از اين امر ناشي مي دوول مجدداً ظاهر مي

  بخش آخر اين فصل به تفصيل بررسي خواهد شد.
در مقايسه با مـك دوول، ديويدسـون بـر شـكاف پايـدار در مـورد       

                                                   
١. John McDowell 
٢. space of reasons 
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فلسـفه بـه    كـردن  كند. او محـدود  دوگانگي برنامه ـ محتوا پافشارƽ مي 
كلمـه و  «كند، كه قبلاً توسط كوين در  انداز رفتارگرا را پيشنهاد مي چشم
شناسي تجربي مورد استفاده قـرار گرفـت. بـراƽ     در تحقيق زبان» هدف

در  اساسـي  ر ديـوƽ سـون بـه طـور همزمـان تغييراتـي      انجـام ايـن كـا   
آورد. از نظـر   مـي  شـناس بـه وجـود    الگوسازƽ کوين براƽ فعاليت زبان

 ديويدسون، اشياƽ فيزيكي كه بوميان زبان، به عنوان موضوعات آزمايش
مدارانـه   انـداز قـوم   انـد، و بايـد از چشـم    از نظر زباني به آنها خو گرفته

بـه ادعـاƽ كـوين     ايگزين محـرك عصـبي،  شناس تعريف شوند، ج زبان
ريـزƽ زبـاني    سـؤالات مربـوط بـه برنامـه     ٢شـوند.  طرف، مي بي ١مرجع

كه با فرضيه يـك   )٢٢ ,١٩٦٠ Quine(» هاƽ سطحي ما رنجش«ƽ تفسيركننده
شود ، از نظر ديويدسون توسط  (محرك عصبي) آغاز مي طرف مرجع بي

شـوند.   يگزين مـي جـا » ٣تفسـير افراطـي  «گرايـي تـاويلي نظريـه     طبيعت
)Davidson ١٩٨٤ b ( طـور كـه رورتـي بـه اختصـار       در مورد دومي ـ همان

چرخد تـا   در چرخه تاويلي آنقدر مي شناس ميداني كند ـ زبان  مطرح مي
  ) ٣٣٩,a ١٩٨٦ Rort(احساس آرامش کند. 

انداز بيرونـي   تئورƽ تفسير افراطي ديويدسون، دلايل بيروني از چشم
هـاƽ علـي و    دهـد. يعنـي مكانيسـم    را هدف قرار ميشناس ميداني  ن زبا

ƽ خـاص و   آن مدرک به اسـتفاده خـاص، شـيوه    فرآيندهاƽ وفق دادن
                                                   

١. points of reference. 
٢ .Cf ٣١) به خصوص ٢٦ـ   ٧٩( ٢فصل  ١٩٦٠، كوينff     در مـورد تعيـين حـدود، نظريـه .

distal ،حمايت شده توسط ديويد سون از نظريه نزديك (تقريبي ،proximl   مـورد توجـه (
نيز  f ٣٣٩,a ١٨٩٦. رورتي cfمشاهده شود. در مورد متن كلي  ١٩٩٠، ٧٣كوين، ديويد سون 

  گردد. مي مشاهده
٣. radical interpretation  
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شناس زباني ديويدسون به خوبي آگاه اسـت   موقعيت خاص نشانه. قوم
طرفي در توصيف اين دلايل در دسـترس او نيسـت. او    كه هيچ روند بي

 اورهـاƽ گوينـدگان را بـا   تواند تلاش كند که تـا حـد ممكـن ب    تنها مي
ƽخود وفق دهد. محقق ميداني زبـان همزمـان آگـاه اسـت كـه       باورها

چيـز زيـادƽ بـراƽ    «داند كـه   شود. او مي تفسير افراطي از خانه آغاز مي
دانستن در مورد رابطه بين باورها و باقي واقعيت وجود نـدارد بـه جـز    

ها و محيط آنها  چيزƽ كه از مطالعه تجربي تعاملات علي بين اورگانيسم
 ) ٣٤١,a ١٩٨٦ Rorty(» آموزيم. مي

شناس ميداني در خارج و فراگيرƽ زبان اول يـك   ويژگي طرز کار زبان
ــت    ــه ديويدســون، چيــزƽ اســت كــه او موقعي ــا توجــه ب ــرد، هــر دو ب ف

چون در هر دو مورد، تطبيـق و   )٢٠٢,b ٢٠٠١ Davidson(نامد.  مي» ١بندƽ مثلث«
ƽبه پايگاه اجتماعي متكـي اسـت؛ يعنـي،     موضوعات تفكر همانندساز [...]

يعني دو عامل و يك موضـوع مشـاهده    اين امر در يك چينش ساده مثلثي،
  ) ١٩٩٠,٧٥ ,٢٠٢,b ٢٠٠١ Davidson(دهد.  شده مشترک، رخ مي

اصول اوليه در فرآيند يادگيرƽ زبان، كه در چهارچوب آن فرد از فرد 
آموزد تا در مورد چيزهاƽ معمولي فكر و صحبت كند، توسـط   ديگر مي

كند يا  شود: وقتي نوآموز صدايي توليد مي ديويدسون چنين توصيف مي
يابد، به عمد يا  دهد كه معلم آن را مناسب مي به شكلي ديگر پاسخي مي

گيرد [...]. موفقيت در سطح اول تا حـدƽ حاصـل    د، پاداش ميغير عم
شود كه نوآموز به موقعيتي مشابه از نظر معلم، بـا صـداهايي از نظـر     مي

دهد: موقعيت بيروني  دهد. معلم به دو چيز پاسخ مي معلم مشابه، پاسخ مي
                                                   

١. Triangulation 
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دهد: موقعيت بيروني و  هاƽ نوآموز. نوآموز به دو چيز پاسخ مي و پاسخ
تمام اين «كند كه:  هاƽ معلم؛ به طور خلاصه، ديويدسون روشن مي پاسخ

گيرد و ارتباطات در مورد  روابط علي هستند. بنابراين مثلث لازم شكل مي
   )٢٠٣,b ٢٠٠١ Davidson(» سازد. اشياء و حوادث مشترك را ممكن مي

، در »١شناسـي خـارجي شـده    معرفـت «از نظر ديويدسون ايده يـك  
 ٢نگر يانه، جاƽ روش درونگرا عملبندƽ اجتماعي ـ   لثارتباط با اين مث

گيرد كـه (تـا    شناسانه را مي ) در مورد سنت معرفتCartesianدکارتي (
» بــود. ٣شــخص صــورت اول  كـوين و بــه عــلاوه او) كــم و بــيش بــه 

)Davidson ٢٠٠١ b,در شــرايط يــك چــرخش زبــاني كــه در بحــث  )٢٠٤
به عنـوان   ٤شايستگي زباني دوگانگي محتوا ـ برنامه هم باقي مانده بود، 

بـراƽ تشـكيل    ـ  نگر بررسـي شـود   كه بايد به طور درون ـ  يک توانايي
شناختي با ساختارƽ متفاوت يا تصور شده  محتوا درون يك برنامه نشانه

شـخيص كـردن و قابـل شناسـايي     نگرانه، و براƽ قابـل ت  كل به صورت
كردن چيزها به عنوان چيزها، در نظر گرفته شده بـود. ديويدسـون ايـن    

گويـد   دهد كـه مـي   كننده قرار مي ديدگاه را در مقابل اين نظريه تحريك
اين نظريه نتيجـه   )١٩٨٦,٤٤٦ Davidson(چيزƽ به عنوان زبان وجود ندارد، 

تز اصلي سنت جديد فلسـفي،  گرايي است،  تجربه» عقيده سوم«تقابل با 
تواند در كارهاƽ كانت و زيربنـاƽ   مطرح شده توسط ديويدسون، كه مي

مـن   ) و بـرگ Carnapهاƽ گوناگون چرخش زبـاني از كارنـپ (   قرائت
)Bergmann) تا سلارز (Sellars) و كوين (Quine.٥)، دنبال شود  

                                                   
١. externalized epistemology 
٢. Introspective 
٣. first person 
٤. linguistic competence 

  .٤٠,e ٢٠٠١. ديويد سون cfدر مورد رابطه تاريخي با كانت  ١٨٩,١٩٨٤a. ديويد سون ٥
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به بر خلاف ديدگاه غالب قبلي، ديويدسون تفكر شايستگي زباني را 
يعنـي، بـه عنـوان     )١٩٩٤,٩٧٦ Rorty(كنـد   عنوان نـوعي فـن، پيشـنهاد مـي    

دهد با ديگر افراد و  يانه كه به ما اجازه ميگرا عملاƽ از ابزارهاƽ  مجموعه
محيط غير انساني تعامل داشته باشيم. اين نظريـه ايـن بعـد از اسـتفاده     

ه او در گرايي و رفتارگرايي است ك يي رورتي در معناƽ طبيعتگرا عمل
كنـد. ايـن تأكيـد در پيشـنهاد      تفسير خود از ديويدسون بر آن تأكيد مـي 

زبان  گويد ما بايد مرز بين دانستن يك شود كه مي مي تر ديويدسون روشن
  )١٩٨٤,٤٤٦ Davidson(تر از بين ببريم.  و شناخت دنيا را به طور كلي

شناسـي    نـوع  با چنين درك كـاربردƽ از زبـان، از نظـر ديويدسـون،    
دهـد، كـه او را فيلسـوفي     جديدƽ در تعيـين وظيفـه فيلسـوف رخ مـي    

سازد. در حالي كه كوين عمداً كار تجربـي   تغييرپذير در معناƽ قوƽ مي
شناسـانه   ميداني را براƽ پاسخ فلسفي به موضوعات معرفـت  شناس زبان

گيرد، ديويدسون فعاليت فلسفي را بـه عنـوان فعـاليتي بـا      به خدمت مي
شـناس   شناسد كه از پيش تعيين شده نيست، ولي در كار زبـان  هدف مي

  مورد نياز است. ميداني
از نظر ديويدسون، فلسفه قادر است ابزارهاƽ خاص منطقي را كه از 

شوند، و ديويدسون ما را بـه   ) ناشي ميTarskiنظريه حقيقت تارسكي (
 ـ   هـاƽ طبيعـي قـادر مـي     استفاده آنها در زبـان  ق سـازد، وارد مـتن تحقي

كه ديويدسون معتقد  شناس ميداني نمايد. اما اين امر ـ حداقل، چنان  زبان
انـداز دوم، شـايد دقيقـاً     است ـ با اضافه كردن يا تلفيق كردن يك چشم 

شـناس ميـداني برابـر نيسـت.      انداز زبان انداز فلسفي، بر چشم يك چشم
دهد، ديويدسـون   بندƽ كه او نشان مي برعكس، بر اساس موقعيت مثلث
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فعاليت فلسفي است. اين تغيير دقيقاً شامل  ƽ شناسانه خواستار تغيير نوع
شناس  انداز بيروني مشروط يك زبان انداز فلسفي در چشم انحلال چشم

ميداني، که در حال كار تجربي با اين ابزارهاƽ رسمي، و بنابراين تعيين 
  است. ١گرا خود فعاليت علمي به روش جديد غير تجزيه

مـن اغلـب توضـيح    «كنـد كـه:    مقاله اخيرƽ تأكيد مي ديويدسون در
ام كــه تفســير افراطــي بــراƽ فــراهم كــردن تــذكرات مفيــد بــراƽ   داده
» كنـد.  هـاƽ آنهـا تـلاش نمـي     شناسـان واقعـي، يـا انتقـاد از روش     زبان

)Davidson هـدف از  «دهـد:   او اين مسئله را بيشـتر توضـيح مـي    )١٩٩٥,١٣
كنـيم،   ا دقيقاً چه طور تفسـير مـي  نظريه توصيف اين مسئله نيست كه م

بلكه تأمل در اين مورد است كه چه چيزƽ در تفكر و زبـان اسـت كـه    
اما از طرف ديگـر، او در   )١٩٩٥,٨ Davidson(» سازد. آنها را قابل تفسير مي
كند نشان دهد كه رويكرد مفسـرانه او راه را بـراƽ    همان متن تلاش مي

چـون رويكـرد   «سازد:  وشن ميرويه جديدƽ در تحقيق زباني فلسفي ر
 ƽسـخت)، و توضـيح تفكـر، زبـان و      من به توصيف، تحليل (در معنـا

هـاƽ علـم راداراسـت و     عمل از يك طرف، به نظر من برخي از ويژگي
مورد حملـه قـرار گرفتـه    » به شدت غير علمي«از طرف ديگر با عنوان 

است، من قصد دارم نظريه خود را بيازمـايم تـا ببيـنم چـه طـور و آيـا       
مقصـود ديويدسـون    )١٩٩٥,٦ Davidson(تواند به عنوان علم دفاع شود.  مي

، كـه او همچنـين از آن بـه    ٢در اينجا اين است كه نظريه ترجمه افراطي
کند، بايد به عنوان اسـاس   مي ياد» نظريه يكپارچه حرف و عمل«عنوان 

بـا توجـه بـه     که بايد تدوين شود، شناخته شـود.  علم عقلانيت (خرد)،
                                                   

١. Nonreductionist 
٢. radical translation 
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سـمي در  ديويدسون جنبه مركزƽ اين نظريه، هنر به كار بـردن نظريـه ر  
  ١يك فرد واقعي است.

سـازƽ   ديويدسون و رورتـي در ايـن ديـدگاه مشـتركند كـه طبيعـي      
تـر   شناسي بايـد بـه صـورت افراطـي     يانه فلسفه زبان و معرفتگرا عمل

  ƽويتگنشتاين، سلارز و كوين باشد. همچنين تشخيص و تصديق تغييـر
ƽ ريـز  افراطي، تغييرƽ وسيع در تفكر فلسـفي معاصـر، مـرتبط بـا پايـه     

هـر چنـد بـر     ٢يي در فلسفه، در هر دو مشترك اسـت. گرا عملنامه  واژه
، منجر به  يانهگرا عملسازƽ  خلاف ديويدسون، از نظر رورتي اين طبيعي

شـود، يعنـي بـه     ترين معني مـي  فعاليت فلسفي در قوƽ ٣درك تغييرپذير
معناƽ فعاليتي كه به خودƽ خود تغييرپذير است. با توجه به اين نظريـه  

شود، كه به سـمت ممکـن سـازƽ     شناسانه مي فلسفه يك تجربه معرفت
  رود. مي ٤تغييرات آينده در حس مشترك

ناسـانه نـه   ش در مقابل، ديويدسون خود را به عنوان مدافع تغيير نـوع 
شناسـد. ديويدسـون در    چندان افراطي، نسبت به پيشـنهاد رورتـي، مـي   

» فرق من و رورتي اگر وجود داشته باشد، در كجاست؟«پاسخ به سؤال 
خواهد به موقعيتي بپردازد كه به مـا اجـازه    رورتي مي«زماني پاسخ داد: 

ره دربا ـ  كه نه ممكن است و نه لازمـ   عام ترک تلاش براƽ يك توجيه
دهد، رورتي تـاريخ فلسـفه غـرب را مثـل نبـردƽ       مي ادعاهاƽ دانش را

     ƽبين شکاکيت نـامفهوم و تـلاش نـاموفق بـرا ƽپيچيده و بدون پيروز
                                                   

كنـد. بـراƽ مراحـل     نيز به اين جهت اشاره مـي  ١٩٨٦. ديويد سون ٨، ١٩٩٥. ديويد سون، ١
يك بررسي منظم در  ١٩٨٧مشاهده شود. رورتي  ١٩٧٤مقدماتي موضع نهايي او ديويد سون 

 كند. اƽ) ديويد سون فراهم مي گرايي غير تحويلي (تجزيه مورد طبيعت
  .f ٤٧. همچنين cf ٣٩,c ٢٠٠١. ديويد سون، ٢

٣. Transformative 
٤. common sense 
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) Quine) تا كـوين ( Descartesبيند. از دسكارتس ( پاسخ دادن به آن مي
شناسي به نظر من فقـط يـك فصـل پيچيـده، و بـه هـيچ وجـه         معرفت
گيـرƽ   ار فلسفي است. پايان دادن به اين فصل، با بهرهكننده، در ك گمراه

هاƽ تحليل و وفادارƽ به معيارهاƽ شـفافيت خواهـد بـود كـه      از شيوه
هميشه مشخصـه بهتـرين فلسـفه بـوده، و بـا شـانس و اراده، همچنـان        

  )١٥٧,c ٢٠٠١ Davidson(خواهند بود. 

ديويدسـون قصـد دارد يـك رويـه فلسـفي ـ        ١گرايي تاويلي طبيعت
نظـرƽ ناميـده    اƽ باني را ايجاد كند كه دقيقاً از نظر توصيفي و مشاهدهز

شناس ميداني ماهر  شود. در ديدگاه ديويدسون، رويه تحقيق علمي زبان
نيسـت. در مقابـل، هـدف     و خبره در فلسفه، بـا تغييـر واقعيـت زبـاني    

تجربـي و از   هاƽ متفـاوت بـه صـورت    ديويدسون، شرح زبان ƽ فلسفه
نسبي است ـ يعني توصيف نظام هنجارهاƽ مشروط يـك    لحاظ تاويلي

  شوند. فرهنگ خاص ـ كه به عنوان ابزارهاƽ عملي تعامل تصور مي
توانـد از   يي توصيفي ديويدسون مـي گرا عملدر مقابل اين تاريخچه، 

يي به طور برجسته تغييرپذير رورتـي تشـخيص داده شـود. در    گرا عمل
بازسـازƽ رسـمي ـ منطقـي     يـي توصـيفي ديويدسـون    گرا عمـل حاليكه 

هاƽ طبيعي مختلف را هـدف   هاƽ خاص حقيقت مخصوص زبان نظريه
يي تغييرپذير رورتي بدون ابزارهاƽ تحليلي منطق گرا عملدهد،  قرار مي

ƽموجود تعامل  كند چون او نگران تحليل علمي شكل كار مي ٢نماد ƽها
اسـت.   هاƽ آينده دهي اجتماعي سسياسي رويه نيست، بلكه نگران شكل

پژوهشـي   بر خلاف ديويدسون كه فعاليت فلسـفي را بـه همـراه رويـه    
                                                   

١. Hermeneutic 
٢. symbolic logic 
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كند، رورتي در تعيين مجدد فعاليت فلسفي نه با  شناس بازسازƽ مي زبان
پردازانه علوم تجربي بلكه توسط الگوهاƽ گرفتـه شـده از    الگوƽ نظريه

فرهنگي در ادبيات و هنر كـه مسـتقيماً تغييـر را هـدف قـرار       هاƽ رويه
دهند و او آنها را به علـوم طبيعـي و فرهنگـي و تكنولـوژƽ انتقـال       مي
  شود. دهد، هدايت مي مي

يـي توصـيه   گرا عملنامه فلسفي  ديدگاه اجتماعي سياسي مربوط به واژه
 ƽيـي گرا عمـل نتـايج  «و » آينه طبيعـت «شده توسط رورتي هنوز در كارها «

گنجانده نشده بود. اين امر ابتدا در كارهاƽ اخير دهه نود، چاپ شده در پي 
توسـعه يافـت. نظريـه    » ١احتمال، اسـتهزا و اتفـاق نظـر   «كار مهم بعدƽ او 

اش به نام هيلارƽ پاتنم و تهديـد   زيربنايي اين كارها توسط رورتي در مقاله
صه، اسـتراتژƽ مـن [...]   چنين توصيف شده است: به طور خلا ٢گرا نسبيت

شناسـي و متافيزيـك بـه سياسـت فرهنگـي تبـديل        هر چيزƽ را از معرفت
كنـد و نيـز هـر چيـزƽ را از ادعاهـاƽ مبنـي بـر دانـش و شـواهد بـه            مي

ارتبـاط دادن   ٣سـازد.  پيشنهادهاƽ كه بايد آنها را امتحـان كنـيم، تبـديل مـي    
ح شـده، بـراƽ   فعاليت فلسفي به دموكراسـي، کـه در ايـن اسـتراتژƽ مطـر     

ترين معنا) مرکزيـت دارد. ايـن تفكـر     يي تغييرپذير رورتي (در قوƽگرا عمل
 اƽ كنـد، اسـتفاده   يي را از ديدگاه رورتي مشخص ميگرا عملسومين كاربرد 

  هاƽ ديگر اين كتاب بسيار نمايش داده خواهد شد. كه در بخش
توجـه  گيرƽ با نگاهي به استراتژƽ رورتي بـراƽ تغييـر    قبل از نتيجه

شناسي بـه نيازهـاƽ سياسـت دمكراتيـك      فلاسفه از متافيزيك و معرفت
                                                   

١. Contingency, Irony, and Solidarity 
٢. Hilary Putnam and the Relativist Menace 

  .٦٣٨به ويژه  i ١٩٩٨, ٦٨, ١٩٨٩همچنين رورتي  ٥٧ ,b ١٩٩٨. رورتي، ٣
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)Rorty ١٩٩٨ i,با جزئيات بيشتر، ارائه ديدگاه كلي او در مورد موقعيت  )٦٣٨
فلسفه معاصر بايد بـراƽ انعكـاس موضـع او در كارهـاƽ چـاپ شـده       

توانـد بـه    اخيرش، بروز شود. به اين طريق، ملاحظات فصل حاضر مـي 
مند در ارتباط با تحليل موقعيت انتقالي فلسفه معاصر، با فراهم  مطور نظا

كردن پيشينه براƽ توصيف طيفي گسترده از كارهاƽ ممكن براƽ فلسفه 
  رسانه در فصل بعد، ارزيابي شود.

  گرایی گرایی و ضد بازنما . بازنما6
يي كه توسط رورتي در بحث جديـد  گرا عملنامه  ويژگي اصلي واژه

فلسفي از آن حمايت شده اين است كه ديگر براƽ اتخاذ موقعيتي درون 
طور كه  كند. اين ويژگي همان هاƽ نظرƽ فلسفه مضاف تلاش نمي بحث

اƽ كـه رورتـي در پـي     يانـه گرا عمـل نشان داده شـده اسـت، از تحـول    
بـه وجـود    ويتگنشتاين، كوين، سلارز و ديويدسون در چـرخش زبـاني  

) در مـورد  ١٩٩٢شود. در دومين مقاله بازنگرانه ( آورده است، ناشي مي
كمـك  «شـود:   ر كلمـات زيـر خلاصـه مـي    اين تحـول د  چرخش زباني

كنم كه بـه آن   است، فكر مي  به فلسفه كرده مشخصي كه چرخش زباني
 كمك كرده تا از بحث در مورد تجربه به عنوان ابزار تصويرسازƽ ذهني

در مورد زبان به عنوان چنين ابزارƽ تغييـر كنـد ـ     به بحث ١ي)(نمايندگ
طـور كـه معلـوم شـد، كنـار گذاشـتن خـود مفهـوم          تغييرƽ كـه همـان  
در  )٣٧٣,d ١٩٩٢ Rorty(تر سـاخت.   (نمايندگي) را آسان تصويرسازƽ ذهني

 آخرين نكته ـ يعنـي كنـار گذاشـتن خـود مفهـوم تصويرسـازƽ ذهنـي        
يي عقلاني، كه رورتي گرا عملايز بين مسير (نمايندگي) ـ نقطه قطعي تم 

                                                   
١. Representation 



 99     ي چرخش زبانی  گرایانه موقعیت ناپایدار فلسفه معاصر: تحول ( گرایش) عمل

با پيروƽ از ديويدسون پيشنهاد داده، و سـنت عقلانـي موضـوع جديـد     
  باشد. مي امتداد يافته از كانت تا كوين، فلسفه،

 ضـد  يـي بـه عنـوان   گرا عمـل اهميت اين تمايز به روشني در قاعده 
، كـه از  براƽ توضيح تنش درونـي  ٢رورتي بيان شده است. ١گرايي بازنما

گرايـي و   ديدگاه رورتي ويژگي فلسفه معاصر است، او تمايز بين بازنمـا 
هاƽ اصلي فلسـفه مـدرن پيشـنهاد     گرايي را به عنوان حركت ضد بازنما

را نـوعي از تفكـر    ٣گرايـي  بازنمـا  كند. رورتي به همراه ديويدسـون،   مي
) iden iden» (نظريـه نظريـه  «هايش بـر   داند كه در تمام شكل فلسفي مي
منظـور او ايـن ديـدگاه، هـدايت شـده       )٣٤٤,a ١٩٨٦ Rorty(كند.  تمركز مي

توسط دوگانگي برنامه ـ محتوا، اسـت كـه دانـش در محـيط ذهـن رخ       
هاƽ  دهد ـ تعريف شده با احساسات، مفاهيم، افكار (عقايد)، توانايي  مي

هـا) پيشـنهادها،    شناختي، احكام قانون، طرح كلي، مقاصد، بناها (طـرح 
تامـل فلسـفي،    ن يك موضوعمعاني و غيره ـ و اينكه اين محيط به عنوا 
كننده استقلال نهادƽ فلسفه بـه   به طور همزمان به عنوان محتواƽ توجيه

  كند.  عنوان يك موضوع فكرƽ در مقايسه با علوم عمل مي
هـاƽ شـناختي دانسـته     رويـه  (تصويرگرا) علوم، بازنماگرااز ديدگاه 

ساسـاً  كنند، ا شوند كه گرچه هر يك از تصويرهاƽ ذهني استفاده مي مي
اند كه خود آنها را به موضوع تفکـر تبـديل نكننـد. بـا      چنان تعيين شده

دهـد و آن را   ، اين امر در فلسفه رخ ميبازنماگراتوجه به ديدگاه اصلي 
يي نـه تنهـا   بازنمـاگرا سازد. از نظر رورتي ضد  از علوم فردƽ متمايز مي

                                                   
١. Antirepresentationalism 

  .٦٣٧-٦٣٥,i ١٩٩٨، همچنين رورتي cf ١٩٩٨. رورتي ٢
٣. Representationalism  تصاوير ذهني ƽاين دکترين که تفکر عبارت است از دست کار

 اشياء.
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ايسـه بـا   در مق ـ  كننده برنامـه  تفاوت فلسفه به عنوان يك رشته منعكس
دهـد، بلكـه    را مورد سؤال قرار مـي  ـ  برنامه ƽ كننده علوم فردƽ استفاده

ديدگاه اصلي و زيربنايي اين تمايز يعني وسيله بازنمايي دانش که يا در 
خود را  روند يا موضوع ارتباط با اشياء در رويه شناختي ذهني به كار مي

. در مقابـل،  دهـد  سازند، مورد سـؤال قـرار مـي    در نگرشي انعكاسي مي
گراƽ فلسفه، رها سازƽ فلسفه، علم و حـس مشـترك    وظيفه ضد بازنما

گرايي است، و دانش، تفكر،  که زيربناƽ بازنما» نظريه نظريه«(شعور) از 
يعنـي  » tertia«کنـد، بـدون توسـل بـه      مـي  و سخن را قابل فهـم ارائـه  

تي تفـاو  )٣٤٤,a ١٩٨٦ Rorty(شـود.   هاƽ ذهني مفـروض، ديـده مـي    ميانجي
مثـل سـنت، بـه عنـوان مفـاهيم غيـر علـي يـا          tertiaندارد كه آيا ايـن  

پيشنهادات درك شوند، و بنابراين با ابزارهاƽ غير تجربي مورد بررسـي  
هـاƽ علـي محـرك درك     قرار گيرند، يا مانند نظر كوين به عنوان برنامه

  شوند و از اين رو به وسيله ابزارهاƽ تجربي بررسي گردند.
گرايـي   گرايي و ضد بازنما ده توسط رورتي بين بازنماموضع ارائه ش

گرايـي ارائـه شـده     گرايي و ضد واقع بايد به روشني از تفاوت بين واقع
بسـيارƽ از   ١) متمـايز شـود.  Michael Dammettتوسط مايكل دامـت ( 

ها در بحث كنوني درباره خودانگارƽ فلسفه معاصر مسـتقيماً   سوءتفاهم
انـد. در اسـتعمالات    از يكي دانستن موضع قبلي با آخـرƽ ناشـي شـده   

گـرا سـازنده    ها و ضد واقـع  كننده نظريه گرا كپي رورتي تفاوت بين واقع
ي و ضـد  يبازنماگرا هاƽ دانش، به عنوان مترادف براƽ مفهوم مخالف نظريه

                                                   
گرايي مجموعه مقـالات   گرايي ـ ضد واقع  ). در مورد بحث واقع١٩٧٨ Dammett. دامت (١

را مشاهده كنيد. در  ١٩٩٢ Forum fur philosophie Bad Homburgويرايش شده توسط 
-١٩٩٠گرايي مثلاً رورتي  گرايي و عدم نمايش گيرƽ رورتي در مورد نمايش مورد عدم موضع

١٠٠١d, ١٩٩١e-١٩٩٩c .را مشاهده كنيد  
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گـرا اسـت. ايـن     كند، بلكه تفاوتي درونـي در بازنمـا   يي عمل نميبازنماگرا
من «نويسد:  مسئله توسط رورتي به وضوح بيان شده است، زماني كه او مي

يي از موضـوع  بازنمـاگرا گرايي در برابر ضـد   كنم كه موضوع بازنما ادعا مي
دوم تنها براƽ چون موضوع  گرايي جداست، گرايي در برابر ضد واقع واقع

و رورتي در جـاƽ ديگـر    )٢,d ١٩٩١ Rorty(» آيد. گرايان به وجود مي بازنما
گرايـي و   آل از نظر من کشمکش بيهوده متافيزيكي بين ايـده «نويسد:  مي

ƽاول اين قـرن بـا کشمکشـي متـافيزيكي بـين       گرايي، در سال ماد ƽها
...]کشـمکش  يان جايگزين شـده بـود. [  گرا عمليان [...] و ضد گرا عمل

  ١گرايي است. گرايي و ضد واقع دوم فراتر از واقع
، به خصوص بـا اسـتفاده از   اش به هر حال، رورتي در كارهاƽ اوليه

، خود در اين حقيقت كه نقد او در مـورد  »آينه طبيعت«استعاره آينه در 
 عمــومي گرايــي، در معنــاƽ وســيع بــه عنــوان نقــدƽ از نظريــه بازنمــا
بلكه در معنايي محدود به عنـوان   )١ ,١٩٧٩ Rorty(ده درك نش گرايي بازنما

نقدƽ از نظريه كپي (كپي ـ نظريه) درك شـده اسـت، کمـک كـرد. بـر       
) به نقد رورتـي از فلسـفه   ولش olfgangهمين اساس ولفگانك ولش (

به اين صورت ايراد وارد کرده است كه فلسـفه مـدرن   » آينه طبيعت«در 
از قرن هفدهم [...] دانش را [...] دقيقاً بـا توجـه بـه الگـوƽ آينـه درك      
نكرده بود، [...] از نظر رويكرد، مفهوم جديد دانش نه براƽ انعكاس كه 

اين انتقاد تا حد مشخصي  )f,٢١٣ ,١٩٩٥ولش(سو شده بود.  براƽ ساخت هم
  درست است اما بايد تا حدƽ نسبي شود.

شناسانه يـا   گرايي معرفت ، ساخت»آينه طبيعت«درست است كه در 
) Kant) و كانـت ( Descartesگرايي ـ كه ولـش بـه دكـارت (     ضد واقع

                                                   
  .b ١٩٨٦همچنين رورتي  cf.٣٥٤,a ١٩٨٦. رورتي ١



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     102

 

شناسـي   ـ از اين ايده كه خاصيت معرفت )٢١٤ ,١٩٩٥ ولش(دهد  نسبت مي
كردند انسان  ) و كانت فكر ميLockeدكارت، لاك (مدرن اين است كه 

تواند به طورمناسب طبيعـت را مـنعكس كنـد کـه آينـه       تنها در صورتي مي
اƽ براƽ جلوگيرƽ از گمراهـي، مرتبـاً    شناسانه آگاهي انسان، به طور معرفت
ƽد. هر چند، همزمان، در برابـر اعتـراض    شو مي جلا داده شود، توجه کمتر

جـلا دادن آينـه   » آينه طبيعـت «دفاع شود تا حدƽ كه در  رورتي بايد ولش،
گرايي، به اوج رسـيده   در انقلاب كوپرنيكي به ضد واقع آگاهي عصر جديد،

است. از نظر رورتي ـ درست مانند ولش ـ اين امر شامل اين فرضيه كانـت   
  ١ايم. كه ساخته گوييم درباره چيزƽ است است كه هر چيزƽ كه مي
آثار خود تئورƽ تطـابق حقيقـت را بـه جـاƽ      رورتي در جديدترين

خود استفاده كـرده   ƽ آينه، به عنوان ويژگي زيربنايي دو گونه ƽ استعاره
گرايـي   گرايـي و ضـد واقـع    اƽ براƽ بحث مابين واقـع  هيچ نكته«است: 

حقيقـي  « ƽ كننده هايي ايده خالي و گمراه وجود ندارد، چون چنين بحث
ايـن ايـده كـه     )٣٥٣,cf ,٣٣٥ Rorty(» ننـد. ک مي را مسلم فرض» شدن باورها

 هــدف اوليـــه دانــش انســـاني نمــايش مناســـب واقعيــت اســـت،    
ـ كنـد. كپـي     سازنده را تعريـف مـي   هاƽ كپي ـ نظرƽ و  شناسي معرفت
بايـد معيـار    ٣گرايانـه  گرايي ضـد واقـع   و سازنده ٢گرايانه هاƽ واقع نظريه

                                                   
از آينـه طبيعـت را    ٣فصـل  . همچنين بخش سه و چهـار  ١٣٨f, ١٣٧, ١٩٧٩. رورتي ١

گرايي كانت را با نشان دادن ايـن مطلـب كـه     مشاهده كنيد كه در آن رورتي ضد واقع
ها (موضوع،  كانت، اولين كسي بود در مورد زيربناƽ دانش به عنوان فرضيات و نه هدف

تحقيقـي بـراƽ   » طبيعت و منشأ دانـش «اشيا) فكر كرد. قبل از كانت تحقيقي در مورد 
ƽ دروني محرمانه بوده است. از نظر كانت، اين تحقيق براƽ قوانيني شد كـه  ها نمايش

  )١٦٠ ,١٩٧٩ Rortyذهن براƽ خود ترتيب داده بود. (
٢. Realistic copy theories 
٣. antirealistic constructivisms 



 103     ي چرخش زبانی  گرایانه موقعیت ناپایدار فلسفه معاصر: تحول ( گرایش) عمل

ز واقعيـت را مسـلم   متفاوت كفايت را به كار برند و مفـاهيم متفـاوتي ا  
ماننـد.   ها با هدف تطابق باقي مـي  بدانند، اما هر دو درون الگوƽ نمايش

 در حالي كه در كپي ـ نظريه (نظريـه كپـي) كـافي بـودن يـك نماينـده       
 شود، موضوع (شيء) تعيين مي ١برترـ   (تمثال) توسط رابطه آن با بازنما

تعيـين   ٢طـرƽ ف ـ  بازنمـا  گـرا بـا اصـطلاحات    و معيار تطابق ضد واقـع 
گـرا از   كننده ايـن اسـت كـه آيـا درك ضـد واقـع       گردد. سؤال تعيين مي

نمايندگي حقيقت رسماً با مقررات، که بـه عنـوان شـرايط امکـان درک     
  ٣اند، براƽ ساخت چيزƽ به عنوان چيزƽ مطابقت دارد. شده

گرايانـه و ضـد    فرض مشترك تصورات واقع با توجه به رورتي پيش
شناسـانه بـين باورهـا و     تجـانس هسـتي   ابق، فـرض ƽ تط ـ گرايانـه  واقع

گرايانـه،   گرا با استدلال مادƽ يک واقع )٣٣٨,a ١٩٨٦ Rorty(غيرباورها است. 
مکـاني  ـ   اƽ از واقعيـت فضـايي   تواند بـا ذره  كند هيچ چيز نمي فكر مي

اƽ ديگر روابط علي مناسب داشته  مطابقت داشته باشد مگر اينکه با ذره
كند كـه   گرايانه، ادعا مي آل گرا، با استدلال ايده باشد؛ در عوض ضد واقع

تواند با يك نماينده و تمثال مطابق باشـد مگـر نماينـده و     هيچ چيز نمي
                                                   

١. representation-transcendent 
٢. representation-immanent 

در طول انقلاب كوپرنيك «) قبلاً مطرح كرده بود كه Martin Heidegger. مارتين هيديگر (٣
)Copernican Revolutions    ƽ(كمـك «) مفهوم قـديمي حقيقـت در معنـا «adaequatio (

دانش براƽ موجود بسيار اندك تغيير كرده است كه آن [انقلاب كوپرنيك] واقعاً آن [مفهـوم  
كند. بازسازƽ  گذارƽ مي را براƽ اولين بار پايهكند، در واقع حتي آن  قديم حقيقت] فرض مي

تواند به موجودات [چيزها] مربوط  دانش قديمي تنها مي«گويد:  او در مورد بحث كانتين مي
] يعني offenbarباشد (كمك كند) اگر اين موجود به عنوان موجود قبلاً ابتدا ظاهرƽ هستند [

شود. ظاهر بودن موجودات (حقيقـت   ميتاكنون ابتدا در تركيب وجود (بودن) خود شناخته 
شـناختي)   چرخـد (حقيقـت هسـتي    شدگي تركيـب وجـود موجودهـا مـي     قديم) دور نمايان

)Heidegger ٨ ,١٩٩٧f.( 
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ايـن ديـدگاه سـازنده    بنابراين اين ادعا توسط  )f ٣٣٧,a ١٩٨٦ Rorty(تمثال. 
شود كه يك برنامه ميانجي وجود داشته كه غيرباورها را قبل  حمايت مي

ــت.     ــكل داده اس ــوند، ش ــث ش ــل بح ــه قاب  )٣٤٣,a ١٩٨٦ Rorty(از آنك
 Jahn Mcگرايان (تصويرگرايان) پيشرفته مثل جـان مـك دوول (   بازنما

Dowellه تفكر را با گرايان گرايانه و غير واقع كنند اشكال واقع ) تلاش مي
گرايي زباني سازگار كنند. رورتي ديدگاه مـك دوول را   يكديگر در واقع

در تصوير مك دوول، «كند:  در ارتباط با چرخش زباني چنين توصيف مي
كند تا بفهميم هرچه که شکلي زباني  چرخش زباني در فلسفه كمك مي

دار  معنـي «ندارد، بخش از فرايند توجيه نيست. هر چند اين امر نياز بـه  
رورتي اسـتراتژƽ مـك    ١».برد بودن تفكر تجربي دنيامحور را از بين نمي

كند: كه  دوول در مورد ادغام اين دو با يكديگر را اين چنين خلاصه مي
مك دوول حضور ادراکي و دريافتي را به عنوان درخواست دنيا از شما 

ست، بيند، در حالي كه خود هنوز قضاوت ني مي براƽ طرح يك قضاوت،
  )١٤٨,d ١٩٩٨ Rorty( گرچه شكل مفهومي يك قضاوت را دارد.

كنـد كـه فضـاƽ تجربـه،      تفكر اصلي مك دوول در واقع مطرح مـي 
كند، گرچه نـه   مانعيدر برابر اعمال بيروني خودانگيختگي را تضمين مي

     ƽكه قابل تصور است، و همچنـين نـه از بيـرون فضـا ƽاز بيرون چيز
بر اساس قرائتي از كانت كه الهام شده از  )١٤٤ ,١٩٩٦ Mac Dowell(مفاهيم. 
كند كه رابطـه   مك دوول با اين فرض شروع به كار مي ٢)،Hegelهگل (

                                                   
. رورتي ارزيابي خود از چرخش زباني را از اين مورد چنين مجـزا  ١٤٢,d ١٩٩٨. رورتي ١

گـويي   درست در مورد پاسـخ كند: من چرخش زبان در فلسفه را چرخشي دور از عقيده  مي
  )f ١٤٢,d ١٩٩٨ Rortyدانم. ( انسان به جهان مي

٢ .cf  ٤٦٦به ويژه  ١٩٩٨. مك دوول ff, ٤٩٠ f.  
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با حقايق فوق زباني نبايد به عنوان قطعيت فورƽ فهميده شود، بلكه بـه  
عنوان تصميم به دست آمده فكورانه از خود زبان درك گـردد. بـه ايـن    

استقلال از آنچه كه بيانات زباني ما بـه  ـ   گرايانه بازنما طريق شهود واقع
تواند به عنوان تصميمي كـه خـود بـه طـور زبـاني       كنند مي آن اشاره مي

تعيين شده است شرح داده شود، يعني خود ويژگي تفسيرƽ (روشنگر) 
گرايانه را كه بـه شـكل    دارد. از نظر مك دوول اگر كسي اصطلاح واقع

كند كه گرچه ما هيچ يقين فورƽ  زباني بفهمد، پس اين امر مشخص مي
توانيم به  مي اريم، با وجود اين ما درون زبانهاƽ غير زباني ند از هويت

  اشياء به عنوان هويت مستقل غير زباني و تفسيرƽ، اشاره نماييم.
گرايـي كـه توسـط مـك      از نظر رورتي بازسازƽ دشوار زباني تجربه

اما  )١٥٠,d ١٩٩٨ Rorty(دوول حاصل شد، بسيار بديع و كاملاً موفق است. 
كننده است ـ يا از نظر سياسـي    همزمان ـ و اين نكته براƽ رورتي تعيين 

تواند توسط حس مشترك (درك عمومي) دنبال  ربط است، چون نمي بي
هـم بـر عكـس تمـام انتظـارات در دراز مـدت در        شود، يا اينکـه اگـر  

توانـد از نظـر سياسـي گويـا      نمـي  شناسي هر روزه رسوب كند، معرفت
شده زباني مك دوول از تجربه،   به رورتي مفهوم منعكس باشد. با توجه

گرا كه به درسـتي توسـط ديويدسـون     انديشي تجربه درست مثل خشك
را بـه عنـوان قـدرت    » جهان«مورد انتقاد قرار گرفته، نهايتاً، تصويرƽ از 

دهد كه ما نوعي احترام را مديون آن هسـتيم.   غير انساني هدف قرار مي
)Rorty ١٩٩٨ d,حد و حصر يك تفسير ـ مستقل محل اشاره   قدرت بي )١٥٠

(مرجع) براƽ بيانات زباني ما به درستي توسط خود مك دوول به عنوان 
تفسير درك شده است، و تا حدƽ نسبي شده اسـت. امـا همزمـان ايـن     
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گرايانـه   سازƽ تفسيرگر با هدف مشروعيت دادن بـه مرجـع واقـع    نسبي
ون فضاƽ ارتباط بين ذهني فراتـر  براƽ محل ارجاعي فراذهني كه از در

  دهد. رود، رخ مي مي
فرد ممكن است فراتر از مك دوول برود و از نظـر رابـرت برنـدوم    

)Robert Brandomمرجع را به عنوان يك الـزام   ) عينيت (برون (ƽگريز
بين الاذهاني كه به طور ضمني توسـط اسـتفاده زبـاني كـه مـا در مـتن       

ثابت شده، درك كند. اما با توجه بـه   كنيم رفتارهاƽ اجتماعي كسب مي
رورتي، حتي اگر فردƽ اين كار را بكند، بايد پرسيده شود كه آيا دنبـال  
کردن اين زبان ـ بازƽ فراذهني و ارجاع که بـه صـورت بـين الاذهـاني      

  ١بدست آمده، با معني و مطلوب است.
كند كه او را به جواب منفي به ايـن سـؤال    دليل ارائه مي رورتي دو

طور  کنند، كه (همان مي دهد. هر دو دليل بر اين موضوع صدق سوق مي
كه قبلاً اشاره شد) از نظر رورتي غير محتمل است، كه نشان اجتمـاعي  

ƽزن و مـرد   باز ƽفلاسفه، بلكه برا ƽـ زبان اشاره شده بايد نه تنها برا
كوچه خيابان نيز عيني باشد. اولين دليل ارائه شده توسـط رورتـي، كـه    

بلاً ديويدسون نيز ارائه کره بود، ايـن اسـت كـه بـا تمركـز بـر مرجـع        ق
(اشاره) فرااذهاني استفاده واقعي از زبان به عنوان ابزار عملي ارتبـاط و  

  رود.  موثر در هماهنگي رفتار، از بين مي
از نظر برندوم بر خلاف اين استدلال، ممكن است پاسخ داده شـود  

گراƽ (تصويرگرا)  شناسي بازنما و اصطلاحگرايانه  كه مرجع (اشاره) واقع
) مشخصه و معيـارƽ درونـي بـراMc Dowell    ƽمرتبط با آن (مثل نظر 

                                                   
 .ff ١٣٠ ,c ١٩٩٨، همچنين رورتي ٦١٣-٤٩٥, ١٩٩٤. برندون cf. در اين مورد ١
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خود زبان نيست، بلكـه بايـد بـه عنـوان ابـزارƽ اجتمـاعي در خـدمت        
رود و بيـان   هماهنگي رفتار شناخته شود. رورتي از اين پاسخ فراتر مـي 

در مورد تمـام موضـوعات    كند كه برندوم و ديويدسون به قدر كافي مي
ƽطـرح نكـات     توافق دارند و تنها استراتژ ƽبلاغي متفاوتي را بـرا ƽها

 در حالي كـه ديويدسـون   )١٣٢ ,c ١٩٩٨ Rortey(برند.  لزوماً مشابه به كار مي
يـك   گرا بـراƽ چـرخش زبـاني    شناسي ضد بازنما با استفاده از اصطلاح

عنوان ابـزار بـين فـردƽ     براƽ بررسي زبان طبيعي به يانهگرا عملتحول 
شناسـي   شود، اسـتراتژƽ برنـدوم شـامل حفـظ اصـطلاح      مي تعامل قائل

نامـه   است، ولـي بـه طـور مخفـي يـك واژه      چرخش زباني گراƽ بازنما
هر چند آنچـه كـه    ١كند. بازتعريف مي يانهگرا عملدستورƽ را به روشي 

بـه  رسـد   به طور ظاهرƽ شبيه يك تفاوت صرفاً استراتژيك به نظر مـي 
گردد. رورتـي ايـن    تر در فهم و درك آنها از فلسفه باز مي تفاوت عميق

اما بلاغت، به خصوص اگـر مثـل مـن،    «كند:  مسئله را چنين روشن مي
هاƽ باقي مانده از  كننده اندك پيچيدگي نه به عنوان روشن گرا عملسنت 

كننـده بـه تغييـر تـاريخي در      فيلسوفان بـزرگ بلكـه بـه عنـوان كمـك     
دومـين   )١٣٢ ,c ١٩٩٨ Rortey(رƽ بشريت ديده شود، اهميت دارد. خودانگا

يـي بازنمـاگراƽ   گرا عمـل شده توسـط رورتـي در برابـر     دليل مطرح
ترين  يي تغييرپذير رورتي (در قوƽگرا عملبرندون، بر خلاف پيشينه 

دهد، كه با توجه به آن وظيفه فلسفه كمك به توسعه  معني) نتيجه مي
و آزادتر اجتماعـات انسـاني سـازماندهي شـده      تر تر، دموكرات ايمن

يـي بـه   گرا عمـل است. اين امر همان منظور استنباط رورتي از سنت 
                                                   

نـي اخلاقـي،   نامد، دستورƽ بـه مع  هاƽ دستورƽ مي گرايي . از نظر برندون، كه تفكر خود را عمل١
 )٦٦١-٣ ,١٩٩٦ Brandomذهني است. (  عملي نيست بلكه بر اساس الزامات درون
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روشنفكر است كه از زمان ويليام جيمز و جـان دوƽ   عنوان يك سنت
)William James – John Dewey(تلاش كـرده فلسـفه را بـه عنـوان      ١

ين نظر، فلسفه نيز بايد در چيزƽ بيش از يك كار تخصصي به كار گيرد. از ا
اƽ، به عنوان شيوه تفكر دموكراتيك و  واقع بالاتر از همه، به روشي فرارشته

   ƽـ  شريك فعال در زمينه پـروژه سياسـي روشـنگر  ƽتوضـيح تغييـر    بـرا
  )١٣٢ ,c ١٩٩٨ Rortey(پياده شود.  ـ تاريخي در خودانگارƽ بيشريت

بلاغي اشاره شـده در  اين پيشينيه اجتماعي سياسي است كه تفاوت 
انتخـاب بـين   «آورد:  مقابل آن اهميت خود را براƽ رورتي به دست مـي 

و حفـظ آنهـا اسـت.    » [...] بازنمـايي «و » پاسـخ دادن «رها كردن مفهوم 
بحث من براƽ رها كردن آنها اين است كه آنها تصويرƽ از رابطـه بـين   

ناميده شود  ٢كنند كه ممكن است استبدادƽ مردم و غير مردم را حفظ مي
هـا،   ـ تصوير انسان مورد قضاوت ديگرƽ غير از اتفاق نظر ديگر انسـان 

رورتي با اشاره مستقيم بـه برنـدوم ادامـه     )١٣٥ ,c ١٩٩٨ Rortey(قرار گيرد. 
، »درست شدن«اما من اصرار برندوم در استفاده از اصطلاحات «دهد:  مي

بينم كه به دست  مي به عنوان ابزارهايي ٣»حقيقي كردن«و » واقعاً هست«
  ٤افتاده و براƽ اهداف ارتجاعي استفاده خواهند افتاد. مستبدان

هايي است كه  منظور رورتي از اهداف ارتجاعي و خودكامه هدف
نهايتا در بازنماگرايي زباني مك دوول منعكس شده و توسـط خـود   

                                                   
 را مشاهده كنيد. ١٩٨٥و  ١٩٨٢، ١٩٢٢، ١٩٨٤، ١٩٨٨و دووƽ  ١٩٧٩. براƽ نمونه، جيمز ١

٢. Authoritarian 
٣. “getting right,” “really is,” and “making true” 

: حس من اين است كه برندون ١٧٧به ويژه  a ١٩٩٧نيز رورتي  cf ,١٣٥ ,c ١٩٩٨. رورتي ٤
تواند احساس (شهود) پيش پا افتاده به خوبي فلسفه زبان  با كه با توجه بر آن تفكر فلسفي مي

هـاƽ آموختـه    دهد. و همچنين استعاره خود را در يك چهارچوب متافلسفي خودنما قرار مي
  شده را رد كند.
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 Mc(توصيف شده اسـت.  » ١گرايي نرم افلاطون«مك دوول به عنوان 

Dowell با توجه به رورتي ميـراث افلاطـوني كـه توسـط      )١٧٨٠ ,١٩٩٦
تداوم بخشـيده شـده، شـامل تـلاش بـراƽ       شناسي بازنماگرا معرفت

برتر است كه مـا بايـد بـه آن احتـرام      به قدرتي مشروعيت بخشيدن
خويش اشتياق بـه   )b ١٩٩٩ Rortey(» ٢اميد به جاƽ دانش«بگذاريم. در 

كه از توافق نظر درون ذهني فراتر  منبعي دروني يا بيروني مشروعيت
پردازانه، با تمركـز بـر    رود، را به عنوان اشتياق يك فرهنگ نظريه مي

كنـد. در واقـع، از    دانا، توصيف مـي  ن موجودƽاتعيين انسان به عنو
به عنوان فعـاليتي غيـر بـدني و بـا هـدف       ٣عهد قديم تاكنون دانايي

  ٤دروني، دانسته شده است.
يي را دارد گرا عملر مك دوول خود ادعاƽ ارائه به طرز عجيبي تفك

امـا   )١٥٦ ,١٩٩٦ Mc Dowell(كه از دستاوردهاƽ رورتي نقص كمترƽ دارد. 
مانـد كـه    پردازانـه بـاقي مـي    از نظر رورتي اين امر در بند الگوƽ نظريه

بـه عهـد قـديم     خودانگارƽ فلسفي فلسفه مدرن را به عنـوان موضـوع،  
كند اين الگو را با طرح جـايگزين خـود    ميكند. رورتي سعي  مرتبط مي

كنند تحقيق بتوانـد مـا    يان فكر نميگرا عملبراƽ فعاليت فلسفي بشكند: 
را در تماس بيشتر با واقعيت غير انساني، نسبت بـه آنچـه كـه هميشـه     

داننـد   مـي » در تمـاس بـودن  «بوديم، قرار دهد، چون تنها معنايي كـه از  
دقيق) است. بنـابراين از نظـر آنهـا تنهـا      بازنمايي برابر تعامل سببي (در

                                                   
١. relaxed Platonism 
٢. Hope in Place of Knowledge 
٣. Knowing 

٤ ƽبازساز ƽنظريه تماشاگر دانش«. برا) «Dewey ١٩ ,١٩٨٨   ƽهدايت شده توسـط الگـو (
 ƽ٦٠ـ   ٨٦، ٣ـ   ٣٩به خصوص  ١٩٨٨تصويرونه عمل، و مربوط به افلاطون و ارسطو، دوو 

 مشاهده شود. ٩٥ـ  ٩٠١، ١٩٨٢و همچنين 
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ايت رويه يا آن نهـاد را بپـذيريم، آيـا     سؤال اين است: اگر ما اين باور،
  )١٦ ,c ١٩٩٨ Rortey(زندگي انسان در آينده بهتر خواهد شد؟ 

برتر يك مكان ارائه شده  پردازانه نسبت به قدرتي گيرƽ نظريه جهت
كه تفكر و دانش مـا بايـد بـه آن    بيروني يا ساخته شده دروني از مرجع 

احترام بگذارند، توسط رورتي با دركي متفاوت از فلسفه جايگزين شده 
) ƽكه به دوDeweyبـا   گردد و در حال حاضر توسط فيلسوفاني ) برمي

) و خود رورتي Rawls) راولز (Habermasتفکر سياسي مثل هابرماس (
)Rortyدهد:  ورتي توضيح ميشود. در مورد تفكر هابرماس ر ) دنبال مي

بـه ايـن معنـا کـه در      سازد شناسي را سياسي مي اƽ معرفت چنين فلسفه
وجوƽ حقيقت آنچه كه مهم است، شرايط اجتماعي (و بـه ويـژه    جست

شود، نه طبيعت دروني  جو انجام مي و سياسي) است كه تحت آن جست
رورتـي مشخصـه سياسـي اجتمـاعي      ١دهنـده تحقيـق:   موضوعات انجام

يي ضد بازنماگرا و پيشنهادش براƽ مشخص کردن نوع جديـد  اگر عمل
)، ١٩٩١ـ   ١٩٩٨( اش فعاليت فلسفي را در سه جلـد از مقـالات فلسـفي   

بيشتر روشن كرده است، و تلاش كرده است آن را در كـار فلسـفي تـا    
)، فلسفه و اميـد اجتمـاعي   ١٩٩٨» (٢يابي به كشور خود دست«حدƽ در 

)١٩٩٩ a(يي فلسـفي  بازنمـاگرا كننده ضـد   ر مهم مرتبطبه كار برد. تفك ٣
يي سياسـي  گرا عمل(كه توسط رورتي به دنبال ديويدسون دفاع شده) با 

) و به ويژه توسط دووJames ƽ(توسعه يافته در شکل اجتماعي جيمز (
)Deweyگويد: نظر ضد بازنما ) در طول نيمه اول قرن بيستم) مي   ƽگـرا

                                                   
) و ١٩٨٨ Deweyبه ويژه  ٣ـ  ٣٩. فصل اول درخواست براƽ اطمينان دووƽ (٢٩ ,g ١٩٩٨. رورتي ١

  ) مشاهده شود.٩٤-٨٠ ,١٩٨٢ Deweyبازسازƽ در فلسفه اول، به خصوص فصل اول (
٢. Achieving Our Country 
٣. Philosophy and Social Hope 
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ي در برابر اين عقيده اسـت كـه انسـان    از باور [...] اعتراض گرا عمليک 
بايد خود را در مقابل غير انسان كوچك كند (انسان بايد در مقابل غيـر  

اين موضـوع بـراƽ رورتـي بـدين      )٧ ,e ١٩٩٩ Rortey(انسان فروتن باشد) 
ـ مردمي كه فكر  گرا عملكنم كه جهان كافران  معناست: من [...] فكر مي

گرايـي مثـل كاتوليـك در برابـر      گرايي در برابر ضـد واقـع   كنند واقع مي
پروتستان ارزش چنداني براƽ تفكر کردن ندارد ـ جهاني بهتر و شـادتر   

  ) ١٩٥ ,b ١٩٩٥ Rortey(از دنياƽ كنوني ما خواهد بود. 

گرايي ديويدسون توسط رورتي بـه روشـني    سازƽ ضد بازنما سياسي
دسون خـود علاقمنـد بـه كاربردهـاƽ سياسـي      كند. ديوي اينجا ظهور مي

كنـد،   دفاع مـي  ١گرايي ممكن ضد بازنماگرايي كه تحت عنوان ضد ذهن
گـرا از زبـان و    اما او يك توضـيح طبيعـت   )٤٧ ,e ٢٠٠١ Davidson(نيست. 

كند كه از طريق آن اينها از رابطه بازنماگرايي با يك قـدرت   دانش فراهم مي
شـوند. (بـه    گراƽ ساخته شده جدا مـي  واقع مقدم، يا قدرت ضد گراƽ واقع

عنوان يك موضوع (هدف) با يكديگر). آنچه كه براƽ رورتي در مورد ايـن  
توضيح جالب است اين سؤال نيست كه آيا اين امر به دانش واقعـي و كـار   

پردازانـه بـاقي    كند، سؤالي كه خـود زيـر افسـون نظريـه     زباني ما كمك مي
كـه اگـر مشخصـه حـس مشـترك (معرفـت        ماند، بلكه اين سؤال است مي

  تواند به پروژه سياسي روشنگرƽ بكند. عمومي) شود، چه كمكي مي
شناسانه، حمايت سرسـختانه   تغيير سياسي اجتماعي موضوعات معرفت

، كـه همزمـان   )١٩٩٨ Rortey( دهند را نشان مي» برترƽ دمكراسي بر فلسفه«از 
يـي  گرا عمـل ƽ  مشخصـه  کـه  كننـده،  هاƽ توجيه تفكر رورتي را از محرك
كند. هابرماس در مقايسه با ديويدسون و  جدا مي متعالي هابرماس است،

                                                   
١. Antisubjectivism 
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برندوم و در هماهنگي با رورتي فلسفه را به روش سياسي اجتماعي قطعـي  
گيرد كه  كند. اما هابرماس بر عكس رورتي اين ديدگاه را پيش مي ترسيم مي

توانـد بـدون    هاƽ سياسي يك دموكراسي در جهت جامعه مدني نمي آل ايده
اس ايـن  گذارƽ شده در نظريه درون ذهني اجرا شود. هابرم بازنماگرايي پايه

يـا بـه عنـوان    » دانـش  يانه در موردگرا عملگرايي  واقع«نظريه را به عنوان 
كند، بـر اسـاس ايـن حقيقـت      ترسيم مي)» Kantianيي كانتي (گرا عمل«

استعلايي (متعالي) كه موضوعات با توانايي سخن گفتن و عمل كـردن،  
 ـ    و آنهايي كه به خود اجازه مي ايي دهند تحت تـأثير دلايـل باشـند، توان

  ١هستند. نگرفتن از ياد مدت ناتوان يادگيرƽ دارند ـ حتي در طولاني
با توجه به رورتي، امروزه فلسفه ديگر نبايـد هـدف عملـي خـود را در     

هاƽ دموكراتيك با كمك بـه حقـايق    توجيه (يا چالش) شكل سياسي دولت
 ظاهراً متعالي (استعلايي) ببيند. در مقابل، آنچـه كـه از نظـر او مهـم اسـت     

ايط تجربه عظيم سياسي اجتماعي روشنگرƽ مـدرن بـه عنـوان    رپذيرفتن ش
سازƽ معاصر است. درون اين چارچوب هنجارƽ  فرض احتمالي فلسفه پيش

فلســفه  تــرين معنــا) (در قــوƽ بــراƽ عمــل و ارزيــابي، وظيفــه تغييرپــذير
اƽ اسـت بـراƽ    يانه، مشاركت سازنده در محيط آكادميك فرارشـته گرا عمل

  كند. اƽ كه جوامع دموكراتيك خود را با آن توصيف مي نامه واژهبهبود 
نيز سؤالاتي در مورد رابطه بـين ذهـن و جهـان،     يانهگرا عملفلسفه 

كـه بـه طـور سـنتي از     ـ    ساختار دانش و زبان، تركيب معنـا و مفهـوم  
را بـراƽ ايـن پـروژه مطـرح     ـ   انـد  شده مي پردازانه بررسي ديدگاه نظريه

ƽ فـرض شـده بـراƽ     يانـه گرا عمـل يط ناشـي از تحـول   كند. در شرا مي
چرخش زباني توسط ويتگنشتاين، سلارز كوين، ديويدسون و رورتـي،  

                                                   
  ) را مشاهده كنيد.١٩٩١توماس مك كارتي (. در اين زمينه ١٦ , ١٤ ,b ١٩٩٩. هابرماس ١
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هـاƽ گونـاگون هـر روز مـورد      شناسـي  آزمايشات تغييرپذير بر معرفـت 
پردازانـه در   گيرند. به همراه تامل نظريه ارزيابي دوباره آكادميك قرار مي
ز واقعيت، كه زمان زيـادƽ بـر گفتمـان    مورد شرايط اجتماعي درك ما ا

فلسفي حاكم بوده است، اين امر به عنوان رويـه تحقيـق حقـوق برابـر     
اƽ پرثمر اسـت. نتـايج ايـن     كند و همزمان از نظر فرارشته نمود پيدا مي

هـاƽ بعـدƽ ايـن كتـاب      فلسفه رسـانه در فصـل   ƽ  امر در تعيين وظيفه
  مطرح خواهند شد.  

  
  



  
  
  
  



  
  
  
  

  : : سومسومفصل فصل 

  فلسفه رسانه:فلسفه رسانه:
  گراییگرایی  گرایی و نظریهگرایی و نظریه  بین عملبین عمل



  



  
  
  
  

در زمينه تفکر فلسفه رسانه معاصـر دو پيشـنهاد متفـاوت در مـورد     
تواند ديده شـود. از   خودانگارƽ رشته در حال پيشرفت فلسفه رسانه مي

شناسـي   هاƽ اساسي طرح شده توسط معرفت يك طرف، به دنبال پروژه
فلسفه رسـانه بـه عنـوان     و فلسفه علم يا زبان در قرن نوزدهم و بيستم،

از طـرف ديگـر،    ١شـود.  پايه بالقوه در موضوع فلسفه دانسته مي ƽ رشته
گيـرƽ مجـدد خودانگـارƽ فلسـفه مـرتبط       پروژه فلسفه رسانه با جهت

يانـه  گرا عمـل شود كه به كمك رورتي، در فصل قبل به عنوان تحول  مي
ƽ اصـلي  هـا  در ادامه، ابتـدا ويژگـي   ٢چرخش زباني بازسازƽ شده بود.

هـاƽ   پردازانه فلسفه رسانه تعيين خواهد شد، و بعد ويژگـي  تفكر نظريه
. كار فصل كنوني استفاده از اين پايگاه براƽ ترسيم مفهوم گرا عملتفكر 

است كه در آن دو تفكر متفـاوت فلسـفه    گرا عملمتداخل فلسفه رسانه 
  شوند. ارتباط داده مي يانهگرا عملرسانه با يكديگر به روشي 

  پردازانه براي فلسفه رسانه . وظیفه نظریه1
گذارد،  مي مناقشه باقي يي، كه بيبازنماگرافرض اصلي  با اتكا بر پيش

پردازانه شامل قراردادن جريـان اصـلي    ادعاƽ اصلي فلسفه رسانه نظريه
                                                   

. ر.ک.. در اين مورد مواضع مارگريتر، كرامر و سيل، كه در فصل اول ايـن كتـاب معرفـي    ١
  شدند.

 ).b ١٩٩٨ Sandbothe. ر.ک. همچنين سندبوت (٢
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چرخش زبان ـ كه با توجه به ديويدسـون و رورتـي توسـط دوگـانگي      
و  اƽ رسانهـ   ت ساختارشکني فلسفيگيرد ـ تح  محتوا شكل مي ـ  برنامه

ساختارشکن كه ارتباط  تر است. دو نهضت قرار دادن آن در مبناƽ عميق
  توانند تشخيص داده شوند. نزديكي با هم دارند، مي

رسـانه   ƽ هـاƽ نشـانه   ساختار مادƽ سيسـتم  نهضت اول با توسل به
كـار   كنـد،  محور كه در آن انسان معنا را توليد و حقيقت را تفسـير مـي  

توانـد در   كه مـي  )١٩٩٢ Gumbrecht/ffeiffer(» ماديت ارتباط«كند. تأكيد  مي
زبان گفتار آغاز شود، چرخش زباني را به طور عمودƽ تضـعيف كنـد،   
يعني از طريق تحليل عميق قوانيني كه زيربناƽ وجه مادƽ يك موضوع 

سازند. با اين عمل، لازم نيست كه لزوماً تمركززدايي افقـي زبـان    را مي
يـن  گفتار را، كه مشخصه حركت دوم ساختارشکن است، اجـرا كنـد. ا  

 هـاƽ  نشـانه  حالت چرخش زباني را با قرار دادن آن در كنار جمعـي از 
هاƽ نشانه به  تصويرƽ، ترسيمي، لامسه، موتورƽ، صوتي و ديگر سيستم

  كند. ارزش تركيب معنا از طريق رسانه، تضعيف مي  عنوان ابعاد هم
چرخش زباني  اƽ رسانه ـ  هر دو استراتژƽ براƽ عميق كردن فلسفي

) ١٩٦٧ژاک دريــدا ( ١ا اســتفاده از الگــوƽ دستورشناســيتواننــد بــ مــي
)Jacques Derrida.٢) به طور الگووار نشان داده شوند  ƽبه دنبال كارها

 ٥٠،٣) در دهـه  Harold A. Innisهارولد اƽ انـيس (  اƽ رسانه ـ  تاريخي
                                                   

١. Of Grammatology 
سـيل كـه در   هاƽ پيشگامانه دريدا اساس مواضع فلسفي رسانه مارگريتر، كرامر و  . بررسي٢

گرايي به تفكر  مند در مورد گذر از آوا محورƽ سازد. بازسازƽ نظام فصل اول اشاره شد، مي
) كه گزارش زير در آن قـرار دارد، توسـط ولـش ارائـه     ٢٥٣ ,١٩٩٥ Welschنوشتن دريدا (

 )١٩٩٥، ٢٤٥ـ  ٣٠٢و به خصوص  ٢٥٣ـ  ٢٧٤شود. ( مي
  .١٩٥١ ,١٩٥٠ Innis. انيس ٣
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) و Eric A. Havelock( ١اريك اƽ هـولاك  اƽ رسانه ـ  تحقيقات فلسفي
ƽهرسانـ   تفکرات نظر ƽا ) ƽو فرهنگي جك گودJack Goody  ايـان ،(

) در Marshall Mc Luhan( ٣) و (مارشال مك لوهان)Ian Watt( ٢وات
توانـد بـه عنـوان     ) ميDerridaاوايل دهه شصت، كار مهم اوليه دريدا (

در نيمه دوم قرن بيستم تصور شود. بـا   ƽ نظرƽ آغازکننده فلسفه رسانه
تواند روشـن كنـد    در نظر گرفتن دريدا به عنوان يك نمونه، همزمان مي

پردازانه فلسفه رسانه به  كه چه طور دو حركت ساختارشکن تفكر نظريه
  هم مرتبط هستند.

 ƽمهم جلوه دادن اين مسئله من با حركت ساختارشکن عمود ƽبرا
مـدرن در   ن، پيشـگام فرانسـوƽ فسـلفه پسـت    کنم. با كمك اي شروع مي

ساخت دروني رسانه اين سيستم نشانه كه به طور روزافزوني براƽ تفكر 
شناسانه  مدرن، يعني زبان، مهم شده بود، نفوذ كرد. فرضيه اولويت روش

گرايـي   شده بود، از نظر او، از مـادƽ  ٤سازƽ زبان كه توسط دريدا مشكل
محيطي كـه گفتـار در آن رخ   ـ   شدهيا بهتر عدم ماديت فرض  ـ  خاص

شود. در تحليل اين محيط دريـدا دو مرحلـه را پـيش     دهد، ناشي مي مي
گيرد، كه هر يك به جنبه متفـاوتي از ماديـت محـيط زبـان گفتـارƽ       مي
پردازد. مرحله اول مربوط به ويژگي آوايي (آشـكار) آن اسـت، دوم    مي

دو مرحله با يكديگر مربوط به مشخصه نوشتارƽ (پنهان) آن است. اين 
شامل حركت ساختارشکن عمودƽ هستند كه از طريق آن، دريدا سـعي  

  كند چرخش زباني را تضعيف كند. مي
                                                   

  .١٩٦٣ Havelock. هولاك ١
 .١٩٦٣. گودƽ / وات ٢
 ).١٩٦٤(ابتدا  ١٩٦٢، ١٩٩٥. مك لوهان ٣

٤. Problematized 
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ويژگي خاص آوايي زبان با تأكيد دريدا بر اين حقيقت كـه در بيـان   
يك جمله ما نه تنها آنچه كه به عنوان پيام در ارتباط بـه يـك مخاطـب    

يم، بلكه هميشه جمله بيان شـده را در درون  كن شود را ظاهر مي گفته مي
شـنويم، آشـکار شـده اسـت. دريـدا ايـن پديـده را، كـه          خود نيـز مـي  

نامـد.   ƽ صداƽ انسان اسـت، شـنيدن (درك) گفتـار خـود مـي      مشخصه
)Derrida ــه   جهــت )٧ ,١٩٩٧ گيــرƽ يــك طرفــه فلســفه غربــي نســبت ب

آوايـي، كـه    شـود كـه ذات   پديدارشناسي گفتار، از نظر دريدا، منجر مي
غير بيروني و غير مادƽ و در نتيجه دال  دهد، سخن گفتن در آن رخ مي

  (.f ٧ ,١٩٩٧ Derrida) غير تجربي يا غيرحادث، به نظر آيد.

هر چند، با توجه به نقد دريدا، نطقو بيان واقعي كه نه تنها در حـين  
شـود بلكـه در شـنيدن و     هدايت ارتباط به يك شريك گفتارƽ اجرا مي

دادن به حضور  دهد، به نفع جسميت دن گفتار خود فرد نيز رخ ميفهمي
شود. ايـن تجسـم، كـه دريـدا بـه عنـوان        مي دروني و آني معنا مسدود

كنـد   ) از آن انتقـاد مـي  phonocentrismتمركزآوايي (تمركزگرايي آوا) (
)Derrida ١١ ,١٩٩٧ f( گرانه منجر به در سايه ماندن ويژگي پيچيده ميانجي ƽ 

شود. به اين ترتيـب، دريـدا بـه     به ساختار کلي سخن انسان مي مختص
تمركزآوايـي  هـاƽ   روشي جالب پيشينه فلسفي كه بر اساس آن استدلال

) و روســو platoهجـو رسـانه رشـد كــرده اسـت، از انتقـاد افلاطـون (      
)Rousseau،رسـانه     تا نظريه ١) در مورد نوشتار ƽفرهنگي ـ انتقـاد ƽها

) نيل پسـت  Jean Baudrillard( ٢جين بودريارد نويسندگان معاصر مثل
                                                   

در اين مورد  c ٣٤٥-a ٣٤٠ ,b ١٩٦١ :b ٢٧٨-c ٢٧٤ ,a ١٩٦١. ر.ک. به خصوص افلاطون ١
از  Rousseauمشاهده شود. در مورد نقـد   ١٩٩٣ Thielو  ١٩٨٥ Sztezakو  ١٩٦٣هولاك 
  مشاهده شود. ٣١٦-٩٥, ١٩٩٧و همچنين بحث مفصل دريدا  ١٩٨٦ Rousseauنوشته 

٢. Baudrillard ١٩٧٨ a, ١٩٧٨ b, ١٩٩٤ ,١٩٩٠ 
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 Paul( ٣)، پل ويريليوJoseph Wiezenbaum( ٢يا جوزف ويزنبوم ١من،

Virilio،( دهد. را مورد انتقاد قرار مي  
ƽ  واسـطه  دريدا ايدئولوژƽ تمركزآوايي يك سيستم خالص و بدون

 شنيدن و فهميدن سخن را با نظريه دستورشناسي خود مبنـي بـر اينکـه   
كند. اين امر ما را  زبان گفتارƽ يك مشخصه نوشتارƽ پنهان دارد، رد مي
رساند. اگر تعريف  به مرحله دوم حركت ساختارشکن عمودƽ دريدا مي

يـا بـه عنـوان     )٧ ,١٩٩٧ Derrida(نوشتن، به عنوان نشانگر مكمل نشـانگر  
معناƽ ، كه در تمركزگرايي آوا به )٤٣ ,١٩٩٧ Derrida(نشانه سوم يك نشانه 

اƽ بـه عنـوان    و به طـور ساختارشـکنانه   تنزل است، در نظر گرفته شده
الگويي براƽ استعمال زبان گفتارƽ، استفاده شود، سپس اصلاح مفهـوم  

نامد، به  مي)» archeنوشتارنوعي («يا » نوشتن عام«نوشتن، كه دريدا نيز 
  )٥٥,٥٧ ,١٩٩٧ Derrida(آيد.  دست مي

شناختي مرجعي اسـت كـه بـا     تار نشانهدهنده ساخ نوشتارنوعي نشان
اƽ ـ و معناƽ كلمات بيان شده و همچنـين    آن معناƽ هر نشانه  توجه به

شـود. دريـدا ايـن     ها ناشي مي معناƽ علائم ـ از رابطه آن با ديگر نشانه  
دستورشناسي  ٥نامند. مي ٤را تفاوت ارتباطي شناختي مرجع ساختار نشانه

ل فلسفي مكانيسم توليد معناƽ مخـتص  همانند علم نوشتارنوعي و تحلي
شناسي عام است به ايـن معنـا كـه مفهـوم      به تفاوت، همزمان يك نشانه

هاƽ  نوشته آوايي، محدود به زبان گفتارƽ، را به طيف وسيعي از سيستم
  گشايد كه بايد از نظر دستورشناسي توصيف شوند. نشانه مي

                                                   
  c ٢٠٠٠ ,b ٢٠٠٠ ,a ٢٠٠٠, ٥-١٩٩٤, ١٩٩١, ١٩٨٩, ١٩٨٤. ويريليو ١
 .١٩٩٩، ١٩٨٥. پست من، ٢

٣. Weizenbaum ١٩٩٣ ,١٩٧٦ 
٤. Difference 

٥ .Cf ١٩٨٢. در اين مورد دريدا b.  
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يـق زبـان نفـوذ    در حالي كه حركت اول به طور عمودƽ به ساختار عم
كنـد،   كند، و تـا حـدƽ تمـايز تمركزآوايـي آن را از درون تخريـب مـي       مي

سازد، يعني از بيرون. اين حالت از  گر دوم زبان را نسبي مي حركت تخريب
دادن افقي (يعني در همان سطح) زبـان گفتـارƽ بـه همـراه کثيـرƽ از       قرار

هـاƽ   گر سيسـتم تصويرƽ، ترسيمي، لامسه، موتورƽ، صوتي و ديهاƽ  نشانه
دهـد. در   ارزش تركيب معنا از طريق رسانه، رخ مـي  نشانه به عنوان ابعاد هم

نـه تنهـا   » نوشـتار «كند كه در تفكر معاصر كلمـه   اين حالت، دريدا تأكيد مي
، ٢نگـار  يـا انديشـه   ١هاƽ فيزيكي نوشته تصويرنگار براƽ تعيين ايما و اشاره

سازد، و همچنين فراتر از دال، براƽ  بلكه كليت آنچه كه آن را ممكن مي
گوييم بـه خـاطر همـه     شود. و بنابراين ما مي خود مدلول نيز استفاده مي

شود، فارق از آنكـه حقيقـي    در كل موجب يك نوشتار مي» نوشتن«آنها 
شود مغاير نظـام صـدا    است يا نه و حتي اگر آنچه كه در فضا پخش مي

تصـويرƽ،  » نوشـته «سازƽ، طراحـي رقـص البتـه، همچنـين      اشد: فيلمب
هر دو حركت ساختارشكن دريدا  )٩ ,١٩٩٧ Derrida(موسيقايي و تجسمي. 
)، تمركزگرايـــي آوايـــي را بـــا of gramatologyدر دستورشناســـي (

هـا تضـعيف    رمزگشايي شرايط تركيب معنا به عنوان تاثير و تاثر تفاوت
ر به خاطر تصوير رسمي تفاوت، كه به خـودƽ خـود   كند: تاثير و تاث مي

هـا كـه در آنهـا و     هيچ معنايي ندارد چون از حدوث مادƽ اين واسـطه 
  شود. دهد، ناشي مي همانند آنها معنا رخ مي

فلسفه رسانه ساختارشكن دريدا ممكن است به عنون الگويي (يكـي از  
شمار مفاهيم  بي کمي يافته است) براƽ تعداد سطوح تاملي كه تاكنون تطابق

                                                   
١. Pictographic 
٢. Ideographic 
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ƽرسانهـ   نظر ƽوگو هستند، تصـور   متفاوت كه اكنون تحت بحث و گفت ا
ƽ١گرايي رسانه فردريک كيتلـر،  شود. اين طيف، ماد )Friedrich Kittler و (

 Niklas( ٢نظرƽ يا ساختارگرايرسانه نيكلاس لوهمـان ـ   هاƽ سيستم نظريه

Luhmann( ٣) و زگفريد جي اشميتSchmit )Siegfried  تا دسته بزرگـي (
 Sybille) و سـايبيل كرامـر (  Peter Kochاز نويسـندگان كـه پيتـر كـوچ (    

Kramer چرخش رسانه«) تحت عنوان ƽدر بشريتـ   ا ƽرا گرد هم » انتقاد
ـ   اƽ هـاƽ رسـانه   در مرکزيت ايـن پـروژه   )١٢ ,b ١٩٩٧ Koch/Kramer( آورد. مي

ط بـراƽ توليـد معنـا و سـاخت     پردازانه در مـورد شـراي   نظرƽ سؤال نظريه
نامم چـون از تمـام    مي» پردازانه نظريه«واقعيت است. من كل اين مشكل را 

هـاƽ خـاص تنظـيم شـده توسـط       هاƽ عيني مورد علاقه و تمام هدف متن
پردازانـه وظيفـه فلسـفه     شـود. تعيـين نظريـه    جوامع انسـاني اسـتخراج مـي   

خود و جهان، و از ايـن  محور درك ما از  رسانه،هدف خود را شرايط رسانه
هاƽ عملي سـودمندƽ كـه چنـين دركـي را ايجـاد،       اƽ فراتراز افق رو حوزه

  سازند، قرار داده است. توجيه يا مجاز مي

  یانه براي فلسفه رسانهگرا عمل. وظیفه 2
ƽ وظيفـه   يانـه گرا عمـل پردازانـه، تعيـين    در مقايسه با رويكرد نظريه

هاƽ عملي مفـروض از   ميانه زمينهفلسفه رسانه نقطه جدايي خود را در 
هاƽ سياسي اجتماعي  گيرد و هدف لحاظ فرهنگي و تاريخي در نظر مي

يافتـه از   انداز منجر بـه ديـدگاهي اصـلاح    گزيند. اين تغيير چشم را برمي
                                                   

  .١٩٩٥ ,a ١٩٩٣, ١٩٩٩. كيتلر ١
٢ .Luhmann ٢٠٠٠) ١٩٠ـ  ٤١٢، رسانه ارتباطات ٢، فصل ١٠١(به خصوص جلد  ١٩٩٧.  

٣. Schmit ٩٩٩٦,٢٠٠٠-١٩٩٤. 
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شود. سيستم رسانه، به معناƽ گسترده،  چارچوب انواع مختلف رسانه مي
اƽ (مثـل   نه ارتباطـات نشـانه  از رسانه ادراك حسي (مكان و زمان)، رسا

تصاوير، زبان گفتارƽ، نوشته و موسيقي) و رسانه انتقال فني مثل (صدا، 
در حـالي كـه در    ١شود. چاپ، راديو ـ تلويزيون، و اينترنت) ساخته مي  

 ƽتئور ƽـ نظر ƽيا تصوير ƽنظريـه  تحقيقات زباني، دستور ƽپردازانـه  ها  ƽ
 گـرا  عملاƽ است، فلسفه رسانه  رسانه تأكيد بيشتر بر حوزه ارتباطات نشانه

يـي دقيقـاً   گرا عمـل انـداز   كند. از چشـم  بر حوزه فرعي انتقال فني تأكيد مي
م جدايي در اين حوزه بيروني است كه نقطه مه اƽ دهي سياسي رسانه شكل

 هـاƽ  مـدت در اسـتفاده از رسـانه    ممكن ساختن تغييرات متوسط و طولاني
  كند.   اƽ را ثابت مي ادراك حسي و ارتباط نشانه

روابط در هم پيچيده بين انواع مختلف رسانه در تجدد فلسفي در اواخر 
قرن نوزده و اوايل قرن بيست مورد توجه واقع شدند. اين امر در چارچوب 

يي گرا عملƽ فلسفه مدرن رخ داد، كه توسط نمايندگان  يانهگرا عملچرخش 
) ويليـام  Charles Sanders Peirceسنتي در آمريكا ـ چارلز سندرز پيـرس (  

) ـ و در اروپا توسط  John Dewey) و جان دودWilliam James) ƽجيمز (
و ) Heidegger) هايدگر اول (Neitzcheمثل نيچه ( گرا عملفيلسوفان متفكر 

  ٢) اجرا شد.Witt Gensteinويتگنشتاين دوم (
                                                   

  .f ٥٦به خصوص  ١٩٩٧ Sand Bothe. سند بوت cf. در مورد تفاوت دروني مفهوم واسطه ١
ها و همبستگي رورتي نيز مشاهده شود، كه در بخش اول آن  . در اين مورد احتمال ما كنايه٢

شوند كه احتمالات زبان، خود و  ويت گنستين ناتيزه و دووƽ به عنوان فيلسوفاني مطرح مي
) در مور احتمال زبان ١٥اند. ديدگاه ويت گنستين ( گرايي مهم شرح داده جامعه را براƽ عمل

خـواهي عملـي    و آزادƽ )٢) براƽ احتمال خوديت، (فصـل  ٣٣گرايي تاتيزه ( عمل)، ١(فصل 
گرايـي هيـديگر، دووƽ    ) است. در مورد چرخش عمـل ٣دووƽ براƽ احتمال جامعه (فصل 

١٩٩٢ c و اكرنت ( ١٩٨٣، برندونAkrent مشاهده شود.١٩٨٨ (  
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بر تلاش بـراƽ خاتمـه دادن بـه بحـث (منـاظره)       يانهگرا عملچرخش 
، همچنين كانـت  )Bacon, Descartes( متافلسفي که در تفكرات باكن و دكارت

يـي، متمرکـز اسـت.    گرا عملبه سود  است،  آغاز شده )Kant, Hegel(و هگل 
بـود كـه آيـا فلسـفه مـدرن بايـد بـا ديـدƽ          اين بحث در مورد اين سـؤال 

كه در گذشته آشكار شده، يـا   و رو به گذشته بر شرايط دانش پردازانه نظريه
اƽ بهتر، تمركـز كنـد. رورتـي در     به اميد به آينده گرا عملگيرƽ فعال  جهت

يـي  گرا عمـل دهد كه: اگر چيزƽ مشـخص در مـورد    معناƽ دوم توضيح مي
كه مفهوم يك آينده بهتـر انسـاني را جـايگزين    وجود داشته باشد اين است 

يـي  گرا عملتوصيفي مشابه از  ١كند. مي» طبيعت«و » دليل«، »واقعيت«مفاهيم 
تأكيـد بـر اولويـت    «شود كه  يافت مي) Hilary Putnam( در كار هيلارƽ پوتنم

  ٢نامد. مي» ييگرا عملتأكيد اصلي «را » عمل
ن حاميـان و آغازكننـدگان   نم شايد به خوبي بانفوذتري رورتي و پوت

رخ » يـي گرا عمـل نو«يي كـه اكنـون تحـت عنـوان     گرا عملنوزايي تفكر 
تا كنون، در مرکزيت اين نوزايي بحث  ٧٠دهد، تصور شوند. از دهه  مي

متافلسفي در مورد اين سؤال بـوده اسـت كـه چـه طـور طـرح آينـده،        
 ƽفلسفه  يانهگرا عملنوساز ƽ)Putnam ١٩٩٢ a(     به اهداف اساسـي ـ مثـل

شناسي، يا مرتبط با فلسفه زبان يا علم ـ رشته فني فلسفه مـدرن    معرفت
شود. اين موضوع قـبلاً در   پردازانه خود مربوط مي گيرƽ نظريه در جهت

  فصل دوم به تفصيل بحث شده است. 
                                                   

 ff ٢٠به خصوص  j ١٩٩٨و رورتي  c ١٩٩٥، در اين مورد رورتي، ٢٧ .b ١٩٩٩. رورتي، ١
  مشاهده شود.

٢ .Cf Putnam ١٩٩٨. اينجا و به دنبال مقدمه لودويگ ناگل (٥٢ ,١٩٩٥) (Ludwig Nagl (
اƽ از  گرايي آمريكايي، با در نظر گرفتن گزيده براƽ برخي نظرات مهم و مواضع اصلي عمل

  گرايان مهم. نويسندگان كلاسيك و نوعمل
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يي معاصر بدين معني اسـت كـه حـدود    گرا عملتمركز متافلسفي نو
در ايـن   ١كنون تا حدƽ مـبهم بـاقي مانـده اسـت.    محتواƽ اين فلسفه تا

نـم فوايـد تفكـر     ارتباط حقيقت اين اسـت كـه نـه رورتـي و نـه پـوت      
اند. بـه خـاطر ايـن     يي را در مورد فلسفه رسانه را روشن نكردهگرا عمل

گيـرƽ خـود را از    توانـد جهـت   نسخه بعـدƽ نمـي   يي،گرا عملنقص نو
 ƽفلسـفي رسـانه  نويسنده معاصر پارادايمي، با دستاوردها ƽگـرا  عمـل  ا 

  بدست آورد. پردازانه، مطابق با دستاوردهاƽ دريدا در بخش نظريه
يك راه خروج، توسط يك روند جايگزين بازسازƽ وظيفـه فلسـفه   
رسـانه بـا اسـتفاده از چهــار قاعـده راهنمـا، بــر اسـاس نظـرات نيچــه        

)Nietzeche و ويتگنشتاين دوم فراهم شده است.اين روش اين اشكال (
يانـه ابتـدا در وضـعيت پيشـرفته تامـل      گرا عمـل را دارد كه فلسـفه رسـانه   

شناسي نه چندان امن  ريزƽ نشده است، بلكه در اصطلاح يي طرحگرا عملنو
گذاران خود طرح شده است. اما همزمان اين مزيت را به  پذير بنيان و آسيب

قبـل از  شناسي فلسفه رسانه مدرن كه بـه   همراه دارد كه به اين ترتيب نسب
هـاƽ   تواند ديده شـود. قبـل از آغـاز بازسـازƽ قاعـده      گردد، مي دريدا برمي

راهنما كه قبلاً اشاره شد، من مايلم از پيرس، جيمز و دووƽ كمـك بگيـرم   
  ٢كنم. يانه را يادآورƽگرا عملهاƽ اصلي چرخش  تا ايده

چگونه افكار خود را روشن «چارلز س. پيرس  ١٨٧٨مقاله مشهور سال 
شود. پيـرس در ايـن    آمريكايي تصور مي  ييگرا عملگذارƽ  سند بنيان» كنيم

» قاعـده عملـي  «يانه را بـه شـكلي كـه    گرا عملمقاله ويژگي اصلي چرخش 
                                                   

١ .Cf ١٠٠٤. آلن f  ١٩٩٤به ويژه.  
  مشاهده شود. ٢٠٠١ Menandو  ٢٠٠١ pape. براƽ شرح مفصل ٢
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گويـد:   يمكه  )١٥-١٣ ,a ١٩٣٤ cf ,٢٥٢ ,b ١٩٣٤ Peirce( کند. بيني مي نامد پيش مي
در نظر بگيريد ما خيال داريم كه موضوع تفكر ما چـه تـأثيراتي داشـته    «

باشد، كه ممكن است احتمالاً ابعاد (بازده) عملـي داشـته باشـد. سـپس     
 ,b ١٩٣٤ Peirce( تصور ما از اين تأثيرات، كل تصور ما از موضوع اسـت. 

آغـاز   تفكر پيرس كه به گفته خودش فلسفه متعالي كانت به عنوان )٢٥٨
گرايـي متعـالي و در    يـي را بـه معنـاƽ جهـان    گرا عملقاعده  ١آن است،

     ƽاصطلاحات تكاملي توضيح داد. با توجه به پيرس، نـه تنهـا بـه معنـا
هويـت يـك   «بلكـه عـلاوه بـر آن او    » توليد باور تنها نقش تفكر است«

متعالي، با نگاهي به اينكـه چـه طـور ممكـن      را به روش فلسفه» عادت
به عمل وا دارد، نه صرفاً تحت شرايطي كه احتمال دارد بـه   است ما را

ميزان  وجود آيند، بلكه تحت شرايطي كه شايد رخ دهند، بدون توجه به
  ) ٢٥٣,٢٥٧ ,b ١٩٣٤ Peirce(كند.  غير محتمل بودنشان، تعيين مي

تفكـرات  «خـود   ١٨٩٨ويليام جيمز قاعده پيرس را در مقالـه سـال   
يي گرا عملبرگزيد و به همراه مفهوم  )١٩٧٥ James(» فلسفي و نتايج عملي

كه توسط پيرس مطرح شده بود، به آن شهرت جهاني بخشيد. همزمـان  
ترƽ تصور شـود.   ƽ با ثباتگرا عملجيمز بر خلاف پيرس ممكن است 

چون جيمز آگاهانه خود را به نتايج عيني و مشخص يعني نتايج خاص 
كنـد. بنـابراين جيمـز     مـي  معناƽ يک مفهـوم محـدود   سازنده و وضعي

] m.sيـي  گرا عمـل كنم كه آن [اصـول   من خود فكر مي«كند:  روشن مي
تر از آقاƽ پيرس بيان شوند. آزمايش نهايي براƽ ما  بايد به طور گسترده

كنـد.   در مورد معناƽ حقيقت در واقع رفتارƽ است كه ديكته يا الهام مي
                                                   

كنـد.   . پيرس خود را به عنوان كسي كه فلسفه را خـارج از كانـت آموخـت توصـيف مـي     ١
)Peirce ٢٧٤ ,١٩٣٤ ( 
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خاصـي را   هـاƽ  دا چرخشكند چون ابت اما حقيقت آن رفتار را الهام مي
كنـد.   بينـي مـي   طلبـد، پـيش   براƽ تجربه ما كه تنها آن رفتار را از ما مـي 

  ١اƽ كه بيشتر در اين حقيقت قرار دارد كه تجربه بايد خاص باشد. نكته
يي فلسفي توسط گرا عملمند  به دنبال پيرس و جيمز يك طرح نظام

) ƽجان دووJohn Dewey     در كـار مهـم ƽخـود، در  ) تهيـه شـد. دوو
يـي  گرا عمـل ƽ  قاعده منتشر شد، ١٩٢٩، كه در سال ٢جستجوƽ اطمينان

گويد كه معناƽ انحصارƽ ايده  دهد: پيرس مي پيرس را چنين توضيح مي
يك موضوع شامل نتايجي اسـت كـه وقتـي موضـوع بـر اسـاس روش       

بعـد دووƽ   )٩٠٨ ,a ١٩٨٨ Dewey(شـود.   شود، حاصل مـي  خاصي عمل مي
هـاƽ   ار تفكـر هماهنـگ كـردن يـا بازتوليـد ويژگـي      ك ـ«دهـد:   ادامه مي

موضوعات (چيزها) نيسـت، بلكـه قضـاوت در مـورد آنهـا بـه عنـوان        
تبديل شدن به چيزƽ از طريق بيان يك عقيده است. اين اصـل   استعداد
دووƽ مثال زيـر را  » گيرد. ترين مورد را در بر مي ترين تا پيچيده از ساده

براƽ اينكه حكم دهيم اين شيء شـيرين  «كند:  براƽ مورد ساوه ارائه مي
است، يعني، براƽ نسبت دادن نظر يا معني شيرين بـه آن بـدون تجربـه    

شود ـ يعنـي تـابع     بيني كرد كه وقتي تست مي حقيقي شيريني، بايد پيش
  ) ١١٠ ,a ١٩٨٨ Dewey(عمل خاصي ـ نتيجه خاصي حاصل خواهد شد. 

برده شود، دو  وسيله به كاريي براƽ مفهوم يك گرا عملƽ  اگر قاعده
تواند به عنوان يـك وسـيله    رسد كه يك كلمه مي راه متفاوت به نظر مي

انــداز  تــوانيم كلمــات را از چشــم درك و اســتفاده شــود. ابتــدا مــا مــي
                                                   

 ff ٦ ,b ١٩٨٨. در مورد تفاوت بين پيرس و جيمز در اين نكته دووس ٢٥٩، ١٩٧٥. جيمز، ١
  نيز مشاهده شود. 

٢. The Quest for Certainty 
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ها درك كنيم كه از  پردازانه به عنوان رسانه دانش و وساطت قدرت نظريه
ودن يا (در اصطلاح پس طريق آنها (در اصطلاح پيش از كانت) حقيقت ب

شود. اين تئورƽ بازنماگراƽ  از كانت) حقيقت ظواهر براƽ ما آشكار مي
گرايـي، يـا    گرايـي و ضـد واقـع    معناƽ زباني است كه ـ به لطـف واقـع   

ـ ارتباط نزديكي با نظريه تطابق حقيقت دارد. يـا دوبـاره،    گرايي ساخت
وان رسانه در معناƽ يي به عنگرا عملانداز  توانند از يك چشم كلمات مي

گويد ـ به عنوان   طور كه جيمز مي هنرƽ درك شود كه ما آنها را ـ همان 
هاƽ  و به عنوان ابزارƽ كه از طريق آنها واقعيت» اƽ براƽ كار بيشتر برنامه«

  )٥٣ ,١٩٠٧ James( ».كنيم موجود ممكن است تغيير كنند، استفاده مي

 يانـه گرا عمـل پردازانه و  ظريهتفاوت دروني مطرح شده بين مفهوم ابزار ن
در حالي كـه كلمـه لاتـين     ١است.  نقش بسته شناسي در کلمه از لحاظ ريشه

»medius « ،اوليه ƽمكـاني   »آنچه كه در ميان است«هنوز معنا ƽيا در معنـا ،
خارجي در  اƽ دهد، و از آنجا که به عنوان كلمه معني مي» در بين قرار دارد«

شود ـ كه شواهد آن از قرن هفدهم موجود است ـ كلمـه     آلماني استفاده مي
بـه   mediumدو حوزه متفاوت معنايي را ايجاد كرده اسـت. در حـوزه اول   

» medium واسـطه يـا  «رود، يعني  به كار مي» ميانجيگرƽ بين دو چيز«معني 
 ƽقطعـه ميـاني  «، »واسـطه » «وسط«(مثلاً در شيمي يا دستور زبان) به معنا «

رود. در حوزه دوم معنا كه از اولي مشتق شده، و  به كار مي» عنصر ميانجي«
كه بـراƽ رسـيدن   «اƽ  به عنوان كلمه» mediumواسطه يا «بعد مستقل شده، 

» وسـيله «اينجا به معنـاƽ  » واسطه«كند يعني  عمل مي» رود مي به هدفي بکار
اين معناƽ دوگانه هنوز در معـاني   شود. استفاده مي» ابزار«و » وسيله كمكي«

                                                   
 Dudenرا مشـاهده كنيـد. (  » واسطه«) عبارت Dudenشناسي دودن ( نامه ريشه . در لغات١

rcdaktion ١٩٦٣( 
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ــوان » وســيله ارتبــاطي«بــه عنــوان » رســانه گروهــي«و » رســانه« و بــه عن
كه در طول قرن بيستم » وسيله ميانجي اطلاعات«، يا »هاƽ اطلاعات واسطه«

  شود. اند، ديده مي بوجود آمده
شناسي آن  از تفاوت ساختارƽ دروني مفهوم واسطه ـ كه در انشعاب نوع

ƽ  انه ادراكي، ارتباطات و انتقالات فنـي جريـان دارد ـ چهـار قاعـده     در رس
تدوين شود.  توانند به كمك نيچه و ويتگنشتاين، يانه ميگرا عملفلسفه رسانه 

آل ـ نمونـه و معاصـر از يـك عمـل        در اين زمينه اينها بايـد توضـيح ايـده   
   ƽرا (خردمند) فراهم كنند، كه مفاهيم آنهـا امـروزه بـرا ƽفلسـفه   روشنفكر

اند. اين عمل ابتدا  سازƽ (تصويرسازƽ) شده رسانه به ندرت به قدرت مفهوم
  ) ƽو والتـر ليـپمن   ١٩٨٤در ايالات متحده از طريق بحث بـين جـان دوو (

)Walter Lipp Mann و در اروپا از طريق بحث بين والتـر بنيـامين   ١٩٢٥ (
)Walter Benjamin و تئودور آدورنو (١٩٩٩ (Theodor w. Adorno(   آغـاز

ƽ رسانه برتولت برت  يانهگرا عملاين امر در قرن بيستم از تاملات  ١شده بود.
)Bertolt Brecht(٢ ) زيگفريد كراكئورSiegfried Kacauer و ريموند ١٩٦٠ (

) تا به امـروز در بيانـات   ١٩٧٤-١٩٦٢-١٩٦١ Raymond Williamsويليامز (
 Hans( ماگنوس انزسنبرگر) هانس Jurgen Habermas( ٣يورگن هابرماس

Magnes Enzensberger ( ٤) الكســاندر كلــوگ١٩٩٢-١٩٨٢Alexander 

Kluge) و پير بورديو ،(Pierre Bourdieu فراگير شده است. ١٩٩٨ (  

                                                   
١. Horkheimer/Adorno ١٩٨١, Adorno ١٩٦٣ a / ١٩٦٣ b. 

  را نيز مشاهده كنيد. ١٩٩٨ Filk. در اين مورد فيلك ٢٠٠٠ Brecht. برچت ٢
، حـوزه جامعـه مـدني و جامعـه     ٨(به خصوص فصـل   b ١٩٩٦, ١٩٨١, ١٩٨٩. هابرماس ٣

  ).٣٢٩ـ  ٣٨٧سياسي 
  .١٩٩٣ ,١٩٨١ Kluge/Negt ,١٩٨٥ Klwge. كلوگ / نگت ٤
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  گرا عملي راهنماي فلسفه رسانه  . چهار قاعده3
هاƽ مستمر در مورد مفهـوم وسـيله    ƽ اول مستقيماً از كنكاش قاعده
كند كه فلسفه رسانه  شود. اين قاعده بيان مي ناشي مي گرا عمل(واسطه) 

به عنـوان  » رسانه«و » وسيله (واسطه)«بايد از گسترش كلمات  گرا عمل
تواننـد ـ بـالاخره ـ معماهـاƽ       شناسـي كـه مـي    مفـاهيم اصـلي معرفـت   

شناسي يا زباني را حل کنند، پرهيـز كنـد، و در مقابـل بايـد بـه       معرفت
 ـ  كنيم كنيم يا نمي هاƽ خاص مي ما از رسانه در زمينهكه  ـ  استفاده عيني

توجه كند. در چـارچوب فلسـفه رسـانه ضـمني كـه در تفكـر نيچـه و        
شود، سخنان آشكارƽ وجود دارد كه هر دو نه به  ويتگنشتاين آشكار مي

عينـي در   اƽ شناسي، بلكه به ايجاد رويه هاƽ جديد معرفت توسعه مقوله
  پرداختند. زبان و رسانه ميƽ  يانهگرا عملمورد نقد 

تا اينجا، با توجه به ويتگنشتايندوم آنچه كه مهم است، نشان دادن استفاده 
ƽعيني ما از كلمات و جملات خاص در چارچوب باز ƽمختلف زبـان   ها

هـاƽ زبـان،    منظـور ويتگنشـتاين از بـازƽ    )[??] ٤ ,٢٠٠١ Wittgenstein(اسـت.  
هاƽ كم و بيش تشريفاتي عمل است كه شامل عناصـر زبـاني و فـوق     زمينه

 ١انـد.  هـاƽ فرهنگـي جـامع زنـدگي جـاƽ گرفتـه       زباني هستند و در شكل
هـاƽ بـين    تنيدگي ƽ منعکس شده در توجه او به درهم يانهگرا عملچرخش 

ƽزبان و شكل باز ƽزنـدگي،  ها ƽان مـتن او وقتـي درخواسـت    در هم ـ ها
مرجع آزمايش ما بايد چرخانـده شـود، امـا حـول نقطـه ثابـت       «كند كه  مي

  )[??] ٤ ,٢٠٠١ Wittgenstein(شود.  ، روشن مي»نيازهاƽ واقعي ما

                                                   
 Wittgenstein؟؟ را مشاهده كنيد. ( ٢٣هاƽ عيني، فهرست ويت گنستين در  . براƽ مثال١

٢٠٠١,١٠( 



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     132

 

ويتگنشتاين يك جايگزين بـراƽ ديـدگاه بازنمـاگراƽ زبـان توصـيه      
عنـوان   سـازد و زبـان را بـه    كند، كه ذهن و معنا را عامل تفكـر مـي   مي

اƽ براƽ ابراز معاني تفكر که خود به عنوان رسـانه ميـانجي بـين     وسيله
شـوند. جـايگزين    (مـابين جملـه و حقيقـت) تصـور مـي      كلمه و اشياء

ها در  خواهد توجه خود را به استفاده حقيقي از نشانه ويتگنشتاين از ما مي
نه نشا«هاƽ عيني عمل سوق دهيم. پس سؤال فلسفي اين نيست كه  زمينه

شود؟  اين نشانه چه طور استفاده مي«بلكه اين است كه » به چه معناست ؟
هـا نبايـد بـه     كند كه نشـانه  ويتگنشتاين مطرح مي» كنيم؟ ما با آن چه مي

هـاƽ   ، يعني، به عنـوان واسـطه  ن رسانه به معناƽ وجودهاƽ ميانجيعنوا
جـايگزين   آل دانسـته شـوند. بـا توجـه بـه      ذهني يا حـوزه دانـش ايـده   

يتگنشتاين آنچه كه مهم است درك عملي آنهـا بـه عنـوان وسـيله بـه      و
معناƽ ابزار در خدمت اهداف خاص است. پند ساده ارائه شده توسـط  

گويد: به ابزار در جعبه ابزار فكـر   مي ١هاƽ فلسفي ويتگنشتاين دربررسي
كنيد: يك چكش، انبردست، اره، پيچ گوشتي،خط کش، چسب، مـيخ و  
پيچ وجود دارد. نقش كلمات به اندازه نقش اين اشيا متنوع است. (و در 

  ) ٦ ,٢٠٠١ Wittgenstein( هايي وجود هر دو مورد شباهت

كلمـات نيـز ـ در    كند كه استفاده فلسفي ما از  ويتگنشتاين تقاضا مي
هاƽ زبـان   يانه به عنوان بازƽگرا عملـ به صورت   اƽ واقع چنين استفاده

كنند.  شناخته شوند كه در آنها كلمات متناظرنقشي در زبان روزمره ايفا مي
دهيم  آنچه كه ما انجام مي«خوانيم:  ما مي» هاƽ زباني بررسي«؟؟ از  ١٦در 

ي آنها به استفاده روزمـره اسـت.   بازگرداندن كلمات از استفاده متافيزيك
                                                   

١. Philosophical Investigations 
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)Wittgenstein در » زبان«و در ارتباط با نقش ايفا شده توسط كلمه ) ٤١ ,٢٠٠١
كنـيم كـه    ما خيال مـي «كند:  هاƽ فلسفي، ويتگنشتاين اظهار مي نامه لغت

چيزƽ كه در بررسي ما خاص، كامل (عميق)، ضرورƽ است، در تلاش 
ƽزبان درك ماهيت بي خود برا ƽساكن است. يعني نظم موجود بين  همتا

مفاهيم طرح، كلمه، مدرك، حقيقت، تجربه و غيره. اين نظم يـك فـوق   
نظم بين ـ به اصطلاح ـ فوق مفاهيم است. البته در حالي كه اگر كلمات 

، »ميـز «بايد بـه انـدازه كلمـات    استعمالي دارند » جهان«، »تجربه» «زبان«
  ) [٩٧ ??] ٣٨ ,٢٠٠١ Wittgenstein(معمولي باشند. » در«، »لامپ«

پردازانه زبان، حقيقـت و دانـش را بـا توسـل      نيچه نيز ديدگاه نظريه
كند. بنـابراين او   يانه به مفيد بودن و روابط منفعت، تضعيف ميگرا عمل

، »دانستن«ما هيچ عضوƽ براƽ «کند:  مي در مورد حقيقت و دانش تأكيد
 ƽكنيم) دقيقاً  دانيم (يا باور داريم يا تصور مي نداريم: ما مي» حقيقت«برا

 هـا مفيـد اسـت [...]؛    هـا و بـراƽ گونـه    همان قدر كه براƽ توده انسـان 
)Wittgenstein تنزل زبان كه به طور سنتي به عنـوان عضـو    )[٣٠٤ ٢١٤ ,٢٠٠١

قت ترسيم شده بود، به يـك ابـزار عملـي    مشخص دانش و وسيله حقي
شناسـي   شود كه نيچه در نسب كننده منافع قدرت، زماني روشن مي ارائه

وار  امتيـاز اربـاب  «گويـد:   در پاسخ به سؤال منشاء زبـان مـي   ١اخلاقيات
دهد منشاء خود زبان را به عنـوان مظهـر    حتي به ما اجازه مي  گذارƽ نام

، آنهـا  »چنين و چنـان اسـت  «گويند  ميقدرت حاكمان تصور كنيم. آنها 
زننـد و سـپس بـه     مهر (نشان) خود را بر هر چيـزƽ و هـر اتفـاقي مـي    

  ٢شوند. اصطلاح مالك آن مي
                                                   

١. Genealogy of Morals 
كند كه كاربردهاƽ فلسـفي رسـانه در پـذيرش     . فردريچ كيتلر مطرح مي, ??١٣٤١, ١٩٩٤. ناتيزه ٢



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     134

 

يانـه بـه منشـاء ديـدگاه     گرا عملƽ راهنماƽ دوم فلسفه رسانه  قاعده
شود كه نيچه و ويتگنشتاين به لحاظ درماني  بازنماگراƽ زبان مربوط مي

اƽ ويتگنشـتاين بـه    ه با آن بودند. پاسخ فلسفه رسانهدر جستجوƽ مبارز
كنـد   گويد: البته، آنچه كه ما را گيج مـي  چنين مي شناسي آن، سؤال علت

شنويم يا در دست نوشته يا  ظاهر منسجم كلمات زماني كه ما آنها را مي
بينيم، است. چون كاربرد آنها به وضـوح بـراƽ مـا     نسخه چاپ شده مي

خصـوص زمـاني كـه در حـال كـار فلسـفي هسـتيم.         شود. به ارائه نمي
)Wittgenstein شناسـي   نيچه تشخيص بسيار مشابهي به علـت  )[١١] ٦ ,٢٠٠١

و  ١٨٨٥كند، زماني كه در يادداشتي مربوط به پاييز  بسيار مشابه ارائه مي
مانند: و مـردم بـاور دارنـد كـه      كلمات باقي مي«نويسد:  مي ١٨٨٦اوايل 

  )٣٤ ,c ١٩٨٠ Nietzsche(» مانند! ي ميمفاهيم آنها نيز باق

گـردد. در   شناسـي فلسـفه رسـانه نيچـه بـه عهـد قـديم برمـي         علت
 ٧٥/١٨٧٤در مورد تاريخ ادبيات يونان كه در ترم زمستاني  اش سخنراني

) در مـورد  Havelock) برگزار شد، نيچه سؤال هولك (Basleدر بازل (
) ١٩٨٢ Havelock / ١٩٩٥ Neitzscheانقلاب ادبي يونان را پاسـخ داد. ( 

پيامدهاƽ معرفي و گسترش روزافزون نوشتار الفبـاƽ آوايـي در يونـان    
قديم، توسـط اسـتاد جـوان فلسـفه بـازل، بـه عنـوان از دسـت رفـتن          

بنـابراين شـاهكارهاƽ زبـان    «شود:  فرهنگيشفاهي و تعاملي توصيف مي
اص . از موقعيـت و گـروه خ ـ  ١يونان بعداً به دو طريق شناخته نشـوند.  

                                                                                                  
  نويسد: هاƽ گفتگو او مي عملي زبان ناتيزه قرار دارد. در فصلي در مورد ناتيزه در شبكه

با جدا در نظر گرفتن از چرخش آشكار تقاضاهاƽ اخلاقي يا حتي صداهاƽ آموزشي، زبان ديگـر  
) بررسي ١٨٦ ,١٩٩٠ Kittlerزباني نيست، بلكه واسطه بين بقيه است. ( نتقال) معاني پيشترجمه (ا

 پـردازد، توسـط   در مورد فلسفه رسانه ناتيزه، البته بررسي كه بسيار كم به جنبه عملي آن مي
Fietz شود. ارائه مي ١٩٩٢  
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. آنهـا از هنرهـاƽ   ٢شـدند.   مـي  جدا شدند و براƽ گروهينامعين نوشـته 
 Nietzsche(شـدند.   مـي  وابسته جدا شـدند و بـراƽ خواننـدگان سـاخته    

داند، با اين بيان كه  مي را در زمان ارسطو» مرحله انتقالي«نيچه  )١٩٩٥,٢٧٨
ز معلـم  را ا» خواننده«ـ يا » anagnostes«اتفاقي نبود كه او اسم مستعار 

  )٢٨٣ ,١٩٩٥,٢٧٩ Nietzsche(خود افلاطون دريافت كرد. 

شناسي را در سخنراني خود مطرح و چنين  نيچه آشكارا سؤال علت
دهد: پس از كجا به بعد نوشته ارزش يافت؟ كـه چنـين ارتقـا     پاسخ مي

نوشتارƽ و کتابي شـد. هـر چنـد، بـيش از      يافت كه به تدريج آموزش،
سـط افـراد صـرفاً علمـي ارتقـا يافتـه بـود ـ         همه احترام بـه نوشـته تو  

دانان، منجمان، پزشكان، محققان طبيعت و غيره ـ كه خود از آن   رياضي
بردند: آنچه براƽ آنها مهم بود ارائـه افكـار تـا حـد ممكـن بـه        بهره مي

صورت محض و نظرƽ، و كنار گذاشتن احساس و تأثير بـود. [...] هـر   
ت، نوشـته بـه عنـوان وسـيله آن     چه لذت در منطق و علم افزايش ياف ـ

همزمـان، نيچـه بـر خـلاف پيشـينه       )f ١٩٩٥,٢٨٢ Nietzsche(تر شـد.   محترم
مطالعاتش در مورد عهد قديم، افق سـؤالات بـراƽ يـك فلسـفه رسـانه      

هـا بـا    اش بـراƽ سـخنراني   نوشته مدرن را طرح كرد، زماني كه در دست
ار اسـت،  توجه به تفـاوت بـين شـفاهي و کتبـي نوشـت: تفـاوت بسـي       

شناسـي نويسـنده وجـود     تواند به قدر كافي درك شود، هنـوز روان  نمي
  )١٩٩٥,٢٧٩ Nietzsche(ندارد. 

سـازƽ و   نيچه در نقدش از فرهنگ كتاب قرن نوزدهم، جنبه نظريـه 
سازƽ زبان از طريق تثبيت آن در محيط ظاهراً طبيعـي نوشـته    غير بافت

 ١٨٨٣بخشي از تابسـتان   ـ  Nachlabچاپي را مورد توجه قرار دهد. در 
كنـد.   ) ياد ميWritten out age( او از قرن نوزده به عنوان عصر نوشتار
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)Nietzsche ١٩٨٠ b, ــه )٣٤١ ــگ نظري ــه در آن فرهن ــه، ك ــق  پردازان از طري
تفكر «گروهي، به تمام سطوح جمعيت گسترش يافته بود. در  هاƽ رسانه

هـاƽ   دنيـاƽ كتـاب  نيچه خود رخوت و بي ميلي بـه عمـل در    »١گاه بي
كـار هرگـز تـأثيرƽ    «كنـد:   چاپي، علم و مطبوعات را چنين توصيف مي

آورد، و نقد نيـز ديگـر    بوجود مي ديگرƽ» نقد«كند بلكه تنها  ايجاد نمي
آورد؛  كند، بلكه دوبـاره يـك نقـد ديگـر بوجـود مـي       تأثيرƽ ايجاد نمي

)Nietzsche ١٩٩٧ a,نتيجـه را   ، نيچـه ايـن  ١٨٨٢در يادداشـتي از سـال    )٨٧
». انگيز خواهد بود ها و كلمات نفرت قرن ديگرƽ از روزنامه«گيرد كه  مي

)Nietzsche ١٩٨٠ b, ٧٣ (  

كند كه تنهـا   يانه بيان ميگرا عملƽ راهنماƽ سوم فلسفه رسانه  قاعده
زماني كه ما بازنماگرايي خود را در مواجهه با نوشتار تغيير دهيم، فلسفه 

 اƽ پردازانه توانند از ابهامات نظريه ني) ميو حس مشترك (معرفت همگا
اند، رهايي يابنـد.   هاƽ خاص استفاده در آن گير افتاده كه به خاطر عادت

كنـد نـه تنهـا از نظـر      راهنمـا تـلاش مـي    ƽ نيچه در اجراƽ اين قاعـده 
 اƽ هاƽ خاص رسانه هاƽ تغيير رويه توصيفي، بلكه از نظر اجرايي نيز راه

ƽ استفاده مـا از   يانهگرا عملبه صورتي که ويژگي  نوشتار و متونفلسفي،
  ها دوباره در آنها روشن شود، را نشان دهد. نشانه

كند در محيط فني خـود كتـاب    براƽ رسيدن به اين امر، نيچه تلاش مي
مراتبي و كفايت معنايي بر شيوه كتـاب ـ ماننـد     چاپي با هدف اتحاد سلسله

ها را به شدت به بـاد   در ساخت كتابنوشتار غلبه كند. او روش دانشمندان 
خـود را در   ٢) و شـيوه موجزنويسـي  ٤٤٦ ,a ١٩٨٠ Nietzscheگيـرد (  انتقاد مـي 

                                                   
١. Untimely Meditation 
٢. Aphoristic 
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كـه مـن در   نمايد: موجزنويسي، ايجاز،  چنين مدح مي ١ها كتاب افول بت
هاƽ ابديت هستند. آرزوƽ من  ها اولين استاد آن هستم، اينها شكل بين آلمان

گويند و بعضـي ديگـر در    ديگران در يك كتاب مياين است كه آنچه را كه 
  توانند بگويند، در ده جمله بگويم. يك كتاب هم نمي

استراتژƽ او، اشاره به چيزهاƽ آينده فراتـر از كتـاب ، توسـط نيچـه در     
ها ـ كتابي كه مـا را بـه     كتاب«پرسد:  شود، زماني كه مي روشن مي ٢علم شاد

) [٢٤٨] ١٤٨ ,٢٠٠١ Nietzsche(خـوبي دارد؟   بـرد، چـه   ها نمـي  فراتر از تمام كتاب

 ١٨٨٢شعر زير مربوط بـه سـال   » علم شاد«علاوه بر اين، با نگاهي به خود 
  )١٤ ,b ١٩٨٠ Nietzsche(نيچه يافت شده است.  NachlaBدر املاک 

ها چه  ها و كفن ها چه اهميتي دارند / تابوت اين كتاب نيست: كتاب
  اهميتي دارند

اين يـك وعـده اسـت / ايـن شكسـتن آخـرين       اين خواسته است، 
  هاست پل

هاسـت،   اين شميم درياست، سنگيني لنگر اسـت / چرخيـدن چـرخ   
  راست كردن سكان

  خندد، هيولا ... شود / دريا مي غرد، دود آتش سفيد مي مي توپ
در  ٣هـاƽ فلسـفي   اƽ كه بـراƽ بررسـي   بيانات ويتگنشتاين در مقدمه

مبالغه شده، اما همچنان در محتوا نوشت نه چندان جنجالي،  ١٩٤٥سال 
فراتر از منطق كتاب هستند. ويتگنشـتاين در مـورد مـوادƽ كـه اسـاس      

نويسد: ابتدا قصد من گـرد هـم    مي دهند هاƽ فلسفي را شكل مي بررسي
آوردن تمام اينها در يك كتاب بود [...]. بعد از چند تـلاش نـاموفق در   

                                                   
١. Twilight of the Idols 
٢. Gay Science 
٣. Philosophical Investigations 
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كه هرگز موفق نخواهم  بهم پيوستن نتايجم به صورت يك كل، فهميدم
شد. چون اين  مربوط مي» بررسي«شد [...]. و البته اين مسئله به طبيعت 

كنـد.   كار ما را وادار به سفر در حوزه گسترده تفكر در هـر جهتـي مـي   
)Wittgenstein ٢٠٠١, ix( روش شباهت  ƽدر  ويتگنشـتاين و نيچـه   نوشـتار
 ويتگنشـتاين  شـود. زمـاني كـه    تـر مـي   حتي روشـن  ١»فرهنگ و ارزش«

كنم و نه  کند: اگر من در مورد موضوعي فقط براƽ خود فكر  مي تصديق
كنم، اين تنها  وخيز  با فكر نوشتن يك كتاب، و حول و حوش آن جست

راه فكر كردن است كه از نظر من طبيعي است. چپاندن تفكراتم به يك 
من  ترتيب منظم براƽ من شكنجه است. آيا اكنون ارزش تلاش را دارد؟

كـه شـايد هـيچ ارزشـي      تفكراتـي  سازƽ هاƽ زيادƽ را در مرتب تلاش
  ) ٢٨ ,١٩٨٠ Wittgenstein(نداشته باشند، هدر دادم. 

اند كه فراتـر   هايي از نوشتن را تجربه كرده نيچه و ويتگنشتاين روش
از نظم كتاب سنتي قرار دارد. اما همزمان انتشار آنها محدود بـه وسـيله   

ي مانـد. قاعـده راهنمـاƽ چهـارم فلسـفه رسـانه       فني كتاب چـاپي بـاق  
دهي فعال يـك محـيط    شود، طرح شكل يانه از اين امر ناشي ميگرا عمل

پـرداز رسـانه    دهد بر موانع فرهنـگ نظريـه   اƽ كه به فرد اجازه مي رسانه
) رشـد كـرد و   Gutenbergغلبه كند، فرهنگي كه در دنيـاƽ گـوتنبرگ (  

بعداً در عصر تلويزيون منشعب شد. چهار قاعده راهنمايي فلسفه رسانه 
اند توسط تجربه تغييرشکل رسانه، كـه   يانه كه توضيح داده شدهگرا عمل

گيرند. علاوه بر اين، قصد  در حال حاضر در حال وقوع است، شكل مي
ــه     ــا و چگون ــه آي ــن ســؤال اســت ك ــت اي ــرار گــرفتن در جه ــا ق آنه

هـاƽ ديجيتـال دنيـاƽ     سازƽ رويارويي مـا بـا رسـانه در نشـانه     گرا عمل
                                                   

١. Culture and Value 
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هاƽ دوسويه اطلاعات، در حـال رخ دادن اسـت. ايـن سـؤال در      شبكه
  هاƽ بعدƽ به تفصيل دنبال خواهد شد. فصل

يانه كه بـا  گرا عملدر متن كنوني، چهار قاعده راهنماƽ فلسفه رسانه 
ح شـد، بـا اسـتفاده از    توسل به نيچه و ويتگنشتاين، در اين فصل مطـر 

شوند. اولين  مند خلاصه مي يي به روشي نظامگرا عملشناسي نو اصطلاح
دهد. اين  يانه را نشان ميگرا عملقاعده راهنما نقطه جدايي فلسفه رسانه 

پردازانـه يـك واسـطه بـا مشخصـه       قاعده شامل جابجايي مفهوم نظريـه 
ــا درك  ــهگرا عمــلبازنمــاگرايي آن، ب ــا  يان مشخصــه ضــد ƽ رســانه، ب

        ƽبازنماگرايي است. بدين طريـق رسـانه ديگـر طـرف سـوم كـه فضـا
سازد و واسطه بين زبان و واقعيت و برنامه و محتـوا را   ها را مي نمايش

شـود كـه    رسد. در مقابل ابزارƽ تصـور مـي   آورد، به نظر نمي بوجود مي
بايد بر حسب تأثيرات عمومي خود درك شود، كه با كمك آن رفتارهـا  

  يابند.  ها تغيير مي شوند و واقعيت گ ميهماهن
ــان مــي كنــد كــه اســتفاده گســترده از مفهــوم   قاعــده راهنمــاƽ دوم بي

هاƽ خاص استفاده كتاب چاپي كه در قـرن   با عادت» واسطه«پردازانه  نظريه
هـاƽ گونـاگون اسـتفاده     نوزدهم و بيستم توسعه يافت، مرتبط است. روش

يانه توسط يكپـارچگي  گرا عملانداز  چشمهاƽ زباني از يك  مربوط به نشانه
هـاƽ   شود.چنين يكپارچگي ويژگي شكل محور آنها هموار مي نمايش واسطه

از زبـان گفتـارƽ    معين استفاده از كتاب چاپي است و از اينهـا بـه دركـي   
  ١كند. يابد كه دومي را از متن عيني عمل خود جدا مي انتقال مي

سومين و چهـارمين قاعـده راهنمـا در مـورد تغييـر ايـن وضـعيت        
                                                   

و  ١٩٩٨ Giesecke. نيـز  cfهاƽ زبان  نوشته و ديدگاه . در مورد ارتباطات بين ظاهر دست١
stetter ١٩٩٧.  
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دهند. پيشنهاد طرح شده توسط سـومين قاعـده    پيشنهادهاƽ متفاوتي مي
يانـه  گرا عمـل راهنما به استفاده واسطه فني انتقال كتاب چاپي به شـکل  

هاƽ استفاده در واسـطه   دهد و به اين ترتيب به تثبيت عادت اهميت مي
بستگي بازنماگرا بر موضوعات ترسـيم واقعـي و يـا     كتاب چاپي كه دل

دهد. در مقايسـه   دهد، اهميت مي تركيب غير واقعي حقيقت را پايان مي
ƽجديد رسـانه را   با اين، قاعده چهارم قصد بوجود آوردن تكنولوژ ƽها

دهي فعال فرهنگ اصلاح شده از لحاظ فني رسانه كـه   دارد. طرح شكل
 سازƽ استفاده ما از رسانه را فراهمگرا لعماƽ آن امكان  واسطه سرشت

هاƽ بعـدƽ ايـن طـرح بـا      شود. در فصل كند، از اين قاعده ناشي مي مي
  يابد. استفاده از مثال اينترنت شكل عيني بيشترƽ مي

ƽ فلسفه رسانه من مايلم نگاهي  يانهگرا عملدر پايان توضيح وظيفه 
د رسـانه بينـدازم. بـر    به بيانات پراكنده در كارهاƽ اخير رورتي در مـور 

ƽ فرض شده براƽ چرخش زباني در نيمه دوم  يانهگرا عملاساس تحول 
قرن بيستم، رورتي در درخواست براƽ يـك مفهـوم ابـزارƽ واسـطه از     

ƽنيچه و ويتگنشتاين دوم را پيرو ،ƽکند. تحـول   مي پيرس، جيمز، دوو
ه توسط اين ك يانه از رسانه،گرا عملدرکي  پردازانه به از يك درك نظريه

حتي اگر ما «بر اينكه  نويسندگان بوجود آمده، توسط رورتي در تأكيد او
ها رسانه بازنمايي يا اظهار (بيان) نيستند، آنها رسانه  موافق باشيم كه زبان

هـاƽ وابسـته شـدن بـا      ارتباط، ابزارهايي براƽ تعامل اجتماعي و روش
بنابراين رسانه مثل سـنت   )٤١ ,١٩٨٩ Rorty(مانند.  هاƽ ديگر باقي مي انسان

    ƽآوامحور ـ كه به درستي توسط دريدا مورد نقد قرار گرفت ـ به ابـزار
يابـد. در   براƽ انتقال حافظ معناƽ اطلاعات از پيش موجود تنـزل نمـي  
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مقابــل، تعريــف عملــي واســطه بــه فراتــر از قلمــرو كوچــك خــاص  
انسـان   پردازƽ، شرايط دانش از واقعيت، تا حـوزه گسـترده عمـل    نظريه

  يابد. گسترش مي
ها و  رورتي عمل انسان را به طور سياسي اجتماعي بر حسب خوبي

رغم تمام  هاƽ غربي ـ علي اميدهايي كه با توجه به آن مردم در دمكراسي
ها و اشتباهات ـ در دو قرن اخير به طور رو بـه افزايشـي يـاد      بازگشت

  کند. مي اند كه رفتار اجتماعي خود را همسو كنند، درك گرفته
هــاƽ سياســي اجتمــاعي افــزايش  آل هــا و اميــدها ايــده ايــن خــوبي

همبستگي وكاهش خشـونت و حقـارت در همزيسـتي انسـاني را، كـه      
در مقابل پيشينه ايـن   ١گيرد. مي مشخصه سياسي روشنگرƽ هستند، دربر

ƽ وسايل انتقال فني براƽ رورتـي از تـلاش    يانهگرا عملها، نقش  آل ايده
هاƽ بيشتر و بيشتر به جامعـه   وارد كردن انسان«يك براƽ جوامع دمكرات

سازƽ در حـال جريـان هـر دو شـكل      و دمكراسي )٨٢ ,b ١٩٩٩ Rorty(، »ما
  شود. ارتباط عمومي و امكانات خودآفريني، حاصل مي

با توجه به رورتي، توجيه اخلاقي عميقي براƽ افزايش همبستگي و 
سعه اخلاقـي در فـرد و   كاهش خشونت و حقارت لازم نيست. چون تو

هـاƽ انسـاني بـه عنـوان يـك كـل، موضـوع         پيشرفت اخلاق در گونـه 
گذارƽ مجدد خودهاƽ انساني براƽ گسترش تنوع روابطي كـه آن   نشانه

از نظر رورتي رسـانه نقـش    )٧٩ ,b ١٩٩٩ Rorty(سازد، است.  خودها را مي
 ƽايـن طـرح در مـورد جهـاني     يانـه گرا عملمهمي را در اجرا ƽ  ƽسـاز 

هـا بـه    برد فرآيند ديدن ديگر انسـان  كند. آنها در پيش دمكراتيك ايفا مي
                                                   

١ .Cf ١٩٩٩. به خصوص رورتي b, ١٩٩٩ ,٩٠-٧٢ a, ١٩٩٨ j.  
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مشاركت خواهند کرد. و در مرکز آن، » آنها«به جاƽ » يكي از ما«عنوان 
توانند از رسـانه روايـي مثـل     براƽ رورتي، تأثيرات عملي هستند كه مي

  ) xvi ,١٩٨٩ Rorty(حاصل شوند. » برنامه تلويزيون«و » فيلم«، »رمان«

ويتگنشـتاين ـ ابتـدا در     نيچـه و  توجه رورتي در اينجـا ـ در مقابـل   
هـاƽ عينـي ارائـه شـده توسـط       مورد محتوا است يعني در مورد روايت

فراگير را به عنوان اشكال روايت ادبي معرفـي   هاƽ رسانه. رورتي رسانه
هـاƽ غمگـين و    داسـتان «تواننـد همبسـتگي را از طريـق     كند كه مـي  مي

او اميدوار اسـت بـه    )١٧٢ ,e ١٩٩٨ Rorty(تحت تأثير قرار دهند. » احساسي
هاƽ اجتماعي، سياسي و  هاƽ انساني كه در فرهنگ ، گروهها كمك رسانه

اند، با موفقيت بـا   هاƽ متفاوت رشد كرده دگاهجغرافيايي متفاوت و با دي
هزاران تكه كوچك، براƽ برانگيختن هـزاران مشـترکات كوچـك بـين     
اعضاƽ خود، بجاƽ مشخص کـردن يـک وجـه اشـتراک بـزرگ يعنـي       

  (٨٧ ,١٩٩٩b Rorty) انسانيت، به يکديگر بافته شوند.

ا يانـه كـه اينج ـ  گرا عمـل در مورد چهار قاعده راهنماƽ فلسفه رسانه 
توضيح داده شد، با توجه به رورتي، ممكن اسـت گفتـه شـود كـه ايـن      

هاƽ راهنما، از يـك طـرف آشـكارا بـا قـرار گـرفتن در خـدمت         قاعده
يابي شده  هاƽ دمكراتيك روشنگرƽ سياسي از نظر سياسي موقعيت آل ايده

اجتماعي ديده شوند، هر چند از طرف ديگر تمركـز  ـ   و از نظر سياسي
اعتنايي به فرضيه در مورد  هاƽ محتوايي رسانه او را به بي رورتي بر جنبه

هـاƽ   كه بـراƽ قاعـده   ـ    تأثيرات رسانه بر اساس ساختار رسمي رسانه
دهـد. گرچـه ـ     سـوق مـي   ـراهنماƽ دوم و سوم و چهارم مهم هستند  

هايي  طور كه در پايان فصل دوم اشاره شد ـ در كار رورتي كنكاش همان
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رسـد،   شناسي مي ياسي اجتماعي سؤالات معرفتكه به طرح بازنگرƽ س
شوند با اين حال ابزارهاƽ فلسفه رسانه براƽ چنـين بـازنگرƽ    مي يافت

  شود. توسط خود رورتي، در نظر گرفته نمي
شـود كـه رورتـي حـوزه      اين امر به ويژه از اين حقيقت ناشـي مـي  
شناسـي   هـاƽ معرفـت   نامـه  سياسي ـ عمومي رسانه را به شـدت از واژه  

ــه ــفه نظري ــي  فلس ــدود م ــه مح ــر او واژه پردازان ــد. از نظ ــه كن ــاƽ  نام ه
هـاƽ خودسـاخته نويسـندگان آنهـا      شناسي بايد به عنـوان طـرح   معرفت

ه ارتباط آنها براƽ عموم اهميت اندكي داده شناخته شوند، و بايد گفت ب
شناسي بخواهنـد راه   هاƽ جديد معرفت نامه شده است و اگر زماني، واژه

توانـد در   كه براƽ رورتي نيـز مـي  ـ   خود را به سوƽ انسان عادƽ بيابند
پس اين اتفاق در آينـده دور رخ خواهـد داد،    ـ   موارد خاصي رخ دهد
هـا و   يخي بر اساس مقيـاس زمـاني، دهـه   هاƽ تار يعني در افق پيشرفت

  )٢٠ ,b ٢٠٠٠ Rortey) (٤٥ ,b ١٩٩٨ Rorty(ها.  قرن

كارانـه از اهميـت فلسـفه در     از نظر من برخي اين ارزيابي محافظـه 
ƽجديد رسانه به برخي اصلاحات نيـاز دارد.  عصر تكنولوژ ƽتغييـر   ها

كه رورتي نيـز   )٧ ,١٩٨٩ Rortey(شناسي اروپا،  سريع و سريعتر فرآيند زبان
بدين كند،  به آن اشاره مي ١خود در فصل اول حدوث، كنايه و همبستگي

تـر از   تر و اساسي شناسي حس عام سريع هاƽ معرفت بدين معناست كه پايه
آنچه كه رورتي مهياƽ پذيرش آن بـود، در حـال تغييـر شـکل هسـتند. بـر       

اسـت   ممكن انتقال فني به عنوان ابزارهايي كه هاƽ خلاف اين پيشينه،رسانه
 هاƽ تغييرƽ كه تـازه توصـيف شـدند، ظـاهر     دهي تجربي ديناميك در شكل

                                                   
١. Contingency, Irony, and Solidarity 
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يانـه معاصـر ممكـن    گرا عمـل شوند. تا اينجا وظيفه اصلي فلسفه رسـانه   مي
است تركيب کردن قواعد راهنمـا بـا درك دمكراتيـك رورتـي از رسـانه و      

  شناسي او،در نظر گرفته شود. طرح بازنگرƽ سياسي اجتماعي معرفت
اين تركيب  شامل اƽ که يانهگرا عملبراƽ مفهوم پيچيده فلسفه رسانه 

رسد كه بخشي از سخنان رورتي نياز به بازبيني دارند  است، هم به نظر مي
كه او موضوعات سرƽ بحث شده توسط [...] دريـدا را (مثـل    در جايي

[...] اولويت فرض شده گفتار بر نوشتار) به عنوان تخيلاتي از طرف او 
ربط است (حداقل تا آنجا كه  نامد که به زندگي عمومي جامعه ما بي مي

. سخناني از اين نوع اهميت فلسفه رسانه را كه توسـط  ١بينيم) اكنون مي
ƽاطلاعات در نظر  تفكرات دريدا در متن ارتباطات جديد و تكنولوژ ƽها

ــده  ــه شــده نادي ــي گرفت ــد. م ــانه  ٢گيرن ــازخواني رس ــلب ــهگرا عم  ƽ يان
تواند در كسب بينش نسبت به تأثير مقابل بين تدوين  مي ٣»اسيدستورشن«

هاƽ جديد رسانه و تغييـرات در   هاƽ فلسفي، تأسيس تكنولوژƽ نامه واژه
  درك هر روزه معرفت عمومي از خود و جهان كمك كند. 

هاƽ پاياني اين فصل پيشنهادƽ را طرح خواهد كـرد كـه چـه     بخش
يوسته مورد تأكيد روتي بوده و جنبه طور هر دو جنبه ـ جنبه محتوا كه پ 

يانـه و  گرا عمـل انـدازƽ   رسمي كه توسط نيچه و ويتگنشتاين در چشـم 
پردازانه مورد توجه قرار گرفتـه اسـت ـ در     اندازƽ نظريه دريدا در چشم

تواننـد كنـار هـم قـرار      يانه مـي گرا عملچهارچوب مفهوم فلسفه رسانه 
سفه رسانه را كـه نـه تنهـا توسـط     گيرند. براƽ اينكه بتوانيم ابزارهاƽ فل
                                                   

  .٣١٧ ,١٩٩٨ ,٩٦ ,g ١٩٨٢ ,٣٠٩ ,g ١٩٩٨تي . رور١
٢ .Cf ًدر اين مورد قبلا .Sand Bothe ١٩٩٨ a  وUlmer ١٩٨٥.  

٣. Grammatology 
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بـراƽ اهـداف    اند، نيچه و ويتگنشتاين بلكه توسط دريدا نيز توسعه يافته
يانـه و  گرا عمـل فلسفه رسانه پيشرفته به كار بريم، تـنش بـين تفكـرات    

پردازانه فلسفه رسانه در مقابل پيشينه اين سؤال كلي كه چه طـور   نظريه
تواند كلاً بر يكـديگر   فعاليت فلسفي ميپردازانه  هاƽ عملي و نظريه جنبه

  تنيده شوند بررسي خواهد شد.
پيشنهادƽ كه براƽ حل اين مشكل در بحث كنـوني در مـورد موقعيـت    
ناپايدار فلسفه معاصر بيشترين پيشرفت را داشته پيشنهادƽ است كه توسـط  

) ارائه شده است. در ادامه، مفهوم دليل ولش Wolfgangولف گانگ ولش (
) متقاطع كه توسط او توسعه يافته، از نظر كارايي براƽ كارƽ كه مـن  (منطق

ام،  ƽ رسـانه طـرح كـرده    يانهگرا عملبراƽ ارائه يك بناƽ دقيق براƽ فلسفه 
 مورد بررسي قرار خواهد گرفـت. روشـن خواهـد شـد كـه مفهـوم منطـق       

تواند بدون تغيير براƽ مشكل توصيف شده به كار رود، و اينكه  متقاطع نمي
  يانه است.گرا عملين خود آن است كه نيازمند يك تأكيد دوباره ا

  . مفهوم متقاطع فلسفه رسانه عملی4
شناسي به مـدت طـولاني    مفهوم فلسفي تقاطع در رياضيات و زمين

  ايـن كلمــه ابتـدا توســط ژان پـل ســارتر     ١مـورد اســتفاده بـوده اســت.  
)Jean-Paul Sartre(در زمينــه ٢  ƽو توســط فلســفي اســتفاده شــد، هــا

) ƽفليكس گواترFelix Guattari) و گيلس دلئوز (Gilles Deleuz(به  ٣
                                                   

 ٤٠ ٣٦٧٨اينجا  ٣٧١-٣٦٧, ١٩٩٥(مورب) ولش  transversality. در مورد تاريخ مفهوم ١
  ).١٩٤٠(اصل فرانسوƽ  ١٨ ,١٩٤٨ sarter. سارتر ٢
٣ .Guattari و  ١٩٨٤Deleuze ١٩٧٦ ،Deleuze /Guattari دارد يـك   ٢٥ ,١٩٨٧ ƽچيـز .

كند تا قادر به برقرارƽ ارتباط باشـد.   ذهني خود را متعهد مي شناس به طور درون جامعه زبان
كنـد   تا اينجا، درك او به طور افراطي نوعي نظريه عادƽ شده است، اما دركي كه تلاش مـي 
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عنوان يك واژه فلسـفي شـكل گرفـت. اسـتفاده آن در نظريـه دليـل و       
هـا، در دو مرحلـه توسـط     مند آن به ساختمان مستقل ايده گسترش نظام

ولفگانگ ولش اجرا شد. طرح كلي اوليه از مفهوم منطق متقاطع توسـط  
 ,١٩٨٧ ولش(ƽ او ارائه شده بود. »١ما  مدرن تجدد پست« ١١فصل ولش در 

منطق، انتقاد معاصـر از منطـق و   «مند آن در كتاب  گسترش نظام )٣١٨-٢٩٥
 او دنبال شد.  ١٩٩٥سال » ٢مفهوم منطق متقاطع

قـرار دارد،   نظريه منطـق ولـش   وظيفه مفهوم تقاطع، كه در مرکزيت
شديدƽ که  در تکثر )٧٤٩ ,١٩٩٥ولش( »تحول در نامتحول« شامل نشان دادن

هـاƽ مختلـف عقلانيـت بـا يكـديگر کشـمکش        در آن الگوها و شـكل 
حركت مـورب، اريـب، عمـود بـر     «يعني » متقاطع«كنند، است. واژه  مي

ايـن حقيقـت كـه در    «و ولش از آن براƽ طرح » جهت انتشار (حركت)
اسـت كـه    استفاده كرد. اين تصورƽ» ها اتصالاتي وجود دارد ناهمگوني

متفـاوت   هـاƽ  درباره امکانهدايت توليد اتصالات مورب بـين مجموعـه  
توسط دليل به ذهنش خطور كرده بود. متحد شدن بـدون از بـين بـردن    

باشد. اين امـر بـا تحقيـق در درهـم تنيـدگي بـين        تکثر، قابل تصور مي

                                                                                                  
گرا پر كنـد. بنـابراين در    ناسي را با مفهوم جديد عملپردازانه) كاربردش مفهوم قديمي (نظريه

شناسـي، نـام    مقايسه با برندوم، من پيشنهاد خواهم كرد كه ما بـه خـاطر شـفاهيت اصـطلاح    
گرايـي دارد) بـراƽ    گرايي، كه ارتباط نزديكي با اسم عمل كاربردشناسي (ولي نه صفت عمل

ا آن مرتبط است حفظ شـود. بـراƽ نقـد    العاده كه به طور سنتي ب استفاده نظرƽ ظاهراً خارق
اش بـا   مشاهد شود. او با خلاصه كردن در پايـان مقالـه  c ١٩٩٨برندوم در اين مورد رورتي، 

گويـد: ريخـتن شـراب تـازه درون بطـرƽ       شناسي برندوم مي كارƽ اصطلاح توجه به محافظه
 ) ١٣٤ ,e ١٩٩٨ Rortyقديمي بدون گيج كردن مشتريان سخت است. (

١. Our Postmodern Modernity 
٢. Reason. Contemporary Criticism of Reason and the Concept of 
Transversal Reason 
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توان بـه   هايي كه به راحتي نمي هاƽ مختلف عقلانيت و ناهمگوني شكل
ƽواحد تبديل كرد و بنابراين بايد به عنوان يـك شـبكه واحـد     ساختار

  انتقالي در ميانه ناهمگوني ديده شوند، به دست خواهد آمد.
تحـت  » منطـق «در بخش دوم كتاب  ولشنظرات مهم اين مفهوم را 

توان با استفاده از سـه   شرح داده است. آنها را مي» منطق متقاطع«عنوان 
ــتدلال،      ــاختار اس ــيه: در س ــين فرض ــرد. اول ــه ك ــم خلاص ــيه مه فرض

وجـود دارد. دومـين فرضـيه: در اصـل،      هاƽ غير قابل اجتنابي نظمي بي
هـا را دارا   نظمـي  منطق قابليت ساختارسازƽ و تعريـف دقيـق ايـن بـي    

هاƽ الگوهاƽ  باشد. سومين فرضيه: منطق تنها زماني كه درهم تنيدگي مي
تواند به خوبي براƽ حل  بپذيرد، مي ها و انواع الگوها را متفاوت يا گروه

ƽ غالبي كـه از   مشكلات معاصر مجهز شود. اولين فرضيه در مقابل ايده
اشـد كـه منطـق بـا     ب ادامه پيـدا کـرده، مـي    کانت تا هابرماس و ليوتارد

هايي كه به وضوح از يكـديگر مجـزا    اƽ منظم از انواع استدلال مجموعه
باشد كه  باشند، سر و کار دارد. فرضيه دوم برخلاف، خطر انتشار مي مي

ـ خصوصاً در طول تفكرات فراتاريخي، و با برخي فيلسوفان فرامدرن ـ  
. فرضيه سوق يافت» هر كارƽ انجام دادن«به سمت نگرش خودسرƽ و 

كند كه فلسفه در ارتباط با واقعيت به هيچ وجه نبايـد   سوم مشخص مي
هـاƽ انتزاعـي فلسـفه در برابـر واقعيـت       صرفاً به اعمال بازنگرانه مـدل 

با هدايت منطق متقاطع، ارزش خـود را بـه عنـوان     بپردازد. به جاƽ آن،
 كـه از قبـل بـه طـور اساسـي بـا       ـ  اƽ در مجموعه مؤثر اسـتدلال  مداقه

  كند. اثبات مي ـهاƽ محتمل تعيين شده است  واقعيت
 براƽ درك فرضيه اصلي ولش بايد تمايزƽ كه بين درك و عقل قائل
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در مقدمه بخش دوم كتابش شرح داده را در نظر بگيـريم. در   باشد و مي
اƽ تعريف كرد كـه   پي تمايز کانت بين درك و دليل، ولش، دليل را قوه

و برفعاليت عقل به عنوان يك كل   ف استدلالوظيفه تامل بر انواع مختل
هـا مربـوط    را دارد. اولين فرضيه از سه فرضيه به روابـط بـين اسـتدلال   

باشـد، را بـه    مـي  هاتامل كه ماوراƽ آن شود و مسئله عقلبه معناƽ قوه مي
» نظمي اسـتدلالي  بي«ها،  روابط بين استدلال گذارد. از نظر ولش مي کنار
هابرمــاس و ليوتــارد، چيــدمان  تــا کانــت از باشــد، در حــالي كــه مــي

چيدمان مرتبي از انواع اسـتدلال مجـزا و مسـتقل (کانـت و      ها، استدلال
گفتمان يا سيستمي از قـوانين (ليوتـارد)    هابرماس)، و يا به عنوان انواع

را با توجـه بـه نظريـات    » ساختار واقعي استدلال«اند، ولش  دانسته شده
به ـ وب و شبه ـ شبكه متحرك و قابل تغيير   طرح ش«دريدا و دولوز، با 

ƽمقايسه كرد. ولش با جزئيات نشان داد كه ترتيب كلاسـيك و  » معمار
اƽ  هاƽ عملي ـ اخلاقـي و زيباشناسـي، شـناختي، پديـده      منظم استدلال

هـاƽ   شـباهت «اƽ از  باشند و همين طور اينكه تحـت شـبكه   سطحي مي
باشـند.   ايي از الگوهـا مـي  ه ـ بين الگوهاƽ متفـاوت و گـروه  » خانوادگي

سيسـتم  «كنـد كـه    شود، بيان مي مي اƽ كه از تئورƽ استدلال ناشي قاعده
ƽانجام » كلي عبور و مرور، هم افقي و هم عمود ƽبايد آشكار شود. برا

ها ميان  دهد: كه بايد آشكار كنيم كه درهم تنيدگي اين كار ولش ادامه مي
اند بلكـه بـه طـور     اندهي نشدهمراتبي سازم الگوها اغلب به طور سلسله

جانبي و عرضي هستند. و اتصـال موجـود در سـاختارها بيشـتر تـار و      
  )٦٠١ ,١٩٩٥ولش( اƽ. پودياست تا لايه
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 هـا اشـاره   برخلاف فرضيه اول، فرضيه دوم نه تنها به شبكه استدلال
 كنـد، نيـز توجـه    عاقله كه در اين شـبكه عمـل مـي    کند بلكه به قوه مي
شناخت ناكافي خود و اعتماد بـه  «اين قوه، درست كردن کند. وظيفه  مي

 شـود.  هـا مـي   باشد كه شامل شبكه استدلال مي» هاƽ گزاف الگوها نفس

الگوهاتمايل دارند موقعيت خود و روابط حاصل از آن  )ff ,٦٧٣ ,١٩٩٥ولش(
ها را ناديده بگيرند. آنها روƽ موضوعات خود ثابت  اƽ از شبكه در شبكه

را  كنند، ساختارƽ كه امكان دستيابي به آنها را ايجاد مي هستند و شرايط
هـاƽ   امکـان و رقيـب   اگر هم شـرايط  )ff ,٦٧٤ ,١٩٩٥ولش( گيرند. مي ناديده

خود را درك كنند، به شيوه تكذيبي يا نكوهشي خواهد بود. آنها خود را 
كنند، و ادعاهاƽ نادرست  به عنوان تنها الگوƽ درست و معتبر اعلام مي

رƽ دارند. وظيفه منطق متقاطع ايـن  گن ر را دارند و تمايل به مطلقانحصا
آينـد را از ايـن    مـي  ها به وجـود  هايي را که از پارادايم است كه استدلال

که اين روشنگرƽ رخ دهد، تداخل منطـق هـا،    مشکل آگاه سازد: جايي
هـدايت خواهـد     هاƽ مجزا را از شکل عقلاني به شـکل منطقـي   پاراديم

   )ff ,٦٧٣ ,١٩٩٥ولش( کرد.
رسـيم.   مـي » منطـق «در كتـاب   ga,با اين توضيحات به فرضيه سوم 

كنـد، بـه علـت     كه منطق متقاطع همچون راهنمايش عمل مـي  اƽ فلسفه
باشـد. در همـان    ا شرايط واقعيت معاصر سازگار ميياش  ساختار دروني

ها، اين ساختار بر سياست ارتباط عملي مستقيم  زمان، در بخش استدلال
منطـق ولـش، اجـراƽ عـدالت متقـاطع       گيرد. نكته مهـم نظريـه   قرار مي

شـمار و چندشـكلي كـه     هـاƽ بـي   باشد كه در شرايط پيچيده، بافـت  مي
شوند. در اين باره، هـر   هاƽ امروزƽ هستند، مشخص مي واقعيت  خاصّ
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تواند بگويد كه در ارتباط با تضمين خاص تئورƽ آنكه حاصـل   كس مي
 ƽباشـد، مفهـوم    آشكار شرايط پيچيـده واقعيـت مـي   از توجه به بازساز

  برهان متقاطع ويژگي عمده عملي ـ سياسي خاص خود را دارد.
اين بياني دروني از خود مفهوم منطق متقاطع به عنوان مفهومي فلسـفي  

كنـد، متمـايز    گرايـي عمـل مـي    يـي و تئـورƽ  گرا عملكه در ميانه تنش بين 
كه بين دو نـوع فلسـفه وجـود دارد،     هاƽ اساسي كند: با اذعان به تفاوت مي

شناخت و اسـتفاده خلاقانـه از تقاطعـات و انتقـالات بـين آنهـا را ممکـن        
سازد. اين جنبه فرافلسفي مفهوم منطق متقاطع بايد با جزئيـات بيشـترƽ    مي

ارتباط كـاربردƽ بـين وظـايف     در تواند توضيح داده شود. زيرا اين جنبه مي
  پردازانه کمک کند.   و نظريه گرا عملناهمگون فلسفه رسانه 

در  ولشرا » نظرات متفاوت تئورƽ فلسفه«روابط به هم پيچيده بين 
بخش دوم كتابش (منطق) بررسي كرده است. قبل از توجه بـه   ١٥فصل 

كه در اين بخش انجام شده، تمايـل دارم يـك   » ها تحليل مدل«جزئيات 
اظ رويکـردƽ،  نظريه منتقدانه بيـان كـنم: مفهـوم منطـق متقـاطع از لح ـ     

. هدف آن گسـترش  باشد مي چردازانه را دارا ƽ نظريه هاƽ اوليه مشخصه
اƽ اسـت كـه امكـان تعريـف مناسـب شـرايط        پردازانـه  ابزارهاƽ نظريه

به عنوان  ،»تئورƽ«دهد. درك فلسفه به عنوان  هاƽ معاصر را مي واقعيت
 ١٥فعاليتي با هدف تعريف واقعيت، به تحليل مدل كه ولش در بخـش  

  كند. به آن پرداخته است، اشاره مي
يـي و  گرا عمـل در مطالبي كه از قبـل گفتـه شـده، مشـخص شـده كـه       

انـد. ايـن    معرفي شـده » نظرات متفاوت تئورƽ فلسفه«گرايي به عنوان  نظريه
ساز خواهد  برابرسازƽ فلسفه با تئورƽ، به طور گسترده، به شرح زير مشکل
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،ƽفلسفه با تئور ƽبـه سـمت ديـدگاه محـدود      نقط بود. برابرساز ƽه آغـاز
آميـز   است، به اين معني كه گرچـه در مقيـاس وسـيع موفقيـت     گرايي نظريه

بوده، اما ولش در تحليل مدلش از هر جهت در اجراƽ عـدالت بـا مفهـوم    
منطق متقاطع در سياست منطق، موفق نبوده است. با بـه کـار بـردن مفهـوم     

يان ايـن بخـش پيشـنهاد خـواهم     تقاطع در تعيين وظيفه فلسفه رسانه، در پا
 ـ  البته نـه تمامـا   ـ  سازƽ تحليل مدل ولشمي تواند تا حدƽ كرد كه راديکال

  محدودسازƽ ديدگاه، که در بالا بيان شد، را جبران کند.
 ƽتحليل مدل ولش، مفهوم تئورtheoria     ارسطو را بـه عنـوان نـوع

بـراƽ ايـن   كنـد.   كلاسيك و تا به امروزپاراديمي درك فلسفه معرفي مي
انـد. تئـورƽ،    مشخص شده» كننده شش بخش تعيين«ديدگاه از نظرولش 

) مسـتقيماً بـراƽ تمـايز اشـياء (غيبـي)      ١اƽ از مشاهده است كـه (  شيوه
) رجوع به اين اشياء در شيوه تفكر، که به عنوان يك مفهـوم  ٢باشد ( مي

دهـد. بـرخلاف احسـاس، موضـوعات تعمـق       ذهني درك شده، رخ مي
فكر درباره « Theoria، ويژگي فكرƽ خاص خود را دارند. ازانهپرد نظريه

) ٤باشد. ( ) در اين صورت از سه طرف خودكفا مي٣باشد.( مي» تفكرات
باشد. زيـرا از بـه    فكر كردن درباره تفكرات در ساختار خود خودكفا مي

جيزƽ غير از خودش توجه ندارد. همچنين در شكل اجرايي خـود هـم   
را عملكرد آن نياز به هيچ ابزار خـارجي، رسـانه يـا    باشد زي خودكفا مي

افراد ديگر ندارد. و به علاوه فكر كردن درباره تفكرات در جـاƽ خـود   
باشد زيرا بيش از آنكه هدف عملي بيروني داشته باشـد   هم خودكفا مي

 theoriaباشـد.   مانند بـازبيني ذهنـي، خـود هـدف نهـايي خـودش مـي       
ما در نوع خود بيروني هسـتند و بـر   هاƽ مادƽ خاصي دارد ا فرض پيش
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) فكر حقيقي دربـاره تفكـرات، يـا    ٥گذارد.( محتواƽ خود تفكر اثر نمي
اƽ مشـخص   تئورƽ محض در بالاترين شکلش، در فلسـفه در محـدوده  

دهد كه با جـاودانگي،   ترƽ قرار مي شده كه خود را مخاطب اشياء كامل
  )٦شوند.( ثبات و استقلال متمايز مي

ور پارادايمي انواع تئورƽ فلسفي را ارائه كرده است. ولـش  ارسطو به ط
هايحادث زبـان ايـن    هاƽ عيني زندگي و بازƽ از شكل» جدايي«هاƽ  ويژگي

 ,١٩٩٥ولـش ( تفكر از نوع ويتگنشتاين مقايسه كرده اسـت » مشارکت«نوع را با 

از آنجا كه نوع دوم تفكر دوگانه بوده و در دو بخـش از شـش بخـش    ) ٨٥٣
بررسـي  «تعيين مفهـوم تئـورƽ كلاسـيك مشـترک اسـت، ولـش در يـك        

آرايشي مناسب از فلسفه يا تئورƽ رسيد كه فراتر از تفـاوت  «به » ديالکتيکي
هاƽ ارسـطو و ويتگنشـتاين بـود. منظـور او تقابـل اصـلي بـين         بين ديدگاه

آن را بررسي کرده  يي است كه با جزئياتگرا عملپردازƽ بر خلاف  نظريه
حاصل از » ساختار ديالکتيک مفاهيم«ازسازƽ ذيلبر آشكارسازƽ است. ب

   )٨٩٨,٨٩٩ ,١٩٩٥ولش( متمرکز است.» ها تفاوت در ديدگاه«اين 
» ƽ تئـورƽ  يانـه گرا عمـل نسخه «ويتگنشتايني،  بر خلاف شيوه تفکر

از فلسفه که سـاختار درونـي آن بـا هـدف اصـلي       درکي )٨٨١ ,١٩٩٥ولش(
 کنـد.  مي ارائه ا به عنوان تعمق در اشياءر تئورƽ فلسفي مشترک نيست،

ƽ تئـورƽ، بـه    از نظر ولش، اين تعريف به جـاƽ درک پديدارشناسـانه  
هر چيزƽ ناشي از شاهكارهاƽ توليد، «تئورƽ طراحي ساختارگرا، مانند 

افزايد: از لحاظ فلسفه علـوم   انجامد. ولش مي مي ،»ساخت يا رويه است
اين حقيقت مرتبط است كه به دنبـال   به» اين انتقال از تفكر به ساخت«

تمرکـز   ايجاد علوم مدرن، يك رويه شناختي تسلط پيدا کرده است کـه 
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  است.» تسلط تكنيكي بر واقعيت«آن بر 
رسـد   مي يي جنبشي فلسفي به نظرگرا عملزمينه،  بر خلاف اين پيش

رود را رهنمودƽ  كه قصد دارد شكل دانشي كه در علوم مدرن به كار مي
كنـد كـه    رك فلسفي تئورƽ قرار دهد. در اين باره ولش تأكيد ميبراƽ د

ــ   يي نيست كه به خـود گرا عملديدگاه مدرن درباره تئورƽ چيزƽ جز 
 گيرƽ يي در جهتگرا عملآگاهي نرسيده است. تئورƽ مدرن و جديد با 

ƽ خود تلاقي دارند. اين امر لزوماً جنبـه ارادƽ يـا آگاهانـه     يانهگرا عمل
 ƽعلمي را شكل نميفرآيندها ƽزمينه  دهد. بلكه قادر است در پس تئور

زمينه با يك ديدگاه كلاسيك از تئـورƽ بـه    باقي بماند در حالي كه پيش
ناب و خالص شكل گرفته است. ـ دوگانگي كه از لحاظ » دانشي«عنوان 

   )٨٨٧ ,١٩٩٥ولش( يي، غير قابل تصور است.گرا عمل
با ارتباط دانش تئـورƽ بـه   يي گرا عملخصوصيت سازنده دانش در 

شود، بنابراين تئـورƽ فلسـفي    مي مجموعه اهداف عملي، بيروني مرتبط
ديگر همچون پاياني در خودش نخواهد بود بلكه (در مدل علوم جديد) 
به عنوان ابزارƽ براƽ چيره شدن بـر اهـداف و حقـايق در نظـر گرفتـه      

ولش ايـن موضـوع در ايـن حقيقـت کـه       به نظر )٨٨٦ ,١٩٩٥ولش(. شود مي
متمايـل اسـت،    در اصـطلاح مـدرنش، بـه مفهـومي سـلبي     » نظرƽ«مفهوم 

منعکس شده است. در شرايط مدرن، كارهـاƽ عملـي و تئـورƽ ديگـر بـه      
شوند.  هايي كه هر كدام پايان خاص خود هستند، ظاهر نمي صورت فعاليت

نند. اما از آنجايي كـه  ارائه ك را شادƽ اكنون مثل گذشته، ممكن است امکان
يش دارنـد  گرا واقعيت يانه درگرا عملاهداف حقيقي «علوم مدرن به سمت 

ƽتوانـد بـه عنـوان     نمـي  دومي )٨٨٦ ,١٩٩٥ولش( »نه در اهداف سعادت فرد
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هدف مناسب فعاليت فلسفي شناخته شود. هدف تئورƽ فلسفي اكنـون  
و در لـذت از   bios theoretikosدر كـاربرد عملـي قـرار دارد و نـه در     
  زندگي كه با تئورƽ شكل گرفته است.
 كند كه ديـدگاه تئـورƽ مبنـي بـر     اين امر اين حقيقت را منعکس مي

از انساني کـه آن را بـه عنـوان موجـودƽ شـناختي ـ و همچنـين          تعريفي«
ƽـ در نظر نمـي   حداقل در معنا ƽگيـرد  وسيعش، به عنوان ضرورت تئور «

تنهـا  «بـه عنـوان   » فعاليـت فلسـفي  «هـا   است. به جاƽ آن، طبق اين تعريف
شود. به طور خلاصـه   در نظر گرفته مي» فعاليت يك انسان همراه با ديگران

ƽ فلسـفه، مجـزا كـردن     يانـه گرا عمـل  هـاƽ  كند كه با نسخه ولش تأكيد مي
  پراكندگي مفاهيم فلسفه متوقف نخواهند شد.تئورƽ و زندگي و 

پردازانـه و   مفـاهيم نظريـه   هاƽ اساسـي بـين   ولش با مقايسه تفاوت
فيت متقابل رظ«اين دو مفهوم را به صورت  ƽ تئورƽ فلسفه، يانهگرا عمل

اسـتقلال   بـه سـبب   منطـق متقـاطع،   كـه از ديـد  » سست کردن يکديگر
 پـيش «تأكيد كنيم كـه از قبـل   دهد. در اين راستا بايد  مي شرح آنهاست،

اين دو مفهوم، شاهكارƽ واقعي از منطق متقاطع بود. با » اƽ مقايسه طرح
 شـوند  تـر مـي   تـر و صـريح   هايي خصوصيات مفاهيم دقيـق  چنين تحليل

هـاƽ متقابـل، اغلـب امكـان تشـخيص كامـل        زيرا طـرح  .)٨٧٧ ,١٩٩٥ولش(
علاوه بر اين شاهكار  .)٨٧٧ ,١٩٩٥ولش( دهند مي خصوصيات مفهوم اوليه را

اصلي، دو شاهكار ديگر منطق متقـاطع هـم وجـود دارنـد. يكـي از آن      
 را ارائـه  مربوطـه  اسـتدلال  شاهكارها، بازسازƽ دقيـق منطقـي درخـور   

هـا و طردهـا، همچنـين تحـولات و درهـم       کنـد و ديگـرƽ شـكاف    مي
  گشايد. هاƽ بين مفاهيم را مي تنيدگي
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هـاƽ   رده شدند، براƽ تحليل مـدل منطق متقاطع كه نام ب دو دستاورد
بازنمايي حاصل از يـک   متقابل، ولش مهم هستند. ولش با روش تفسير

پردازانه، به نظر  ديدگاه را با ديدگاه ديگر بازسازƽ كرد. از ديدگاه نظريه
يي را در خود با يـک فرضـيه مهـم نظـرƽ     گرا عملتوان  رسد كه مي مي

يـي ادعـا   گرا عمـل ست كـه  تعريف كرد. اين فرضيه مهم حاوƽ بينشي ا
نيست بلكه هـر چيـزƽ ـ شـامل     » عيني«كند مبني بر اينكه هيچ چيز  مي

همه سخنان درباره واقعيت عيني ـ حاصل دستاوردهاƽ عملي، سـازنده   
ولش بر اساس منطق متقاطع، ايـن ديـد    .)٨٨٩ ,١٩٩٥ولش( و توليدƽ هستند

در  دهـد.  مـي  تقابل قراردر  يي از خود،گرا عملپردازانه را با درك  نظريه
يـي وجـود دارنـد كـه     گرا عملهايي از  شود كه نسخه اينجا مشخص مي

ويژگـي سـاختارƽ همـه     انـد و بـا ايـن ادعـا کـه      مانده  متافيزيكي باقي
خود يك ساختار نيست و بايد به عنوان يك حقيقـت عينـي    ها، واقعيت

 ـ  گـرا  عملشوند. اما  مي درك شود، دچار تناقض اجرايي اثبـات  ه هـاƽ ب
هـاƽ   دانند، كـه گزينـه   مي اƽ قطعي به عنوان گزينه را ديدگاه خود [...]«

 آنها ادعا ندارند كه تعريفـي قطعـي  ». ديگر هم در کنار آن ممکن هستند
از  معنـادار  كنند، بلكه تنها تمايل دارند يـك طرحـي   مي از واقعيت ارائه

  درك واقعيت را ارائه كنند.
مخـالف در   هماهنگ كردن ديدگاهيك گرايش مشابه در تضعيف و 

گرايـي را بـه ايـن     يـي، نظريـه  گرا عملشود.  يي يافت ميگرا عمل جانب
ساختن  مورد در يانهگرا عمليك فرضيه «آن بر مبناƽ ƽ   عنوان كه فلسفه

اين فرضيه طبق گفته  .)٨٩٢ ,١٩٩٥ولش(کند  مي است، تصوير» زندگي موفق
پـردازان بـه نوبـه خـود      دهـد، نظريـه   يان، به وضوح نشـان مـي  گرا عمل
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 ƽفلسـفي را موضــوع عملكردگرايــي از ديـد زنــدگي قــرار    تئـور ƽهــا
يانه گرا عملدهند. ولش دوباره با استفاده ازمنطق متقاطع، اين تصوير  مي

دهد. اين امر  مي گرايي از در تقابل قرار پردازƽ را با درك نظريه از نظريه
فرضـي   د كه فرضيه تئورƽ درباره تكميـل زنـدگي [...]، پـيش   كن بيان مي

زيرا حاصل از فعاليت خود تئورƽ  )٨٩٢ ,١٩٩٥ولش(» با تئورƽ نيست بيگانه
فرض نيست بلکه يك تجربه دروني (ذاتي) است كه از  باشد. و پيش مي

سازƽ فعال  شود. زيرا تنها در تئورƽ طريق فعاليت خود تئورƽ تعيين مي
 biosبـه عنواننظريـه پـردازƽ زنـدگي (     ـرين حالـت خـود    در بالات ـ 

theoretikosلازم دروني خود، اسـت   ) و براساس آن زندگي در ويژگي
گرايي خـود   شود. در اين باره، تئورƽ واقع كه زندگي براƽ ما آشكار مي

اشـتباه   يـان گرا عملكه نبايد با واقعگرايي  )٨٩٣ ,١٩٩٥ولـش (باشد  را دارا مي
  گرفته شود.

گرايي به نتايج زيـر   و نظريه ييگرا عمل لش از طريق تفسيرهاƽ متقابلو
هـا و تشـابهات آنهـا، دو     رغم همه درهـم تنيـدگي   شود: علي مي سوق داده

توانند جايگزين يكـديگر   توانند يكديگر را جذب كنند و نه مي ديدگاه نه مي
بـه   خواهد آنچـه کـه موجوداسـت را    شوند [...] در يک مورد [...] يكي مي

بشناسد. در مورد ديگرƽ، هدف ايجـاد دنيـايي بهتـر اسـت      مناسبش شکل
باشـد.)   براƽ اين هدف مـي  تنها كمك يا مانعي موجود است که (زيرا آنچه

هـا و   همـه نگـرش   [...] نه تنها فرضيه اصلي، بلكـه علايـق كلـي و مهـم،    
گونـه   ولش ايـن جملـه را ايـن    .)٨٩٤ ,١٩٩٥ولش( ها متفاوت هستند گرايش

گيـرد. بـراƽ مثـال     مـي  ها را در بر دهد: تضاد [...] همه جنبه ضيح ميتو
پايان يا وابسته به آينده)،  زماني (بي (فردƽ يا گروهي)، شكل هدف گروه
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ولش ايـن   )٨٩٤ ,١٩٩٥ولش((مجسم يا متوقع). اش  يا شناخت خودبازيگران
هـاƽ   در كـلّ رابطـه بـين نسـخه    «كنـد:   گونه خلاصـه مـي   مطلب را اين

است. اين امر از  يي تئورƽ بيش از يك تضادگرا عملكلاسيك ارسطو و 
نگرش اصلي ـ ساختاربندƽ در مقابل مشاهده ـ و نتايج متفاوت ـ بهبود 

   )٩٠٣ ,١٩٩٥ولش( شود. آشكار ميـ دنيا در مقابل علم و دانش 
هاƽ متقابل و با اسـتفاده   ن منطق متقاطع در ابتدا با استفاده از طرحبنابراي

به دسـت آمـده از هـر دو     از روش تحليل منتقدانه درباره تفسيرهاƽ متقابل
پـردازƽ را   يي و تئـورƽ گرا عملهاƽ نامتجانس  مفهوم فلسفه، به دقت منطق

متقـاطع در   دهد. با اين كار، منطق متقاطع بايد انتقالات و گذارهاƽ مي شرح
ها را نشان دهد. از قبل مشخص شده بود كه مفهوم تقـاطع،   ميان ناهمگوني

از  قبـل  )٧٥٢ ,١٩٩٥ولـش (کنـد.   مي را ممکن» همزماني انتقال فعال و ناهمگوني«
ابتدا بايد  اين كارهاƽ مهم برهان متقاطع، ƽ استعمال تر به نمونه نگاهي دقيق

  ضيح داده شود.ƽ اصلي اين استعمال، به وضوح تو ايده
ولش توضيح زير را ارائه كـرده   كتابش با عنوان (تقاطع)، ١٠درل بخش 

رود، انتقـالات موجـب    رود و يا از بين نمي ناهمگوني به کنارƽ نمي«است: 
شوند.  هاƽ منطقي متفاوت نمي يكي شدن محتوا يا تركيب ساختارƽ تركيب

عقـل ـ    ظهـورش در برابـر  بلكه ناهمگوني، فقط با فعاليت انتقال عقل ـ در  
هـاƽ   كنـد كـه طبـق گفتـه     باشد. اين امر قالب مهمي را ايجاد مي مربوط مي
به » ها  انتقالات بين غير قابل انتقال«تواند به عنوان مدلي براƽ درك  ولش مي

كـه از قبـل توسـط    » انتقال مـادƽ «اين انتقالات ) ٧٤٩ ,١٩٩٥ولش( كاربرده شود.
نيسـتند   تصريح شده، آشكار يا مدون شـده،  ساختار دروني مفاهيم متفاوت

در هم تنيدگي هستند كه از جابجـايي همزمـان مفـاهيم     بلكه روابط رسمي
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شوند. اما اين همـه   مي نامتجانس توسط ذهن هنگام حرکت ميان آنها، ناشي
افزايد: فقط بخشي از انتقـالات   مي در صفحات بعد توضيحات نيست. ولش

ذهـن   دهنـد [...]، از طرفـي ديگـر [...]    رخ مـي  هـا  انتقـال  ذهن در غير قابل
دارد و ارتباطـات جديـدƽ را آغـاز     همچنين از ارتباطات موجود پرده برمي

   )٧٥٤ ,١٩٩٥ولش( كند. مي

به طور جالب تـوجهي، ايـن روش دوم انتقـال اسـت كـه در مـدل       
ــي ــا     تحليل ــاط ب ــابراين در ارتب ــده اســت. بن ــش آم ــلول ــي و گرا عم ي

مفاهيم بـه طـور مشـترك عناصـر     «كند كه  پردازƽ ولش تأكيد مي نظريه
هاƽ خاصي) را دارا هستند. به طور مثال، آنها در ايـن   خاص و حمايت

نظريه كه پيوستگي منطقي، لازم و ضرورƽ است مشترك هستند، هر دو 
     ƽاسـت و اينكـه ديـد ƽدر اين نظريه كه اطمينان كلي مهـم و ضـرور 

بازسازƽ مرحله «يا » مديريت بحران«جاƽ استفاده از صرف نگر ـ به  کل
بـالاتر   مورد نياز است، مشترك هستند. آنچه كه براƽ ولشـ   »به مرحله

» تضـمين كلـي  «باشد. در تقلا براƽ  مي از همه، مهم است اين نكته آخر
اصلي بديهي است كه به تفصـيل در فرهنـگ مـا    «تمرکز بر  به نظرولش

که رويکردهـاƽ   مرجعي«اين قاعده كلي  )٨٩٥ ,١٩٩٥ولش( ثبت شده است.
کنند ولي با اصطلاحات  مي يي و نظرƽ به يک اندازه به آن تکيهگرا عمل

 )٨٩٥f ,١٩٩٥ولش(». كند توجيه آن نيستند، را ارائه مي خود قادر به

فـرض تحليـل مـدل     با اين توضيحات ولش به طور ضمني به پـيش 
مبني بـر اينکـه    منتقدانه آن را بيان كردم،كه من در ابتدا  همانطور خود،

 دو درك متفاوت از فلسفه با مفاهيم متفاوت تئورƽ در ارتباطند، اشـاره 
گرايـي و   که ولش ويژگي مهم و مشترك مفـاهيم نظريـه   کند. از آنجا مي
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تـا   کنـد و  مـي  گذارƽ نام» تضمين كلي«يي تئورƽ را تقلا براƽ گرا عمل
) در اين تـلاش  ١٩٨٨a f.Dewey» (نانوجو براƽ اطمي جست«جايي كه 

تـوان   باشد، مـي  پردازƽ مي نظريه انگيزش منعکس شده است، در اساس
شـرح   گرايـي  فرض نظريـه  گفت كه ولش دو موقعيت را از ديدگاه پيش

يي در نظرات ولـش كـاملاً   گرا عملداده است. بنابراين منطق مناسب با 
وجـه بـه قاعـده اصـلي     باشد. به علاوه خـود ولـش را بـا ت    عادلانه نمي

كند: با اين حال ممكن است فردƽ بپرسد كه آيا ايـن   فرهنگي تأكيد مي
پردازانه نيستند، بنـابراين در اينجـا بـه     نظريه اصول به صورت يك طرفه

 يـي، گرا عمـل  بـرخلاف  گرايـي  نظريـه  علت مقدمات فرهنگي، رويکـرد 
  (٨٩٦ ,١٩٩٥ Welsch) رجحان داده شده است.

دوگانه بـود. او از   به سؤالي كه خودش مطرح كرده بود، ولشپاسخ 
كند: قطعاً چنين امتيازƽ به طور سنتي وجود داشـته   يك طرف اذعان مي

فرض گفتـه شـده    گرچه پيش«كند  است [...] و از طرفي ديگر اظهار مي
نيست  گرايي گرايي سازگار است. ولي صرفاً شامل عناصر نظريه نظريه با

شود [...]. آنچه كـه مهـم اسـت درک     يي ميگرا عملبلكه شامل عناصر 
مجموع بـه   مجموع به عنوان يک عمل فعال است، که از طريق آن ابتدا

از ايــن مــوارد او  (٨٩٦ ,١٩٩٥ Welsch)گيــرد.  مــي طـور مناســبي شــکل 
يي كه متعلـق بـه آن   گرا عملبه علت اين عناصر «كند كه  گيرƽ مي نتيجه

وضوح به عنوان اصـل و حـامي مفـاهيم     تواند به هستند، اين فرضيه مي
 يي اين نظـر گرا عمل مفهوم يي به كار رود. و به علاوه: در واقعگرا عمل

گيـرƽ   كنند كه فعال بودن در معناƽ اين نظريـه بـراƽ شـكل    را تأييد مي
قصـد   يـي گرا عمـل دنياƽ بهتر ضرورƽ و سودمند است، پيشـرفتي كـه   
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دن در اين زمينـه نيازمنـد   (و اصلا براƽ صحبت کر کمک به آن را دارد
  (٨٩٦ ,١٩٩٥ Welsch) باشد). نگر از اين دنياƽ ديگر مي اƽ کل نظريه

 ولـش گرايي كه در اين پيشنهاد قرار دارد، هنگامي كه  نظريه ƽ پوشه
شـود،   گشايد آشكار مـي  از هم مي را» نظرƽ چارچوب«نگر يا  نظريه کل

 کنـد: رويکـرد   مـي  را به ايـن شـيوه تعريـف    ييگرا عملكه به عقيده او 
بيني خاصي، مطابق گزينه خـاص خـود    يي در ايتدا شامل جهانگرا عمل
كنـد در زنـدگي قـدرت، موفقيـت اجتمـاعي،       باشـد (كـه بيـان مـي     مي

ƽيكي شدن با طبيعت يا مانند آن شاد ،ƽفرد ƽباشند) و ثانياً  مهم مي ها
 بيني كلي را مـورد حمايـت قـرار    علاوه بر گزينه خاص خود يک جهان

دهد كه بر مبناƽ آن نه تفكر و تعمق بلكه عمـل، نـه پـذيرش بلكـه      مي
يـك   مهم هستند. با اين حال اين نظريه يك گزينه است نـه  شكل دادن

  (٨٩٦ ,١٩٩٥ Welsch) اظهاريه.

هاƽ خـاص و عـام هـم در     بيني پردازƽ، جهان در واقع عناصر نظريه
ند. با اين حال يي نوين وجود دارگرا عمليي كلاسيك و هم در گرا عمل

كنـد ـ در    پيشـنهاد مـي   ولـش طـور كـه    ها ـ همان  نكته مهم اين تفاوت
هـاƽ نظـرƽ كـه ماننـد توصـيفات       عملكرد اين عناصر به عنوان گزينـه 

گذارنـد، قـرار    مـي  پيشنهادƽ، فضايي را براƽ توصيفات جايگزين خالي
ƽندارد، بلكه در تئور  ƽرهـايي  يي قرار دارند كه به عنوان ابزاگرا عملها

يي گرا عمل تغييردر زندگي مجموعه بشر كاربرد دارند. براƽ براƽ ايجاد
 يي نهگرا عملكلاسيك، در شكل متداومي كه ديويي ارائه كرد، چرخش 

(بـه عنـوان   » فرضيه«هاƽ خاص دانش به عنوان  نظرƽ شكل ويژگي در
يي هـا  يا فرضيه هاƽ كارا واقعاً فرضيه بلكه در اينکه هاƽ تعريفي)، گزينه
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كننـد و از لحـاظ تجربـي ـ       هاƽ عملي كار مي که در محيطي از فعاليت
دهنـد،   ƽ افعال عمومي ـ خود را كمابيش مفيد نشان مـي   يعني در زمينه

که در بهم پيوند دادن نظريـه و   ييگرا عمل کاربردƽ ƽ دهد. ايده مي رخ
توسط ديويي اينگونه تشريح شـده اسـت: دانسـتن،     منعکس شده، عمل

طـور روشـي تعـاملي اسـت كـه       کاربردƽ است و همين عملخود يك 
  گيرند. ƽ آن جهت مي تعاملات طبيعي ديگر، به وسيله

يـي از آنهـا   گرا عمـل هاƽ اختيارƽ عناصر نظرƽ كه در  بنابراين، ويژگي
) در Sui generis( شود، به عنوان يك پديـده منحصـر بـه فـرد     استفاده مي

هـاƽ   ويژگـي  بيشـتر بـه لحـاظ   شوند. بلكه  يي مشخص نميگرا عمل منطق
 ƽبرا ƽاست كه عناصر نظر ƽيي دارند. بنابراين در ارتبـاط بـا   گرا عملابزار

كنــد كــه ايــن مفــاهيم، اصــول كلــي  شــيوه آزمايشــي، ديــويي تأكيــد مــي
هاƽ نظرƽ و ديالکتيکي كه براƽ هر دانش سيسـتماتيك ضـرورƽ    پيشرفت

 او شـوند.  مـي  فادههستند، به عنوان ابزارهاƽ تحقيق شکل يافتـه و اسـت  
اƽ کارآمـد   هاƽ اجتماعي به عنـوان فرضـيه   ها و طرح افزايد: سياست مي

هـايي كـه بايـد تبعيـت و اجـرا شـوند.        كند نه به عنوان برنامـه  عمل مي
(Dewey ٣٦٢ ,١٩٨٤)   پردازانـه يـا برنامـه     نظريـه  به هنگامي كه يـك ايـده

 ـگرا عمـل بيني عام يا خاص به طور  سياسي يا يك جهان ه بـه عنـوان   يان
 ƽراهنما که بايد در شرايط عملي اثبات شوند، درک شوند، به عنـوان  ابزار

شوند. كيفيـت چنـين راه    هاƽ عملي در نظر گرفته مي حل  اƽ براƽ راه گزينه
هاƽ ديگر، تعيين  يانه در مقايسه با گزينهگرا عملتوان به طور  هايي را مي حل 

ابزارهاƽ بهترƽ بـراƽ ايـن منظـور هسـتند يـا      كرد (به عنوان اينكه آيا اينها 
دهد: ابزارآلات ديگر به عنوان خود دانش در  ابزارهاƽ ديگر). ديويي ادامه مي
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هايي كه تاثير اجتمـاعي   پديده شوند بلكه ابزار ذهني كشف نظر گرفته نمي
  (٣٦٢ ,١٩٨٤ Dewey)  دارند، ديده خواهند شد).

هم بـه   ييگرا عملاƽ خود  پايه ƽ او اين مطالب را در ارتباط با ايده
يـي  گرا عمـل از آنجاكـه  «كند كه  برد. در اين باره ديويي تأكيد مي كار مي

هايش بايـد تنهـا بـر اسـاس      اƽ از دانش است همه تئورƽ خودش شيوه
توانـد   يـي نمـي  گرا عمـل هاƽ کارآمد و تجربي باشـند، در نتيجـه    فرضيه

شود كه درك  مشخص مي متافيزيك در معناƽ قديمي باشد. در اين بيان
هـم بـه    يـي گرا عملƽ بنيادƽ خود  ƽ تئورƽ را بايد در ايده يانهگرا عمل

 کـه ويژگـي   هـاƽ خـاص و عـام    بيني ولش، در جهان كاربرد، يا از نظر
  باشند. يي ميگرا عمل

كند كه نظريات بـه عنـوان ابزارهـايي     يي بيان ميگرا عمل بيني عام جهان
رونـد. اگـر ايـن نظريـه بـراƽ خـود        مـي براƽ حل مشكلات عملي به كار 

كه نظريات بايد به   در اين صورت، اين فرضيه يي به كار برده شود،گرا عمل
نخواهـد   يـي گرا عمـل نظرƽ براƽ  دانسته شوند، يك چارچوب عنوان ابزار

يي به عنوان يك فرضيه کارآمد کـه از  گرا عمل بود. بلكه فرضيه بنيادƽ خود
موفقيت فنـي علـوم مـدرن، خـود را اثبـات کـرده       لحاظ تاريخي و به دليل 

گيرد. و  رود و همچنان به طور تجربي مورد آزمون قرار مي به كار مي است،
آور كه بـه طـور فزاينـده     از اين طريق در فرآيند اين آزمون يک ويژگي الزام

  آورد. مي كند، به دست آن را از يك گزينه صرفاً نظرƽ متمايز مي
يـي بـه عنـوان    گرا عمل» بيني عام جهان«يانه، گرا عملبنابراين با ديد 

شود بلكه به عنوان ابزارƽ دائماً متغير درك  درك نمي» نظرƽ چارچوب«
شود كه از لحاظ تاريخي و كمابيش مفيد بودنش در تـاريخ سياسـي    مي
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كند. رورتي درباره فلسفه ديويمي نويسد: فلسفه ديويي  بشر را اثبات مي
 ƽهمه چيز و ثابت باقي نگذاشتن  مند کردن زمانتلاشي سيستماتيك برا

باشد. اين به معناƽ صرف نظر كـردن از تـلاش بـراƽ يـافتن      چيزƽ مي
 Rorty)باشـد  هايي براƽ آينده بشر مـي  نظرƽ براƽ ارزيابي طرح مرجعي

١٩٩٨j, بيني عام  يي، بهتر است درباره جهانگرا عمل. بنابراين، از ديد (٢٠
هاƽ فعال صحبت كنـيم كـه در    ƽ از فرضيهصحبت نكنيم بلكه از شمار

يابند، و همين طور اينكه  مي فرايند آزمايش، دائماً اصلاح شده و توسعه
خارج از اين فرآيند، چيزƽ كه بتـوان از لحـاظ نظـرƽ بـه عنـوان يـك       

  نيستند. بيني عام بيان كرد، جهان
 (کهنامد  يي ميگرا عمل» بيني عام جهان« ولشمعيار استفاده آنچه كه 

بيني نظرƽ، بلكه به عنوان تغييـر   يي، نه به عنوان جهانگرا عملدر منطق 
دهي واقعيت بشـر   درشکل  دائمي جمعي از ابزارهاƽ ذهني براƽ فعاليت

بينـي   جهـان  ولـش شود) حاصل از آن چيزƽ است كه  در نظر گرفته مي
بينـي نيـز بـه نوبـه خـود شـامل ـ         نامد. اين جهان يي ميگرا عملخاص 

» زنـدگي «كند ـ ادعاهاƽ نظـرƽ دربـاره     پيشنهاد مي ولشطور كه  همان
هاƽ جوامع واقعي يا ساختگي اسـت كـه    آل باشد. بلكه حاصل ايده نمي
به عنوان يك انسان در بـين ديگـران (يـا بـه عنـوان خواننـده        گرا عمل
  كند. كسب تجربه مي هاƽ خيالي)، رمان

يــا نيچــه  )Emersonيــاني چــون امرســون (گرا عمــلدر حــالي كــه 
)Nietzscheجوامع بسته و نخبگان ضـد   ) حمايت خود را از ارزش ƽها

 ƽياني چون وايتمن، جيمز وديويي گرا عملدموكراتيك اعلام كردند، برا
)Whitman ،James ،Deweyدموكراتيـك جنـبش روشـن     آل )، ايده ƽها
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آنهـا را تعيـين    يـي گرا عمـل  فكرƽ سياسي هستند كه محتـواƽ ديـدگاه  
) دربــاره حــدوث تــاريخي Jamesبــا ايــن حــال، نظــر جيمــز ( كننــد. مــي
هميشه به طور كامل روشـن نبـود.    كرد، هايي كه از آنها طرفدارƽ مي آل ايده

   ،ƽحـدوث «يـان  گرا عمـل به همين دليل در چنـين مـوارد contingency   ــ
ƽكـه از نظـر    ـ  بينـي خاصـي را   ياني که جهـان گرا عمل، به وضوح از »نظر
به كـار  » تضمين كلي«نظرƽ قاعده فرهنگي براƽ  چارچوب، به عنوان ولش

  (.f ٨٩٦ ,١٩٩٥ ,Welsch) شوند. كنند، متمايز مي فرض مي ـ رود مي

توسـط ولـش بـه عنـوان      يـي گرا عمـل بينـي خـاص    توصيف جهان
به طـور گسـترده در فلسـفه     نظرƽ در خدمت ضمانت كلي، ارچوبيچ

اخلاق را جيمز در مقالـه  رود. اصول اين فلسفه  جيمز به كار مي اخلاق
شرح داده است. او در ايـن  » ١فيلسوف اخلاقي و زندگي اخلاقي«خود 

 يـي، گرا عمل مقاله، بدون هيچ ارتباط نظرƽ ـ حدوث يا هيچ توسلي به 
 در هـر زمـاني،  «بـه سـادگي   » قاعده راهنماƽ فلسفه اخلاقـي «گويد:  مي

و در همـين راسـتا   » باشـد.  مـي  تـوانيم،  مي اƽ که ارضاƽ نيازها به اندازه
تنها يك حکم مطلق وجود دارد كه بايد دائماً و با تـرس  «كند:  تأكيد مي

اƽ به دنبال اظهار نظر و عمل باشيم که بتوانيم  وجو به گونه و لرز جست
 (١٥٨ ,١٩٧٩ ,James) ».بينـيم را فـراهم کنـيم    مي بيشترين ميزان خيرƽ که

در واقع در مقاله خود براƽ اثبات مسيرƽ براƽ تحقق اين هدف،  جيمز
تـاريخي بيشـتر    هـاƽ  و همچنـين ضـرورت تجربـه    واقعيت تاريخي به

شود. اما قاعده راهنماƽ ليبرالي كـه او بـراƽ فلسـفه اخـلاق      متوسل مي

                                                   
١. Moral Philosopher and the Moral LifeThe 
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مانـد در   فرض نظرƽ بـاقي مـي   دهد، خود يك چارچوب پيش شرح مي
راه  آسان ترين« حاليکه اساسي است براƽ اعتقاد فيلسوفان مبني بر اينکه

 ».تـر خواهـد بـود    فراگيرتـر و غنـي   هميشه در جهت ترتيب و آرايشي
(James ١٥٧ ,١٩٧٩)  

عامي براƽ ضمانت كلي، جيمز به هـيچ   هاƽ کردن چنين افق در باز
يي كه جيمـز دربـاره   »ما«گرا عمل نكرده است.  وجه همچون يک نسبي

 ـ  ها را شامل مي كند همه انسان آن صحبت مي ان شود و ـ بر خلاف جري
باشـد.   امروزه ورورتي ـ از لحاظ نژادƽ، مربوط بـه جهـان غـرب نمـي     

هاƽ جيمز نيست كه  هيچ چيزƽ در نوشته«نويسد:  پوتنم در اين باره مي
فرض کنـد [...]   را به معني اعتبار كلي در فرهنگي خاص،» اعتبار كلي«

هاƽ جيمز شامل اكثريـت زيـادƽ    در نوشته» ما«کنم كه  مي بلكه من فکر
باشد و در حقيقت، هيچ شاهدƽ وجود ندارد كـه او   ها مي همه انساناز 

آن را به بشر محدود کرده باشد (و برخي شواهدƽ كه او آنها را محدود 
نكرده است). تصوير مشهور او درباره جنگ عظيم بين بد و خـوب كـه   

فـوق   ادامه خواهد يافت و حتي شايد شامل موجـودات » آخرين فرد«تا 
هاƽ  تمام گونه  حداقل دهند كه جامعه مربوطه ، نشان ميشود طبيعي هم 

  گيرد مي بشر (و احتمالاً فراتر از آن) را در بر
نظرƽ وجود دارد كه متوجـه   بيني كلي جيمز، همتايي با جهان مطابق

هـاƽ،   باشـد. تاريخچـه عقايـد و عـادت     تضمين كلي فعال و عملي مـي 
رويدادƽ فراتـر از   همچنين پيشرفت شکل زندگي جمعي ما براƽ جيمز

كه شبكه   اƽ شبيه پيرس ـ با اين فرضيه ها است. جيمز ـ به شيوه فرهنگ
کند. با اين حال پيـرس   عقايد انساني يك تاريخچه واحد دارد، آغاز مي
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معتقد بود كه اين وحدت در قدرتي بيروني قرار دارد كه تكامـل عقايـد   
در طولاني مدت مطابقت کند، بنابراين  مي ما را از بيرون به طور هدايت

 تضـمين شـده   دهـد،  مـي  گرايانه به واقعيتي كه خود آن را توسـعه  واقع
  تواند و نيازƽ به تضـمين  كرد كه چنين تطابقي نمي جيمز فكر مي است، 

روش ساخت  سازƽ توسعه واحد و بهينه تمرکز ما بر ندارد. براƽ جيمز
لگوهـاƽ عملـي را   دنيا، كه پيوستگي دروني در ساختار شبكه عقايد و ا

سازƽ دروني  اينكه چگونه خود اين بهينه کند كند، کفايت مي ضمانت مي
 چـارچوبي «جـواب گذاشـته اسـت.     بايد توضيح داده شود را جيمز بـي 

ƽاصـل بـديهي فرهنگـي و    بيني عام او كه منعکس کننده از جهان» نظر 
تواند معطوف به تضمين کلي در نظـر   مي است، ولشتوسط  تأكيد شده

  رفته شود. گ
 طـور كـه   يي متداوم، همانگرا عملبر خلاف آن، بايد تأكيد كنيم كه 

ــاس آن      ــاريخي و براس ــتگي ت ــد، وابس ــان كردن ــي بي ــويي و رورت دي
ـ اخلاقي حاصل از ليبرال دموكراسـي و   هاƽ سياسي ناپذيرƽ افق توجيه

توسعه يافته در چارچوب تجارب جمعي تاريخي، را مورد تأكيـد قـرار   
برترƽ «هرگز نتوانست  از نظر رورتي، جيمز (٣٠٤ ,١٩٩٨f Rorty)  دهد. مي

يـي مـنعکش   گرا عمـل كه در نگرش  (١٩٨٨ Rorty)» دموكراسي بر فلسفه
هاƽ دموكراسي ليبرال را بـه عنـوان    آل را جدƽ بگيرد، زيرا او ايده شده

داند، كه خود نتيجه  مي »فرمان مطلق«و » اصول راهنماƽ فلسفه اخلاقي«
باشـد بلكـه ازحـدوث تـاريخي جنــبش      تجربـه سياسـي نمـي   تـاريخي  

  (٩٩.١٩٩٧b, esp Rorty)  رود. مي فكرƽ فراتر روشن

كند كـه بـه    يي را پيشنهاد ميگرا عملف آن، رورتي، نوعي از بر خلا
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جامعـه مـا و ديـدگاه    «توصـيف   اش مدارƽ كه، برنامـه  طور آگاهانه قوم
را مـورد   ،»فكرانه است وتهاƽ، گذرا و ك فلسفي ما درباره نيازهاƽ منطقه

 توانـد از بازسـازƽ   دهد. در انجام ايـن کـار، رورتـي مـي     انتقاد قرار مي
تفکـر فلسـفي    ƽ وظايف فلسفه توسط ديويي، که مطابق آن يانهگرا عمل

عقايد بشر را به عنوان نزاع اخلاقـي و اجتمـاعي زمـان خـود آشـكار      «
مفهـوم كـاربردƽ از   استفاده كند. طبـق چنـين   » (٩٤ ,١٩٨٢ Dewey)كند مي

طور كه ديويي در اوايـل قـرن بيسـتم بيـان کـرد و بعـداً        فلسفه ـ همان 
هاƽ  سازƽ با اصلاحاتي در اواخر قرن بيستم انجام داد ـ مشخص رورتي

در صـحبت از تـلاش بـراƽ     ولشاساسي و روابط متقابل بين آنچه كه 
رƽ يـي يـا دربـاره قالـب تئـو     گرا عمـل با در نظر گرفتن » ضمانت كلي«

  يابد. كند، تغيير مي بيني خاص و عام خود بيان مي جهان
   ƽدسـتورها ƽكلي و عام ـ و نه برا ƽضمانت نظر ƽدر طول تلاش برا

بينـي   اƽ براƽ جهـان  بيني عام همچون پايه يي فردƽ و عيني ـ جهان گرا عمل
كند. اگر اين تغيير کند و تلاش فلسفي براƽ تضمين كلي با  خاص عمل مي

يانه درباره واقعيت فرهنگي و گرا عملگرايش سياسي و علمي در هماهنگي 
بينـي عـام، ابـزارƽ     بيني خاص، پايه و جهـان  شود، جهان تاريخي جايگزين 

شـود.   بينـي خـاص مـي    تعيـين کننـده جهـان    و راƽ تحقق اهداف سياسيب
كند، بلكـه تبـديل    اƽ نظرƽ عمل نمي بيني خاص ديگر به عنوان گزينه جهان

هـاƽ   آل در اعتقاد به ايـده  شود: مي به نگرش كاربردƽ مهمي براƽ اين موارد
هـا در طـول زمـان و     روشنفكرƽ دموكراتيك و در اميد به يکپارچگي انسان

افراد هـم در جوامـع دنيـاƽ غـرب و هـم در       كاهش تحقير و خشم بين
  كشورهاƽ به اصطلاح پيشرفته و در حال پيشرفت.

يي كه در اين معنا سـازگار اسـت، اميـد بـه     گرا عملرورتي،  از نظر
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قرار گيرد و به طور همزمان   فلسفه ممكن است در رأس سياست«اينکه 
هـاƽ   طرد همـه پـروژه   کند. مي را رها» به يک نظر سياسي اولويت دهد

است که همه  يانهگرا عملکننده فلسفه، بر اساس اسن ايده  نظرƽ توجيه
كه برنامه دموكراتيك ديگـر ريشـه در چيزهـايي    «گونه ببينم  چيز را اين

در مرکز برنامه  از نظر رورتي، (٩٨٦ ,١٩٩٤ Rorty)» بزرگتر از خود ندارند.
بيني خاص  نظرƽ يك جهان چارچوب سياسي روشنفكرƽ دموكراتيك،

يوتوپيايي وجود دارد، اميدƽ كه از لحاظ  باشد بلكه منحصراً اميدƽ نمي
 توانـد باورپـذير   پذير نيستولي به طور تاريخي و تجربي مي نظرƽ توجيه

باشد، (اميد به اينکه آينده به طور نامشخصي متفاوت و آزادتر از گذشته 
  (١٢٠ ,١٩٩٩d Rorty)  خواهد بود).

 ولـش طـور كـه    امر از نظر رورتي به هيچ وجه نيازمند ـ همـان  اين 
باشـد،   نمـي » نگر درباره اين دنياƽ ديگر كند ـ يک نظريه کل  پيشنهاد مي

يانه، براƽ گرا عمل» بهبودگرايي«بلكه تنها نيازمند تلاشي به شيوه خاص 
هاƽ موجود دربـاره جوامـع دموكراتيـك و     آل تر ايده متداوم به کار بردن

اميـد بـه   «باشد. هنگامي كه رورتي درباره  ه آن به ديگر جوامع ميتوسع
اينكه نژاد بشر به عنوان يك كل به طور تدريجي در يك جامعه جهـاني  

انسجام جهاني  كند، ظهور صحبت مي (١٩٩٩c, xxxii Rorty)  »جمع شوند
سازƽ كرد و  بين اهداف مختلف سياسي كه جيمز به طور تئورƽ فرضيه

انديديشد،  يانه، به آن ميگرا عمل ديدگاه نگر شبر جنبه کل ددر تاکي ولش
  در ذهن دارد.

ƽمشتق از ساختار خرد انسـان   از نظر رورتي اين اميد، قطعيت نظر
باشد، بلكه اميدƽ است که  يا ساختارهاƽ بين الاذهاني ارتباطي زبان نمي
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ƽ ناپـذير  كنـد يعنـي توجيـه    آگاهي از احتمال تاريخي خود را فراهم مي
اجرا بودن از لحاظ فلسفي. رورتـي ايـن موضـوع را     تاريخي و غير قابل

که در  يوتوپيايي كنيم كه جامعه جهاني كند: ما فكر مي گونه بيان مي بدين
ملل و اعلاميه حقوق بشر هلسينکي مجسم شده است،  نامه سازمان اساس

فرمـانروايي  هاƽ دموكراتيك بـا   بيش از فاجعه اتمي يا جايگزيني دولت
دو در آينـده   باشد. اگر هرکدام از ايـن  ها نمي  ستمگر، سرنوشت انسان

بدشانس خواهد بود، اما نامعقول و غير منطقي نخواهد  اتفاق بيافتند، بشر
است. بلكه به راحتي  بود. در انجام وظيفه اخلاقي خود شكست نخورده

  (١٩٩٩c, xxxii Rorty)  شانس شاد بودن را از دست داده است.

انسـجام جهـاني اهـداف     زمينـه، رورتـي، ظهـور    بر خلاف اين پيش
نامه سياسي كه در ملل صنعتي  گسترش واژه سياسي متفاوت را به عنوان

گـرƽ   فكرƽ در اروپا و آمريكا و با ميانجي غرب در دوره جنبش روشن
قـدرت  «دانـد. در ايـن بـاره رورتـي، از      مـي  رسانه توسعه يافته اسـت، 

هـاƽ خـود بـه     صدور سـنت  امريكا براƽ متمول اروپا وهاƽ  دموكراسي
كـه بـا رويـدادهاƽ خـاص     «به عنـوان قـدرتي   » هاƽ ديگر جهان بخش

  »پيـدا كـرده   يافته و با رويدادهاƽ خاص اخير تقليـل  گذشته گسترش

(Rorty ٩٣ ,١٩٨٩)کند. با اين توصيفات رورتي نه تنها ارتباطي بـين   مي ياد
كنـد بلكـه بـه     هاƽ مدرن رسانه ايجاد مـي  يي و تكنولوژƽگرا عملتفكر 

ديـدگاه  «يـي تـلاش بـراƽ    گرا عملدهد كه براƽ  طور همزمان نشان مي
هـاƽ   از آن به عنوان قاعده فرهنگي سـرزمين  ولشكه » نگر راهنماƽ کل

كند، ويژگي قاعده كلي نظرƽ را نخواهـد   غرب (امريكا و اروپا) ياد مي
موعه قدرت سياسي كه ارتبـاط  داشت. بلكه به عنوان نتيجه تاريخي مج
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ƽانتقـالي ماننـد كتـاب     نزديكي با اختراع تكنولوژ ƽچـاپي يـا     هـا ƽهـا
  گذارد. تلويزيون دارند، تأثير مي
يي در شـكلي مناسـب در نظـر گرفتـه     گرا عملاگر منطق متناسب با 

يي و گرا عملبه عنوان اساس مشترك  ولششود، بر اساس آن، آنچه كه 
يابند. آنچـه كـه در    كرده به مفاهيمي مربوط تغيير ميپردازƽ ارائه  نظريه

باشد. اين امر هـم بـراƽ    نمايد، تفاوتي ديگر مي مي ابتدا ويژگي مشترك
 ولـش يـي كـه   گرا عمـل  بينـي عـام   بيني خاص و هم براƽ جهـان  جهان

رود. در هر دو مورد آنچه كه مورد توجه قـرار   مشخص كرده به كار مي
باشد ،  اختيارƽ نمي» نظرƽ چارچوب«، يك ييگرا عملگيرد، از نظر  مي

ƽتغيير واقعيت به طور تجربي. هنگـامي كـه ايـن     بلكه ابزار ƽاست برا
عمل هوشمندƽ، به  يانه همچون ابزارگرا عملكند، به طور  ابزار، کار مي

گرفـت،   در نظر مـي  ولشهاƽ نظرƽ كه  اƽ كاملاً متفاوت از گزينه شيوه
ه عملي تجربـي اسـت و نـه جنبـه نظـرƽ      شود. اين جنب مي لازم الاجرا

پردازƽ در جهت دانـش كلـي    هاƽ خاص بين نظريه اختيارƽ كه تفاوت
هاياجتماعي ـ سياسـي از    يي كه در پيش شرطگرا عملدرباره واقعيت و 

دهد. براƽ دومي عقايـد   مي كند، را تشکيل لحاظ تاريخي ممكن كار مي
ƽخاصي، وجود دارند، کـه   ها به عنوان قوانين کارکرد با ويژگي و تئور

اƽ جدا  شود و هنگامي كه از چنين رويه فقط در كارهاƽ عملي ظاهر مي
  شود با هيچ استقلال نظرƽ، نسبت دادني نيست 

متقـاطع   هـاƽ  درهم تنيدگي ƽ امکان زمينه، مسئله بر خلاف اين پيش
اƽ  اصلاح شـده  يي فلسفه، به صورتگرا عملگرايي و  بين مفاهيم نظريه

بينـي   اطمينان كلي فلسـفه و تـدوين جهـان    ƽ شود. اگر پروژه يم مطرح
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پايـه فرهنگـي مشـترك     توانـد  ƽ نمـي  مرتبط با اين پروژه خاص و عام
گرايي در نظر گرفته شود و اگر تفاوت و ناهمسـاني   يي و نظريهگرا عمل

انتقالات رسمي كه ولش در فصـل   تر شود، بين دو مفهوم متفاوت عميق
قـرار خواهنـد    كنـد در مرکـز تحقيقـات    تأكيد مي »خرد«كتاب خود  ١٠

و هـم در  (٨٩٧ ,١٩٩٥ Welsch)  گرفت. اينها هم در امکان تفسـير متقابـل  
غيـر قابـل    مختص به منطق مناسب با مفاهيم مربوطـه و  مادƽ انتقالات

  اند. هاƽ مشترك، منعكس شده ارائه تحت ويژگي
عبارت اسـت از   ،ولشهاƽ  قابليت متمايز منطق متقاطع، مطابق گفته

توانايي انجام انتقالات در محيط غير قابل انتقال به عبارت ديگـر، تفكـر   
درباره مفاهيم ناهمسان و توضيح و توسعه آنها با كمك ديگرƽ. اگر اين 

كـه از آن،   ولـش ريخته شود، بـر خـلاف    يانهگرا عمل قالب توانايي در
ƽدکن مي رسمي و ناب را استنتاج خرد به عنوان قوه برتر(Welsch ١٩٩٥, 

٧٥٩ f.)ارزشمند مي ƽتواند به عنوان  ، به طور تجربي اثبات كرد كه كارها
هـاƽ منطقـي    در ميـان حـوزه  «معيارƽ واقعي نسبت به تفكر مستقيم كه 

كند و نه با بازنگرƽ كلي بلكه با انتقالات، با حرکـت بسـيار    حركت مي
اما عدم تجانس  (.f ٧٦٠ ,١٩٩٥ Welsch) رسد. ها، به نظرƽ مي بين استدلال

گرايي ـ در برابـر مفهـوم     يي و نظريهگرا عملدو مفهوم متفاوت فلسفه ـ  
  منطق متقاطع، چگونه بايد ديده شود؟ ƽ يانهگرا عمل

 بـراƽ شـروع، بايــد تأكيـد كنــيم كـه در ارتبـاط بــا منطـق متقــاطع      
كه نقطه نظر بـديهي    يي، تفكر ديگر با اين فرضيهگرا عملسازگارشده با 

شده توسط دو مفهوم وجود دارد، كه بوسيله آن نزاع بـين   فرض پيش از
طرفانـه تعريـف    تواند به شيوه فلسفي بـي  پردازƽ مي يي و نظريهگرا عمل
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شود. تعاريف در اين نزاع به عنوان تعاريفي حاصـل از   شود، شروع نمي
 ولـش باشند. مـدل تحليـل    گرايي مي نظريه يي يا ديدگاهگرا عملديدگاه 
محض ارائه  طرف خرد كند كه قادر است توصيفي از ديدگاه بي ادعا مي

 هاƽ مشترك مفـاهيم بـه شـدت متفـاوت     كند، نقطه نظرƽ كه تنها بنيان
گرايـي   ممكن است ديده شود. در مطالب گذشـته سـنگيني کفـه نظريـه    

پـردازƽ از   يـي و نظريـه  گرا عملنشان داده شده است. نظريه رابطه بين 
هـايي از رورتـي دريافـت كنـد. ولـي       مايـت توانـد، ح  برخي جهات مي

منطق متقاطع به مرحله اجـرا   ييگرا عملابزارهاƽ  همزمان با استفاده از
  رود.  مي از برخي جهات از رورتي فراتر

رورتـي،  » زيبايي، تعالي و جامعـه فيلسـوفان  «در متن قبلي با عنوان 
يبـا و  پردازƽ را بـه عنـوان تنشـي بـين ز     يي و نظريهگرا عملرابطه بين 

كند. فيلسوف  متعالي که در تاريخ فرهنگي تفكر جريان دارد، تعريف مي
 گرا به دنبـال يـک مرجـع متعـالي اسـت. از نظـر او ايـن مرجـع         نظريه
كند، چه درون يـا بيـرون از مـا     استدلالي ـ كه گفتمان را ممکن مي  پيش

م مؤثر خواهد بود ـ وجود دارد تا ضمانت كند كه عقايد ما نه تنها به ه 
پيوسته و مرضـي الطـرفين هسـتند بلكـه از لحـاظ تطـابق نظـرƽ هـم         

در نظر گرفته شوند. بر خـلاف آن، فيلسـوف   » صحيح«توانند موافق  مي
شـود. او در حـوزه زيبـايي، بـه      با انسجام و اجماع راضي مـي  گرا عمل

هـاƽ زبـاني، بـاقي     اƽ مختص به روابط آشكار بين هويـت  عنوان حوزه
پايـه تفسـيرها و    بـه عنـوان   ه اوبـه دنبـال مرجعـي   ماند. زيـرا فلسـف   مي

هاƽ زباني ما، نيست، بلكه به همراه سلارز، بـه دنبـال    کننده بازƽ ممکن
ترين معني چگونه بـا يكـديگر    يافتن اين نکته است كه چيزها در وسيع
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  (١ ,١٩٦٣ Sellars) در وسيعترين معنا اتفاق دارند.

كند اين اسـت كـه گرچـه در     مياƽ كه رورتي درباره آن تأكيد  نكته
يك موقعيـت خـاص تـاريخي ممكـن اسـت كـه تقويـت يكـي از دو         

هاƽ تفكر بر خلاف ديگرƽ مهم باشد، در طـولاني مـدت، مطـابق     شيوه
  ƽگفته رورتي آنچه كه مهم است اين است كه پيشرفت روحي و فكـر

 بـه  تواننـد از مراجعـه   متكي به حركت ثابت فيلسوفان است، آنهـا نمـي  
مندان روشمند و استدلالي و شاعران غير استدلالي و رمانتيك بـاز  دانش

       ƽبايستند، و هنگامي که از يکي خسـته شـدند بـه سـمت يكـي ديگـر
كننده باشد كـه   ممكن است تحريك (٤١ ,٢٠٠٠b Rorty) گرايش پيدا كنند.

يي را در امتداد دانشمندان اسـتدلالي  گرا عمل رورتي در اين متن حاميان
گرايان را در مجاورت شاعران رمانتيك  دهد و نظريه مي ارو روشمند قر

ها، شـيوه اسـتدلال    پرداز و دقيقاً همين و غير استدلالي. البته، فيلسوفان نظريه
كنند. با اين حال، در نهايت ـ و اين بـراƽ رورتـي     و روشمندƽ را دنبال مي

 ـ شـاعرانه ماننـد هايـدگر دوم و نظريـه     گرايـان  باشد ـ هم نظريه  مي ردازان پ
قصد يافتن مرجعي را دارند كـه ديگـر    روشمند و استدلالي مانند مک داول

وگـو   پذير نباشد، و در جهاني فراتر از بحث و گفـت  از نظر استدلالي توجيه
قرار داشته باشد و بتواند تنها به طور غير مستقيم، با اشاره، يا بـا توسـل بـه    

  شهودات يا بيانات آشكار حس مشترك احضار شود.
هايش، در متن اخير رورتي روابط  اƽ نوشته بر خلاف نگرش مجادله

به كار گرفته اسـت.   گرايي ترƽ در جهت سنت نظريه تر و آزادانه راحت
اين مطلب در آخرين بند همان تن كاملاً واضح متن انعکاس يافته است 

اعلام  از آنجا گاهي اوقات متهم به«نويسد:  گونه مي كه رورتي اين جايي
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که فكر  كنم تا زماني ام، مايلم با بيان اينکه چرا فكر مي پايان فلسفه شده
اسـت كـه فلسـفه بـه پايـان خـود برسـد.         كردن آزاد اسـت، نامحتمـل  

والا  سخيف کردن تلاشي هستند يا براƽ» پايان فلسفه«هاƽ اعلام  تلاش
 هايي از اين نوع با تضغيف تلاش يا به زيبايي از روƽ تحقير نگاه کردن.

شـوند. تـا زمانيکـه     آنها نابود مـي  شوند و با پيشرفت ديگران شكوفا مي
جامعه فلسفه به طور ضمني موافقند كه آونگ (پاندول) حرکـت داشـته   

  (٤١ ,٢٠٠٠b Rorty)  باشد، هيچکدام آنها موفق نخواهند بود.

هـاƽ فلسـفه مـدرن دربـاره      رورتـي حـداقل بحـث    با اين جمـلات 
هاƽ متقابـل   يي را به سطحي فراتر از جدلگرا عمل در برابر گرايي نظريه

بالا برد. اين ديدگاه ليبرال به خودƽ خود به عنـوان يـك پاسـخ كـافي     
گرايي  يي و نظرƽگرا عملبه اين سؤال كه چگونه  نيست، اما مسير پاسخ

کند. رورتي  مي به طور متقاطع به يكديگر تنيده خواهندشد، را مشخص
يي ، كه او در اينجا با گرا عمل مقايسه بين را كه در به كمبودهاƽ موجود

کنـد، و   مـي  هـاƽ دارويـن تعريـف    گرايي كه حاصـل از بررسـي   زيست
دانـم   نمي«کند:  مي گردد، اشاره گرايي كه به افلاطون و کانت برمي نظريه

كــه دربــاره ايــن ســؤال كــه آيــا بهتــر اســت وجــود انســان بــه شــيوه  
ابه افلاطـون يـا کانـت،    اƽ مش ـ شناسي بررسي شود يا بـه شـيوه   زيست

کنم كه هر كدام از ايـن   مي من فکر«دهد:  و ادامه مي». چگونه بحث کنم
ها تنها بتوانند موارد خود را بارها و بارها و در متون مختلف بيـان   جنبه

و جامعـه را يـک حادثـه     ƽ انسـان  كنند. اختلاف بين آنهايي كـه گونـه  
آن  تـر از  يابنـد، بنيـادƽ   و ميپندارند و آنهايي كه غايتي ذاتي در هر د مي

  (,١٩٩٩c Rorty)  طرف قضاوت شود. است که از يک ديدگاه بي
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سر گـذارد،    اگر كسي بخواهد ناتواني رورتي در اين مسئله را پشت
توانند باشـند. تفكـر    ابزارهاƽ حاصل از منطق متقاطع خدمت خوبي مي

رورتـي دربـاره تاريخچـه     هاƽ انتقالات متقاطع، جاƽ کنايه راهنمايي با
گيرد. با نگاهي به مسائل عينـي و اهـداف    فلسفي آونگ (پاندول) را مي

سياسي ـ اجتماعي كه مفاهيم متفاوت فلسفه در خود دارند، به مـا ايـن    
هاƽ غير قابل انتقال داشته باشيم.  دهند تا انتقالاتي در محيط امكان را مي

تواند شـكل گرفتـه و بـه     ميمدل تفكر متقاطع در ميان نظرات ناهمسان 
گرايي تعبير  يي و نظريهگرا عملعنوان فعاليتي هوشمند از هر دو ديدگاه 

در كتاب خود، خرد، به طور سيسـتماتيك امكـان همكـارƽ     ولششود. 
مطرح كرده  گرايي را از ديد نظريه گرايي يي و نظريهگرا عملمتقاطع بين 

  ود.نيز بايد انجام ش ييگرا عمل است، كه از ديد
يـي و  گرا عمـل توانيم ادعا كنيم كه  نمي البته با توضيح چنين امكاني

طرف، يگانه و واحد  اƽ بي توانيم با يكديگر در حوزه پردازƽ را مي نظريه
چنـين   داشت اما قادر به محقـق کـردن آن نبـود.    ولشكنيم، ادعايي كه 

اƽ ه ـ جنبـه  يـي گرا عمل توضيحي، با استفاده از ابزارهاƽ منطق متقاطع،
، را بـراƽ اهـداف   اند يي بازتفسير شدهگرا عملگرايي را که با ديد  نظريه

خود بکار خواهد برد. به عـلاوه، مفهـوم تقـاطعي كـه در اينجـا دنبـال       
متفاوت خواهد بود، همچنـين   ولششود نه تنها در ادعاهاƽ خود از  مي

يـي و  گرا عمـل ƽ همكـارƽ بـين    يانهگرا عملدر شكل خود نيز، توضيح 
ارائه كرده است.  ولشپردازƽ بر خلاف آن چيزƽ خواهد بود كه  هنظري

گرايي بلكه به عنوان نمونه تحليلي از يك  نظريه اƽ ساخته نه به عنوان بر
ƽکه تفكرات فلسفي خود را درون آن به طور تجربي  مورد عيني کاربرد
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دهد. در ارتباط فلسفه رسـانه، چنـين مـورد     اثبات خواهند كرد، رخ مي
شکل در حال وقوع در رسانه و متمرکـز بـر اينترنـت،     دƽ با تغييركاربر

بــراƽ انتقــالات بــين  فــراهم شــده اســت. رشــته فلســفه رســانه بــويژه
، از اين ديـد   رسد. در نتيجه مي نظر همناسب ب ييگرا عملگرايي و  نظريه
رورتي ارائه خواهد شد امـا بـه طـور همزمـان بـه       با پيروƽ ييگرا عمل

  او خواهيم رفت. طريقي فراتر از
و  گرايـي  هـاƽ نظريـه   مهمي كه همكارƽ متقاطع بين جنبـه  اتصال نقطه

بيـان شـده    گشايد، توسط خود رورتي را در تفكرات رورتي مي ييگرا عمل
 كنم كه مسير استنباطي كـه حاصـل از ديـدگاه ضـد     گرچه فكر نمي«است: 

در ارتباط  بازنماگرايي درباره حقيقت و دانش مشترك نيچه، جيمز و ديويي
كـنم كـه    باشد، ولي فكـر مـي   وجود داشته  با دموكراسي و ضد دموكراسي،

 Rorty)  دارد. استنباط از عقايد دموكراسي نسبت به چنين ديدگاهي وجـود 

١٩٩٨k, کمـک بـه    يي كه رورتي پيشنهاد كـرده، گرا عملموضوع مهم (٢٧
سـمت  يافته از لحاظ بازنماگرايي، كه به  حس مشترك شکل شکل تغيير

مراجع دروني يا بيروني است، به حس مشترك ضد بازنماگرايي و ضـد  
باشد. فرضيه رورتي بر اين است که، مـورد دوم متناسـب بـا     مي مرجع،

فكرƽ سياسـي خواهـد بـود و     فرهنگ معاصر دموكراتيك جنبش روشن
ممكن است به پيشبرد اهداف سياسي آن كمـك كنـد. ايـن ديـدگاه در     

اميد رمانتيك تبديل ديدگاه مشترك قـديم بـه   «ن تفكرات رورتي به عنوا
  (٥٢ ,١٩٩٦a Rorty)  بيان شده است.» ديدگاه مشترك جديد

باشد هـيچ ابـزار    در اين مي يي رمانتيك رورتيگرا عمل نقطه ضعف
 بازنمـاگرايي  ضـد  شـکل  تغييـر  اƽ براƽ عيني كه بتواند به عنوان وسيله
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مفهـوم متقـاطع فلسـفه    بيان نشده است.  حس مشترك، بکار برده شود،
گرايانه از آن مستثني  يانه، كه ابزارهاƽ فلسفه رسانه نظريهگرا عملرسانه 

 يي به كار بردهگرا عملنيستند، بلکه به طور مشترك براƽ تحقق اهداف 
  تواند چنين ابزارƽ را براƽ ما فراهم كنند. شوند، مي مي

آنهـا   مـك هـايي کـه بـا ك    اگر رسانه فني مدرنيته به عنـوان دسـتگاه  
اƽ و حسـي را در   نشانه ١سازƽ هاƽ جديد جهان جوامعمي توانند روش

زماني نسبتاً كوتـاه دريابنـد، تفسـير شـود، مشـخص خواهـد شـد كـه         
هــاƽ سياســت رســانه، ابعــاد فلســفي اصــيلي دارنــد و اينكــه  موضــوع

ƽفلسفه رسانه، جنبه تئور ƽسياسي برجسته ها ƽدارنـد. بـا   ها ƽاينكـه   ا
گرايانـه   يانه در اين معناƽ خود را از برنامه نظريـه گرا ملعفلسفه رسانه 

كند، به اين  جدا مي ما، هاƽ سياسي اجتماعي اعمال توجيه فلسفي حوزه
معني نيست كه به طور كلي از دقت عميق فلسفه صرف نظر كنـد. ايـن   

» فرهنگ پيش ـ مـدرن  «استنباط، كه از مطالب نامشخص رورتي درباره 
برابر تلاش براƽ تدوين ابزارهاƽ فلسـفي تحليـل   گرفته شده است، در 

كه به تغييرات حس مشترک توسـط رسـانه امكـان ارتبـاط بـا اهـداف       
دهد، قرار گرفته  فكرƽ دموكراتيك را مي سياسي اجتماعي جنبش روشن

است. با استفاده از يك تحليل فلسفه رسانه دربـاره اينترنـت بـه عنـوان     
ر شـرايط تغييـر شـکل جـارƽ     دهـد كـه د   نمونه، بخش بعدƽ نشان مي

  تواند به طور كاربردƽ بکار برده شود. مي رسانه، اين پروژه چگونه

                                                   
١. Worldmaking 
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است، با شمار زيادƽ  رشته جديد فلسفه رسانه كه در حال شكل گرفتن
روست، كه دو چالش آن بايـد بـه طـور خـاص      هاƽ اساسي روبه از چالش

شکل كنوني رسـانه بـه    مورد تأكيد قرار گيرند. اولين چالش حاصل از تغيير
از فلسـفه   باشد. و چالش ديگر با پروژه تـدوين مفهـوم کـاملي    اينترنت مي

گرايـي، در آن بـه طـور     يـي و نظريـه  گرا عمـل  هاƽ باشد كه سنت رسانه مي
باشند. دو چالش ارتباط بسيار نزديكـي بـا    سيستماتيك با يكديگر مرتبط مي

ƽيانه در شكلگرا عمل يكديگر دارند، زيرا تحليل آكادميك و همکار   ƽگيـر
انداز رسانه ـ با ارتباط مطبوعـات، راديـو، تلويزيـون و      ساختار جديد چشم

هـاƽ ويـديويي بـا يكـديگر از طريـق اينترنـت ـ متضـمن تحقيقـات           فـيلم 
يي رسانه به هم گرا عملگرايي و  هاƽ نظريه اƽ است که در آن جنبه فرارشته

 م كه بـه هـر دو چـالش از ديـدگاه    كن ذيل، تلاش مي تنيده هستند. در گفتار
كـه در پايـان بخـش قبلـي      ـ  يانـه گرا عمـل مفهـوم متقـاطع فلسـفه رسـانه     

  پاسخ دهم.  ـ ريزƽ شد طرح
 هاƽ از قبل آشنا، نيست. بلكه از رسانه جديد اƽ کاملاً اينترنت رسانه

به طور ديجيتال به هم بافته شده اسـت، كامپيوترهـايي كـه بـا خطـوط      
اند  دور با سرعت بالا در لينك اينترنت به هم متصل شدهارتباطي از راه 

هاƽ استفاده و محتواهايي آشنا براƽ ما از تلويزيون،  افزارها، شكل و نرم
 راديو، روابط رو در رو، تلفن و رسانه ويديويي و چاپي را تغيير شـکل 
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با اين حال، اينترنت ـ همانطور   (٢٠٠٠ Cf. Bolter/Grusin)  دهند. مي
بندƽ  کند ـ صرفاً شامل جمع  مي اشاره ١اƽ بازاريابي چند رسانه رشعا که

شـود. بلكـه اينترنـت،     هاƽ مختلـف نمـي   ساده يا تركيب پراكنده رسانه
باشد  هايي مي اƽ بسيار پيچيده و شديداً حساس از جنبه سازمان فرارسانه

از طريق » واسطه جديد«كه دنياهاƽ جداگانه رسانه را ، براƽ ايجاد يك 
هاƽ استفاده، به هـم تنيـده کـرده     د نوآورƽ و تغيير كوچك در شكلچن

اƽ اينترنـت،   است. در ادامه، به منظور توجه درست به ساختار فرارسانه
مک لوهان بازسازƽ خواهد شد تا  تمايز بين رسانه سرد و گرم مارشال

  اينترنت استفاده شود. اƽ براƽ تحليل فلسفي ـ رسانه

  . رسانه سرد و گرم1
منتشـر   ١٩٦٤كـه در سـال   » ٢درك رسانه«بخش دوم كتاب خود  در

بسيار نقل شده و اغلب نادرست تقابل بين رسـانه   شد، مک لوهان نقل
در ارتبـاط بـا    ٣١سرد و گرم را بيان كرده است، تقابلي كه او در بخش 

كند:  گونه تعريف مي را بدين  تلويزيون تعريف كرده است. او اين تفاوت
وجود دارد كه يك رسانه گرم مانند راديو را از نوع سـرد  اƽ كلي  قاعده

كند، يا يك رسانه گرمي ماننـد فـيلم را از نـوع     آن مانند تلفن متمايز مي
اƽ است كه  سازد. يك رسانه گرم رسانه سرد آن مانند تلويزيون مجزا مي

گسـتراند. کيفيـت بـالا     از هـم مـي  » کيفيت بالايي«يك حس تنها را در 
باشد. [...] تلفـن يـك رسـانه سـرد      ها مي درست با داده حالت پر شدن

پايين است زيرا گوش ميزان جزئي از اطلاعات  است يا يك نوع کيفيت
                                                   

١. Multimedia 
٢. Understanding Media 
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کند و سخنراني نوعي رسانه سرد از نوع کيفيت پايين اسـت   مي دريافت
شود اما چيزهاƽ زيادƽ در شنونده بايـد تكميـل    زيرا چيز كمي ارائه مي

 هـاƽ  ها کم هسـتند [...] و رسـانه   گرم در مشاركت ƽها شود. [...] رسانه
  باشند. سرد در مشاركت بالا با حضار مي

هاƽ نادرستي كه از تمايزات مـک لوهـان ايجـاد شـد، ارتبـاط       درك
ƽرسانه ـ  نزديكي با قالب نظر ƽگام فلسفه رسـانه   دارد كه با اين پيش ا

قبل از تلاش بـراƽ   ١کرده است. گرايانه در كار اصلي خود تدوين نظريه
مک لوهان به منظور تجزيه و  هاƽ يانه تفاوت رسانهگرا عملسامان دادن 

زيربنـايي   تحليل اينترنت، تمايل دارم از ديدƽ منتقدانـه بـه سـه فـرض    
هـا   نگاه كـنم. ايـن فـرض    ،»درك رسانه«تمايزهاƽ مک لوهان در بافت 
ک لوهان دارنـد.  پردازانه تئورƽ رسانه م ارتباط نزديكي با ويژگي نظريه

باشد، که  مک لوهان مي حس محورƽ مفهوم رسانه از ديد اولين فرض،
 حواس انسان تعريف شـده اسـت.   بر طبق آن رسانه به عنوان گسترش

(McLuhan ٢١ ,٧ ,١٩٩٥) ،از عقيد مک لوهان دربـاره تـأثيرات    فرض دوم
گيـرد. اگـر    مـي  سرچشـمه  مستقيم رسانه در ساختارهاƽ واقعي حواس

مک لوهان با اين فرض كه رسانه تنها يك اثـر ثـانوƽ بـر     همانندكسي 
ساختار احساسات ما ندارد بلكه به عنوان امتداد حواس ما، در سـاخت  
آن مشارکت دارد، شروع کند، فرضيه دوم از فرضيه اول ناشـي خواهـد   

جبرگرايـي  «مک لوهان، فرضيه دوم معمـولاً تحـت عنـوان     شد. در نقد
سـومين فرضـيه در فلسـفه تـاريخ      ١گيـرد.  مي قرارمورد بررسي » رسانه

                                                   
در کـار اسـترن   به وقوع پيوسـت   ١٩٦٠هاƽ دهه  . تحقيق کاملي از اين مناظره که در سال١

 يافت مي شود. ١٩٦٧
 ١٨٢. پ ص ١
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ريشه و ارتباط نزديكي با دو فرضـيه قبلـي دارد. مـک لوهـان فرهنـگ      
ماشيني الفبا و دنياƽ مدرن چاپ را به عنوان امتداد قوه بصـرƽ تفسـير   

كند. دنياƽ بصرƽ نوشتار طبق تعاريف مک لوهان، با منطق نگـاه بـا    مي
طـرف و تنهـا كـه     اه دقيق يك چشم بيشود و از ديدگ فاصله تعيين مي
کنـد. ايـن منطـق بـي احسـاس دنيـاƽ        مي بيند، کار مي واقعيت عيني را

رسـانه   نگـر  بصرƽ را مک لوهان با دنياƽ قابل لمـس، مشـاركتي و کـل   
 ،كند الكترونيك، كه به عنوان گسترش سيستم عصبي مركزƽ ما تعبير مي

نطق بصرƽ خاص كـه بـه   مقايسه كرده است. او اين انتقال تاريخي از م
نگر و قابـل لمـس عصـر     به منطق کل نظر او ويژگي عصر مدرن است،

ƽ و ســاز حاضـر را بـه عنـوان انتقـال از فردگرايـي الفبـايي بـه جامعـه        
  شمارد. گرايي فراگير تلويزيون بر مي جمع

زمينه خاص فلسفه  برده بايد در برابر پيش ساختار كلي سه فرضيه نام
زمينه پـيش از آنكـه    ديده شود. اين پيش ƽ مک لوهان گرايانه نريهرسانه 

مايـه   اسـت كـه شـامل درون    يك نوع خالص باشد، يـك نـوع دوگانـه   
 آن را احاطه كـرده و آن را بـه كـار    گرايي باشد، اما نظريه يي ميگرا عمل
 گرايي توسط يي و نظريهگرا عمل هاƽ درباره ديدگاه گيرد. ترکيب بين مي

بيان شده است. او » درك رسانه«به وضوح در مقدمه كتابش مک لوهان 
هايمـان را   گويد كـه كتـابش امتـداد خودمـان در تکنولـوژƽ      مي در آنجا
وجوƽ قاعده قابل فهم بـودن در هـر كـدام از     کند، در جست مي کاوش
ها كـه   اطمينان کامل به اينکه امكان رسيدن به دركي از اين شكل آنها. با

اƽ بـه آنهـا    ر خواهد آورد، وجود دارد، من با ديد تـازه آنها را به نظم د
جنبش تئورƽ تعيين کننده پيونـد بـين    (٦ ,١٩٩٥ McLuhan) »كنم. نگاه مي

توان در  است، را مي لوهان هاƽ نظرƽ و كاربردƽ كه مورد نظر مک جنبه
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نظرƽ را به عنوان نقطـه حركـت خـود در     اين ديد كه او برترƽ تحليل
تحقق منظم اهـداف عملـي بـه كـار      در گام دوم براƽگيرد، كه  نظر مي

کنـد هنگـامي كـه     لوهان اين درك خود را آشكار مي شود. مک گرفته مي
نويسد: نزاع پاياني بين ديدن و صدا، بين انواع شـفاهي و نوشـتارƽ    مي

کردن  باشد. از آنجا که فهميدن، عمل وجود بر ما مي دهي درك و سازمان
اƽ  توانيم شدت اين نزاع را بـا درك رسـانه   ما ميكند [...]  را متوقف مي

هـا را بـين مـا و     تر كنيم و اين جنگ ملايم شود، كه موجب امتداد ما مي
  (١٦ ,١٩٩٥ McLuhan) بدون ما برانگيزيم.

 لوهـان  ، كه در ايـن نظـر مـک   کردن گرايانه دانستن و عمل تفكيك نظريه
لوهان در كتـاب   مک كند، منعكس شده، رويکرد دانستن عمل را متوقف مي

اƽ او در پيشگفتار كتابش  يانهگرا عملرا از روش تجربي و » شناخت رسانه«
در  ١از کلاود برنارد  شود. با نقل قول ، متمايز مي»كهكشان گوتنبرگ«با عنوان 

لوهان ويژگـي منحصـر بـه فـرد      ، مک٢»بررسي داروهاƽ تجربي«كتاب 
، »مشـاهده «گرايـي   يـه نظر را از مفهوم ييگرا عملروش تجربي مختص 

کـارƽ آن   پديده بدون دسـت  ثبت افزايد: مشاهده [...] مي کند و مي جدا
کـارƽ   ƽ دگرگوني يا دست باشد، ولي: تجربه [...] بر خلاف آن، ايده مي
 McLuhan) آرود. باشد كه محقق در شرايط پديده طبيعي بوجـود مـي   مي

متن نه به عنوان عاملي كه عمل را متوقف اƽ  در نظرƽ شناخت (٣ ,١٩٦٢
بلكه برعكس به عنـوان عنصـرƽ    (همانند مقدمه شناخت رسانه) كند مي

  شود. در فرآيند خود عمل در نظر گرفته مي
لوهـان بـه طـور همزمـان،      مک هرچند در مقدمه كهكشان گوتنبرگ،

                                                   
١. Claude Bernard 
٢. The Study of Experimental Medicine (١٨٦٥) 
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گيـرد.   دوباره روش تجربي را به عنوان رويدادƽ دوجانبـه در نظـر مـي   
شـوندبه طـورƽ کـه     مـي  به و مشاهدات تجربـي از يکـديگر جـدا   تجر

شوند، ويژگي خاص تجربي خود  مشاهدات تجربي يك تامل اضافي مي
گيرنـد.   به خود مي گرايانه نظرƽ را از دست داده و به جاƽ آن مشخصه

بشر، اين حيوان ابزارساز، [...] زماني دراز به «گويد:  چنين مي لوهان مک
اƽ  ا چند ارگان حسي خود مشغول بوده است، به گونهامتداد دادن يك ي
با تمـام ايـن    كند. ولي ها و قواƽ ديگر اختلال وارد مي كه به همه حس

 است.  تجربيات، بشر همواره از همراهي آنها با مشاهده خوددارƽ کرده

(McLuhan ٤ ,١٩٦٢) نظريه فرضيه پايه ƽرسانه مـک  ا ƽلوهـان   گرايي تئور
وجـود دارد و   اƽ كاملاً معنادار انجام اين كار را به شيوه اين است كه امكان

بگشايد  تواند افقي درباره تاريخ تكامل رسانه مي نظرƽ به علاوه اينكه، تامل
از طريق آن سازگارƽ اصلي تأثيرات متقابل احساسات  اƽ که براƽ اصلاحيه

ƽكه با تكنولوژ ƽرسانه نابود شده است،  انسان، سازگار ƽتوانـد بـه    مـي ها
نـام بـرده شـده در      نوبه خود با ابزارهاƽ تكنيكي احيـا شـود. سـه فرضـيه    

ƽنيز در خدمت اين فرضيه پايه اش تئور ƽگرايي هستند. نظريه ا  
حواس بشر هستند  اƽ كه رسانه به عنوان امتداد فرضيه اول ـ فرضيه 

كنـد تـا بـدون توجـه بـه       لوهـان فـراهم مـي    ـ اين امكان را براƽ مـک 
اƽ كه از ديدن رسانه به عنوان ابزارƽ براƽ تغيير  يانهگرا عمل لزاماتاست

شوند، رسانه را بـه   مي حاصل ها، واقعيت و هماهنگ كردن افعال انسان
عنوان اجزاƽ بيروني ساختار ذهنيـت انسـان ببينـد. حـواس انسـان بـه       

شوند، به عنـوان طرحـي    مي لوهان درک صورت بازنماگرايي توسط مک
» پيام«تواند با امتدادهاƽ تكنيكي، تغيير كند:  واقعيت كه ميبراƽ ساخت 
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باشـد كـه در    آهنگ يا الگويي مي هر رسانه يا تكنولوژƽ، تغيير مقياس،
اƽ، مـدل   و به علاوه: هر فرهنگي و هر دوره» كند. كارهاƽ بشر وارد مي

مطلوبي از ادراك و دانش دارد كه تمايل به تجويز آن براƽ هر شـخص  
ƽ دارد. خصوصيت زمـان مـا تنفـر آن از الگوهـاƽ تحميلـي      و هر چيز

ايم و مردم وجود خـود را   باشد. ما ناگهان مشتاق داشتن چيزها شده مي
کنند. اعتقاد شديدƽ به اين نگرش وجـود دارد ـ اعتقـادƽ كـه      مي فرياد

گيـرد. ايـن کتـاب نيـز بـا       هماهنگي نهايي همه مخلوقات را در نظر مي
   (.٥f ,٨ ,١٩٩٥ McLuhan) شده است. چنين اعتقادƽ، نوشته

 ƽ گرايانـه  لوهاننيز از ويژگـي نظريـه   دومين فرضيه تئورƽ رسانه مک
گرايانـه زنـدگي درونـي     نظريـه  تحليـل  شود. پروژه مي کارهاƽ او ناشي

انسان، به همان صورت که توسط رسانه آشکار شـده اسـت، مبنـي بـر     
عنـوان علـت و تـأثير    فرضيه عليت مستقيم موجود بين يك رسـانه بـه   

باشــد. فرآينــدهاƽ محتمــل  مربوطــه آن بــر ســاختار حــواس بشــر مــي
اند زيرا اين فرآيندها تحقيقات  حذف شده لوهان توسط مک گرƽ ميانجي

را به چارچوب تجربي محدود خواهند كـرد و از ايـن طريـق در برابـر     
 مقاومت خواهد شد. به جاƽ تحليل پيچيده تاريخي گرايي نظريه ديدگاه

لوهان رهايي ساخته شده در يك  و فرهنگي استفاده انسان از رسانه، مک
  کند. ديد فلسفي تاريخي را ارائه مي

اسـت كـه     اين مطالب در فرضيه سوم فلسفه رسـانه مـنعکس شـده   
کنـد. فلسـفه تـاريخي فراروايـت      آن را تکميل مـي  گرايانه ويژگي نظريه

ربي خاصي را تجربـه  تج» هاƽ اختلال«ساختار سه بخشي تكامل رسانه 
هـاƽ انسـان ـ اول     ، يا موازنه حسMcluhanكرده است، مطابق تعريف 
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بـه عنـوان سـقوط تـاريخي      exدرباره سواد سپس درباره چاپ ـ محل  
تاريخ رسانه در اينجـا نـه بـه صـورت     ) ١٣١(ص كند. انسان مشخص مي

 و به عنوان تاريخ تعامـل انسـان بـا رسـانه، بلكـه بـه صـورت        يانهگرا عمل
مؤثر  اƽ يک رويداد تكنولوژيكي ـ رسانه  گرايي و با منطق نظريه مقدرگرايي

دهد و در شرايط الكترونيك شناخت جهان  ها رخ مي كه در پشت سر انسان
کـه در   اƽ شود. بازنماگرايي فلسفي رسـانه  مي رسد، شناخته به اوج خود مي

رسد.  مي اوج لوهان بيان شده است بنابراين به فرضيه اول تئورƽ رسانه مک
ها را در راستاƽ آگاهي كلي به  زبان در پايان تاريخ رسانه در حالتي كه ما

يافته يا  هاƽ سازمان به جاƽ ايده (٨٠ ,١٩٩٠ McLuhan) »گذاريم کنارƽ مي
  گيرد. مي اƽ زباني قرار واسطه

زمينـه   براƽ شروع، تمايز بين رسانه سرد و گرم، بايد در برابـر پـس  
گرايانـه فلسـفه    هـاƽ نظريـه   آفرين حاصـل از ويژگـي   هاƽ مشكل فرضيه

 ديده شوند. تمايز بين رسانه سرد و گرم ويژگي مهم بر لوهان رسانه مک
روايت انتقال از عصـر   فرا لوهان در چارچوب شناختي خود را براƽ مک

ها و  آورد: در ارتباط با وارونگي روش مي بصرƽ به عصر لمسي، بدست
 ـ ارزش ك، زمـان مكـانيكي گذشـته، گـرم و عصـر      ها در عصر الكتروني

  (٢٧ ,١٩٩٥ McLuhan)  باشد. تلويزيون سرد مي

هاƽ منهدم شـده بـا    لوهان، جنبه در عصر سرد تلويزيون، از نظر مک
هـاƽ   فرهنگ گرم نوشتار و آشنا براƽ ما از دنياهاƽ رسانه سرد فرهنـگ 

 شـايد انفجـارƽ کـه بـا حـروف آوايـي      «گيرند:  شفاهي، دوباره جان مي
هاƽ سرعت زياد  تحت تكانه» انفجار از درون«شروع شده است [...] به 

الكتريسيته تبديل شود. الفبا (و توسعه آن در فن چاپ) گسترش قدرتي 
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اƽ  باشد و زنجيرهاƽ مردم قبيلـه  پذير كرده كه علم و دانش مي را امكان
ده اسـت.  اƽ از افراد تبديل كر را از بين برده و بنابراين انسان را به توده

نوشتار الكتريكي و سرعت دائما و فورا نگراني ديگـر مردمـان را بـر او    
هـاƽ   شود. همـه خـانواده   کنند. او يك بار ديگر يك قبيله مي مي سرازير

  شوند. بشر دوباره يك قبيله مي
هـاƽ   انسان مانند همه روايت اƽ لوهان درباره تاريخ رسانه مک فراروايت

بـرد: جزئيـات پديدارشناسـي و تـاريخي را      هايي رنـج مـي   بزرگ از کاستي
لوهان نمونه خوبي از عدم امکـان   مک کند. بنابراين شيوه نوشتار تحريف مي

تقسيم طولي سرد و گرم به دو عصر متفاوت با تسلط رسانه سرد يـا گـرم،   
گـردد كـه    هـاƽ اسـتفاده از رسـانه برمـي     بـه شـيوه  » گـرم «و » سرد«است. 
هاƽ مختلف  باشد زيرا از ميان مجموعه ƽ نميا گوƽ ساختارهاƽ زمانه پاسخ

  شوند. هاƽ خاصي تشخيص داده مي فرهنگي و تكنيكي و به شيوه
لوهان از رسانه نوشتار آوايي تمايل بـه دنبـال كـردن     مک شيوه بيان

استراتژƽ سرد دارد. مختصرنويسي، شيوه سـرد نوشـتار و تمايـل او بـه     
هاƽ مربوطـه، از خواننـده دقيقـاً    هاƽ (اشاره) آزاد و زنجير تفكر با كنايه
يعنـي   مورد نيـاز رسـانه سـرد    خواهند كه طبق تعاريف او چيزƽ را مي

باشد. تمايز بين رسانه سرد و گرم گاهي بـد   مشاركت بالاƽ حضار، مي
لوهان در نوشـتار، بـه خواننـده     برداشت شده است زيرا شيوه سرد مک

گاه  لوهان هيچ خود مکدهد. علاوه بر اين،  مجال زيادƽ براƽ تفسير مي
، نه خصوصيات ها به وضوح و به قدر كافي تأكيد نكرد كه تفاوت رسانه

شود. يـك رسـانه    مي هاƽ مختلف را شامل ثابت بلكه ارتباط بين رسانه
در ارتباط بـا   نيست بلكه هميشه» گرم«يا » سرد«خاص به خودƽ خود 
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  باشد. مي» گرم«يا » سرد«هاƽ ديگر  رسانه
 لوهان مک ظر گرفتن اين ارتباط ساختارƽ، اهميت دادنحتي با در ن

به محتواƽ اين ارتباط، در ارتباط با مقايسه چاپ گرم با تلويزيون سرد، 
چـاپ  «رسد. خود نويسنده در اين باره در بخـش   مي غير بديهي به نظر

به اين نكته اشاره كرده است، هنگـامي  » درک رسانه«در كتاب » كلمات
است با نظريات مشهور تناقض داشـته باشـد اگـر     نويسد: ممكن مي كه

خوانندگاني  ها نوشته بگوييم كه فن چاپ به عنوان محيطي گرم از دست
ƽو تلويزيـون بـه    مي را درگير كمتر ƽکند، يا اشاره كنيم كه كتاب كمد

ها، شامل تعداد  كننده ها و شركت هاƽ سرد مانند ايجادكننده عنوان رسانه
  (١٦١ ,١٩٩٥ McLuhan)  »شوند. ميزيادƽ از كاربران 

   ƽكه تا به امروز قاطعانـه از دسـتاوردها ƽگـوتنبرگ «در نظر افراد «
و كتاب در واقع خـود را   کنند، تفاوت بين پذيرش تلويزيون مي استفاده
كند. بنـابراين، يكـي از    بيند، ارائه نمي لوهان آن را مي اƽ كه مک به شيوه

كند كـه   گي هيلمار هافمن، تأكيد ميترين طرفداران كتاب فرهن درخشان
دهـد:   و ادامه مـي » شود مي تلويزيون با كمبود تلاش در پذيرش متمايز«
هاƽ  شخص لازم نيست که ابتدا تماشاƽ تلويزيون را فرا بگيرد. محرك«

توانـد بـا    كنند كه هر چيزƽ مـي  سطحي تلويزيون به وضوح پيشنهاد مي
خواندن به طور كيفـي   مشاهده صرف و شنيدن صرف كسب شود. ولي

     ƽمتفاوت است. خواننده فعال است. او از خوانـدن مـتن، واقعيتـي بـرا
 (٢٦٨ ,١٩٩٤ Hoffmann)  »دارد. سازد با واقعيت بيروني به مطابقت خود مي

كنـد و بـه خـوبي از     بينـي مـي   هـايي را پـيش   چنين اعتراض لوهان مک
به وضـوح  » درک رسانه«تحريكات فرضيه خود آگاه است. او در كتاب 
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اظهار نظر تشريفاتي و پيش پا افتاده اديبـان مبنـي بـر    «كند كه  تأكيد مي
 كنـد، ناصـحيح   اƽ براƽ بينندگان منفعل ارائـه مـي   اينكه تلويزيون تجربه

ــي ــون م ــد. تلويزي ــانه باش ــه    رس ــخ خلاقان ــد پاس ــه نيازمن ــت ك اƽ اس
  (٣٣٦ ,١٩٩٥ McLuhan)  باشد. كنندگان مي شركت

دو دليل بـراƽ فعاليـت خـاص تلويزيـون و تـأثير      لوهان  مک اساساً
كند. دليل اول كه كمتر قابل پذيرش است، بحث  آن، اقامه مي ساز جامعه

کشـد. مطـابق ايـن     را به پيش مي ها و فيزيولوژƽ ادراکي تكنولوژƽ داده
بحث، فعاليت خاص بيننـدگان تلويزيـون در سـطح مهمـي از سـاختار      

ارد. اين بيننـدگان هسـتند كـه سـه     ادراکي تكنيكي خود تصوير وجود د
چسـبانند: بيننـده    ميليون پيكسل شليک شده بر شبكيه چشم را با هم مي

موزائيك تلويزيون [...] به طور ناخودآگاه نقاط را به صورت يـك كـار   
ƽدهد. شکل مي انتزاعي هنر  

كنـد.   تر است و ارتباطي با ساختن جامعه ايجاد مـي  دليل دوم قابل قبول
باشـد.   ارتباط با تحريك چند حسـي ناشـي از تلويزيـون مـي     اين بحث در

، )Derrick de kerckhove( دريـک دوکرکهـاو   لوهـان،  دانشجوƽ سابق مک
کنـد: بـه طـور غيـر قابـل       نكات اصلي اين استدلال را اينگونه خلاصه مـي 

گيـرد،   هاƽ چند حسي كه تمام بدن ما را به كار مـي  اجتنابي تلويزيون پاسخ
با ارتباط سطوح صوتي، مناظر بصرƽ و بالاتر از همه حركـات  انگيزد.  برمي

اƽ شبيه حـوادث   انگيزند، تلويزيون به شيوه هايي كه تفاسيرƽ برمي و نگرش
هـاƽ   فـردƽ بـا هـدف كلـي ايجـاد پاسـخ       پويا و واقعي در محـدوده ميـان  

  (١٤٧ ,١٩٩٣ Kerckhove)  كند. چندحسي رفتار مي
لوهـان بـا    ح حواس، كه مکهمين جنبه چندحسي تلويزيون در سط
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مشخص كـرده اسـت، جامعـه جديـدƽ را در     » لمسي«مفاهيم حسي و 
لوهان در  كند. بنابراين مک ها ـ يك جامعه حسي ـ ايجاد مي   سطح حس

ارتباط با اتصال كامـل الكتريكـي جهـان بـا تلگـراف، تلفـن، راديـو و        
تريكي بـين  نويسد: آنچه که انفجار يا انقباضي الك گونه مي تلويزيون، اين

ها انجام داده اسـت، تصـاوير تلويزيـوني درون ـ      ـ فردƽ و بين ـ ملت 
  (٣٢٢ ,١٩٩٥ McLuhan)  دهند. فردƽ يا درون ـ حسي انجام مي

بين رسانه گرم چاپ و  لوهان يانه، تقابل شديد مکگرا عمل از ديدگاهي
و تلويزيـون  ـ رسانه سرد تلويزيون، بايد با توجه بـه اينكـه هـر دو رسـانه      

توانند هم فعال و هم منفعل مورد استفاده قرار گيرنـد، تضـعيف    چاپ ـ مي 
بدين معناست كه ثابت دانستن ويژگـي عمـده    گردد. در ارتباط باچاپ، اين

لوهان طرفدار آن است، بايد با الگوهاƽ  همانطور كه مک» گرم«آن به عنوان 
فرضـاً ثابـت   خواندن ارتباط پيدا كند كه بـه دنبـال بـردن مـتن بـه معنـايي       

كننـد. ايـن    باشند و هرگز خود را با رويدادهاƽ فعال تفسير درگيـر نمـي   مي
 هـاƽ سـرد متـون چـاپي تبـاين      خواندن با شمارƽ از جنبه الگوهاƽ منفعلِ

 Georgتوسط هـانس جـرج گـادامر     دارند. در فلسفه معاصر اين تناقضات

Gadamer  ـHans  و ژاک دريداJasques Dcrrida   جزئيـات   و ديگـران بـا
تئورƽ رسانه معاصر به نتايج  ١بيان شده است. بسيار و با تأكيدهاƽ متفاوت

مشابهي در مورد تلويزيـون رسـيده اسـت. در اينجـا نيـز دو نـوع پـذيرش        
هاƽ عمـده رسـانه    متمايل به استفاده فعال و منفعل و بنابراين داراƽ ويژگي

                                                   
را مشاهده كنيـد. در تعامـل متـون چـاپي و      ١٩٨٤ ,Forgetهاƽ متنوع  . در اين باره كمك١

را مشاهده كنيد. در تاريخچه خوانـدن بـه عنـوان بازسـازƽ كـاربردƽ       ١٩٧٨ ,Iserخواننده 
 Cavaهاƽ استفاده، درك و آماده كردن متـون مطالـب ارائـه شـده توسـط       تاريخچه روش«

١١٠/chartier, را مطالعه كنيد. ١٩٩٩  
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  ١بايد از هم تمييز داده شوند. سرد و گرم،
همزمان نشان داده شده كـه ايجـاد و تثبيـت شـكلي خـاص از      به طور 
هـاƽ ديگـر    هاƽ استفاده كه در تعامل با رسانه تواند هم به عادت استفاده مي

باشـد. از   ها، متكي مي هاƽ شبکه بوجود آمده و هم به تأثيرات جدول برنامه
 لوهـان،  بينانه مـک  ديدگاه امروز، بايد ذكر كنيم كه بر خلاف اميدهاƽ خوش

گرم كاربرد تلويزيون در سـطح جهـاني     اشكال ١٩٨٠و  ١٩٧٠هاƽ  در سال
هاƽ فراتاريخ رسانه اين امر موجب گسترش  در بافت تئورƽ  بوجود آمدند

شد كه تلويزيـون در سـاختار    حامي اين ديدگاه اƽ هاƽ جبر رسانه موقعيت
  ٢دروني خود يك رسانه گرم است.

مسئله فلسفه رسانه تلويزيـون  در اين کتاب بحث با جزييات درباره 
لوهـان   خواهم تمايزهاƽ مک و چاپ ممکن نيست. بلكه به جاƽ آن مي

يانه بازسازƽ كنم تا ادعاهاƽ تئـورƽ ـ اسـتفاده او را    گرا عملرا به طور 
  بررسي كنم و آن را براƽ تحليل ساختار متقاطع اينترنت استفاده کنم.

  لوهان مک هاي از تفاوت رسانه گرا عمل تفسیري .2
گرايـي فلسـفه رسـانه پيرامـون      هـاƽ نظريـه   به منظور اجتناب از تله

كنم که تمايزهاƽ او به طور  لوهان، من پيشنهاد مي مک هاƽ تفاوت رسانه
بيان تفسير شوند. اساس اين تفاسير در مطالب بالا با اين  يانه بازگرا عمل

                                                   
 ٢٠٠٠ ,schumacher. تحقيقي درباره پيشرفت تحقيقات مدرن در كاربرد تلويزيون توسط ١

هاƽ  ها درباره عادت ارائه شده است. به منظور تحليل پيشرفت ٢٠٦ـ  ٢٣٨حات خصوصاً صف
را  vordererمختلف تصويرگيرƽ تلويزيون از ديدگاه فيزيولوژيكي مطالب ارائه شده توسط 

  مطالعه كنيد.
  .Paul Virilioو  Jean Baudrillardهاƽ قبل از تاريخ رسانه از  اƽ از آن در تئورƽ . نمونه٢
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هم مورد استفاده  كه تمايز بين رسانه سرد و گرم فقط زماني كه در ارتباط با
قرار گيرند، معنادار هستند، ذکر شده است. يك رسانه به خودƽ خود سـرد  

شـود.   هاƽ ديگر سرد يا گرم مي يا گرم نيست، اما هميشه در ارتباط با رسانه
اين جنبه هنگامي كه روشن شود رابطه بين يك يا چند رسـانه در ابتـدا بـا    

يابد.  ƽ روشني مي يانهگرا عمل شود، چرخش جامعه كاربران رسانه ايجاد مي
هاƽ اجتماعي استفاده از رسانه، كاربران چيستي يك رسـانه را (در   با عادت

سازند. در اين ديـدگاه كـاربردƽ ـ نظـرƽ،       هاƽ ديگر) برمي ارتباط با رسانه
هـاƽ حسـي، بلكـه بـه عنـوان       تكينيـك ارگـان   رسانه نه بـه عنـوان امتـداد   

ايـن سـاختارها بـه نوبـه خـود       ١شـود.  ميساختارهايي اجتماعي شناخته 
هاƽ ادراکي اجتمـاعي كـه تعريـف     توانند روابط خاصي با آن عادت مي

  ما هستند، داشته باشند. »حواس«کننده 
براƽ تمايز بين رسانه سرد و گرم ايـن بـدان معناسـت کـه از نظـر      

(در ارتباط با رسـانه    هاƽ تجربه شده كاربر،يك رسانه، بر اساس تفاوت
توانـد در   از آن مـي   شود و نوع استفاده مي با آن تعريف  ) که رسانهديگر

يك موقعيت گرم و در موقعيتي ديگر سرد ظاهر شـود. فقـط براسـاس    
هـاƽ معمـول ايجـاد شـده بـراƽ مقايسـه        هاƽ اجتماعي و طـرح  عادت
تواند سرد يا گرم باشد. وقتي كه  مي ، يک رسانه به خودƽ خودها رسانه

 اƽ يانـه گرا عمـل از (سـرد) يـا (گـرم) باشـد، تعريـف       در آينده، منظور
تـر هـم    باشد که ارائه شد. اين حالت بعداً با توجه به اينترنت خاص مي
شود. براƽ اين كار، كارهاƽ ابتدايي انجام شـده در بافـت تحقيقـات     مي

تئورƽ ـ رسانه اينترنت كه بيش از همـه در ايـالات متحـده و كانـادا از      
                                                   

  را مطالعه كنيد. schmidt. در اين باره به طور مثال ١
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  گيرند. مي اند، مورد بررسي قرار ال شدهدنب ١٩٩٠اواسط دهه 
هايي كه  زمينه نااميدƽ لوهان ـ بر خلاف پيش  در سنت فلسفه رسانه مک

ايجـاد   ١٩٨٠و  ١٩٧٠هاƽ گرم تلويزيون از سـال   با توليد گسترده شكل
لوهان در ارتباط با سـرد بـودن بـالقوه رسـانه      که مک شد ـ اميد آرماني 

اƽ از تلويزيون به كامپيوتر منتقل شـده   الكتريكي داشت، به طور فزاينده
 لوهـان در تورنتـو، دريـک دوکرکـاف     هـاƽ مـک   جانشـين است. بنـابراين  

)Derrick de kerckhove( از   کند كه تلويزيون آغاز مي اعلام ƽعصر جديـد
كند بلكه مرحله پايـاني در   ساز را ارائه نمي سي و جامعهرسانه كاربردƽ، سيا
به  (١٥٨ ,١٩٩٣ DeKerckhove)  بوده است. ساز اƽ و تئورƽ تكامل رسانه مواجهه

عصر تلويزيون از بين رفته است. اما پتانسيلي  فعل ماضي توجه داشته باشيد.
کلي دوکرکـاف در ش ـ  از نظر شود، مي لوهان در براƽ تلويزيون قائل كه مک

تغيير يافته و در کامپيوترهاƽ شبکه شده ادامه دارد. بنابراين دوکرکاف درباره 
كند كه كامپيوتر به دنيايي وارد كرده كه از و  شگرف صحبت مي يك تحولي«

وظيفه اصلي كامپيوتر تقسيم «دهد:  براƽ تلويزيون ساخته شده بود. و ادامه مي
افراد سرعت «باشد [...]  شده مي ههاƽ متفاوت و شبك محدودƽ به گروه نا توده
شدن از توده مشتريان و يك توليدكننده شدن مشكلي ندارد. او  در جدا» بالا

ها  هاƽ كوچكي كه از طريق كامپيوترهاƽ متصل شده، تلفن خود را در گروه
  ١كند. اند، بازسازƽ مي خود را به روز نگه داشته micro-editionsو 

                                                   
١ .Dekerckhove  آنها با علايق مشترك از ƽساختار فراجغرافي جوامع الكترونيك و نيرو =

در » كامپيوتر به عنوان ابزار ارتباطي«خيلي قبل مورد تأكيد قرار گرفته است. بنابراين در مقاله 
هاƽ تحقيقـاتي پيشـرفت) منتشـر     (آژانس پروژه ARPAتوسط تحقيقاتي امريكا  ١٩٦٨سال 

ها آنها داراƽ  شد، نظريه زير درباره (ارتباطات تعاملي آنلاين) يافت شده است: در بيشتر زمينه
اعضاƽ جداگانه جغرافي هستند [...]. آنها جوامعي خواهند بود نه در جاهاƽ مشترك بلكه با 
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تـرين   فنـاورƽ رسـانه يكـي از مهـم    با ايـن تعـاريف دوکرکـاف در    
کند، كـه   مي هاƽ فلسفه رسانه درباره تئورƽ معاصر اينترنت ارائه فرضيه

، Jay David Bolter ، جـي ديويـد بـاتلر   sherry Turkle شـرƽ تورکـل  
در امريكا از آن طرفدارƽ زيادHoward Rheingold  ƽهاوارد راينگولد 

منتشر شده » ١صحنه روƽ زندگي«كردند. بنابراين تورکل در كتاب خود 
تواند به عنوان تحقيق کلاسيک نظـرƽ ـ فرهنگـي     مي كه ١٩٩٥در سال 

هايي كه مـردم   بسيارƽ از سازمان«كند كه  اينترنت دانسته شود، تأكيد مي
 اند ـ يـك خيابـان اصـلي، سـالن اجتماعـات،       كرده را دور هم جمع مي

ز مـردم بيشـتر   كنند. بسيارƽ ا جلسات شهرƽ ـ ديگر مثل قبل عمل نمي 
گذراننـد. بـا ايـن     هاƽ تلويزيون يا كامپيوتر مي وقت خود را پاƽ صفحه

كنيم تـا دوبـاره در    حال از آنجا که موجودƽ اجتماعي هستيم، سعي مي
لوهـان بيـان کـرده اسـت) و      اجتماعات گردهم آييم (همانطور که مـک 

   (١٧٨ ,١٩٩٥ Turkle)  كند. آن را بازƽ مي اƽ در كامپيوتر نقش عمده

با نگاهي به جامعه الكترونيكـي اينترنـت كـه تورکـل بـه آن اشـاره       
اƽ كه رسـانه   ايده«كند:  لوهان را تأكيد مي كند، باتلر ارتباط آن با مک مي

الكترونيك شكل جديدƽ از جامعه را بوجود خواهد آورد، حـداقل بـه   
را وضـع كـرد،   » دهكـده جهـاني  «لوهـان فرمـول    زماني كه مک ٦٠دهه 
برخلاف تورکل که تحقيقـاتش بـه الگـوƽ     (٥٣ ,١٩٩٧ Bolter) ردد.گ برمي
وگو روانکاوƽ گرايش دارد، باتلر از استعاره نوشتار براƽ توصيف  گفت

                                                                                                  
زندگي براƽ افـراد  «كند كه:  يني اضافه ميب موضوعات مشترك. در اين باره نويسنده با خوش

كنند، بيشتر بـا اهـداف و    آنلاين شادتر خواهد بود، زيرا افرادƽ كه به شدت با هم تعامل مي
  موضوعات اجتماعي انتخاب خواهند شد تا به طور تصادفي.

١. Life on the Screen 
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اينترنت جامعه را بـه صـورت   «كند:  هاƽ جديد جامعه استفاده مي شكل
اƽ از ارتباطـات   اƽ، شـبكه  دهـد. يـك جامعـه شـبكه     فرامتني شكل مـي 

كننـد خـود را بـه     ايد افرادƽ كه از اينترنت استفاده مـي باشد. [...] ش مي
عنوان فرامتني فرض كنند ـ همچون مجموع ارتباط جوامع مختلف كـه   

  (٥١ ,١٩٩٧ Bolter)  به نقطه خاصي از زمان تعلق دارند.

كـه ـ گرچـه قاطعيـت     » ١جامعـه مجـازƽ  «در پايان، در كتاب خـود  
اƽ از  حــاوƽ مجموعــهتئــورƽ فرهنگــي بــاتلر و تورکــل، را نــدارد ـ   

نويسـد:   راينگولـد مـي   باشـد،  هاƽ برجسـته دربـاره پديـده مـي     توصيف
هاƽ سرتاسر جهان تمايلات ارتباطاتي متفاوتي از گذشتگان خود  جوان«

لوهان دارند [...]. اكنون برخـي از ايـن افـراد در حـال      قبل از دوره مک
ــه  ــا  CMCانتقــال ب ــامپيوترƽ ي  Computer-mediated(ارتنباطــات ك

Communication( جديـد تجربـه جهـان متناسـب      كه با روش ƽتـر   هـا
وجـود دارد كـه امـروزه از     CMCاƽ هـم بـراƽ    نامه است، هستند. واژه

تغيير  نامه  واژه شود. اين ها ميليون تعاملات آنلاين افراد پديدار مي ميليون
             دهد منعکس مي اƽ را ها در عصر اشباع رسانه شخصيت انسان

ديـدگاه   اƽ دوکرکاف گـرايش دارد تـا بـا جبرگرايـي رسـانه      در حاليکه
 هـاƽ  الشـعاع قـرار دهـد و تمـايز رسـانه       اسـتفاده را تحـت   ƽگرا عمل
تورکـل، بـاتلر و راينگولـد     لوهان را به اينترنت انتقال دهد، از نظـر  مک

روشي استفاده از رسانه جديد اينترنت در زندگي، تأثير مهمي بر اثـرات  
ي و اجتماعي و بر ساختار اين رسـانه دارد. بنـابراين بـاتلر تأكيـد     سياس

هـاƽ تكنولـوژƽ نوشـتار فـراوان هسـتند. بـا ايـن         محـدوديت «كند:  مي

                                                   
١. The Virtual Community 
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ها براƽ شكل دادن به سـاختار خـاص خـود آزاد     ها، فرهنگ محدوديت
گيرƽ کـه   راينگولد كتاب خود را با اين نتيجه (٤٠ ,١٩٩٧ Bolter) »هستند.

 ١٩٩٠اواخر دهه «برد:  يه جبرگرايي رسانه است، به پايان ميمستقيماً عل
شود، هنگامي كـه   ممکن است به عنوان فرصتي تاريخي ديده  در نهايت

هاƽ ارتباطاتي چيره  بر تكنولوژƽ موثر و چه ناموثر، مردم چه با فعاليت
 منـوط بـه ماسـت.    خواهند شد [...]. آنچه كه در آينده رخ خواهد داد،

(Rheingold ٣٠٠ ,١٩٩٤)  
 راينگولــد، ايــن نظــرات براسـاس ايــن ســؤال انتقــادآميز از  از نظـر 

بايـد از   CMC سـازƽ  باشـد: چـرا ادعاهـاƽ دموکراسـي     لوهان مـي  مک
ƽبخار، الكتريسيته و تلويزيون جد ƽمشابه برا ƽشوند؟ تر گرفته  ادعاها 

(Rheingold ٢٧٩ ,١٩٩٤)  چه به صـورت  تورکلنيز درباره جبرگرايي رسانه
امـروزه افـراد زيـادƽ    «دهـد:   آميز هشدار مي آرماني و چه به صورت فاجعه

و شکسـتن    اجتماعي، براƽ گسترش دموكراسي براƽ مقابله باتقطيع و انفراد
رنسـانس   سـوƽ  حرکـت بـه   اƽ و بـراƽ  تقسيمات جنسـي، نـژاد و طبقـه   

معتقدنـد   کنند. ديگـران هـم   مي يادگيرƽ، بر كامپيوتر و حقايق مجازƽ تکيه
ƽدراماتيـك    ها تأثيرات منفي خواهند داشـت. داسـتان   كه اين تكنولوژ ƽهـا

كننده هستند. اما بيشتر افـرادƽ   حامي هر کدام از اين نظرات هميشه وسوسه
تغيير شرايط كارƽ و  براƽ هاƽ کامپيوترƽ از تکنولوژƽ اند تا كه تلاش کرده

اند. آنها خود را خسـته   يافته تر زندگي خود استفاده كنند، همه چيز را پيچيده
  (.f ٢٤٤ ,١٩٩٥ Turkle) بينند. و سرخورده مي

لوهان به اينترنت كه دوکرکاف با ديـدƽ   مک هاƽ انتقال تمايز رسانه
 در نظريـات تورکـل، بـاتلر و راينگولـد     دهـد،  مـي  گرايانـه انجـام   نظريه

سرد و لوهان، تمايز بين رسانه  مک يابد. از نظر يانه ميگرا عملچرخشي 
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کند. از نظـر او، رسـانه سـرد     مي نظرƽ از رسانه عمل گرم، در شناختي
گرايانه بـاقي مانـد. تلويزيـون بـه عنـوان       تلويزيون در يك محيط نظريه

 كنـد بلكـه بـه عنـوان وسـيله      ابزارƽ براƽ هماهنگي افعـال عمـل نمـي   
هايي  عمل نسبت به ها العمل اƽ از عکس بازنمايي احساس براƽ مجموعه

نيستند،  شوند اما قابل تأثيرگذارƽ قط از طريق بينندگان دريافت ميكه ف
تلويزيــون يــك رســانه فعــل و عمــل همچــون يــك  «کنــد:  عمــل مــي

اين درست است (٣٢٠ ,١٩٩٥ McLuhan)  »باشد. العمل و تعامل نمي عکس
هاƽ بسـيارƽ از اسـتفاده    كه دوکرکاف بعد فعال عمل كه مشخصه شكل

دهـد. امـا بـا     مـي  ا در تحليل خود از اينترنت قرارباشد، ر از اينترنت مي
 با اين فرضيه كه اينترنت كاربران را اƽ وجود اين، او با جبرگرايي رسانه

جـا، او سـاختار    کنـد. تـا بـدين    مـي  کند، آغاز مي با تأثيرƽ فورƽ فعال
 گرايـي  نظريـه  ƽ اينترنـت را از ديـدگاه  گـرا  عمـل اƽ و ويژگي  فرارسانه

 زمينـه تحقيقـاتي تورکـل،    مقابل آن، بر خلاف پيش كند. در توصيف مي
باتلر و راينگولـد اكنـون نشـان داده خواهـد شـد كـه چگونـه سـاختار         

  كنند. يي ارائه ميگرا عمل اƽ اينترنت خود را از ديدگاه فرارسانه

  لوهان و اینترنت متقاطع مک . تمایز3
هـاƽ متفـاوت    ها و شيوه در مورد اينترنت، بسيار مهم است كه شكل

فرهنگي سازنده رسانه را در  هاƽ استفاده در تعامل با يك رسانه و ويژگي
نظر بگيريم. اين اهميت به اين علت است كه اينترنت در سطح تكنيكي 

اƽ  اƽ ساخته شده است. بر طبق اين سـاختار فرارسـانه   به طور فرارسانه
هاƽ فرهنگي استفاده مختلفي به شيوه انتقالي در اينترنت  كي، عادتتكني

اينترنت  اƽ اند. در اين باره جنبه تكنيكي فرارسانه به يكديگر مربوط شده
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آن در اشکال فرهنگي استفاده متمايز شـود. بـه    اƽ بايد از جنبه فرارسانه
اƽ به شـدت بـه هـم بـه همـديگر       طور همزمان، هر دو سطح فرارسانه

منعکس  اند، زيرا فرارسانه تكنيكي اينترنت در سطح فرهنگي استفاده نيدهت
 هاƽ خاص استفاده دهد كه شكل شده است. اين امر به اين علت رخ مي

انـد ـ    که در تعامل با رسانه چاپ، راديو، تلويزيون و ويديو توسعه يافته
نتقـال  پيوندنـد ـ بـه اينترنـت ا     مي هايي كه در اينترنت به يكديگر رسانه

  شوند. يابند و به طور، به شيوه خاص اينترنت، دگرگون مي مي
ساختار فرارسانه اينترنت، اصول تكنيكي خود را در فرارسانه دروني 

باشد. دوکرکـاف هنگـامي كـه     مختص كامپيوترهاƽ غير ـ شبكه دارا مي 
كنـد:   نويسـد، اشـاره مـي    هاƽ خود ـ اتكا و غير شبکه مي  درباره دستگاه

ر شبيه صفحه تلويزيوني است كه بـا شـور و هيجـان مـا را بـه      كامپيوت«
فراتـر از آن،   (.١٦٢ ,١٩٩٥ De Kerckhove) »دهـد.  ها سوق مي سمت كتاب

اƽ بيروني ساختار تكنيكي اينترنـت را مـورد    راينگولد، ويژگي فرارسانه
آيد كه شهروندان  نفوذ بالقوه اجتماعي از قدرتي مي«دهد:  توجه قرار مي

دانند چگونه با دو تكنولـوژƽ مسـتقل، كامـل و     هنگامي كه ميمعمولي 
آورند، ميلياردهـا دلار پـول و    نامتمرکز ارتباط برقرار كنند، به دست مي

صرف توسعه کامپيوترهاƽ شخصي ارزان شد. ميلياردهـا دلار   چند دهه
هاƽ ارتباط از راه دور به هم متصل  و يک قرن زمان صرف شد تا شبكه

عات درست، و نه زياده از حد، يك بچه ده ساله امـروزƽ  شوند. با اطلا
تواند دو تكنولوژƽ بسيار پيشرفته، وسيع و قدرتمنـد را بـراƽ چنـد     مي

صد دلار با يكديگر تركيب كند و به يک وسيله قلدرƽ، کتابخانه كنگره 
 (٥ ,١٩٩٤ Rheingold)  گران بالقوه برسد. و دنياƽ مملو از دسيسه

كند كـه بـه طـور فرهنگـي      اƽ عمل مي يك رسانهاينترنت به عنوان 
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توسط كاربر ساخته شده و از لحاظ ساختار تکنيکي، به صورت دروني 
و بيروني، به عنوان يك فرارسانه و ابر رسـانه سـاخته شـده اسـت. در     

تواننـد بـا كمـك     هاƽ تلويزيون، تلفن، راديو، چـاپ مـي   اينترنت، جنبه
ديجيتال به هم متصل شـوند. بـدين   اƽ كامپيوترهاƽ  تكنولوژƽ فرارسانه

هـاƽ   هاƽ مرسوم استفاده از رسانه كه در تعامـل بـا رسـانه    طريق شكل
اند، بـه اينترنـت    قديمي (پرينت، راديو، تلويزيون و ويديو) توسعه يافته

اند. به منظور توجه  اند و به طور انتقالي به يكديگر وصل شده منتقل شده
نترنت در سطح فرهنگي استفاده، روابط اƽ اي به ساختار دروني فرارسانه

بين عناصر سرد و گرم كه ويژگي تعامل با اينترنت هستند، بايد تصريح 
هـاƽ بـين انـواع مختلـف      شوند. در پايان لازم است نگاهي بـه تفـاوت  

هـاƽ فرهنگـي مـرتبط بـا آنکـه شـبكه را        افزارƽ و رويه نرم هاƽ پلتفرم
  يم.كنند، بينداز گونه كه هست ايجاد مي آن

امروزه هسته اينترنت عبارت است از رابط گرافيكي كاربر در شـبكه  
ـ لابراتور اروپـايي فيزيـك     CERN ٢در ١٩٨٩كه در سال  ١جهاني وب:

و  Tim Berners-Leeلي ـ   هايي چون تيم برنز ذرات، توسط فيزيكدان
هـاƽ   بـه وجـود آمـد. اولـين نسـخه      Robert Cailliauروبرت کايليائو 
 ، که رابط گرافيكي كاربر در شبكه جهاني با آن کارPC مرورگرهاƽ وب

ــي ــد  م ــتند و در ســال  Mosaicکن ــام داش ــي  ١٩٩٣ن ــز مل توســط مرك
معرفي شدند. مرورهاƽ رايج وب،  ١)NCSAافزارهاƽ ابرمحاسباتي ( نرم

Netscapc  وEnternet Explorer به ترتيب در سال  ƽ١٩٩٥و  ١٩٩٤ها 
                                                   

و  ١٩٩٥ ,Vaughan Nicholsشبكه جهاني وب توسط . بازبيني درباره ساختار و تاريخچه ١
Bernars - Lee / Fischetti, ارائه شده است. ١٩٩٩  

٢. European laboratory for particle physics 
١. National Center for Supercomputing Applications 
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كاربريآسان منجر بـه انفجـار اطلاعـاتي     هاƽ اين رابط ١اند. طراحي شده
»Bit Bang«که هم اکنون در حـال مشـاهده آن هسـتيم، شـدند. آنهـا       ٢
هستند كه شـبكه جهـاني اينترنـت را يـك پديـده      » افزارهاƽ جالبي نرم«

شـود،   مـي  روز دو برابـر  ٥٣گستره آن در هر  ١٩٩٥از سال  جمعي، که
  ٣كرده است.
از رابط كاربر گرافيكي شبكه جهاني بايد  هاƽ اينترنتي قديمي سرويس

 تر شامل خدماتي از قبيـل  وب تمييز داده شود. اين نرم افزارهاƽ قديمي
چـت اينترنتـي،    و هـا  مکالمه و ايميل، خبرهاƽ اينترنتـي و ليسـت ميـل   

ƽاينترنتي و... مي باز ƽشود. در مقايسه با شبكه جهاني ابرمتني اينترنت،  ها
انـد. از   صورت متون خطـي طراحـي شـده    همه اينها به طور مشترك به

شـود، مرزهـاƽ بـين     آنجايي كه خدمات زيادƽ توسط اينترنت ارائه مي
پذيرƽ بيشترƽ خواهند داشت. اما به  انعطاف» جديد«و » قديمي«خدمات 

تواند  عنوان ابزارƽ ذهني، تعيين مرز بين متون خطي و ابرمتني اينترنت مي
  د.به تعريف شرايط رايج شبكه کمک کن

بهتر است  با وجود انشقاق دروني اينترنت به متون خطي و ابرمتني،
تر مجزا كنيم. شبكه جهاني چنـد   هاƽ گرم سردتر را از رسانه هاƽ رسانه

براƽ   استفاده از تلويزيون هايي دارد كه بر اثر اشكال سرد حسي، ويژگي
تجسـم کـرده بـود.     اƽ لوهـان بـا جبرگرايـي رسـانه     مک ما آشناست، و

افزارهـاƽ   چنين در شبكه جهاني وب، كاربران ـ تا آنجايي كه از نـرم  هم
                                                   

 ,Bernars - Lee / Fischettiمطالب ارائه شـده توسـط    mosaic. در اين باره و تاريچه ١
  را ببينيد. ٩٧ـ  ١٣٢و  ٧٣ـ  ٨٠خصوصاً صفحات  ١٩٩٩

قـرار گرفتـه و منظـور از آن انتشـار و انفجـار       big bangدر برابـر واژه   bit bangواژه ٢
  اطلاعاتي در سطح جهان مي باشد.مترجم

  را ببينيد. ١٩٩٥ ,Levy. در اين باره مطالب ٣
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كنند ـ بـه ميـزان زيـادƽ در اطلاعـات و       تصويرƽ و صوتي استفاده مي
ريـزƽ جـاوا و    هـاƽ برنامـه   زبـان  باشند. زيـرا  شبكه دخيل مي سرگرمي
VRML مي (زبان مدل (ƽواقعيت مجاز ƽتوانند ساز ƽيکپارچه برا  ƽساز

و واقعيت مجازƽ با دنياƽ چند حسـي و قابـل لمـس     ٣Dافزارهاƽ  نرم
شبكه جهاني وب استفاده شوند، و از اين طريق آن را هم از دنياƽ گرم 

هايي از وب كه بيشتر متشكل از متون است  حروف چاپي و هم از بخش
  كند. هاƽ صوتي، تصويرƽ و ويديوئي) تفكيك مي (نه بخش

تون مكتوب در فضاƽ نمادين ابرمتني شبكه جهاني وب بکارگيرƽ م
جايي ابرمتني  ها داريم، نيست. جابه مشابه تعامل آشنايي كه با متن كتاب

اƽ  ريزƽ شده هاƽ برنامه ها، توالي نشانه در شبكه ـ يعني كليك روƽ لينك
تواند منجر بـه تعـاملات لمسـي و     كنند ـ مي  كه به اسناد ديگر اشاره مي

يشترƽ با متون شود. بنابراين متن نه تنها ما را به حوزه معنايي تصويرƽ ب
ƽبرونگـرا و   كند، بلكه فعاليت ما هدايت مي  خود و حوزه درك درونگرا

رويـداد متنـي    انگيزد، فعاليتي كـه مسـتقيماً درگيـر    مشاركتي را نيز برمي
  باشد. لوهان مي مک اƽ شده و محسوس در اصطلاح شبكه

ي شـبيه تلويزيـون، مشخصـه و نمـاد كـاربرد      با اين حـال در روش ـ 
هـاƽ   ابرمتون سرد با كاربردهاƽ گرم احاطه شده است. بـه علـت جنبـه   

گروهي اينترنت كه اخيراً رخ داده، اشكال گرم اسـتفاده    تجارƽ و رسانه
از تلويزيون به وسيله بسيارƽ از كاربران به شبكه هم انتقال يافته است. 

توانـد بـا ايجـاد     م كه ناشي از آن است مياشكال گرم استفاده از وب ه
در ارتبــاط باشــد، كــه بــه منظــور اشــاره بــه   ١مفهــوم گشــت و گــذار

                                                   
١. Surfing 



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     204

 

باشد. گشت و گذار معمولاً به معني  هاƽ ابرمتني در شبكه مي جايي جابه
سـايت   سايت به وب هدف و بدون مشاركت از يك وب وگذار بي گشت

هـاƽ تصـادفي    محـرک  بـا  کـه علايـق شـخص    شود ديگر، برداشت مي
شوند،  مي ارتباط با به هم مرتبط هايي كمابيش بي اطلاعات، که به روش

شود. روال كاهش توجه گشت و گذاركننده شبيه به تغييـر   جايگزين مي
  باشد. کانال در تلويزيون مي

افزارهاƽ كلاسيك متني اينترنت خيلي زود با اشكال متون چاپي  نرم
ردند. بنابراين بـاتلر و گروسـين در بخـش    سرد و گرم در ارتباط پيدا ک

قبل از شبكه جهـاني  «كنند:  تأكيد مي Remediationاينترنت كتاب خود 
 هـاƽ  هـا) رسـانه   اينترنتي (مانند ايميل و انتقال ساده فايل هاƽ وب، سرويس

الفبايي (كتاب، نامه، گزارش فني) را به طور اساسي تغيير دادند. و در ادامـه  
كـرد.   را جابجـا مـي   هاƽ اوليه، وب فقط ارتباطات متني سالافزايند: در  مي

، تيم برنز لو، خدمات ابرمتني شبكه جهـاني وب  CERNيك فيزيكدان 
هاƽ ارقامي و نوشتارƽ  را پيشنهاد داد تا دانشمندان با تمايل بيشترƽ داده

  (.f ١٩٧ ,٢٠٠٠ Bolter/Grusin) خود رابه اشتراک بگذارند.

هـاƽ   از اين نوع تا حد زيـادƽ بـه عنـوان كپـي     امكانات متني خطي
كنند. در رسانه جمعي اينترنـت، در مقابـل    ديجيتال متون چاپي عمل مي

، ايـن  انـد  هايي كه از متون چاپي به اينترنت منتقل شده زمينه عادت پيش
اƽ را تثبيت كنند كه متون نوشته شده به  تواند نگرشي نظريه خدمات مي

دانـش  « اخته شـود. ايـن نظريـه درسـتايش    شن عنوان يك مرجعي مسلم
توسـط بسـيارƽ از    ـ  که بنابر فرض در اينترنت موجود است ـ  »جهاني

  كاربران شبكه منعکس شده است.



 205     اي اینترنت ساختار فرارسانه

خبرهـاƽ   ها و ها، ميل ليست هاƽ متفاوتي در ايميل متن خطي، لهجه
زمان امـا بـا ايـن وجـود بـه       طلبد، كه گرچه ناهم ) ميNetnewsشبكه (

هـا و خـدمات، انتقـال بـه      كنند. با اين سرويس مل ميصورت تعاملي ع
يا  ها نامه شود. درست مثل فرهنگ استفاده سرد از متون خطي آشكار مي

يعنـي   ١ها، اين خدمات الكترونيكي اسـتفاده نوشـتن را ناگمنـام    اطلاعيه
هـاƽ اولـين انجمـن مجـازƽ در      کنند. ريشه مي تعاملي سازƽ خصوصي

در ابتـدا   ـ WELLانند انجمن اينترنتي کاليفرنيا اينجا قرار دارند، كه ـ م 
اسـتفاده   (٣٤-١٧ ,١٩٩٤ Rheingold) تابلوƽ اعلانات بوجود آمدنـد.  به عنوان
دهـد تـا    گرم نوشتارƽ، به تجربه دهكده جهاني مجال مي رسانه سرد از

هاƽ فعال و اجتماعي بکار برده شود. اين امر در اشـكال سـرد    در رويه
و عاطفي امکـان   يون، تنها به صورت مشاركت واكنشياستفاده از تلويز

تـوان ايـن تجربـه را بـا تـرويج و توسـعه        داشتند. به طور همزمان، مـي 
هاƽ مجزايـي از مايملـك بخـش عمـومي، متفـاوت و دگرگـون        بخش

امكان سردسازƽ رسانه گرم نوشـتار   MOOو  IRC ،MUDساخت. در 
  باشد.  هنوز هم خيلي مورد تأكيد مي

IRC چــت از طريــق اينترنــت« مخفــف) «Internet Relay Chat (
است كه شامل چندين  اƽ و در واقع مجموعه ارتباطات پيچيده باشد. مي

باشد. در اين شبكه مـردم   وگو مي شبكه يا انجمن مختلف بحث و گفت
هـاƽ   شـوند و بـا نـام    سراسر دنيا به صورت آنلاين دور هم جمـع مـي  

با يكديگر به صورت نوشتارƽ  ،كنند ميمستعارƽ كه براƽ خود انتخاب 
صحبت كنند و جديدترين اطلاعات با موضوعات مختلفي را با يكديگر 

                                                   
١. de-anonymization 
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هـاƽ موجـود و اطلاعـات     ها معمـولاً شـايعه   مبادله كنند. موضوع بحث
افزارها، كمابيش  افزارها و سخت هاƽ تخصصي درباره نرم مجازƽ، بحث

لسـفه، فيزيـك، درمـان و    هاƽ آكادميك درباره ادبيات، سياست، ف بحث
ــي  ــر م ــوعات ديگ ــد.  موض ــال  IRCباش ــارکو   ١٩٨٨در س ــط ج توس

  (فنلاند) بوجود آمد. ouluدر دانشگاه  Jarkko Oikarinenاويکارينن
MUD   مخفـف سـياه     ƽچـال چنـد کـاربر»Multi User Dungeon «

باشـد. شـمارƽ از كـاربران     ) مجازƽ ميgaminghell» (بازƽ چاله«نوعي 
شـوند و بـه منظـور بـه      مـي  زيتخيلي مبتني بـر مـتن متصـل   توامان به با

هـاƽ   كنندگان ديگـر و روبـات   به نبرد با شركت» كسب تجربه«اصطلاح 
روند تا بـه   پردازند ودر سلسله مراتب بازƽ پيش مي شده مي ريزƽ برنامه

ها قدرت تغيير صحنه  (جادوگر) يا (الهه) تبديل شوند. جادوگران و الهه
كنندگان ديگـر   توانند مشكلاتي كه شركت طور مي همينبازƽ را دارند و 

توسـط   ١٩٧٩در سـال   MUDريزƽ كنند. اولين  بايد حل كنند را برنامه
در  Richard Bartle و ريچـارد بارتـل   Roy Trubshaw روƽ تروبشـاو 

  انگليس طراحي شد. Essexدانشگاه 
MOO   چـال چندكاربرشــيء محـور   سـياه «مخفـف) «Multi user 

dungeon Object orientedنسـبتاً      ) مي ƽباشد. در مقايسـه بـا ماجراهـا
، در اين بازƽ همكارƽ، اتحاد، آموزش MUDخشن و شديداً نظام يافته 

كننـده بـه حقـوق     باشـند. از ابتـدا هـر شـركت     و علم بسـيار مهـم مـي   
تواند به طور مسـتقل فضـاها و اشـيائي را     رسد يعني مي مي  ريزƽ برنامه

 Jamesتن صحنه بازƽ همكارƽ كند. جيمز آسپنز ايجاد كند و در ساخ

Aspens فارغ ƽالتحصيل دانشگاه کارنگيپيتسبورگ بـود كـه در    دانشجو
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به ذهن او خطور كرد و درصدد آن  MUD کردن دموكراتيك ١٩٨٨سال 
برآمد تا پيشرفت انجمن مجازƽ را به موقعيتي برجسته و آشـكار تغييـر   

  به عنـوان محـيط   ١٩٩٠سط سال از اوا MOOSدهد. در ايالات متحده 
آموزشي تعاملي مورد استقبال قرار گرفت كه والدين و فرزندان، معلمان 

از طريـق   تواننـد  مـي  آميـزƽ  آموزان با يكديگر و به طور مسرت و دانش
 اينترنت کسب تجربه کنند.

زمان ايميل، ليسـت   در مقايسه با ويژگي ساختارهاƽ ارتباطي غير هم
)، در خدمات ارتباطي همزمـان  web newsاƽ ( اƽ شبكهها يا اخباره ميل

آواƽ نوشـتارƽ بـه شـيوه زبـان      MUDSو  Moosمانند چـت آنلايـن،   
اƽ آن به تقليـد   محاوره رود. زبان گفتارƽ، که ويژگي گفتارƽ به كار مي

باشـد، و از اشـكال گـرم     از كاربرد نوشتار در ارتباطات كامپيوترƽ مـي 
شـود.   اƽ سرد ظاهر مي تر به صورت رسانهاستفاده چاپ رها شده و بيش

هاƽ ارتباطات تعاملي با روابط  به نظر من لازم است كه به نزديكي جنبه
رودرروƽ هــر روزه اشــاره كنــيم. زيــرا چنــين مجــاورتي نــه تنهــا در  

بلكه  است، هاƽ تئورƽ ـ رسانه در زبان ـ آلماني ناديده گرفته شده   بحث
  شود. كه بدون بحث و بررسي، انكار مي

تعاملات، فعـل و  «) در مقاله Elena Esposito( بنابراين النا اسپوزيتو
ارتباط از راه «امکان اينکه  ١»جمعيهاي سازƽ رسانه انفعالات و خصوصي

ايجاد کند، » سازƽ ارتباط توأماً آشكار و قابل خصوصي«بتواند يك » دور
او بـراƽ   (٢٤٧ ,١٩٩٥ Esposito)  کنـد.  مي نظرƽ ردـ   را از منظر سيستمي

غيـر   هـاPC  ƽهاƽ  توجيه نظريه خود ـ که در تلويزيون تعاملي و برنامه 
                                                   

١. Interaction, Interactivity and the Personalization of Mass Media 
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بر اين امـر   )Luhmann( شبکه نيز کاربرد دارد ـ اين شاگرد سابق لومان 
هاƽ چت در اينترنت صرفاً افراد با ارتباطاتي  كند كه در انجمن تأكيد مي

سازƽ نيسـت زيـرا    اين امر شخصي شوند و نامشخص در نظر گرفته مي
هيچ كس در موقعيتي نيست كه تشخيص دهد آيا با فردƽ ديگـر يـا بـا    

 (٢٥٢ ,١٩٩٥ Esposito) هاƽ تعـاملي ـ ارتبـاط اسـت.    روبات ـ يعني برنامه

واضح است كه بخش بزرگي از ارتباطات در چـت، در ابتـدا بـا     اكنون
هـاƽ مسـتعار    مگيـرد، بلكـه تحـت نـا     هويت واقعي افراد صورت نمـي 

ثـانوƽ   سازƽ باشد. با اين حال براƽ من مهم است كه اين نوع گمنام مي
را كاملاً از گمنامي ساختارƽ و اصلي مربوط بـه طـرف گيرنـده كـه از     

  طريق تلويزيون يا رسانه چاپي با آن آشنا هستيم، مجزا سازم.
ماننـد، بلكـه شـرط موجـود      نام و نشان نمي كنندگان تا آخر بي چت

ها اين است كه براƽ خـود نـامي انتخـاب كننـد.      ƽ شركت در بحثبرا
ارتباط فردƽ است. حتي وقتي افراد  ارتباط موجود در چت از لحاظ فني
كنند، به هر حال با شخصيتي به عنوان  نامي مستعار براƽ خود انتخاب مي
شوند. البته، در آن طرف اين قضيه، اين  ماسك يا هويتي جعلي ظاهر مي

مسئله هم وجود دارد كه هميشه احتمال جايگزين كردن هويت فعال فرد 
سازƽ ارتباطات  بارت ديگر، شخصيبا هويت واقعي او وجود دارد. به ع

به صورت واقعي و اصيل. اين خطر که احتمال ماشين بودن طرف مقابل 
تواند با وضـعيت فعلـي هـوش مصـنوعي ناديـده       مي چت وجود دارد،

که دقيقاً فاقد ـ شده   ريزƽ انگاشته شود. هر کسي که با يك روبات برنامه
كند به  ارتباط برقرار مي ـ دباش توانايي برقرار ارتباط فردƽ و احساسي مي

يابد و  با دستگاه (ماشين) آگاهي مي ـ سادگي و به سرعت از ارتباط خود
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دهد. همچنـين ايـن مسـئله     آن را از ارتباط خود ـ با انسان تشخيص مي 
و نـه   كه در حال حاضر در حال گسترش بوده» عوامل هوشمند«درباره 

گيـرد،   ماشين را در نظر مـي روابط انسان ـ ماشين، بلكه روابط ماشين ـ   
  (١٩٩٩ Cf. Kuhlen)  نيز قابل اعمال است.

هـاƽ موجـود    نمونه ديگرƽ از تمايل فلسفه رسانه به اغراق تفـاوت 
ــن و رو در رو (  ــات آنلاي ــين ارتباط ــر  face-to-faceب ــه کرام ) در مقال

Kramers  ارتباطــات «هــوش مصــنوعي بــه اســطوره    «از اســطوره
در چـارچوب تفـاوت   «کنـد:   نويسنده بيان ميشود.  مي يافت١»مصنوعي

كـه روال  » جـديت «روال عـادƽ و   بخش آرامش» بازƽ«اصطلاحي بين 
كه به عنوان يك  بخشد، شبكه الكترونيكي ـ تا جايي  عادƽ را شدت مي

شود ـ شاخصه چارچوبي را دارد كه نوعي   مي برده انجمن ارتباطي بكار
 Krämer)  »ط به بازƽ اسـت. تعامل در شبكه بوجود خواهد آمد كه مربو

 يکرامـر در ايـن بـاره فرضـيه نظـرƽ عمـل ـ سـخن،         راهنما (٩٨ ,١٩٩٧
لغـو  «مبني بر » هاƽ الكترونيكي ارتباطات در شبكه«گويد  مي باشد که مي

ابعاد غير واژگاني و فراارتباطي اقدامات نمادين ما كـه بـا شخصـيت و    
  (٩٧ ,١٩٩٧ Krämer) باشد. تاليف مرتبط هستند، مي

كاملاً مشخص است كه اين نظريه تعريف مناسـبي بـراƽ ارتباطـات    
هاƽ خاصـي از اسـتفاده ، خصوصـاً در     باشد، زيرا بر شکل اينترنتي نمي

قابل اعمال است. و حتـي   MOOSو  MUDSابعاد روابط تخيلي مانند 
 ƽبراMUDS  وMOOS ساختگي و غير  بايد تأكيد كنيم كه در بافت ƽها

ƽشود، و به همين صورت روابـط   به سرعت ميهم  واقعي باز ƽتواند جد
                                                   

١. From the Myth of “Artificial Intelligence” to the Myth of “Artificial 
Communication” 
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هـاƽ شخصـي    وگـو  گفـت توانند به  ساختگي و استعارƽ هم به سرعت مي
اند و از آنها  هاƽ تخيلي برخواسته از بازƽ تبديل شوند. جوامع مجازƽ گاها

  اند. واقعي و حتي ازدواج بوجود آمده هاƽ هم دوستي
بر اينكه افزايش  Eva Jeldenجلدن زمينه تأكيد ايوا در برابر اين پيش

باشـد،   واقعيت دنياƽ مجازƽ، عاملي مهم در توسعه كنوني اينترنت مـي 
جلدن با تأثير ابعاد فراارتباطي   بيجا نيست. با اين حال اين امر طبق گفته

با هـر  «نويسد:  شود. جلدن مي اينترنت مشخص مي اƽ گرايي رسانه واقع
دهـيم،   واقعيت حركت مي ا به سمتكليك ماوس، در واقع هر چيزƽ ر

كنـيم و خيلـي    دهيم، تجـارت مـي   كنيم، پول انتقال مي ارتباط برقرار مي
به طور طبيعـي ادعـاƽ    (٢٨ ,١٩٩٦ Jelden)  دهيم. كارهاƽ ديگر انجام مي

ارتباطي در » هر«ويژگي  جلدن بايد به اين صورت كه ابعاد فراارتباطي،
روش معـين و واقعيـت محـورƽ از     باشد، بلكه دقيقاً ويژگي شبكه نمي

باشـد كـه بـه طـور همزمـان اصـولي را بـراƽ         استفاده از اينترنـت مـي  
ƽتجار ƽارائه كند. ساز  

و » واقعــي«هــاƽ ديگــرƽ هــم موجــود هســتند. مفــاهيم  پيچيــدگي
»ƽبازتـاب تفكـر هسـتند. برخـي     »مصـنوعي «و » طبيعي«مانند » مجاز ،

انـداز)   پرسـپكتيو (چشـم   چيزها فقط در ارتباط با چيزهـاƽ ديگـر و در  
اگر اين نسبيت مـورد توجـه قـرار     ١هستند.» مجازƽ«يا » واقعي«خاص 

اƽ اينترنـت،   گيرد، تعجبي نخواهد بود كه براƽ بسيارƽ از كابران حرفـه 
رسد. اين امر فقـط بـه    به نظر مي تر از دنياƽ خارج دنياƽ آنلاين واقعي

تـر شـدن (در معنـاƽ     خاطر اين نيست كه دنياƽ آنلاين در حال واقعـي 
                                                   

 را مطالعه كنيد. ٢٠٠٠-١٩٩٨ ,١٩٩٧ ,Welsch. در اين باره مطالب ١
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لايـن را   تر به واقعيت آف تر و سريع جلدن) است ـ يعني دسترسي آسان 
بلكه در عوض به علت جدƽ گرفته شدن منطق خاص  ـ  کند ممکن مي

باشـد. بـراƽ بسـيارƽ از     دنياƽ آنلاين توسـط بسـيارƽ از كـاربران مـي    
و  MUDسرزنده بودن تعـاملات روابـط سـاختگي در     كنندگان، شركت
MOO .١به درجه خاصي از واقعيتنياز دارد  

وگوهاƽ  كه تنها در گفت ها جذابيتيMOOو  MUDدر حقيقت در 
شود كـه سـر تـا     شدند، مشاهده مي مي ) فرضface-to-faceرو در رو (

گونه كه در اشكال سـرد   گيرد، همان كننده را در بر مي پاƽ وجود شركت
هـا و   ا و دوسـتي استفاده از تلويزيون شايع است، هويـت مجـازƽ آنه ـ  

 MUDتر براƽ بسيارƽ از كاربران  هاƽ مجازƽ آنها، خيلي سريع دشمني
كـه در   MUDاƽ  كند تا دنياƽ آفلاين. ساختار فرارسانه واقعي جلوه مي

در «كنـد:   گونـه توصـيف مـي    اين مسئله منعکس شده را تورکـل بـدين  
MUD ز كنـد و مـاجراجويي آغـا    ها هر بازيكني مناظر را از هم باز مـي

از جهاتي به خواندن يا ديدن تلويزيون شبيه و  MUDشود. بازƽ در  مي
از جهاتي هم متفاوت است. به هنگام خواندن، متن وجود دارد، امـا در  

MUD   شـود و شـما نويسـنده     در زماني واقعي متن از هم گشـوده مـي
  (١٨٤ ,١٩٩٥ Turkle)  شويد. داستان مي

كه در اينجا بين اشكال سرد و اƽ اينترنت و تركيبي  ساختار فرارسانه
توانـد بـه    گرم استفاده توصيف شد، مشخصه اين رسانه اسـت كـه مـي   

هايي كـه تورکـل در تحقيـق دربـاره      اƽ براƽ درك دوگانگي عنوان پايه
تورکـل كـه    شناسي اينترنت معرفي كرده، به كـار گرفـت.   تأثيرات روان

                                                   
را  ٢٠٠١ ,Sandbotheو  ١٩٩٩ ,Döringو  ١٩٩٢ ,Bruckman. در ايـن بـاره مطالـب    ١

  مطالعه كنيد.
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از الگوهـاƽ   شناس كامپيوتر است تحقيقات خـود را بـا اسـتفاده    جامعه
تـوان تشـخيص داد:    را مي MUDها پيش برد. دو نوع MUDاستفاده از 

MUD   مـاجراجويي و ƽهـاMUD     اجتمـاعي. اغلـب نـوع دوم را ƽهـا
MOO نامند كـه آن را از   ميMUD      كـه صـرفاً بـه عنـوانMUD  ƽهـا

كنـد. تورکـل در كتـاب خـود،      شـوند، مجـزا مـي    ماجراجويي ناميده مي
MUDعامش ƽيعني هم  ها را در معناMUD    مـاجراجويي و هـم ƽهـا

MUDS ƽبه عنوان نوعي جديـد از واقعيـت اجتمـاعي    جويانه همکار ،
در «نويسـد:   . تورکل در اين باره مـي است مجازƽ مورد بررسي قرار داده

MUDبا يكديگر صحبت مي ها شخصيت ƽمجاز ƽكنند، به هم ايمـا   ها
برنـد   هاƽ مجازƽ مي لكنند، پو كنند، احساساتشان را بيان مي و اشاره مي

دهند. همـه   گيرند يا از دست مي بازند و از نظر اجتماعي درجه مي يا مي
اينها با نوشتن و در فرهنگي كه ظاهراً با سلاح سمعي بصرƽ تلويزيـون  

  تحليـل  در ادامـه  (١٨٣ ,١٩٩٥ Turkle)  آينـد.  به خواب رفته، به دست مي
ايـن نـوع جديـد    «كند كه  مياƽ اينترنت، تورکل تأكيد  ساختار فرارسانه

اثـر تصـنعي تبـديل     است: سخن هر لحظـه بـه   نوشتار هنوز هم دوگانه
شود، اما به طور شگرفي، اثر تصنعي ناپايدار. در اين نوشتار جديـد،   مي

هـاƽ قبلـي خواهنـد     هاƽ چشمك زن به زودƽ جايگزين صفحه صفحه
نوشتار  پذيرش،در مورد  (١٨٣ ,١٩٩٥ Turkle) شد، مگر اينکه چاپ شوند.

هـاƽ چـاپ شـده را نـدارد امـا در       در اينجا تداوم، ثبات و گيرايي متن
هاƽ ناپايدار، متحرک و غيرثابت كـه بـا آنهـا از طريـق      بازنمايي ويژگي

  گيرد. تصاوير تلويزيوني آشنا هستيم، را به خود مي
اƽ از نظر او، مسـتقيما بـه    به هر حال پديده در هم تنيدگي فرارسانه

گيرنـد،   شناسـي جامعـه شـكل مـي     اƽ كه در سطوح روان دوگانه اثرات
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کند. او نوع دوم را به صـورت تجربـي و مـوردƽ بررسـي      ارتباط پيدا نمي
وقتــي هـر بــازيكني بتوانــد  «کنـد:   کـرده و بــه ايـن صــورت خلاصـه مــي   

نه » خود«هاƽ بسيارƽ شركت كند،  هاƽ بسيارƽ بسازد و در بازƽ شخصيت
شـود. گـاهي    مـي  تد بلكه بدون محدوديت نيز تکثيـر اف مي تنها از محوريت

كنـد   را تسهيل مـي  هايي دانش ـ فردƽ و رشد شخصي  اوقات چنين تجربه
تواند جايي باشد كه افـراد   مي MUDو گاهي اوقات هم تأثيرƽ ندارند. 

تواند جايي باشد كـه سـردرگم    شوند و يا مي كنند و شكوفا مي پيشرفت مي
دنياƽ محصور خود گرفتار شوند كه اتفاقـات   شده يا شكست بخورند و در

تر از دنياƽ واقعي است و جايي كه اگر همه چيزهاƽ ديگر شكسـت   راحت
بازگردانيد و بازƽ جديدƽ را با  توانيد كاراكتر خود را به عقب بخورند مي

  (١٨٥ ,١٩٩٥ Turkle)  ديگرƽ شروع كنيد.

دنبـال  شـناس شخصـيتي بـه     تورکل به عنوان يـك روانكـاو و روان  
در روح و  MUDدلايلي براƽ كاربردهـاƽ متفـاوت و اثـرات متفـاوت     

ها MUD«نويسد:  گونه مي او اين ١روان افراد و ساختار هويتي آنها است.
هـاƽ درونـي    فضاƽ زيادƽ هم براƽ تخليه هيجاني و هم براƽ فعاليـت 

وجـود دارد.   حاصل كنند. هم احتمال تغيير و هم تكرارهاƽ بي ايجاد مي
هـاƽ احساسـي بـازيكن بسـتگي      هاƽ احساسي و پاسـخ  بازده به چالش

در اينجا شخصيت بازيکن در دنياƽ واقعي در  (٢٠٠ ,١٩٩٥ Turkle) »دارد.
مرکز توجه قرار دارد. همچنين تورکل به دنبال ارزيابي تعامـل كـاربران   

بـدون   شان با ربط دادن آنهـا بـه هويـت دنيـاƽ واقعـي      با هويت واقعي
  باشد.  نه ميواسطه رسا

                                                   
 باشند. مي» زندگي واقعي«و » در زندگي واقعي«هايي براƽ  مخفف» RL«و » IRL«. در اينترنت ١
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اش را در آخر كتابش تأكيـد   شناسي بررسي هاƽ روش خود جنبه تورکل
هاƽ خود را گزارش نکنم مگر  من تصميم گرفتم تا يافته«نويسد:  کرده و مي

نه به صورت مجازƽ ديده باشم. مـن ايـن    و اينكه كاربر اينترنت را شخصا
هـاƽ واقعيـت    تصميم را به علت موضوع تحقيقم گرفتم: كه چگونه تجربـه 

تر بر روابط بين زنـدگي مجـازƽ و    مجازƽ بر زندگي واقعي و به طور كلي
گذارد. در اين صورت، تحقيقات من دربـاره فضـاƽ سـايبرƽ     واقعي اثر مي

باشـد. قطعـاً    کارانـه مـي   محافظـه  به علت ترجيح صريح زنـدگي واقعـي،  
ز بـه  هاƽ نظرƽ متفـاوت، دربـاره ايـن تمـاي     محققان با علايق و ديدگاه

  (٣٢٤ ,١٩٩٥ Turkle) اƽ ديگر تفكر خواهند كرد. گونه

بايد مورد انتقاد قرار گيرد به اين » ترجيح زندگي واقعي«در حقيقت 
اينترنـت و   هاƽ متفاوت كاربران در هاƽ گروه صورت که تفاوت ديدگاه

 ƽمجاز ƽدنياMUD     بـر شخصـيت واقعـي ƽبه علت تمركز روانكـاو ،
شـود. قطعـاً سـاختار     ك ناديـده گرفتـه مـي   كاربران به طـور سيسـتماتي  

شخصيتي واقعي نقش مهمي در ايجاد الگوهاƽ خاص استفاده از رسانه 
هاƽ تورکل برويم، بايد در نظر  كند. با اين حال اگر فراتر از گفته ايفا مي

بگيريم كه خود هويت دنياƽ واقعي از پيش تا حـدودƽ بـا اسـتفاده از    
اسـتفاده   يون) شكل گرفته اسـت. روش هاƽ ديگر (چاپ يا تلويز رسانه

شناسـي فـردƽ و     تواند به تنهايي در ارتباط با ديـدگاه روان  اينترنت نمي
هاƽ بسيار پيش پا افتـاده و محتمـل    بدون واسطه تعيين شود. بلکه جنبه

سـازƽ   اƽ قبلي كـاربران و جامعـه   هم وجود دارند، كه به تجارب رسانه
شـود كـه    با طرح اين سؤال ايفا ميباشد. يك نقش مهم  رسانه منوط مي

كنــد يــا از  را كــه از دورنمــاƽ تلويزيــون درك مــي MUD آيــا كــاربر،
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دورنماƽ چاپي؟ و فراتر از آن افراد چگونه چاپ و تلويزيون را تفسـير  
  دهند؟ و مورد استفاده قرار مي

بر سيستم قديمي  تر بودن و همچنين سلطه تلويزيون به علت راحت
تلويزيون به عنوان يك رسانه محـدود، محصـور    ا بهرسانه، من خودم ر

به عنوان يك سيستم محدود و بسـته   MUDخواهم كرد. كاربرƽ كه از 
كنـد،   که از دنياƽ واقعي جدا بوده و منطقـي تخيلـي دارد، اسـتفاده مـي    

MUD گرايـي اسـتفادهاز تلويزيـون،     شکل گرم و دور از نظريه را مانند
كند تـا از دنيـاƽ سـاختگي بـه      لاش نميكند. چنين كاربرƽ ت تفسير مي

نـد تـا بخشـي از ايـن دنيـاƽ       دنياƽ واقعي وارد شود بلکـه تـلاش مـي   
به كمك اينترنت، بـه عنـوان فرصـتي     MUDساختگي شود. بنابراين از 
شود،  ساز تلويزيون به عنوان بازيگر استفاده مي براƽ ورود به منطق شبيه

كردن (بازƽ كـردن) و بـه    به عبارت ديگر، درست شبيه بازيگر، حركت
باشـد. بـه عـلاوه،     تصوير كشيدن حركات در فضاƽ تصويرƽ رسانه مي

هـا و   هاƽ تلويزيوني است كه فضاها، نقش اغلب دنياƽ تصويرƽ برنامه
دهنـد. بـه طـور مثـال،      را تشـكيل مـي   MUDSاƽ براƽ بـازƽ در   زمينه

هـاƽ   يكي از مشهورترين طرح Star Trek سناريوƽ سريال سفر فضايي
MUD باشد. مي  

از  MUDشـود كـه    هنگامي حاصل مـي  MUDشيوه ديگر استفاده از
سازƽ تلويزيون تجربه شود كه تلويزيـون يـك دسـتگاه     دورنماƽ جامعه

نيست، بلکـه بـه عنـوان نقطـه      ساختگي و مصنوعي و محصور در خود
دنياƽ «كند. اين امر به هيچ نحوƽ  تماس رسانه با دنياƽ واقعي عمل مي

تا به عنوان ساختارƽ اجتماعي مورد  دهد را در حاشيه قرار نمي» واقعي
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هاƽ كاربراني است كه  نسل توجه و آزمايش قرار بگيرد، بلکه اين عرف
اند. با اين حال، اين نوع روابط آرام به شركت  با تلويزيون اجتماعي شده

در روابط ساختگي و مصنوعي توجهي ندارد بلكه بـه عملكـرد جوامـع    
هاƽ تخيلي  راƽ خلق جوامعي واقعي توجه دارد. حتي در بافتمجازƽ ب

هـاƽ تخيلـي    و غير واقعي، اين نوع كاربر در تـلاش اسـت تـا هويـت    
ها  او تحت اين هويت هاƽ اƽ برگزيند كه تجربه انتخابي خود را به گونه

هاƽ تخيلـي نيـز    بتواند براƽ هويت ـ واقعي نيز استفاده شوند. در بافت 
روند  دائماً به روابطي بپردازد كه فراتر از بافت تخيلي ميتمايل دارد كه 

شوند و در مـوارد ديگـر، و اينکـه دنيـاƽ      و به دنياƽ واقعي نزديك مي
 ƽمجازMUD  واقعـي    و جوامع تخيلي آن را به شركت در بحـث ƽهـا

اينترنتي يا حتي مشـاهده در دنيـاƽ واقعـي منتقـل کنـد. البتـه توانـايي        
جوامع مجازƽ، حساسيتي »واقعي«هاƽ  انه جنبهتشخيص و استفاده خلاق

فـرض   ساخته اجتماعي جوامـع واقعـي،   هاƽ بر يعني جنبه» مجازƽ« را
هم  ها تلاش براƽ به هم تنيدگي کنند. اگر اين حساسيت از بين رود، مي

شكست خواهد خورد زيـرا دنيـاƽ آنلايـن و آفلايـن در شـيوه وجـود       
بازƽ كردن، مخالف و دو  داشتن، ظاهر شدن، طبيعت و جديت و نقش

  مورد غير قابل مقايسه خواهند بود.
ساز، به هم تنيدگي كه كـاربر تـلاش    شبيه MUDاز نقطه نظر كاربر 

است تا بين واقعيت حقيقي و مجازƽ و تخيلي ايجاد كند، بـه صـورت   
هايي در  ها، بحثMUD هاƽ ناكافي هستند. اغلب در چارچوب استفاده

آيا ايجاد چنين تحـولاتي مجـاز اسـت يـا نـه و      اين باره وجود دارد كه 
هايي وجود دارنـد كـه اگـر تـلاش كنيـد هويـت غيـر        MUDهمچنين 
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تان بـا ديگـران ارتبـاط برقـرار      تان را بشكنيد و با هويت ـ واقعي  واقعي
ايد. در تحقيقي كه ميچـل رزنيـک و    كنيد، يك قانون نانوشته را شكسته

بـا هـم انجـام     Amy Bruckmanو  Mitchel Resnick ايمـي بروکمـان  
ناشـناس   MUDبيشتر كاراكترهـاƽ  «دادند بر اين نكته تأكيد داشتند كه: 
توانند نام واقعـي و آدرس   شوند مي هستند. افرادƽ كه با هم دوست مي

دهند ايـن كـار    ايميل خود را به همديگر بدهند اما برخي هم ترجيح مي
در » واقعــيزنــدگي «را نكننــد. زمــان مناســب بــراƽ صــحبت دربــاره 

هـا افـراد وقتـي    MUDهاƽ مختلف، متفاوت است. در بسيارƽ از  گروه
بهتر همديگر را شـناختند شـروع بـه صـحبت دربـاره زنـدگي واقعـي        

هـايي كـه مبنـي بـر      ها ماننـد گـروه   كنند. با اين حال در برخي گروه مي
 Anne کـافرƽ  از آن مک» Dragonriders of Pern«هاƽ  مجموعه كتاب

mccaffrey باشد. هستند، صحبت از زندگي واقعي ممنوع مي 

هـاƽ   عـادت  طور تسلط ها جدƽ گرفته شده و همين اگر اين گرايش
نه تنها فرضـيه   استاده از تلويزيون بر دنياƽ وب مورد توجه قرار گيرند،

دوکرکاف ـ ظهور جوامع مجازƽ منجـر بـه احيـاƽ      اƽ جبرگرايي رسانه
بلکـه نظريـه ضـعيف     خواهـد شـد،  ساز  شود ـ مسئله  جوامع واقعي مي

دادن دنياƽ   تلاش كاربران دائماً به ارتباط ـ  تورکل، باتلر و راينگولد نيز
رسد. زيرا اين  ناپذير به نظر مي مجازƽ با دنياƽ واقعي نياز دارد ـ توجيه 

فرضيه بيش از حد بر كاربر تاکيد دارد و در خودمختارƽ افراد در برابـر  
کنـد.   و پوياƽ اسـتفاده از رسـانه، مبالغـه مـي     هاƽ ساختاريافته موقعيت

حاصل از اين حقيقت هستند كه با استفاده از شـبكه   شرايط مشابهي هم
هاƽ گرم استفاده از تلويزيون بـه طـور افزايشـي در     جهاني وب، عادت
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زني در اينترنت را به عنوان  باشند و گشت حال انتقال به رسانه جديد مي
  دهند.  رار مياز وب ق استفاده پارادايم

اƽ اينترنـت هـم    توان گفت كه ساختار فرارسانه به طور خلاصه، مي
جنبه فرهنگي و هم جنبه تكنيكي دارد. جنبه تكنيكي متشكل از فرارسانه 

اƽ بيروني  باشد و فرارسانه دروني به علت تكنولوژƽ ديجيتال كامپيوتر مي
هاƽ پرسرعت  ها از طريق كابلPCحاصل از اتصال سرورهاƽ اينترنتي و 

اƽ تكنيكي اينترنت  باشد. هر دو جنبه ساختار فرارسانه و خطوط تلفن مي
به اينترنت در هاƽ جمعي  هاƽ فرهنگي استفاده ديگر رسانه با انتقال عادت

هاƽ استفاده متفاوتي در کنار  باشند. در نتيجه اين انتقال عادت ارتباط مي
يانه به دسـت آمـده بـين    گرا ملعکه با استفاه از تمايز  گيرند هم قرار مي

 فصل بعد توانند توصيف شود. بر اين اساس، سرد و گرم مي هاƽ رسانه
اƽ اينترنت مرتبط است، را  كه با ساختار فرارسانه اƽ شونده جنبه دگرگون

  مورد بررسي قرار خواهد داد.
  



  
  
  
  

  : : پنجمپنجمفصل فصل 

  گرایانه از رسانهگرایانه از رسانه  استفاده عملاستفاده عمل
  در اینترنتدر اینترنت



  



  
  
  
  

  

هـاƽ آن   اƽ اينترنت را با تنيدگي در حاليكه تاكنون ساختار فرارسانه
تكنيكـي گسـترش يافتـه،    كه در بين اشكال مختلف رسـانه فرهنگـي و   

هاƽ بعدƽ، جنبه استفاده از اينترنت را مورد توجه  ام. تحليل تحليل كرده
هـاƽ   تنيـدگي  هـم  و تأكيد قـرار داده اسـت، کـه بـا تاثيرگـذارƽ بـر در      

هـاƽ اسـتفاده از    اƽ، به طور همزمان منجر به دگرگوني عـادت  فرارسانه
توان به  گرگوني را ميبينيم كه اين د شود. در مطالب بعدƽ مي رسانه مي

سازƽ استفاده ما از اينترنت تعريف كرد. اين واقعيت هم گرا عملعنوان 
هاƽ بسيار پيشـرفته در اشـكال    درباره سطح تكنيكي و هم درباره سطح

  .شود فرهنگي استفاده از رسانه اعمال مي

  سازيگرا عملاي براي  . کد دیجیتال: پایه1
سازƽ استفاده از رسانه كه در اينترنت رخ گرا عملبراƽ پرده برداشتن از 

 و سـيبل کرامـر   Peter Kochدهد، متن خود را بـا سـؤالي ازپيتـر کـوخ      مي
Sybille Krämel  ١٩٩٧(چـاپ سـال   » نوشتار، رسانه، شناخت«در مقدمه ،(

ريزƽ ديجيتال كـامپيوتر   كنم. اين سؤال مربوط به تكنولوژƽ برنامه شروع مي
 به سمت» غير قابل تلفظ«در حالي كه الفباƽ باينرƽ  گويد: آيا باشد و مي مي

اتصـال نوشـتار بـه     همچنـان  رونـد،  جديـدƽ مـي  » رسانه فراگيـر « ساخت
ƽ  نحـوه  (٢٠ ,١٩٩٧b Koch/Krämer)  تواند حفـظ شـود؟   تصويرسازƽ زبان مي
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رسـانه  «کد ديجيتال به عنوان يك الگو يا يك  ظهور بر طرح اين سؤال،
کنـد،   را منسـوخ مـي   هاƽ قديمي نوشتار آوايـي  بحثجديد كه » فراگير

 اند ولـي  دلالت دارد. اين پاسخ ـ هرچند کوخ و کرامر از آن دفاع نکرده 
 اƽ گرايـي رسـانه   كنند ـ مغالطه مـادƽ   به صورت ماهوƽ به آن اشاره مي

  هاƽ جارƽ رسانه گسترش يافته است. باشد كه در تئورƽ مي
 اƽ از بازبيني اطلاعـاتي ـ نظريـه    شکل استاندارد خود را اين مغالطه

 Parmenideanشناسـي   درباره هستي )Friedrich kittlerفردريک کيتلر (
 تنـاقض ». افزارƽ وجـود دارنـد   تنها چيزهاƽ كه سخت«به دست آورد: 

هـا و   نويسـد: نوشـته   ديگـر مـي   در جاƽ كه کيتلر اجرايي اين نظرزماني
هـاƽ   نه در فضاها و زمان هاƽ سخنراني خودم) ديگر ها (شامل متن متن
شـود.   درک، بلکه در ترانزيستور كامپيوترها وجود دارند، آشکار مي  قابل

کيتلـر تحـت    کوخ و کرامر بـه پيـروƽ از   توسط پايه نظرƽ اين مغالطه
ƽـ  گرايي اطلاعاتي عنوان مادƽاست.  تعريف شده نظر  

يجيتال کد د که وجود نوشتار آوايي با ظهور در ارتباط با اين مغالطه
به عنوان الگويي جديد با مشکل مواجه شده است، بايد گفته شـود کـه   

يابـد. ممكـن اسـت     نيز استفاده از نوشتار آوايـي ادامـه مـي    در كامپيوتر
كامپيوتر در سطح تكنيكي براƽ بازنمايي نوشـتارآوايي در رسـانه بکـار    

ريزƽ  هرود، اما استفاده از نوشتار آوايي در سطح استفاده عملي در برنام
شود. بلکه برعکس، در اينترنت، نوشتار آوايي رونق   ديجيتال منحل نمي

  كند. اƽ را تجربه مي جديد و به طور همزمان دگرگوني ويژه
جزئيات اين دگرگوني در بخش بعدƽ بررسي خواهند شد. در مـتن  

هاƽ ديجيتـال توجـه خـواهيم كـرد كـه در شـرايط        حاضر بيشتر بر پايه
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تنها به عنوان بنيان تكنيكي استفاده از نوشتار آوايـي بلكـه   كامپيوترƽ نه 
كند.  و ادراکينيز عمل مي هاƽ ارتباطي به عنوان بنيان استفاده ما از رسانه

هـاƽ ديگـر ـ زبـان،      اƽ است كه بـه همـه رسـانه    متنکد ديجيتال، رسانه
نوشتار آوايي، تصاوير، موسـيقي، سـمعي، بصـرƽ و... ـ ايـن امكـان را       

تا با يكديگر مورد استفاده قرار گيرند، دوباره توليد شـوند و بـه   دهد  مي
هاƽ ديجيتال، دستورات و  دانيم، همه داده طور كه مي همان شوند. تنيده هم

شـوند. بـراƽ    رمزگـذارƽ مـي   ١و  ٠هـاƽ   ها در كامپيوتر با توالي آدرس
 ـ سازƽ دو جنبه بسيار مهم هستند كه ميگرا عمل  هتوان آنها را با توسل ب

صورت قابل قبول و بدون  به کد ديجيتال، ويژگي عمده از کيتلر توصيف
ƽگرايي ـ رسانه اينکه تحت تأثير مغالطه ماد ƽاو باشد، آشکار کرد. ا  

اولين بعد حاصل از اين حقيقت است كـه امكـان ارتبـاط و اتصـال     
ناهمگون با يكـديگر از طريـق ديجيتـالي شـدن، خـود       هاƽ انواع رسانه
يي خاصي است. بنـابراين جـان ديـويي، در كتـاب     گرا عمل شامل جنبه

ƽ علـوم مـدرن تأكيـد     يانـه گرا عملبر ساختار » ١وجوƽ اطمينان جست«
تواند اشياء را با علائم و چيزهـايي كـه در    دانش حس مشترك مي«كند:  مي

توانـد بـه طـور     اينجا و آنجا توسط دو جنبه تجزيه شده مرتبط كند. اما نمي
به طورƽ که از هر كدام به ديگـرƽ برسـيم.    به هم متصل كند،كامل آنها را 

موضوعات علمي با قالب بندƽ روابط فضا، زمان و حركت، دقيقـاً   تجانس
كند. ايده  ابزارƽ است كه اين انتقالات نامحدود و قابل انعطاف را ممکن مي

 بندƽ شده به صـورت روابطـي كـه بسـته بـه يـک تغييـر        موضوعات قالب
آورد  بوجـود مـي   روانـي  هاƽ گسترده و هاƽ مشترك، راه قياسکند، با م مي

                                                   
١. The Quest for Certainty 
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توانيم از تصور يك بخش طبيعت بـه بخـش ديگـر     ƽ آن مي كه بوسيله
توانيم از هر معنا ـ يا رابطه ـ كه در هر    آل حداقل مي برويم. به طور ايده

توانيم  شود به معنايي كه در هر جاƽ ديگر مي جايي در طبيعت يافت مي
  (١٠٧ ,١٩٨٨a Dewey)  ته باشيم، حركت كنيم.انتظار داش

ــر در  ــناخت  «کيتل ــانه و ش ــتار، رس ــه  ١»نوش ــي مقايس اƽ از  تعريف
ديجيتال ارائه كرده است. بر خـلاف   ƽها اƽ رسانه خصوصيت فرارسانه
پذير علـوم مـدرن، تكنولـوژƽ کـد ديجيتـال       کميت کد دانش رياضي و

هـاƽ فـردƽ محتـواƽ     كامپيوترهاƽ مدرن، نه تنها ارتباط نمادين بخـش 
هاƽ مختلفي را  كه دانش ها بندƽ تكنيكي خود رسانه ها بلكه شبكه دانش

كند.  پذير مي توانند در دسترس قرار بگيرند، را امكان در خود دارند و مي
هـا و   ، آدرسهـا  هاƽ ديجيتال داده از آنجا كه در سيستم نويسد: کيتلر مي
توانـد   د، هر عنصـرƽ مـي  وجود دارن به صورت اعداد باينرƽ دستورات

بدون ابهام به ديگرƽ تبديل شـود. ايـن بـدان معناسـت كـه سـه عمـل        
تواننـد بـه يكـديگر     پذيرƽ مـي  پردازش، انتقال و ذخيره به طور انعطاف

  (١٨٨ ,١٩٩٧ Kittler) تبديل شوند.

بعد دوم کدهاƽ ديجيتال كه اينجا از اهميت خاصـي بـراƽ فرضـيه    
سازƽ برخوردار است با اين بعد در ارتباط است. کيتلردر جايي گرا عمل

بـه   WordPerfectافـزار   نـرم  Dosديگر اين بعد را با استفاده از نسـخه  
دهد. کيتلر تعامل ما با ايـن برنامـه    توضيح مي متن  عنوان برنامه پردازش

ه كند ك ـ داند و با اين کار تأكيد مي مي» نوشتار فرامدرن«را تحت عنوان 
هـاƽ غيـر    و مخفـف  acronymsبراƽ اولين بار از زمان كشف كلمات «

                                                   
١. Writing, Media, Cognition 
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قابل تلفظ، هر كجا كه امكان رهايي از حروف صـدادار باشـد، [...] بـه    
مدرن] نيروƽ جادويي حروف الفبا را دوبـاره   رسد [نوشتار پست نظر مي

کيتلر بـراƽ توضـيح منظـور خـود      (٢٣٠ ,١٩٩٣c Kittler)  »کند. آشکار مي
كند به مشاهده انتقال از بازنمايي نظرƽ معناƽ انتزاعي به کار  د ميپيشنها

هاƽ عيني كه در نوشـتار فرامـدرن رخ داده، بپـردازيم:     عملي در فعاليت
دهـد. بـرخلاف    گويد انجام مي به عنوان مثال آنچه را كه ميWPمخفف 

قـديمي   بلكه برخلاف كلمات تهـي و » Word Perfect«نه تنها كلمات 
هـاƽ اجرايـي كـامپيوتر همـه      ، فايـل »word«يـا  » mind«مانند اروپايي 

شـوند. نوشـتن و    هاƽ لازم براƽ تحقق خود را شامل مي و داده ها برنامه
در کامپيوترهاƽ شخصي، گرچه كلمـه   و اينترWو  Pحروف دادن فشار

را بــه كــار  word perfectكننــد، امــا در حــال حاضــر  را كامــل نمــي
  (٢٣٠ ,١٩٩٣c Kittler) اندازند. مي

نوشتار آوايي جالب اسـت،   در استفاده اجرايي آنچه كه از نظر کيتلر
اين است كه در اين نمونه نوشتار آوايي در اصل بـه عنـوان رونوشـت    

كند. در عـوض در منطـق کـدهاƽ ديجيتـال، بـه عنـوان        زبان عمل نمي
هاƽ كامپيوترƽ به كار  ابزارƽ براƽ انجام وظايف عملي در دنياƽ برنامه

ديجيتـالي   ƽ تكنولـوژƽ  يانـه گرا عمـل شود. ايـن امـر ويژگـي     گرفته مي
دهد. گسترش کدهاƽ ديجيتـال بـه نوشـتار آوايـي      كامپيوتر را نشان مي

اƽ  ها تنها براƽ بازنمايي معاني غيرنشـانه  دهد كه نشانه مستقيماً نشان مي
هــا بـه يکــديگر و   تواننـد بــراƽ ارتبـاط دادن نشـانه    نيسـتند، بلكـه مــي  

هـا   ي به آنشناس برانگيختن و هماهنگي اقداماتي جاريكه با مرجع نشانه
  ، نيز بکار گرفته شوند. شود اشاره مي
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با اين مثـال سـاده مشـخص شـد كـه حتـي و دقيقـاً در مـواردƽ كـه          
اƽ از زبان آوايـي بلكـه بـه عنـوان      هاƽ آوايي نه فقط به عنوان نسخه نوشته

ƽآوايـي بـه عنـوان     كننـد، خـود نوشـته    اجرايي هم عمـل مـي   کدها ƽهـا 
فقط قادر است تا عمـل  » WP«خفف شوند. م هاƽ آوايي حفظ مي نسخه

بکاراندازƽ كه منطق کدهاƽ ديجيتال براƽ آن تعيين کـرده، را انجـام دهـد    
زيرا هـم بـراƽ شـروع برنامـه و هـم نـام برنامـه اختصـاص يافتـه اسـت.           

به مخفف اختصاص يافته، در  کارکردبازنمايي كه در سطح فرهنگي استفاده،
ص يافته به آن در سطح تكنيكي، كوتاه ƽ اختصا گرايانه اينجا با کارکرد واقع

شده است. از آنجايي كه مخفف اين تقاطع را ايجاد كـرده، آن را در سـطح   
اƽ كه بـه معنـي چيـزƽ     كنيم: به عنوان نشانه فرهنگي با دو معنا مشاهده مي

گذارد. شـروع برنامـه، اتفـاقي     اƽ كه بر چيزƽ اثر مي است و به عنوان نشانه
دهد. بنـابراين در   همزمان در فضاƽ ادراکي رخ مي است كه هميشه به طور

 توان درباره نوشته آوايي و منحل شدن حوادث نمي ƽ کيتلر، همين مثال ساده
  کدهاƽ ديجيتال، صحبت کرد. در اش با بعد اجرايي  ايجاد شده

ƽهـايش، بايـد    در بررسـي  گرايي ـ رسانه کيتلر  بر خلاف مغالطه ماد
ارتبـاطي و  هـاƽ   ديجيتالي رابطه ما با رسـانه  اذعان كرد كه در يك بنيان

كند. اين امر به طـور   بدون انحلال در کدهاƽ ديجيتال، تغيير مي ادراکي
ها،  سازƽ ارتباط ما با نشانهگرا عملتواند با انتقال نظريه  سيستماتيك مي

 بـه  كه کيتلر آن را با استفاده از مثالکدهاƽ ديجيتالي تدوين کرده است،
هاƽ بين  اينترنت، توضيح داده شود. و از اين طريق تفاوت ازاستفاده ما 

کـه در يـك پايگـاه     ارتبـاطي  هـاƽ ادراکـي و   کدهاƽ ديجيتال و رسانه
  اند، را آشکار کرد. اƽ درهم تنيده شده ديجيتالي به طور فرارسانه
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  ها یی اینترنت درباره ارتباط نشانهگرا عمل. 2
گونـه   ه فلسفه ـ رسانه را اين فرضي ١»زندگي در صفحه«تورکل در كتاب 

يانـه بسـيارƽ از   گرا عمل اينترنت امكان درک پذير پيش برد كه شرايط تجربه
) از ديــد Grammatology» (دستورشناســي«هــايي كــه دريــدا در  موقعيــت

زمينه، تورکـل ارتبـاط    دهد. بر خلاف اين پيش بيان كرده، را مي گرايي نظريه
ه تفكرات دريدا را در سطح بسـيار ابتـدايي،   اƽ ك اينترنتي را به عنوان تجربه

  (١٧ ,١٩٩٥ Turkle)  كند. تعريف مي

) بـا  David Bolter( ) و ديويـد بـاتلر  George-p-Landowجرج لاندو (
درباره ساختار ابرمتني متون الكترونيكـي انجـام    ١٩٨٠تحقيقاتي كه در سال 

ابـرمتن،  «خـود  دادند، به نتايج مشابهي رسـيدند. بنـابراين لانـدو در كتـاب     
چيـزƽ كـه   «كند كـه   ، تأكيد مي٢»آورƽ همگرايي نظريه انتقادƽ معاصر و فن

پردازان انتقادƽ به عنوان بخشي از ادعاƽ افراطي درباره  دريدا و ديگر نظريه
دقيقاً موقعيت جديد خوانـدن و نوشـتن بـا اشـكال مجـازƽ       دانند، مي زبان

خـود    طور در كتاب و همين(٨ ,١٩٩٢ Landow)  »كند. الكترونيكي راتوصيف مي
کنـد كـه    بيان مي باتلر ،٣»فضاƽ نوشتن، كامپيوتر، ابرمتن و تاريخچه نوشتن«
بـه سـختي توانسـت فقـط در      تواند آنچه را كه دريدا رسانه الكترونيك مي«

  (١٦٦ ,١٩٩١ Bolter)  »چاپ تعريف كند، به راحتي نشان دهد.

كننـد ـ كـه     که آنها بر آن تأكيد مي در ادامه به نشان دادن ارتباط حقيقتي
هاƽ ساختارشـکن را   حس مشترك در اينترنت به طور قابل توجهي ويژگي

هـاƽ مـا از رسـانه روابـط      ƽ استفادهگرا عملگيرد ـ با بازسازƽ   به خود مي
                                                   

١. Life on the Screen 
٢. Hypertext. Convergences of Contemporary Critical Theory and 
Technologyf 
٣. Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing 
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اƽ در اينترنت، خواهيم پرداخت. به منظور رسيدن به ايـن هـدف، دو    نشانه
انجـام داده اسـت،    ١»درباره دستور زبـان «دريدا در  اقدام ساختارشکني که

شکل يابند و در تجزيه و تحليـل   يانه تغييرگرا عملتوانند به صورت  مي
  ٢اينترنت استفاده شوند.

 ƽ اصـلي  هاƽ نوشتارƽ پنهان در زبان گفتـارƽ، فرضـيه   مشخصه وجود
باشد. اين فرضيه در اينترنـت در دو   حرکت ساختارشکن عمودƽ دريدا مي

باشـد،   قابل ارزيابي است. اولين سطح درباره کد ديجيتال مي سطح متفاوت
كه قبلاً در بخش اول اين فصل درباره آن صـحبت كـرديم. ايـن سـطح در     

توانـد   افزار مي شود بلكه با كمك نرم مرتبط مي اينترنت نه تنها به متخصصان
کاربر غير متخصص هم بشود. اسـتفاده ازکـدهاƽ    بخشي از استفاده روزمره

هاƽ اينترنتـي) رخ   هاƽ صوتي (در قالب تماس تال كه در ارتباط با دادهديجي
دهد، ساختار شبه نوشتارƽ كه پايه و اساس ماديت آوايي زبان گفتـارƽ   مي

  کند.   در كامپيوتر است، را آشکار مي
هاƽ ويرايشگر، توالي آوايـي گفتـارƽ را    اين امر هنگامي كه با برنامه

هـا را پـردازش و    آنتـوالي  درک و بر اسـاس اƽ ديجيتال  به عنوان نسخه
شـود. در چنـين تجربيـاتي كـه بـا       کنيم، به روشني آشکار مـي  تنظيم مي

انسـان بـه    شوند، ماديـت صـداƽ   اƽ اينترنت عادƽ مي ساختار فرارسانه
سيسـتم شـنيدارƽ   «براƽ حس عمـومي،   اƽ که شود، به گونه پديدار مي

سيسـتمي   بلکـه (٧ ,١٩٩٧ Derrida)  ».رسد واسطه به نظر نمي (ادراكي) بي
  ها خواهد بود. تكنيكي در بين ديگر سيستم

                                                   
١. Of Grammatology 

را مطالعه كنيد  ١٩٩٦ ,mouffeو كاربردگرايي مطالب  Derride. درباره روابط بين تفكرات ٢
  را مطالعه كنيد. Rortyو  Derrideارائه شده توسط  تر مطالب و به طور جزئي
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سطح دومي كه ساختار متفاوت نوشتار در اينترنت به عنوان الگويي 
شود، سطح فرهنگي ارتباط ما بـا آواƽ   ها شناخته مي براƽ عملكرد زبان

 MOOو  MUD نوشتارƽ در قالـب خـدمات اينترنتـي همزمـان چـت،     
ف سطح تكنيكي کد ديجيتال كه به طور عمـده مربـوط   باشد. بر خلا مي

باشـد، سـطح فرهنگـي اسـتفاده از آواƽ نوشـتارƽ در       به كامپيوترها مي
باشـد. بـه منظـور توجـه      خدمات ارتباطي، ويژگي خاص اينترنـت مـي  

هاƽ معمول استفاده از  تر بر اين ويژگي خاص، لازم است تا روش دقيق
هاƽ كلاسيك استفاده  از روش MOOو  MUDآواƽ نوشتارƽ در چت، 

  متمايز کنيم. از نوشتار در چاپ،
فني چاپ، استفاده ما از آواƽ نوشـتارƽ كمـابيش    ƽ انتقال در رسانه

باشد. زيـرا اسـتفاده از نوشـتار در اكثـر      محروم از تعاملات دوجانبه مي
خطــي و  همزمــان، تــك هــا در دنيــاƽ گــوتنبرگ، ســاختارƽ غيــر مــتن
 طبيعتاً، در اينجا نيز استثنا وجود دارد به عنوان مثالباشد.  گويانه مي تک

هـاƽ خواننـدگان در حمايـت و مخالفـت بـا       ها نامـه  که روزنامه زماني
هـم هنـوز نـوعي ضـعيف از      ها كنند. اما اين نمونه ها را منتشر مي بيانيه
باشند، زيرا به هنگام خوانـدن، (بـه دلايـل     سازƽ تعامل همزمان مي شبيه

 نده هيچ فرصتي براƽ پاسخ سريع ندارد. اين موضـوع در تكنيكي) خوان
هاƽ نوشتار متفاوت است، به عنوان مثال در طول  ارتباط با ديگر استفاده

آموزان به طور همزمان و تعاملي را مبادلـه   يك سخنراني آكادميك دانش
کنند. اين يکرويه نوشتار است كـه بـه روش خاصـي، نـوع تعـاملي       مي

ولـي در زمـان گـوتنبرگ نشـده      كند، بيني مي را پيش استفاده از اينترنت
باقي مانده هنوز هم مفهوم نوشتار را تحت تسلط دارد. طبق اين مفهـوم  
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كپـي يـا خلـق واقعيـت     » بيان يا بازنمايي«نوشتار، نوشتار آوايي، وسيله 
هـاƽ ارتبـاط    باشد، تعريفي خالي از حضور همزمان و تعاملانه طرف مي

  باشد. فتارƽ هستند، ميكه نشانه مهم زبان گ
يانـه  گرا عمـل اƽ محيط انتقال فنـي اينترنـت، نـوع     در شرايط رسانه

هم اسـتفاده   MOOو  MUD يابد. در چت، استفاده از نوشتار توسعه مي
ما از آواƽ نوشتارƽ و هم درك ما از زبان گفتارƽ دستخوش دگرگوني 

 با مكـانيزم  شوند، زيرا هر دو رسانه ارتباطي عملي در ارتباط خاصي مي
شوند. در چت آنلاين زبان همچون نوشتار  ها آشكار مي تفاوت ساز معني

كند يعني كلمات گفتارƽ يا كلماتي كه بايد گفته شوند خود را  عمل مي
بخشـند. ايـن نـوع     اƽ از يك نماد، تحقق مـي  در نوشتن به عنوان نشانه

ه نوشتن عملي مكالمات كه عملاً زبان بـه جـاƽ صـحبت كـردن نوشـت     
 .Cf) تعريف كرد.» به تحرير درآوردن زبان«توان به عنوان  شود را مي مي

Sandbothe ١٩٩٨d, به طور همزمان نوشتار در چت آنلاين به عنـوان   (٧٠
كند. تغييراتـي كـه در اسـتفاده از آواƽ     اƽ تعاملي از زبان عمل مي گونه

 ـ«توان به عنـوان   گيرد را مي ها صورت مي نوشتارƽ در اين متن ه كـلام  ب
كلمه نوشته شـده  (٧٠ ,١٩٩٨d Sandbothe)  تعريف كرد. ١»درآوردن نوشتار

شـود.   ƽ اصلي اشـتباه گرفتـه نمـي    اƽ از يك نشانه ديگر به عنوان نشانه
شود. اين يک  اƽ از يك نشانه از يك نشانه درك مي بلكه به عنوان نشانه

انـه  يگرا عمـل پايان اسـت کـه تنهـا بـه صـورت       شناسي بي مرجع نشانه
  تواند به طور نسبي به پايان برسد. مي

تعـاملي از نوشـتار، بعـد     شبه ـ گفتار يعني دو جانبه و  از طريق استفاده
                                                   

١. verbalization of writing 
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ƽ استفاده ما از علائم نوشتارƽ در خدمات ارتباطـاتي اينترنـت    يانهگرا عمل
روابط يـك   در هاƽ همزمان  شود. محدود كردن نوشتار به مكالمه  روشن مي

يي اسـتفاده  گرا عمل  ، زمينهMOOو  MUDـ به يك يا گروهي در چت، 
كند. با كمك علائم نوشـتارƽ، عمـل گفتـار     از علائم نوشتارƽ را فراهم مي

شـود: مـردم عاشـق همـديگر      بين فردƽ در ارتباطات كـامپيوتر انجـام مـي   
ار كننـد و دوبـاره ارتبـاط برقـر     دهنـد، بحـث مـي    شوند، به هم قول مـي  مي
كنند و هـر آنچـه    گرƽ مي كنند، براƽ هم عشوه خندند، گريه مي كنند، مي مي

رو يا تلفنـي انجـام دهـيم، انجـام      توانيم در روابط متقابل رو در را كه مي
منحصراً براƽ اعـلام نظـر   ، از نوشتار MOOو  MUDدهند. در چت،  مي

اهنگي و اƽ خـاص بـراƽ هم ـ   شود. بلكه به شيوه درباره چيزها استفاده نمي
  شود. اجراƽ اقدامات مشترک اجتماعي به كار گرفته مي

بلکه كارهايي هسـتند كـه بـه     حتي كارهايي كه گفتارƽ هم نيستند،
شـوند هـم در    عنوان كارهاƽ غير زباني در خارج از شبكه دانسـته مـي  

شوند. به اين دليـل كـه    به شيوه نوشتار انجام مي MOOو  MUDچت، 
نوان نوعي ارتباط محدود بـه محـيط نوشـتارƽ،    در نوشتار تعاملي، به ع

شـود بـه واقعيـت     تنها چيزƽ كه به عنوان عمل نوشتن يا گفتن انجـام مـي  
شود. لبخند من فقـط زمـاني در محـيط كـامپيوتر نمايـان       ارتباطي تبديل مي

استفاده کنم.  استفاده كنم يا از شکلک» خندد مايک مي«شود كه از جمله  مي
ه كه يك ليوان آبجو در يك بار مجـازƽ بنوشـم يـا    ک همينطور است زماني

مکارم بنشينم. در همه اين موارد اينكه آيا مـن واقعيـت را    روƽ ميز مجازيه
خنـدم، يـك    ام يا نه نامربوط است. مهم نيست كه آيا من واقعاً مي کپي کرده

آنچـه كـه مهـم     نشينم يا نـه. بلكـه   نوشم، واقعاً روƽ ميز مي ليوان آبجو مي
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ام، يعني،  ن است كه با ساخت اين جملات من كارƽ انجام دادهاست اي
  ام. تغيير داده MOO يا MUDاƽ را با عملم در  موقعيت مکالمه

استفاده رسانه كه در  سازƽگرا عملتوان گفت كه  به طور خلاصه مي
 تواند در با استفاده از مثال کد ديجيتال بيان شد، مي بخش اول اين فصل

بکار برده شود. نه فقـط بـه    MOOو  MUDنوشتار آوايي چت آنلاين، 
طور كه با تكيـه   اين دليل که به کد ديجيتال مقيد شده است، بلکه همان

مشخص شد، مسـتقل از آن نيـز آواWP    ƽکيتلر درباره مخفف  بر مثال
شود. به  در استفاده مي يانهگرا عملنوشتارƽ در اينترنت دستخوش تغيير 

تار بدون مرجع مستقيم به مخاطب كه از طريـق چـاپ بـا آن    جاƽ نوش
آشنا هستيم، تعاملات شخصـي در نوشـتن، امكـان اسـتفاده آگاهانـه از      

آنها در ارتباطـات   ƽ علائم آوايي نوشتارƽ را فراتر از عملكرد بازنمايانه
در اينترنـت، بـا     سازƽ استفاده از رسانهگرا عملكنند.  همزمان، ايجاد مي

  شود. تر مي ساختار ابرمتنيوب، روشنتوجه به 
نوشتار آوايي  ابرمتن وب، انواع غيرآوايي نوشتار به همراه در محيط
دار) همـه نـوع علائمـي     هـا (متـون لينـك    شوند. در ابرمتن بکار برده مي

شـوند كـه بـه     ريزƽ مـي  ها يعني همچون دالّ قابل برنامه همچون آيكون
رتباطي را با آنچه كه براƽ آنها يانه با يك كليك ماوس اگرا عملصورت 

اƽ  کند. در منطق عمومي اينترنـت، بـه شـيوه    اند، برقرار مي تعريف شده
ها فقط براƽ بازنمايي معـاني   شود كه علائم و نشانه اجرايي مشخص مي

 اƽ اƽ نيستند. اين طرح، طـرح نظـرƽ ـ رسـانه     يا غير نشانه و نشانه شبه
ƽ اسـتفاده در   هاƽ بازنمايانـه  دتباشد، جهاني كه عا گوتنبرگ مي جهان

آن مسـلط بودنـد و بــه تصـاوير منتقــل شـده و پــس از آن نيـز بــه در      
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هاƽ توليد و مشاهده تلويزيـون نفـوذ کردنـد. بـه جـاƽ ايـن طـرح         عادت
بر اسـاس آن   اƽ را بوجود آورد که شناسانه اƽ نشانه پيشنهادƽ، اينترنت رويه

و بـرانگيختن و همـاهنگي اقـداماتي     هـا  براƽ ارتباط با ديگر نشـانه  ها نشانه
شناسي، مورد استفاده قرار  عيني (واقعي يا مجازƽ) و مربوط به مراجع نشانه

بـا كليـك    Amazan.com ديجيتال فروشي گيرند. به طور مثال در كتاب مي
هم اکنون با يك كليـك يـك كتـاب    «اƽ كه روƽ آن نوشته  روƽ گزينه

درس و شماره كارت بانك شما به و ـ با اين فرض که آ» خريدارƽ کنيد
عنوان مشترƽ ثبت شده باشد ـ به سـرعت چنـين پاسـخي را دريافـت      

با تشكر از خريد شما با يك كليك (بله به همين راحتي). يك « كنيد: مي
  ».شود جلد از كتاب به زودƽ براƽ شما فرستاده مي

نوشتارƽ ويژگـي خـاص    هاƽ البته خريد كتاب از طريق را با مبادله نامه
هايي را از طريق فـاكس يـا    توانيم چنين سفارش باشد. ما مي دنياƽ وب نمي

وب، به علت پاسخ  پست هم انجام دهيم. ويژگي خاص وب اين است که
ƽ اسـتفاده مـا از    يانـه گرا عملشود، بعد  ما داده مي  سريعي كه به سفارشات

هـايي   ت تقريبـاً همـه ويژگـي   توان گف مي كند. در واقع نوشتار را روشن مي
ها در اينترنت، به هيچ وجه به چيزکاملاً جديـدƽ نيسـت    استفاده ما از نشانه

اما چيزهايي كه به طور ضمني و ناخودآگاه در استفاده روزمره از علائم رخ 
تـوان گفـت کـه بـا      مـي  كنند. دهند روشن و ما را نسبت به آنها آگاه مي مي

ساختارشکن منطق و معنـا،   ئم در اينترنت، هيئتيانه از علاگرا عملاستفاده 
کـه بـه    يشوند نهان به عنوان شواهد و مواردƽ عملي و قابل توليد ظاهر مي

طور سيستماتيك با حضـور صـداƽ (خـود ـ شـنيدارƽ و درك) و مرجـع       
  باشد، پوشيده شود. اƽ كه حاصل از آن مي كلمات چاپ شده
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تواند در برابـر اسـتفاده    حرکت ساختارشکن دوم، يعني افقي، نيز مي
يانه تفسير شـود. در مرکـز ايـن    گرا عملما از رسانه در اينترنت به طور 

حرکت ساختارشکن افقي، اين فرضيه قرار دارد كه نه تنها زبان گفتـار،  
هـا تعيـين    بلكه وسايل ارتباطي ما هم توسط مكـانيزم معناسـاز تفـاوت   

اƽ نسـبت بـه يكـديگر     ازلـي فرارسـانه   شود و اينكه اينها يك رابطه مي
ƽماديت آوايي در سطح تكنيكي اطلاعـات   دارند. در واقع، آنچه كه برا

يانـه، نـه تنهـا بـه     گرا عملتواند به صورت  رود مي در اينترنت به كار مي
تواند به ساختار دروني علائـم   هاƽ موزيكال بلكه مي ماديت صوتي داده

هاƽ تصايور ديجيتال را  تصويرƽ هم انتقال يابد. اگر ساختار دروني داده
كنيـد كـه در ارتبـاط بـا سـاختار تكنيكـي،        در نظر بگيريد، مشاهده مـي 

هـاƽ متنـي    انـد كـه داراƽ ويژگـي    هايي تشـكيل شـده   تصاوير از پيكس
هـاƽ ويراسـتارƽ،    باشد زيرا با در برنامـه  هستند. اين موردƽ خاص مي

توانند مبادله  عناصر تصاوير ديجيتال درست همانند كاراكترهاƽ متن، مي
شوند، حركت كنند و تغييـر يابنـد. بنـابراين در سـطح فنـي اطلاعـات،       

هاƽ قابل اصلاح تبـديل   تصاوير به طور عملي و قابل انعطافي به نسخه
ƽ  يانـه گرا عمـل شوند. اين استفاده تكنيكي از تصاوير مطـابق اقـدام    مي

  باشد. مشابه در سطح فرهنگي مي
علائم تصـويرƽ در عرصـه ديجيتـال شـبكه     ريزƽ  نوع دوم با برنامه

با فضـاƽ اقـدام عينـي فرآينـد      هايي مرتبط جهاني وب، به عنوان مرجع
شود يعني هنگـامي كـه علائـم     يانه از شبكه، پديدار ميگرا عملاستفاده 

تصويرƽ به عنوان منبع ارجاع از يك نشانه به نشـانه ديگـر، بـه هنگـام     
شـده را    امي كـه علائـم نوشـته   كننـد. هنگ ـ  ارتباطات ابرمتني، عمل مـي 
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خوانيم، هر كلمه را به عنوان چيزƽ كـه بـر اسـاس تشـابه، نماينـده       مي
خوانيم. بلكه به هنگام خوانـدن بـه خودمـان     چيزƽ فرازباني است، نمي

دهيم تا از يك كلمه به كلمه بعدƽ، از يـك جملـه بـه جملـه      اجازه مي
رتبــاط بـا علائــم  خوانــدن سـيال در وب، در ا  ايـن  بعـدƽ و... بــرويم. 

 شود. ما تصاوير را بـه صـورت   شده نيز انجام مي تصويرƽ ابرمتني شبكه
خوانيم كه نـه تنهـا مـا را از لحـاظ معنـايي بلكـه        افتراقي مي هاƽ نشانه
هاƽ ديگـر و بـه    تر از آن از لحاظ عملي (با كليك ماوس) به نشانه مهم

وه تعامل مختص دهد. اين شي هاƽ اقدام واقعي و مجازƽ رجوع مي زمينه
تعريـف   ١»به تحرير در آوردن تصـاوير «توان به عنوان  به اينترنت را مي

اƽ به  اين موضوع با بررسي انتقال از صفحه (٧١ ,١٩٩٨d Sandbothe) كرد.
  شود. صفحه ديگر توسط كاربران اينترنتي، آشکار مي

اگر به جاƽ آن روشي را كـه كـاربر اينترنـت يـك صـفحه وب را بـه       
كند، بررسي شـود، يـك    درک و به طور انتخابي ارزيابي مي گاههم صورت

تـوان بـه    شود. اين امـر را مـي   گير و برجسته مي پيچيده، چشم هم حركت به
 در (٧١ ,١٩٩٨d Sandbothe) تعريـف كـرد.   ٢»تصـويردار كـردن نوشـتار   «عنوان 
ها به عنوان مقـاطع متقابـل جريـان خطـي علائـم       هاƽ مناسب، لينک ابرمتن
كنند كـه   پيشنهاد مي كنند و خود را به عنوان نقاط گرهي در تفکر ميعمل 

بـه   دادن  براƽ خواننـدگان فرصـتي بـراƽ همكـارƽ فعالانـه در شـكل      
بـه   هـا  هـاƽ متنـي و هـدايت لينـک     ها يعنـي، تـوالي تکـه    مجموعه متن

كند. در خواندن  ها را فراهم مي ها و ابرمتن ها، فرامتن ها، پارامتن متن ميان
هاƽ ادراكي که از طريق ديدن تصاوير آشنا هستيم  هايي شکل متن چنين

                                                   
١. scriptualization of the image 
٢. pictorialization of writing 
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آيند. در درك يك تصوير ـ بر خلاف خواندن كتاب ـ ابتدا يك    بکار مي
كنـيم. بلكـه، عناصـر     الگوƽ متوالي از علائم مرتب شده را دنبـال نمـي  

گشايد  تصويرƽ يك تصوير، الگوهاƽ متفاوتي از ادراک شبه ـ كل را مي
هاƽ متفاوتي از خواندن و ساختار تصاوير را به عنـوان   ن شكلو بنابراي

  كند. واحدƽ از حس ارائه مي
زمينـه، سـاختار ابرمتنـي شـبكه جهـاني وب را       بر خلاف اين پـيش 

متن «توان به عنوان يك تصوير متني تعريف كرد يعني به عنوان يك  مي
ƽدلالـت       گرا عملپايه آن ». تصوير ƽبـر  يانـه اسـت. تصـوير متنـي بـرا

کشـد،   اƽ كه آن را ايجاد يا به تصـوير مـي   اƽ يا غير نشانه واقعيت نشانه
هـاƽ ارجـاعي    نيست. بلكه به عنوان ابزار ارتباطي ديجيتال كه از بافـت 

ـ كه تحت بازنماگرايي، به عنوان رسانه بيـان و   كند اƽ استفاده مي نشانه
بـه طـور    ـ براƽ هماهنگي كارها بين افـراد  خورد بازنمايي به چشم مي

  كند. بازنماگرايانه، عمل مي ضد
ƽ به تصـوير درآوردن نوشـتار بـه عنـوان ويژگـي       يانهگرا عملجنبه 

در كتـاب   ١٩٩١در سال  اصلي فضاهاƽ نوشتار الكترونيك توسط باتلر
بـا توجـه بـه     ١»ها و تاريخچـه نوشـتار   فضاƽ نوشتار، كامپيوتر، ابرمتن«

شده بود. بـا اسـتفاده از مثـال صـفحه      ها، اشاره هاƽ ابرمتني مکينتاش برنامه
عناصر «ها همچون  گويد كه آيكون هاƽ مکينتاش اپل، او مي نمايش کامپيوتر

آنچـه  «دهد:  كنند. و ادامه مي عمل مي» نمادين در يك تصوير نوشتار حقيقي
هـاƽ   توانستند پيشنهاد کنند، آيكـون  را که علائم جادويي در گذشته تنها مي

الكترونيـك در   هـاƽ  بخشـند. زيـرا آيكـون    را تحقـق مـي  الكترونيكي، آنها 
                                                   

١. Writing Space, TheComputer, Hypertext, and the History of Writing 
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شـبكه   (٥٢ ,١٩٩١ ,Bolter) »نوشتار كـامپيوتر بازنمـايي کـاربردƽ دارنـد.    
 کنـد.  را تشـديد مـي  » نوشتار الكترونيـك «يي گرا عملجهاني وب، جنبه 

اند و علائم گرافيكي به  ريزƽ شده زيرا حروفي كه به طور آيكوني برنامه
كننـد. بنـابراين در متنـي     طور عملي، ارتباطي واقعي با مدلول ايجاد مي

مربوط به فلسفه، به طور مثال، بـا كليـك مـاوس روƽ بـر روƽ تـوالي      
ه نامه نيچه درباره اخلاق) مرا مستقيماً به سمت متون نيچ كلمات (شجره

كند، به همين صورت، با كليك روƽ تصويرƽ لينك شـده از   هدايت مي
اƽ بـا اطلاعـاتي دربـاره     ويتگنشتاين، مـرا مسـتقيماً بـه سـمت صـفحه     

  كند. نامه فيلسوفان هدايت مي زندگي
نوشته بود اين امكان را به او داد كه  ١٩٩١در سال  Bolterكتابي كه 

اينترنـت در  «تحـت ايـن عنـوان بنويسـد:      ١٩٩٧اƽ هـم در سـال    مقاله
ƽتاريخچه تكنولوژ ƽنوشتار ƽمتفـاوتي  ». ها ƽدر اين مقاله به برآوردها

هـا در شـبكه    درباره برخي نكات رسيده است. از يك طرف بـه ابـرمتن  
ديل بين خواننـده و نويسـنده (غائـب) كـه     جهاني وب، كه در فرآيند تب

 ,١٩٩٧ Bolter)  پرداخته است.» کنند هاƽ مربوطه را در متن ايجاد مي لينک

بـا ايـن   «كنـد:   درباره ارتباط بين تصوير و نوشـتار، تأكيـد مـي    باتلر (٤٣
وجود، تمايز بين كلمه و تصوير به طور كامل در متن الكترونيك از بين 

 رود. تنها براƽ تاکيد دوباره و دوباره خود از بين ميرود. بلکه تمايز  نمي

(Bolter ٥٤ ,١٩٩٧) 

در واقع اين درست است كه، در سطح فرهنگـي اسـتفاده، تصـاوير    
موجود در اينترنت طبق الگوƽ بازنماگرايي به عنوان شبه ـ مرجع عمل  

ها يعني  ها را قطع و نقاط پاياني مصنوعي فهرست كند. جريان ارجاع مي
كنند. باتلر با در نظر گـرفتن ايـن روش    دار را ارائه مي ضاهاƽ لينكدر ف
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واسطگي تصـوير   ƽ بي لوحانه عقيده ساده« نويسد:  استفاده از تصاوير مي
بعـدƽ   هـاƽ سـه   تواند از زمان ابـداع نقاشـي   قدمتي طولاني دارد كه مي
كننـدگان شـبكه    تـرين مشـاهده   نيز فرهيخته تاكنون رديابي شود. امروزه

كاراكترهاƽ پيچيـده صـفحه وب و    کردن فراموش به هاني وب تمايلج
 Bolter)تمرکز بر تصاوير محرك به عنوان كپي مستقيمي از واقعي، دارند.

٥٤ ,١٩٩٧ f.)    تـوان اذعـان داشـت کـه در برابـر       به تبعيـت از بـاتلر مـي
مصورسازƽ کلمات، رابطه بين کلمات و تصاوير با رجحان تصـوير در  

  فتن است.حال از بين ر
کنـد. او بـا در نظـر گـرفتن      اما باتلر اين را با سناريويي منفي رهـا نمـي  

کـردن تصويرسـازƽ    گرا عملاƽ استفاده از وب، به احتمال  اشكال فرارسانه
نوشتار با تغيير در هر دو سيستم علائم، اشاره كرد. بنـابراين بـاتلر در پايـان    

جاƽ حضور در اينترنـت   تصورات نابه«کند:  مقاله خود در اين باره تأكيد مي
هاƽ تخيلي و هوشـمند ارتباطـات ابرمتنـي، وجـود خواهـد       به همراه شكل

يكديگر به شيوه خود ـ ارجاعي به   كه كلمه و تصوير با به طورƽ داشت.
  (٥٥ ,١٩٩٧ Bolter)  تعامل خواهند پرداخت.

تصاوير  ها و با اين وجود، تأكيد باتلر بر اين امر كه تفاوت بين كلمه
رود، بجاسـت. البتـه، در    به طور كامل در شبكه جهاني وب از بين نمـي 

شـود.   سطح درك علائم، تفاوت معمول بين تصوير و نوشتار حفظ مـي 
شناسـي خـود،    در شبكه جهاني وبنيـز بـا اسـتفاده از چـارچوب نشـانه     

توانيم علائم نوشتارƽ را از علائم تصويرƽ تشخيص دهيم. بـا ايـن    مي
هـا در   ممکنـي كـه از تصـاوير و نوشـته     هـاƽ  ا طيف اسـتفاده حال، تنه

كند. به همراه متون خطـي در هـم پيچيـده،     شوند، تغيير مي مي ها ابرمتن
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شود، در امتـداد تصـاوير غيـر قابـل      متون فراخطي نيز در وب يافت مي
» منبع«كليك كردن و ساده، تعاملات تصويرƽ وجود دارند كه به عنوان 

يك كليك ماوس به فراتر از خود و به علائـم ديگـر    كنند و با عمل مي
به طور كامـل از   شناسي تئورƽ، نه دهند. بنابراين تفاوت نشانه ارجاع مي

ماند. بلكـه   نخورده باقي مي رود و نه به طور كامل ثابت و دست بين مي
  كند. استفاده از رسانه خاص، بازسازƽ مي خود را در بافتي از بسط

يي ما در استفاده از رسانه است، که از گرا عمله، نكته مهم اين مسئل
هاƽ ارتباطي مختلف،  اƽ بين رسانه هاƽ فرارسانه تنيدگي درهم طريق آن

ساختارشـکن و   انـد. در اينترنـت مكـانيزم    پـذير شـده   در اينترنت امکان
اƽ بـه   ها، كه تصاوير، زبان و نوشتار بـه طـور فرارسـانه    معناساز تفاوت

در خـود دانسـته    هـدفي در خـود   ، از لحاظ نظـرƽ پيوندند يكديگر مي
رسـانه بـراƽ     يانـه گرا عمـل اƽ از استفاده  بلکه به عنوان جنبه شوند، نمي

ــه مــي  ــين مــردم، در نظــر گرفت هــاƽ  . ريشــهشــود همــاهنگي افعــال ب
ƽ جنبه ساختارشکن درك معنا در استفاده از رسانه، كـه در   يانهگرا عمل

از بين رفتن معنا برابر دانسته شود. بلكه در نبايد با  دهد، اينترنت رخ مي
توانـد در بافـت اجـراƽ كارهـا بـه شـيوه        مي اينترنت، معناƽ يك نشانه

هـايي كـه قادرنـد چيزهـا را بـه صـورت        شـود، بافـت   جديدƽ تعيـين  
بدان معناست كه از لحاظ نظـرƽ بـه عنـوان     تخصصي، تغيير دهند. اين

اƽ  ويژه بلكه به عنوان کار نشانه، قابل تشخيص نيست مناسب با ارزشي
شناسي ارجاعي، همچون ابزارƽ در بافت عمل زباني و  در حوادث نشانه
  باشد. اƽ عيني قابل درك مي بنابراين به شيوه

در هر حال اين اقدام هنگامي كه انتقال از فرهنـگ رسـانه چـاپ و    
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انه به رس ƽ گرايانه ƽ نظريه  تلويزيون به فرهنگ اينترنت، با انتقال از رويه
يانه، مصادف شود. در بخش آخر اين كتاب قبل از بحـث  گرا عملرويه 

گيـرƽ   در مورد شرايط اقتصادƽ، آموزشـي و سياسـي رسـانه در شـكل    
سازƽ اسـتفاده از  گرا عملهايي، مايلم كه نشان دهم چگونه  چنين انتقال

لكه اثرگذار است ب اƽ  ارتباط نشانه هاƽ رسانه نه تنها بر استفاده از رسانه
  حسي هم تأثيرگذار است. ادراکهاƽ  فراتر از آن، بر استفاده از رسانه

  اینترنت توسطهاي ادراکی  سازي رسانهگرا عمل. 3
) فيلســوف رســانه ايتاليــايي، در Gianni Vattimoجيــاني واتيمــو (

طرفدار اين فرضـيه بـود    ١»جامعه شفاف«هاƽ خود با نام  مجموعه مقاله
ات و گردشبيش از پيش اطلاعات که خبرها را تشديد پديده ارتباط«كه 

از  اƽ کنـد، تنهـا جنبـه    سراسر جهان [...]، در لحظه وقوع مـنعکس مـي  
ها نيست، بلكه بـه طريقـي در مركـز و     مدرنيزه كردن در بين ديگر جنبه

ژاک دريدا هـم  (١٤ ,١٩٩٢ Vattimo)  نقطه بسيار حساس اين فرآيند است.
عنوان ديگرƽ ـ تاملاتي  «باشد. دريدا در مقاله  ميموافق  با فرضيه واتيمو

ƽامروز ƽبـر      ، آسيب٢»درباره اروپا ƽشناسي فلسفه ـ رسانه را بـا نظـر
تواند [...] شـاهراه   هويت فرهنگي اروپا نمي«کند:  گونه بيان مي اروپا اين

را تكـذيب   ٣سازƽ يا گذرگاه اصلي ترجمه و ارتباطات و بنابراين رسانه
تواند و نبايد سرمايه مراجع متمركـز را   طرف ديگر هم نمي كند. بلكه از

هـايي   هايي براƽ يك توافق راحت، محل بپذيرد. [...] زيرا با ايجاد محل
اƽ  هـاƽ رسـانه   فريبانـه، از طريـق شـبكه    و عوام» اƽ معامله«براƽ توافق 
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گذرنـد، چنـين    متحرک، فراگير و بسـيار سـريع کـه از هـر مـرزƽ مـي      
تواند ظرفيت فرهنگي ايجاد کنـد.   مکان و زماني مي هنجارسازƽ در هر

 )، مركزla centrale(تسلط، مركز قدرت يا پايگاه قدرت  همچنين مركز
طـور كـه در انگليسـي در     رسانه يا همان صفحه کنترل مركزƽ: يا همان

همـه   شود كنترل از راه دور، فرمـان از راه دور  مورد تلويوزيون گفته مي
 ƽحاکميـت مطلقـه جديـد ايجـاد      جا حاضر، شبه ـ فور ƽو مطلق، برا

  (٣٩ ,١٩٩٢ ,Derrida)  خواهد كرد.

باشـد كـه در نتيجـه     اين تشخيص، انعكاسي از دوگانگي دروني مي
شكل گرفته است.اين امر از طرفـي    سازƽ تجربه انسان از زمان اƽ رسانه

آورد، و  بوجود مي» هويت فرهنگي اروپايي«بديل براƽ ايجاد  بي فرصت
، که ممكن اسـت آن قـدر   »يك مركز تسلط«طرفي ديگر خطر ايجاد  از

حاکميت مطلق جديـد بشـود، نيـز وجـود      اƽ اوج بگيرد تا مركز رسانه
مبني بـر اينکـه   ـ اين نظرات   ƽ زيربنايي فرضيه (٣٩ ,١٩٩٢ Derrida) دارد.

رسانه تكنولوژيكي، براƽ فلسـفه   ارتباطي و تغييرات تاريخي در اشکال
دربــاره «در  ١٩٦٠را دريــدا در ســال ـ   کننــد پيــدا مــي زمــان اهميــت
  مطرح كرده بود.» دستورشناسي

ƽ تحليل فلسفه زماني در ارتباط با رسانه جمعي مـدرن   دريدا برنامه
هـاƽ عملـي بازيـابي     هـاƽ اخيـر در روش   را با در نظر گرفتن پيشرفت

 Walter)هـايي را والتـر بنجـامين    اطلاعات، ارائـه كـرد. چنـين تحليـل    

Benjamin) و مارتين هايدگر (Martin Heidegger) اول قرن  در نيمه ƽ
و مارشـال   (Gunther Anders) به راه انداختند و توسط گـونتر انـدرس  

پذيرفتـه   ١٩٦٠و اوايل  ١٩٥٠در دهه  (Marshall Mcluhan) لوهان مک
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طور كـه کانـت گفتـه     زمان و مكان (همان» دستورشناسي«شدند. از ديد 
 هايي استقرايي شهود كه به طور فوق طبيعي زيربناƽ وان شكلبود) به عن

شـوند. بلکـه تـأثير بـا      دهند، ظاهر نمـي  هاƽ تجربي را تشکيل مي نشانه
اينگونـه  » دستورشناسـانه «ƽ ساختارƽ است كه در اصـطلاحات   واسطه

هـا،   تجربه زمان و مكان، اين نوشته از تفـاوت  ريشه«است:  تعريف شده
تفاوت بين زمان و مكـان   دادن  ها، اجازه اتصال شانهاين ساختار اصلي ن

  (٦٥ ,١٩٩٧ Derrida)  دهد. شدن در وحدت يك تجربه، را مي پديدار و

شناسـي كـه در    ارتباطـات نشـانه   هـاƽ  با ساختارشکني عملي رسانه
عملي زمان و  دهد، تكنولوژƽ رسانه، بنيان دستورشناسي اينترنت رخ مي

دريـدا در اينترنـت بـه     ƽ»ها ختار اصلي نشانهسا«كند.  مكان را ارائه مي
شود. در اينترنت يـك   يانه از رسانه تبديل ميگرا عملرويه عيني استفاده 

 مراتبي ـ که در هدايت علائم به حضور مـدلول   سلسله ساختار بازنمايي
اƽ از ارتباطـات از   شده متمركز است ـ با شبكه  و حضور شيء بازنمايي

شود. معناسازƽ متفـاوت آنهـا نـه     جايگزين ميراه دور و مراجع واقعي 
دهد بلكه به طور همزمان و آشكار  تنها در حوزه تئورƽ بازنمايي رخ مي

  شود. هاƽ عيني اجرايي نيزمرتبط مي ƽ فعاليت يانهگرا عملبه بافت 
مکـاني  ـ   يـي زمـاني  گرا عمـل انتقال از فضاƽ تئـورƽ بازنمـايي بـه    

 هاƽ سازƽ رسانهگرا عمل دهد. رخ ميدر اينترنت  شناسي، اقدامات نشانه
منجر به دو حركت مرتبط و درهـم تنيـده در سـطح     اƽ ارتباطات نشانه

منـدƽ   مکـان «تـوان بـه عنـوان     شود، كه مـي  ادراك حسي مي هاƽ رسانه
تعريف كرد. معني آن به صورت عينـي، بـا    ٢»مندƽ فضا زمان«و  ١»زمان
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ر استفاده از اينترنت، در نظر گرفتن تجربه خاص زمان و مكان (فضا) د
هاƽ شـبكه   ابتدا براƽ خدمات ارتباطي متني خطي و سپس براƽ ابرمتن

  جهاني وب بسط داده خواهد شد. 
و  MUDهاƽ ارتباطي چـت و دنيـاƽ    ساختار مبني بر نوشتار محيط

MOO فضا و زمان از اهميت ويژه ƽبرا ƽا ƽخاصّ آنها برخـوردار   مند
ر به شـكل مشـاركت حضـورƽ از راه    است. اين ساختار در طرف كارب

در شـباهت آزادانـه بـا     appresenceباشـد. مفهـوم    در ارتباط مي ١دور
آن را وضـع   (Edmund Husserl) كه هوسرل» appresentation«مفهوم 

، نـوعي از  »٢حضـور از راه دور «كرده، تشكيل شده است. منظور من از 
بـه عبـارت ديگـر    باشد،  حضور از راه دور است که ويژگي اينترنت مي

باشد. حضور  اƽ از حضور مجازƽ، بدون حضور فيزيكي واقعي مي شيوه
، بـه عبـارت ديگـر تنهـا بـا       از راه دور با تعويق دائمي حضور فيزيكـي 

  شود. حضور مشتركش، بدون حضور واقعي، متمايز مي
هـاƽ تعاملانـه در شـرايط     نوشـته  با تقليل ارتباطات به محيط دسـت 

هاƽ لمسي، آوايي و بصرƽ كه  كنندگان، سرنخ ركتحضور از راه دور ش
شـوند، خودشـان    به طور ناخودآگاهانه در ارتباط رو در رو فـرض مـي  

شوند. ويژگي ديرينه زبان  هدف بازسازƽ آگاهانه در محيط نوشتارƽ مي
گفتار به عنوان واسطه حضور، با حضور از راه دور كاربر در مكالمـات  

رود. به اين معني كه بـراƽ حضـور در    نوشتارƽ چت آنلاين از بين مي
چت، بايد به ديگران توضيح دهيم كه چـه شـكلي هسـتيم، صـداƽ مـا      
چگونه است از لحاظ احساسي چگونه هسـتيم، در چـه سـاعت و چـه     
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ƽچگونگي خود در اين دنيا را بايد تعريف  هم رفته  مكاني هستيم و رو
ا فرد ديگر و اشياء هاƽ ما در برقرارƽ ارتباط ب العمل كنيم. عمل و عكس

دهد، يعني در نوشتارهاƽ  مجازƽ نيز در محيط ديجيتالي نوشتار رخ مي
  ها. يانه از نشانهگرا عملتعاملي و در شرايط استفاده 

و  ƽMUD چـت،   يانهگرا عملمندƽ  به منظور تمرکز بر ويژگي زمان
MOOبــه كــار بســته شــده در اينترنــت بايــد از  ، شــرايط زمــان ƽمنــد

كه در استفاده از تلويزيون براƽ ما آشنا است، متمـايز شـود.    مندƽ زمان
كه تلويزيون براƽ بيننـدگانش مسـير زمـاني خطـي و ثـابتي از       درحالي

  كنـد،  ريـزƽ شـده، مقـرر مـي     اƽ از ساختارهاƽ برنامـه  طريق مجموعه

(Neverla ٧٥-٥٩ ,١٩٩٢)  ،در چــتMUD  وMOOــان ــي  ، زم بنــدƽ يعن
اƽ روƽ ـ خط، با توافق فـردƽ طـرفين كـاربر      ه در ملاقات ترتيبات زماني

 آينـد. امـا ايـن قواعـد،     افتد.در اينجا نيز قواعد خاصي بوجـود مـي   اتفاق مي
هـا و مـذاكرات مجـازƽ در     تواند موضوع بحث انتصاب شما هستند، كه مي

اينترنت باشد. به جاƽ حضور مقرر شده كه با رسانه تلويزيـون بـه گيرنـده    
خدمات ارتباطي اينترنت، زمان حضور را بـه صـورت   يابد،  غايب انتقال مي

تعاملي  كنند، كه از طريق آن، كاربران هويتشان را بر اساس جمعي تعيين مي
  سازند. مي هاƽ مشترك براƽ آينده، مبني بر نوشتار در بافتي از برنامه

ــر دو   ــراƽ ه ــاني ب ــي، بني ــه از حضــور جمع ــن مجموع ــبش اي  جن
و مكـان در محـيط مجـازƽ دنيـاƽ      ƽ است كـه بـين زمـان   ا تنيده درهم

و  MUDدهد. با اين حقيقت كه كاربران  ارتباطات مبتني بر متن رخ مي
MOOو برنامه ƽکه  ، فرصت نوآور ƽمجاز ƽتوصيف روايي فضا ƽريز

كننـد، را دارنـد، اولـين     كنندگان حركـت مـي   ديگر شركت باره به همراه
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شـود. بنـابراين    مـي ƽ فضا ـ آشکار   يانهگرا عملمندسازƽ  جنبش ـ زمان 
شده كـه يـك نفـر فقـط بـه       تعيين فضا، ديگر به صورت هويتي از پيش

گونه تأثير فعالي نداشته باشـد، ظـاهر    صورت منفعل حركت كند و هيچ
انـد   ريزƽ كرده شود. بلكه به ابزارƽ ارتباطي كه كاربران آن را برنامه نمي

همراه با آن تغيير كنندگان كه دائماً  و بيانگر اهداف مشترك آينده شركت
  شود. شود، تبديل مي كند و دگرگون مي مي

كننـدگان روƽ ـ خـط در آن حركـت      به همراه فضـايي كـه شـركت   
شـود. فضـاƽ    روايت هم، توسط خود كـاربران اداره مـي    كنند، زمان مي

منـدƽ آن   بـا ويژگـي خـاص زمـان     MOOو  MUDمجازƽ مخصوص 
اƽ  تنيـده  درهم هماهنگ است. اين فضامندƽ، انعكاسي از دومين جنبش

دهد: يعني  است كه بين مكان و زمان در خدمات ارتباطي تعاملي رخ مي
ƽ زمان. تعامل و استفاده دوسـويه از نوشـتار در    يانهگرا عملسازƽ  فضا

MUD  وMOO   در  جنبشي مكالمه ـ طبق مدل زبان گفتار ـ منجر به ƽا
شـود، كـه ويژگـي تعامـل دوجانبـه، در       نوشتار و ادغام فاكتور زمان مي

  باشد. استفاده از دنياƽ خاص نوشتار مي
هاƽ  ، حوزهMOOو  MUDكنندگان در  اين موضوع در اينکه شركت

انـد، را مـورد    ريزƽ کرده زماني را كه بين خودشان به طور جمعي برنامه
دهند، انعكـاس يافتـه اسـت. بـه ايـن طريـق        ار ميتوجه و تنظيمات قر

طـرح   اƽ كه از جهاتي ديگر به طور فردƽ و ناخودآگاه هاƽ آينده برنامه
شوند و از اين منظر به صـورت   شوند، به بحث و مذاكره گذاشته مي مي

هاƽ جمعـي   شوند. در همان زمان، پروژه ظاهرƽ و آشکار مي فردƽ ميان
شـود،   ساخته مـي  MOOيا  MUDيت روايي آينده، كه از طريق آن واقع
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هاƽ جمعي آينـده   شوند. پروژه ريزƽ فضاهاƽ مجازƽ ثبت مي در برنامه
  شوند. سازƽ مي فضا نويسي ƽ برنامه يانهگرا عملبا فعل 

ريـزƽ شـده بـه صـورت      رجوع به گذشته و آينده در فضاƽ برنامـه 
بـر   گيـرد.  تعيـين شـده تلويزيـون را مـي      مشترك، جاƽ حضور از پيش

ƽيا تلويزيوني دسـتگاه  خلاف باز ƽكامپيوتر ƽمنفـرد، سـاكنان     ها ƽهـا
در اينترنـت، در   MOOو  MUDدنياƽ ارتبـاطي، مبتنـي بـر ـ نوشـتار      

بلکه زمان و  گيرند، شده زمان و مكان قرار نمي سازƽ از پيش تعيين شبيه
 ـ  مكان را به عنوان ابزارهايي درهم ي تنيده و كاملاً سازگاربا تصـور رواي

ريـزƽ   كننـدگان كـه داراƽ حقـوق برنامـه     كنند. شـركت  خود، تجربه مي
كنند، معماران و نويسـندگان تئـاتر مجـازƽ     هستند و از آنها استفاده مي

 شوند. در اين صـحنه الكترونيكـي سـاختار اصـلي زمـاني ـ مکـاني        مي
توانـد بـه عنـوان     باشـد و مـي   ادراکات ما، خود هدف اداره ـ صحنه مي 

ƽبرا ƽهماهنگ كردن روحيه و احساساتمان با انتظارات و اميـال   ابزار
  شود.  كنندگان ديگر به كار گرفته شركت

ƽ زمان و مكان نيز در شـبكه جهـاني وب    يانهگرا عملتنيدگي  درهم
شود، اثر  مندسازƽ فضا كه در وب ابرمتني پديدار مي افتد. زمان اتفاق مي

باشـد.   مـي  عريف شد،تصويرسازƽ نوشتار كه در بخش دوم اين فصل ت
شود. بـر   اثرƽ که در سطح دريافت همزمان تصوير متني شبكه واقع مي

اƽ سـاخته   خلاف تصوير خطي نوشتار، فضاƽ ابرمتني نوشتار به گونـه 
ها بـه عنـوان منبـع ـ نقـاط شـروع        شده كه خود ـ به شكل لينک برنامه 
ه فراتر رفتن كند. اين امر خواننده را ب متفاوتي براƽ ساخت متن ارائه مي

بينـي   ازفضاƽ خطي فضاƽ پذيرش گرم چاپ و به جـاƽ آن، بـه پـيش   
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،ƽگوناگون مطالعه در برداشت سرد متون تصوير ƽانگيزد.  برمي مسيرها
ــيش ــن پ ــي روش م ــتن را    بين ــال م ــاخت فع ــف و ممکنس ــاƽ مختل ه

  نامم. مي ١»مندسازƽ فضا زمان«
لحـاظ زمـاني در جلـو    البته، در خواندن يك متن خطي، نيز بالنسـبه از  

ƽبه شيوه که خواندن متن خودمان هستيم، به طور ƽتصوير ƽخاص،  ها ƽا
كند. بـا ايـن حـال، ايـن      فرض مي مندسازƽ نوشتار را پيش يك فضاƽ زمان

شـود. بـر خـلاف آن،     هاƽ روزمره نمـي  فرآيند به طور معمولي وارد آگاهي
دهـد، بـراƽ    مـي  هـا رخ  مندسازƽ فضا كه در هنگـام خوانـدن ابـرمتن    زمان

کاربران اينترنت به عنوان فرآيند انتخاب قابل تجربه است و بنابراين از ايـن  
شـود. ايـن عملكـرد كمـك مهمـي بـه        جهت به طـور آگاهانـه انجـام مـي    

  كند. ها مي درک ما از نشانه ƽ يانهگرا عمل ساختارشکني
مندکردن فضا، فضامندسازƽ  تنيدن مرتبط با زمان دومين جنبش درهم

 سـازƽ  زمينه مكتوب باشد. اين امر بر خلاف پيش زمان مي ƽ يانهگرا لعم
دهـد و در بخـش دوم، همـين     تصوير كه در شبكه جهاني وب رخ مـي 

 بـاتلر بـا ارجـاع   » تـوهم حضـور  «باشـد.   شـد، مـي    فصل توضـيح داده 
شود و بدين طريق معناسازƽ  يانه تصاوير و علائم جايگزين ميگرا عمل

حركتي مکاني شناخت. در سطح كـاربردƽ، معنـاƽ   توان به عنون  را مي
مکاني بين چندين علامـت كـه بـه     اثر خاص حركت ارجاع يك نشانه،

  باشد. اند، مي بندƽ شده شكل ابرمتن با يكديگر شبكه
ــود     ــي، خ ــتن خط ــك م ــدن ي ــه خوان ــت ك ــت اس ــين درس همچن

كند. زيـرا در ارتبـاط بـا خوانـدن      فرض مي مندسازƽ زمان را پيش مکان
                                                   

١. temporalization of space 
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زمـاني بافـت     از تركيـب  خطي نيز، معني يك كلمه يا جمله تنهـا متون 
شود. بلکه در ارتباط  مندسازƽ فضا)حاصل نمي ƽ جمله (زمان واسطه بي

با بندهاƽ مطابق، منابع خـارجي و بافتهـاƽ ارجـاعي مختلـف، تعيـين      
هاƽ چاپي، روابط مکاني به غير از آنهايي كه از لحاظ  شود. در كتاب مي

انـد ـ و بـا تـوالي خطـي       خاص خوانـدن تركيـب شـده    زماني در عمل
اند ـ بايد به سختي بـا    كلمات، جملات و صفحات اين رسانه مقرر شده

روش صفحه محتوا، فهرست، پاورقي و مطالب ثانويـه مربوطـه از هـم    
اسـت كـه از    اƽ ساخته شده گشوده شوند. بر خلاف آن، ابرمتن به گونه

هـاƽ يكپارچـه    اƽ از مرجـع  ن پيچيدهمکا قبل به عنوان محيط بازنمايي،
  كند. هاƽ فردƽ يا ساخت مستقل را به خواننده ارائه مي براƽ انتخاب

ها، يادآور کيفيات تفکر مـوجز   تنيدگي زمان و مكان در ابرمتن درهم
خطي و بـه   است. اين دو، موضوع را با ساختار تك نيچه و ويتگنشتاين

کننــد بلكــه در  نمــيصــورت سيســتماتيك و نقطــه بــه نقطــه بررســي 
زماني و مکاني با تركيبي از موضوعات و مشكلات ديگـر   تنيدگي درهم

شود. در ارتباط با مسيرهاƽ چندشاخه خواندن كه بـا يـك    قرار داده مي
ابرمتن خوب گشوده شده، نبايد درباره متون غير خطي صـحبت کـرد ـ    

فضاƽ چند دهد ـ بلكه بايد درباره  طور كه اغلب در ادبيات رخ مي همان
  شود. خطي در متون تصويرƽ بحث

کـه زيربنـاƽ تركيـب     ويتگنشتاين وظيفه انتخاب و اتصـال داخلـي  
نقاط مشـابه  «دهد:  گونه توضيح مي اوست، را اين ١»هاƽ فلسفي بررسي«

هاƽ  اند و طرح گرفته هاƽ مختلفي مورد بررسي قرار مي هميشه از جهت
                                                   

١. Philosophical Investigations 
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ها خيلـي بـد بـوده و همـه      شدند. بسيارƽ از اين طرح جديد ساخته مي
هاƽ يك طرح ضعيف را دارا بودند. و با رد آنها، تعداد قابل قبـول   عيب

با خوانـدن   شدند، تا مي معدودƽ، باقي ماندند. که بايد مرتب يا تلخيص
هايي كه در  با توجه به محدوديت» آنها بتوان نمايي کلي از طرح را ديد.

ن به طـور همزمـان تأكيـد    خطي چاپ وجود دارد، ويتگنشتاي دنياƽ تك
 اگر تلاش كنم تا آنها را در يـك جهـت بـر خـلاف تمايـل     «كند كه  مي

 »طبيعــي آنهــا هــدايت كــنم، تفكــراتم بــه زودƽ فلــج خواهنــد شــد.

(Wittgenstein ٢٠٠١, ix)  
گويـد:   مـي  مندƽ پيچيـده تفكـر كـه ويتگنشـتاين در مـورد آن      مکان

تـا در حـوزه وسـيعي از     كنـد  طبيعت اين تحقيق [...] ما را مجبور مـي «
، (ix ,٢٠٠١ Wittgenstein)» تفكرات به صورت رفت و برگشتي سفر كنـيم 

هـاƽ   بررسـي «تواند در رسانه ابرمتني بازسـازƽ شـود. نويسـنده كتـاب      مي
 هاƽ فكرƽ كـه  ƽ محيط قصد داشته با بهم متصل کردن هوشمندانه» فلسفي

كتـاب را در يـك   چنـدين   عيـب هسـتند،   خود به خوبي تركيب شده و بي
خواسته خطـوط چندگانـه، مسـيرهاƽ     کتاب بنويسد. به عبارت ديگر، او مي

اƽ ايجاد كند كه تفكر ما را در نوشتار نيز قابل  هاƽ پيچيده چندگانه و شاخه
هـاƽ   براƽ تحقـق مقاصـد او، كتـاب چـاپي محـدوديت      كنند. مي  تشخيص

شده امکانات تكنيكي  ريزƽ هاƽ هوشمندانه برنامه ابرمتن ولي تكنيكي دارد،
  هايي ارائه كرده اند. جديدƽ براƽ چنين ديدگاه

ƽ زمان و مکـان كـه در فضـاƽ نوشـتارƽ      يانهگرا عمل تنيدگي درهم
شـده خوانـدن    دهد، در عمـل اصـلاح   ابرمتني شبكه جهاني وب رخ مي

توصيف كـرده، ايـن    يابد و به فرآيند توليدƽ كه ويتگنشتاين بازتاب مي
زمـاني خوانـدن    گيرنده دنبال شود. شـيوه  د تا در طرفده امكان را مي
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شـود بلكـه بـه علـت      ديگر بوسـيله متـون تـك خطـي مشـخص نمـي      
شـود.   مـي  تبديل به مسئوليت خواننده ها، خصوصيات چندخطي ابرمتن

مندƽ حقيقي متن در شـرايط ابـرمتن    گفت كه مکان توان در اين باره مي
ننده كـه هـم بـه صـورت     مندƽ فردƽ و نحوه خواندن خوا حاصل زمان

كنند. اين نوع استفاده سرد، كـه در   فردƽ و هم گروهي متن را ايجاد مي
هـاƽ پيچيـده    طور مختص شـكل  نيز قابل تشخيص است و همين چاپ

در شرايط ابرمتني به طور تكنيكي توسط خـود   باشد، خواندن كتاب مي
خواننده اƽ براƽ  بيني شده و در برخي جاها به عنوان وظيفه رسانه پيش

شود كه طـي   تعيين شده است. بدين طريق فرآيند خواندن رويدادƽ مي
شـود. فضـاƽ پيچيـده     مـي  منـد  ها به شيوه فردƽ، زمان آن فضاƽ ابرمتن

ــرمتن ــد   اب ــق فرآين ــتن از طري ــه ســازماندهي م ــده را ب ــا، خوانن هــاƽ  ه
  كند. مندسازƽ فردƽ تحريك مي زمان

ابرمتن بـه   ولوژƽ مدرن نوشتاراگر استانداردهاƽ فلسفه رسانه براƽ تكن
بازده فضاƽ نوشتارƽ ديجيتال نيز بايد مطابق استانداردهايي  كار برده شوند،

اند، ارزيابي شود. كاملاً مشخص است كه  كه نيچه و ويتگنشتاين تعيين كرده
 HTMLدر شبكه ناخوشايند است. اگـر ابـرمتن   HTMLدر اين مورد زبان 

هـاƽ ابرمتنـي    اتصال داخلي پالوده با برنامه شبكه جهاني وب را با امکانات
هـاƽ خـود    كه براƽ سيستم Tool Bookو  story space ،Hypercardمانند 

شود. چنين چيـزƽ   هاƽ آن مشخص مي کاستي اتكا ارائه شده، مقايسه شود،
ها و همچنين بـراƽ توسـعه    هاƽ پيچيده رسانه در ابرمتن در آموزش كارايي

رود  سريع لازم درباره نه تنها تعيين بلكه انعكاس، قوه بررسي هم به كار مي
هـاƽ سـطح بـالا و اسـتفاده      نياز ضرورƽ كاربران براƽ درخواسـت  كه پيش

  باشد.  رمتن ميكاربردƽ از محصولات اب
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بـودن انتقـال    هستند كه تأثير خاصي بر مرتبط  ها اين گونه محدويت
فرهنـگ رسـانه اينترنـت، بـا      از يك فرهنگ رسانه چاپ يا تلويزيون به

از كـاربرد رســانه بـه يــك نــوع    گرايانــه انتقـال از يــك تصـوير نظريــه  
دƽ، هاƽ اقتصا شرط گيرƽ بعدƽ پيش گذارد. بخش نتيجه مي يانه،گرا عمل

گيـرƽ ايـن تحـولات اهميـت      آموزشي و سياسي رسانه را كه در شـكل 
  دهد. زيادƽ دارند، توضيح مي

  



  
  
  



  
  
  
  

  : : ششمششمفصل فصل 

  گراسازي حس مشترك گراسازي حس مشترك   عملعمل
  در اینترنتدر اینترنت



  



  
  
  
  

  

ƽ رسانه كه در بخش سوم توضـيح داده شـد،   گرا عملمفهوم فلسفه 
به اهداف  به دنبال ارتباط دادن تحولات حس مشترك در عصر اينترنت،

ƽباشد. بر خـلاف ايـن    دهي دمكراتيك همزيستي بشر، مي شکل هنجار
زمينه، مهم است كه ارتباط بين استفاده ما از رسانه و درك روزمره   پيش

حس مشترك از خود و جهان، بـه شـيوه جبرگرايـي رسـانه بـه عنـوان       
نشود. بلكه ايـن ارتبـاط شـامل واكـنش پيچيـده       ديده ي،ممكانيزمي عل

رسانه و  شرايط محدوديت تكنيكي، منافع اقتصادƽ، استفاده فرهنگي از
شود. اكنون اين  در سيستم آموزشي مي اƽ هاƽ آموزشي ـ رسانه پيشرفت

هـاƽ ممنتوسـعه    واكنش را بسيار دقيق و كلي با در نظـر گـرفتن شـكل   
  سياسي آن بررسي خواهيم كرد.

  . اقتصاد رسانه و مدیریت رسانه1
کند.  المللي بازسازƽ مي سيستم رسانه امروزه خود را در سطحي بين

توسعه اقتصـادƽ دنيـاƽ رسـانه ديجيتـال در مرکزيـت فرآينـد خـود ـ         
باشـد زيـرا    سازماني رسانه قرار دارد. اين فرآيند، فرآيندƽ پرمخاطره مي

باشـد. زيـرا محـيط راهنمـايي دنيـاƽ       از برخي جهات داراƽ تناقض مي
برمبناƽ سـاختار   ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاƽ  ل ـ اينترنت ـ در سال  رسانه ديجيتا

مراتبي آن، به عنوان فضاƽ فرهنگي غير تجارƽ توسعه  باز و غير سلسله



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     256

 

يافت. با حركت به سمت تجارƽ كردن ايـن فضـاƽ فرهنگـي، اقتصـاد     
کردن چيزƽ است کـه   عرضه وارد تجارت ـ الكترونيك جديد، به دنبال 

ƽ ميليارد  کرده است. نتيجه آن، جاذبه اب ميشدن اجتن تا کنون از عرضه
  باشد. دلارƽ تجارت الكترونيك و ريسك بالاƽ آن مي

اين ساختار غير قابل محاسبه كه اقتصـاد جديـد تـلاش دارد تـا در     
سطح عيني با تبديل ساختار غيـر قابـل محاسـبه بـه سـاختارهاƽ قابـل       

ين امر به ساختار نمايد. ا رخ مي محاسبه، كنار گذارد در فراسطح دوباره
       ƽكـردن فضـا ƽغير قابل محاسبه دروني كـه مخـتص فرآينـد اقتصـاد

کنـوني،   سازƽ گردد. چالش اصلي فرآيند تجارƽ باشد، بر مي مجازƽ مي
باشد كه بتواند تناقض تعريـف شـده    به تدوين مديريت رسانه متكي مي

  را از بين برده و به شيوه سيستم نگهدار بر آن تسلط يابد.
مه به مفاهيمي براƽ مديريت رسانه ايـن چنينـي كـه در متـون     در ادا

و بخشي از آنها به عنوان رهنمودهايي بـراƽ كارهـاƽ     علمي طرح شده
پردازم. براƽ چنين كارƽ بايـد   اند، مي اقتصادƽ مورد آزمايش قرار گرفته

در  هاƽ اجتماعي و سياسي كه با ايجاد اين مديريت مرتبط اسـت،  هزينه
شـود. بـر خـلاف ايـن       اƽ متعادل در نظر گرفتـه  ه شيوهطولاني مدت ب

مورد انتقاد قرار  سازƽ هاƽ خاصي از فرآيند تجارƽ زمينه، بايد جنبه پيش
دارƽ  دموکراتيک از نظام سرمايه اƽ براƽ گسترش مفهومي دهيم و حوزه

هـاƽ قبلـي تجـارت الكترونيـك ايـن       مشخص كنيم، نظامي كه به شكل
، كـه  سـازƽ  تر تجـارƽ  يگزين مفاهيم هوشمندانهدهد كه جا امكان را مي

  تر هستند، شوند. براƽ دنياƽ رسانه ديجيتال بهتر و مناسب
غير مادƽ آن، از منطـق   منطق اقتصاد ديجيتال به علت پايه و اساس
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 Jeremy)باشـد. جرمـي ريفکـين    دارƽ صنعتي متفاوت مـي  نظام سرمايه

Rifkin) عصـر  «كتـاب خـود    آمريكايي و مشـاور دولتـي در   اقتصاددان
گـذارƽ   هاƽ اخير در حوزه رسانه را به عنوان سرمايه ، توسعه١»دستيابي

ريفکين، جايگـاه   از نظر(٢٠٠٠ Rifkin)  هدفمند ذهن تعريف كرده است.
ها،  ثابت مربوط به چيزهاƽ زماني ـ مکاني، مانند خانه هاƽ ارزش دارايي

اهيم، نظريات، وقايع به حقوق پوياƽ دسترسي به مف ها يا مبلمان، ماشين
  و تجارب منتقل شده است.

نيز اين رويه  (Norbert Bolz) پرداز رسانه آلماني نوربرت بولز نظريه
، پيـدايش  ٢»اقتصاد ناپيـدا «را مورد توجه قرار داده است. در كتاب خود 

كند، كـه   بيان مي» تغيير مهم در تاريخ رسانه«هاƽ ديجيتال را به عنوان  شبكه
اƽ هدفمنـد   بـه شـيوه  » قدرت توليدƽ ارتباطات«بردارƽ از  بهرهاز طريق آن 

كنـد كـه    همزمـان مشـخص مـي    بولز (٥١ ,٢٦ ,١٩٩٩ Bolz)  شود. پذير مي امكان
تحقق چنين امکاناتي به تـدوين نـوع جديـدƽ از مـديريت رسـانه متكـي       

» باشد مي ٣اينترنتدوبرابر كردن «شرط ايجاد آن،  باشد. از نظر بولز پيش مي
دهــد: اينترنــت اولاً ابــزارƽ بــراƽ  بــه ايــن صــورت توضــيح مــيكــه 

ثانياً به بقيه جهانيان  کند. و ـ (پول خوب) فراهم مي» هاƽ جدƽ تجارت«
 گشت و گذار كننـد.  »موضوعات احمقانه«دهد كه در  اين امكان را مي

(Bolz ٥٠ ,١٩٩٩) فرضيه دوبرابر شـدن، ايـن فرضـيه     بولز از نظر ƽزيربنا
ƽبـه عنـوان محـيط ارتباطـات     «ـ سياسي است كه اينترنت   مهم اقتصاد

  (٥٠ ,١٩٩٩ Bolz)  ».دارƽ جذابيت ندارد دموكراتيك براƽ نظام سرمايه

پردازان مديريت تام پيترز، ترƽ واينـوگراد و   بولز به تبعيت از نظريه
                                                   

١. The Age of Access 
٢. Economy of the Invisible 
٣. doubling of the internet 
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، Tom Peters) ،Terry Winograd ،Fernando (Floreفرنانـدو فلـورز   
ــوان شــبكه  ــه عن ــوين را ب ــي اقتصــاد ن اƽ ضــد  مــديريت رســانه درون

باط ض ـكند. الگوƽ ان وگوهاƽ خود سازماني توصيف مي مراتبي گفت سلسله
نظامي با تعامل غير جدƽ بين بازيگراني با حقوق برابر كه اقتـدار مـوقعيتي   

شـود،   آنها از كارايي خاص رسـانه و مـديريت فـردƽ دانـش حاصـل مـي      
وگو، تحـرك درونـي نـوع     شود. اين ساختار باز بحث و گفت جايگزين مي

قابـل   كنـد، كـه مركـز اقتدارشـان     پـذير مـي   ها را امكـان  جديدƽ از شركت
  باشند. سازƽ نيست زيرا كه در جرياني هميشگي مي محلي

به طور همزمان، بدين طريق شركت رو به بيرون گشوده شده است. 
بـه   ته در حـال تغييـر اسـت،   اش پيوس از آنجايي كه مركز قدرت دروني

كند. ديگـر مثبـه عنـوان     طور استراتژيكي در ساختارشکني خود كار مي
يك سيستم بسته، که خود را به عنـوان موضـوع اقتصـادƽ خودمختـار     

كند. بلكه به جاƽ آن خـود را بـه عنـوان گرهـي در      شناسد، كار نمي مي
ده و به طـور  ها كه قادرند به طور موقت لينك ش اƽ از سازماندهي شبكه

  كند. موقعيتي با يكديگر همكارƽ كنند، تفسير مي
وظاف جديدƽ در اين محيط  از نظر بولز هنر، طراحي، فلسفه و علم

کننـد. آنهـا ديگـر همچـون وجـدان نامناسـب جامعـه عمـل          کسب مي
كننـد. در   كنند، بلكه در رسيدن به دانش دربـاره دانـش كمـك مـي     نمي

گيرنـد   اطلاعات به طور تبادلي شكل مـي  فرآيندهاƽ زيباشناختي رسانه،
به روشي كه به ابداع مجدد و و سـازماندƽ مجـدد دائمـي شـركت در     

  كنند. شبكه شراکت استراتژيك كمك مي
اƽ بين سيستم  مشاوره رسانه هاƽ اخير، اين در مقطع جديد پيشرفت
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گيـرد. بـه همـين     فرض در نظر مـي  آموزشي و سيستم اقتصادƽ را پيش
گيرد كه در سطح سياسي، تمايزات كلاسيك منحـل   تيجه ميدليل بولز ن

خواهند شد و به ساختارهاƽ جديد شبه ـ شـبكه منتقـل خواهنـد شـد.      
پـذير خواهـد شـد. جامعـه، از      انتقالات بين اقتصاد و آمـوزش انعطـاف  

از سودهاƽ باز و نقاط  اƽ به شبكه خودمختار،  ساختارƽ بسته و سيستم
  ر خواهد کرد.تفاوت دائماً متغير، تغيي

برآورد ثانويه اقتصادƽ كردن دنياƽ رسانه ديجيتال، که بولز يك جانبهاز 
ريفکين و دانشمند اجتماعي ويني، جـرج   ديدگاه تجارتجدƽ تعريف كرده،

ارائه شده است. بر خلاف بولز آنهـا بـر ايـن     نيز (George Franck) فرانک
اطلاعات [...] زميننيز ممكن است با افزايش اهميت «اند كه  امکان تأكيد كرده

اƽ از اقتصاد به دست آيد كه ديگر پـول نقـش اوليـه را در آن ايفـا      با شيوه
 زمين بدست آوردن دهد: مسئله فرانک ادامه مي (٦٥ ,١٩٩٨ Franck)  »كند. نمي

ƽفراپولي، ديگر تخيل محض نيست. حداقل نه با موفقيت تجربه  در اقتصاد
نيز اشـاره   ريفکين (٦٦ ,١٩٩٨ Franck) »».اينترنت«نام  بزرگ بازار اطلاعات با

آيـد كـه    بوجـود مـي  » تـر  يک حوزه عمومي مشارکتي«كند كه با اينترنت  مي
، با اين حال بايد در »است سازƽ آن، تقليل يافته با تلاش براƽ تجارƽ«هرچند 
  (٢٢٣ ,٢٠٠٠ Rifkin)  هاƽ آينده به حساب آيد. توسعه

هــاƽ  هــا در بــورس نــافع و ورشكســتگيدر حقيقــت هشــدارهاƽ م
مـدت   هاƽ كوتـاه  كنند كه استراتژƽ ، مشخص ميITالمللي در شاخه  بين

ƽتجار ƽاهـداف      ساز ƽبـرا ƽمجـاز ƽچند سال اخير در تسخير فضـا
شناسي  بوم«زمينه،  بر خلاف اين پيش ١اقتصادƽ خيلي پيش نرفته است.

                                                   
يا  great dotcom.misumderstandingدرباره  Matthios Horx. در اين باره محاسبات ١

  چرا بازراهاƽ جديد واقعاً مخرب هستند را مطالعه كنيد.



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     260

 

يـاني كتـابش از آن   كه ريفکين در بخش پا» دارƽ فرهنگ و نظام سرمايه
بـه تبعيـت از   (٢٣٥ ,٢٠٠٠ Rifkin)  يابـد.  اƽ مـي  كند، اهميت ويـژه  ياد مي

 Crawford) تـاملات دانشـمند سياسـي كانـادايي کرافـورد مکفرسـون      

Macpherson)  دهد که چگونه فرهنگ  ريفکين شرح مي ،١٩٧٩در سال
دانـش،  شود كه پيشرفت جامعـه    تواند به روشي غلبه صنعتي دارايي مي

باشد. بلكه جـاƽ   مدت انباشت پول نمي يي كوتاهگرا عمل ديگر به دنبال
مـدت بهينـه كـردن شـرايط زنـدگي فـردƽ و        يي طـولاني گرا عملآن با 

  اجتماعي پر كرد.
از نظر ريفکين اگـر تسـخير اقتصـادƽ در فضـاƽ ديجيتـال جهـاني       

، تركيب شود» زندگي واقعي«سايبرƽ با احياƽ جغرافياƽ فرهنگ محلي 
تواند حاصل شود. اعتبار مجدد  هاƽ غني غرب مي اين امر در دموكراسي

از نظـر   کنـد،  کـه ايـن مطلـب مـنعکس مـي     » با زمـين  ارتباطي نزديک«
در مرکز ايـن   کند. از نظر او، را مشخص مي» اجتماع مخالفان«ريفکين، 

باشد كه اقتصاد پولي، فرهنگي كه به  دوگانه اعتباريابي مجدد بايد بينشي
گيرد.  فرض در نظر مي باشد، را پيش ديجيتالي آن مي سازƽ بال تجارƽدن

درست همانند فرهنگ اجتماعي كه محيط طبيعي را كه از آن به وجـود  
  (٢٥٦ ,٢٥٧ ,٢٠٠٠ Rifkin)  گيرد. فرض در نطر مي آمده، را پيش

باشند. او بر برترƽ ذاتي ـ رسانه در    فرانک متفاوت مي هاƽ استدلال
كنـد   ز طريق آنچه كه در كتـابش بـا چنـين نـامي يـاد مـي      الگوƽ مالي ا

كنـد كـه    باشد. فرضيه مهـم او بيـان مـي    متكي مي» اقتصاد جلب توجه«
معامله توجهات  جمعي خود را به عنوان صنعتي که تجارتش هاƽ رسانه

بـه معنـي تـوجهي    » جلب توجه«. در اين صنعت اند است، معرفي كرده
  ا برخي مسائل ديگر داشته باشد.است كه هر فرد بايد به افراد ي
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در ارتبـاط بـا توجـه،    » دارƽ ذهنـي  بخش اصلي نظام سرمايه«به عنوان 
 هاƽ خصوصي را مـورد توجـه قـرار داد.    فرانک، نه اينترنت بلکه تلويزيون

(Franck ١٥٤ ,١٩٩٨)  مالي خود از فروش اطلاعات با به ƽزيرا بوسيله آزادساز
  »خود را از اقتصاد پولي رها ساخته است. دست آوردن درآمدهاƽ تبليغات،

(Franck ١٥٤ ,١٩٩٨)خصوصي اطلاعات به عنوان كالايي كه  در تلويزيون ƽها
شـود. اطلاعـات در اقتصـاد     بينندگان بايد پول پرداخت كنند، تجارت نمـي 

كند  كند كه توجه را جلب مي عمل مي» ها كننده چشم جذب«رسانه، به عنوان 
 ساز پادشاه«كند. بدين طريق رسانه جمعي  اشياء تمركز مي و بر افراد مختار و

  (١٥٥ ,١٩٩٨ Franck) شده است.» واقعي در جامعه فرا صنعتي

ƽ  از نظر فرانک اين امر بـه طـور همزمـان، ويژگـي اسـتثمارگرايانه     
سيسـتم  (١٥٤ ,١٩٩٨ Franck)  دهـد.  را نشان مي» دارƽ رسانه نظام سرمايه«

اƽ  بـر اسـاس مبادلـه    فرقه برتـرƽ تلويزيـوني  ستارگان و افراد مشهور، 
داران مورد توجـه،   هستند كه جمعي از بينندگان، به قشر كمي از سرمايه

  كنند بدون اينكه در عوض هيچ توجهي به آنها بشود. توجه مي
كند كه به هيچ وجه قصد جـايگزين كـردن سيسـتم     فرانک تأكيد مي

برابر و دموكراتيك جلب  زا با توزيع»اقتصاد جلب توجه«ـ فئودال  شبه
او بـه دنبـال گسـترش     هـاƽ  گيرƽ نتيجه(٢١٦ ,١٩٩٨ Franck)  توجه ندارد.

هسـتند. در مرکـز   » تر در مبادلات روزمره و جلب توجـه  توصيه عملي«
بـه همـراه جنبـه    «مديريت رسانه خصوصي اين ديدگاه وجود دارد كـه  

تجـارت در   اƽ غيـر  ـ  آورƽ و محاسبه، جنبـه  گذارƽ، جمع قابل سرمايه
 ƽوجود دارد.» تبادل جلب توجه«باز«  (Franck ٢١٦ ,٢٣٨ ,١٩٩٨)  

توان بـه عنـوان بازتـاب متفكرانـه      آنچه كه فرانک در ذهن داشت را مي
جلب توجه در ارتباط با خود تعريف كرد. توجه، هميشـه چيـزƽ بيشـتر از    
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باشد ـ يعني توجه مسـتقيم بـه شـخص يـا شـيء         توجه آگاهانه صرف مي
 (Thomas Gottschalkتوجهي كه توماس گاتچاک و بوريس بکـر   ـ نيبيرو
و  (Leo Kirck)پســندند هماننــد توجــه لئــو کــرک مــي Boris Becker)و 

رسـد. ارزش   صـحيح بـه نظـر مـي     (Rupert Murdoch) روپرت مـورداک 
باشـد،   هاƽ انسان متكي مـي  ƽعارضي آگاه افزوده واقعي توجه به حضور

ايـن   (٢٣٧ ,١٩٩٨ Franck)  دانـد.  مـي » تـوجهي خـود ـ   «كه فرانـک آن را  
حقيقت که ما به عنوان موجوداتي هوشيار و آگاه، براƽ خود و ديگران، 

ارادƽ توجـه   تبـادل  از نظر فرانک، پايه و اساس هستيم و وجود داريم،
دهد. فرهنگي كه بيـنش   شود، را تشکيل مي كه به طور ثانوƽ حاصل مي

ست دهد خـود را بيگانـه سـاخته و در    اين پايه و اساس عرضي را از د
  بازار ظاهرƽ پوچي و تكبر تباه ساخته است.

سـازƽ و   اƽ رسـانه «فرانـک، ايـن ادعاسـت كـه      فرضيه اصلي استدلال
اƽ و  فرهنـگ پديـده  «توجـه، بـه بازگشـت بـه     » دهي صنعتي تبادل سازمان
دهد، تا بـه عنـوان يـك ضـرورت درون سيسـتمي       پذير مي امكان» عارضي
كند كه اين  فرانک تأكيد مي از اين نظر،(٢٣٩ ,٢٤٢ ,١٩٩٨ Franck)  شود.پديدار 

آورƽ  در طبيعت موضوع است كه هرگاه طرف ارادƽ تقليل يابد، بـه عمـل  «
بر خـلاف   (٢٤٦ ,١٩٩٨ Franck) »اوج خواهد گرفت. اƽ جنبه عرضي و پديده

دارƽ  مايهدارƽ، به منطق فرا سـر  ريفکين، فرانک انتقال از منطق پولي سرمايه
جلــب توجــه را نــه بــه عنــوان ضــدحرکت بلكــه بــه عنــوان تــأثير ذاتــي 

داند. طبق ايـن   گذارƽ جلب توجه به عنوان جايگزيني براƽ پول، مي سرمايه
كـرد، بـه    ديدگاه، آنچه كه در ابتدا به عنوان جايگزيني براƽ پول عمـل مـي  

  گذارد.   اƽ در جنبه غير تجارƽ خود تاثير مي طور فزاينده
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فراپولي، براƽ فرانک  ين طريق شكلي از همزيستي انسان با نوعيبد
 شود، كه او نيز با استفاده از نظام اخلاقي شناخت متقابل قابل تصور مي
دهـد. فرانـک در آخـر كتـابش بـا توسـل بـه فيلسـوف          آن را شرح مي

به اين مطلـب اشـاره    (Emmanuel Levinas) فرانسوƽ امانوئل لويناس
همزمان خاتمه اخلاقي كتابش اين امكـان   (.ff ٢٤٢ ,١٩٩٨ Franck) كند. مي

هـاƽ فرانـک و    هـاƽ درونـي تئـورƽ    آورد كـه شـباهت   را به وجود مي
  هاƽ موجود در شيوه اجرايشان، آشکار شوند. با همه تفاوت ريفکين،

در فضاƽ رسانه » خود«آرماني، » ديگر«هر دوƽ آنها اعتقاد دارند كه 
زيرا از نظر هر دو، اقتصـادƽ جـايگزين بـه    ديجيتال ايجاد نخواهد شد. 

در  واسطه و در کنار ديگرƽ، بسـتگي دارد. تفکـرات فرانـک    حضور بي
 هـاƽ  آموزه«واسطه ارتباط اصيل با خود و ديگران، با  مورد اين حوزه بي

در درون يـك  » ديگران«انديشانه  به عنوان پوشش ژرف» شرقي حکمت
 شـده اسـت. در مقابـل، تصـور    ، هـدايت  »خود«تجربه متفكرانه درباره 

ريفکين از آن، با همكارƽ سياسي بين جوامع محلي، بـه عنـوان تجربـه    
خود در تعامل جغرافيايي و فرهنگي با ديگران، رهنمون شده اسـت. در  

      ƽهر دو مورد، سيستم رسـانه، بـه عنـوان محـيط فرآينـد تجـار   ƽسـاز
  امه يابد.کند كه بايد براƽ گذر از آن، تا انتها اد متناقض عملمي

توان قرابتـي بـين فرانـک و     در همين جا مي با وجود اختلاف، دقيقاً
در  ريفکين از يك سو و بولز از سوƽ ديگر، مشاهده كـرد. ايـن قرابـت   

دهـي   شـکل  همانند بـولز، بـه دنبـال    اين امر است كه فرانک و ريفکين
ƽبـا اسـتفاده از مـديريت رسـانه       تجار ،ƽسـايبر ƽمتناقض فضا ƽساز
اختلاف آنها بـا بـولز ناشـي از ايـن      ، هستند.»تجارت جدƽ«به  متمايل
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ييگانـه،   حقيقت است كه بولز اقتصاد ديجيتال را به عنـوان يـك پديـده   
سـازƽ متنـاقض    بيند در حالي كه فرانک و ريفکين به اثرات تجـارƽ  مي

اƽ دنياƽ روزمره توجه دارند. در اين  فرهنگ رسانه در نواحي غير رسانه
دارƽ در حـال   به نظر آنها، فضايي فراتر از نظام سـرمايه  حوزه است كه

خـود متفكرانـه، عـدالت    ـ فرهنگي ادراک   هاƽ باز شدن است و ارزش
  يابند. مي شکل تغيير امکان جمعي اجتماعي و انسجام

ها، تعيين رابطه بين اقتصاد  با در نظر گرفتن تحليل آنها درباره پديده
توانـد در   يانه ميگرا عملفلسفه رسانه  رسانه و مديريت رسانه از ديدگاه

اند، ترسيم شود. بـه عنـوان    ابعادƽ كه فرانک، ريفکين و بولز شرح داده
هاƽ هر سـه نويسـنده، ايـن     هاƽ جزمي رسانه از تئورƽ جايگزين بحث

پرسپكتيو به طور كاربردƽ در ارتباط با بيان مشكلات موجـود پيشـنهاد   
اين كتاب توضيح داديم، با توجه  طور كه در بخش چهارم شود. همان مي

در  اƽ هـاƽ جزمـي ـ رسـانه     لوهان و دوکراف، تحليـل  هاƽ مک به گفته
باشند. بر  وجوƽ قوانين دروني منشق از فرآيند تحولات رسانه، مي جست

هاƽ استفاده از رسـانه كـه از    يانه بر شكلگرا عملهاƽ  خلاف آن، روش
محيط تكنيكي را به محيطـي   توانند اند و مي لحاظ اجتماعي شكل گرفته

  کنند. تاثيرگذار از لحاظ فرهنگي و اجتماعي تبديل کنند، تمركز مي
هايي كـه بـولز، فرانـک و     يانه، پيشرفتگرا عملاز بعد فلسفه رسانه 

شـوند.   هاƽ تجربي نمايان مـي  اند، به عنوان گزينه توصبف كرده ريفکين
 ـ تواند اين گزينه يك جامعه مي آنهـا را   توانـد   رد، امـا مـي  ها را به کار گي

شـدهدرک کنـد. در ادامـه،     اƽ اصـلاح  ناديده بگيرد يا آنهـا را بـه شـيوه   
دهي سياسـي مـرتبط بـا تحـولات كنـوني        هاƽ تحول و سازمان پتانسيل
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هاƽ مـن، سيسـتم    بررسي رسانه مورد توجه قرار خواهم داد. نقطه آغاز
درسـتي بـه عنـوان    باشد كـه فرانـک بـه     ديجيتال ارتباطات اينترنتي مي

  وصـيف كـرده اسـت.   تاƽ وسيع در بـازار جـايگزين اطلاعـات     تجربه
(Franck ٦٦ ,١٩٩٨)  

بر خلاف بولز، من معتقدم كه پيشرفت تاريخي موقعيت اينترنت بـه  
توانـد اهميـت    مـي  (٥٠ ,١٩٩٩ Bolz) »محيط ارتباطات دموكراتيك«عنوان 

که  نگرƽ فلسفي بولز،دارƽ داشته باشد. مقدر زيادƽ براƽ جوامع سرمايه
هاƽ دموكراتيـك و   و بر ريشه  مشخص شده» دوبرابر شدن اينترنت«در 

آكادميك اينترنت سايه افكنده است، ازنظر من از لحاظ سياسي نگرشي 
  باشد. شود كه در عصر اينترنت نامتناسب مي مسئول تلقي مي  غير

ر شـه  آرمـان  يفرانـک از يـک    متظاهرانـه  پوشـي  اين موارد در چشـم 
 نيز مصداق دارند. »دموكراتيك توجه توزيع برابر و« اƽ سياسي ـ رسانه 

(Franck ٢١٦ ,١٩٩٨) آرمان چنين ƽو بـه همـين    خطي را ساختار تك شهر
امـا در   ١لوحانه است. هاƽ جمعي، قطعاً ساده ساختار استثمارگرانه رسانه

بـه   کـارايي  ٢هاƽ غير رسمي محيط تعاملي و دموكراتيك اينترنت، بنگاه
اند که فرقه شبه مذهبي فرهنگ رسـانه جمعـي تلويزيـون را     وجود آمده
  كنند سست مي

علاقه برخلاف تلويزيون انجام  آنها اين كار را با سازماندهي جوامع
اƽ در  دهند. به جاƽ آن، در جوامع مجازƽ هر كس كمك هوشمندانه مي

ن را تواننـد خودشـا   زمان درست براƽ حل مسائل عيني ارائه كنـد، مـي  

                                                   
هاƽ اجرايي تلويزيون مطالب ارائه شده توسط  . درباره شهرت دوجانبه اين داستان در قالب١

Reichertz .را مطالعه كنيد  
٢. sub-publics 
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بـه عنـوان    جمعـي  با توجه به اينکه اين هوش (١٩٩٧ Lévy) اثبات كنند.
گسترش يافته است و در شبكه  ١٩٧٠شكلي از ارتباطات در اينترنت از 

در انتقـال فضـاƽ فرهنگـي غيـر تجـارƽ       جهاني وب ادامه يافته است،
، به ١»کالاƽ احمقانه«اينترنت به تجارت جدƽ، دليلي براƽ تبديل آن به 

بولز وجـود نـدارد. بـرعكس، در شـرايط كنـوني حمايـت از        روƽ ازپي
سازƽ سيستماتيك اين محدوده غير تجـارƽ،   تضمين استراتژيك و بهينه

  باشد. اƽ مهم براƽ آموزش و تدبير رسانه مي وظيفه
مدت اقتصـادƽ پايـدار اسـت.     منافع طولاني اين امر کاملاً در جهت

را صرفاً بـه عنـوان    ک و ريفکيناقتصادƽ حسابگر تأثيرات تأييدƽ فران
جنبش فرهنگي نخواهد دانست. بلكه اين حقيقـت را مـورد توجـه     ضد

مـدت، در پشـت ايـن     هاƽ اقتصادƽ طولاني قرار خواهند داد كه گرايش
در  تأييد نسبي اقتصاد مواد و اقتصاد پولي باز تأثيرات قرار دارند، که بر

  افزايند. شرايط متغير رسانه مي
با اين موضوع دليل دومي هم وجود دارد كه چرا امنيت و در ارتباط 

گسترش حوزه غير تجارƽ اينترنت به عنوان فضايي از هوش جمعي، از 
باشـد. تجـارƽ كـردن غيـر قابـل انعطـاف        منظر اقتصادƽ ارزشمند مـي 

باشد، بدون تفکر كـافي   طور كه اکنون در حال انجام مي اطلاعات، همان
شـوند.   مي هايي ايده آنها، منجر به بکارگيرƽ ق مادƽ و فايدهقدرباره تح

ƽافسارگسيخته تجار ƽساز ƽ نظرات و عقايد مي ƽتواند حتي منجر  دنيا
به کمبود در دنياƽ چيزهاƽ واقعـي شـود زيـرا افـراد بسـيار كمـي بـه        
اطلاعاتي كه ممكن است به آنها كمك كند محيط واقعي را بـه روشـي   

                                                   
١. stupid stuff 
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يابند. اقتصاد مترقي چيزهـا،   دسترسي ميهوشمدانه شكل يا تغيير دهند، 
كند. يـك   فرض مي بازارƽ غير تجارƽ و آزاد از نظرات و عقايد را پيش

ƽسـخت علـم و دانـش همچـون ارزش       اقتصاد جهاني با اقتصا ƽسـاز
  ١شكند. راهنمايي خود، اصول وجودƽ خود را مي

هـاƽ   به همين دليل مفهوم جايگزين اقتصاد ديجيتال، توسـعه شـكل  
اطلاعات و علم و دانش در اينترنت را تقويت  سازƽ كراتيك تجارƽدمو

هـا و   كننـده  هاƽ جديد پرداخت ماننـد ريزپرداخـت   خواهد کرد. سيستم
هـاƽ   توانند به روشي انجـام شـوند كـه شـكل     پرداخت ـ با ـ كليك مي  
وجـوƽ   كند موتورهاƽ جست وجوƽ شبكه مي دانش و ابزارهاƽ جست

هـاƽ   تخابي يا عوامل باهوش يا پايگاه دادهموضوعي ـ خاص و بسيار ان 
،ƽتجارت جد ƽنخبگان اقتصاد ƽمقـرون بـه صـرفه     نشريات، تنها برا

بهـا   نباشند. به جاƽ اينکه افراد كمي مبالغ زيادƽ براƽ اطلاعـات گـران  
   ƽاز مردم جهان هزينه بسيار كمـي بـرا ƽپرداخت كنند، در آينده بسيار

رزش فردƽ و در زندگي واقعـي مفيـد و   هايي كه براƽ آنها داراƽ ا داده
  باشد، خواهند پرداخت. سودمند مي

ديجيتال، بدين طريـق  » ريعس سازƽ تجارƽ«گرايش كنوني در جهت 
ــي ــوان م ــاني   ت ــت انس ــد در جه ــدامات جدي ــاربردƽ و   اق ــازƽ ك س

دارƽ خصوصـاً در دنيـاƽ    سـازƽ هوشـمندانه نظـام سـرمايه     دموكراتيك
امر اقتصادهاƽ سياسي ـ و نـه تنهـا     مجازƽ اقتصادƽ مصادف شود. اين

نيـز ـ را قـادر     کشورهاƽ صنعتي ثروتمند بلكه كشورهاƽ جهـان سـوم  
  استفاده کنند. معنوƽ افزوده کند تا از ارزش مي

                                                   
١   ƽدر اين باره جزئيات ارائه شده توسط ارسطو درباره فلسـفه اقتصـاد .Armartyasen  را

  مطالعه كنيد.
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ملاحظات اقتصادƽ، من از توسعه سيستماتيك محدوده  بر اساس اين
فرض را  كنم. چنين پرورشي اين پيش غير تجارƽ اينترنت طرفدارƽ مي

همچون ـ كه بولز تعريف كرد   ـ  كند كه مديريت واقعي رسانه يجاد ميا
شـود.   هنر رمزگونه بازيكنان منتخب جهاني تجـارت بـزرگ درك نمـي   

پذير با هويت فردƽ خود، توانايي همكارƽ متزلزل، روحيه  ارتباط انعطاف
وگـوƽ آزاد بايـد راهنمـاƽ     ساختارشکن، و فرهنگ بحث و گفت تيمي

آموزشي دموكراتيك شود. ايـن امـر ضـمانت     هاƽ ستجهاني براƽ سيا
هاƽ رسانه در آينده متعلق به  هاƽ فرهيخته كارايي كند كه توسعه شكل مي

  شود. ها مي تجارت روزمره در مدارس و دانشگاه
شـود.   اين امر به تنهايي با استفاده از تكنولوژƽ كامپيوتر محقق نمـي 

هاƽ دموكراتيك مديريت رسانه  قابليتهاƽ پيشرفته رسانه و  زيرا كارايي
همراه با رسانه ديجيتـال ايجـاد    تأثيرات علي نيستند كه به طور خودکار

ــده شــوند. بلكــه شــكل ــاربرد  اƽ هــاƽ اســتفاده پيچي ــه از ك هســتند ك
ƽكه در تـاريخ بشـريت، فرهنـگ و هنـر از     استراتژ ،ƽمعنو ƽپـيش   ها

شـوند.   ايند، حاصل مـي ي مي اƽ و امروزه اهميت گسترده اند، تصور شده
هـا در آمـوزش، در بخـش     بردن اين استراتژƽ چيستي و چگونگي بکار

  بعدƽ توضيح داده شده است.

  1انعکاسی و قضاوت ها . صلاحیت رسانه2
اکنون گذارƽ از فرهنگ آموزش و يادگيرƽ چاپ و زبان گفتارƽ  هم

اƽ اينترنت به اهميت  به شكلي از رويه آموزشي كه در محيط چندرسانه
زيادƽ دست يافته، در حال انجام است. اين گذار، چهـار فرضـيه مهـم    

                                                   
١. MEDIA COMPETENCE AND REFLECTIVE JUDGEMENT 
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برد. اولـين فرضـيه مهـم، ايـن      سنتي را زير سوال مي درباره سيستم آموزش
شود بايـد   ها ارائه مي علم و دانشي كه در مدارس و دانشگاهنظريه است كه 

از بافت عيني كاربرد آن جدا شـود و در فضـاƽ خـاص آكـادميكي انتقـال      
هـا در   كند كه درس تئورƽ دانش جايگزين شود. دومين فرضيه مهم بيان مي

كلاس درس يا سمينارها به عنوان ارتباط بين افرادƽ كـه در آنجـا حضـور    
شوند. در اينجا صوت به عنوان رسانه انتقال دانش نسبت بـه   ه ميدارند، ارائ

رود. ـ در قالب اين فرآيند ـ طبـق فرضـيه اصـلي       روابط رو در رو بکار مي
باشد و نقـش   جانبه مي سوم ـ استاد يا سخنران داراƽ صلاحيت دانشي همه 

ƽ كنـد، بـرا   كند، مانند متون چاپي صحبت مـي  دايرةالمعارف زنده را ايفا مي
نوشته، تعريفي محـدود   هر بخش از دانش خود و براƽ هر سؤال، يك پيش

و ارزيابي ثابت دارد. چهـارمين فرضـيه مهـم از سـه فرضـيه ديگـر ناشـي        
شود. در شرايط قديمي فرهنـگ   شود و به ساختار خود دانش مربوط مي مي

اƽ از حقايق ثبت شده، كه بـه   آموزش و يادگيرƽ، دانش به عنوان مجموعه
شـبيه بـه سيسـتم    مراتبي تنظـيم شـده و بـه صـورت الگـويي       سلسله طور

  ١شود. اƽ ارائه شده، درك و فهميده مي كاتالوگ كتابخانه
وگو درباره آموزش و فلسفه آموزش در قـرن بيسـتم،    در بافت گفت

و بررسـي قـرار گرفتـه و تـا حـدƽ از       هر چهار فرضـيه مـورد بحـث   
هاƽ متفاوت پرده برداشته شده است. با اين وجود، ممكن اسـت   ديدگاه

ــه  ــراƽ روي ــمني ب ــاƽ ض ــدارس و   راهنماه ــر م ــي در اكث ــاƽ آموزش ه
شوند. با تحولات اخيـر   هاƽ اروپا و ايالات متحده در نظر گرفته دانشگاه

                                                   
شت كه از شخصيت اصلي دا» كفيفيت انسان بي«در رمان خود  Robert Musil. در اين باره ١

كرد و به اين نتيجه رسيد  متصدƽ كتابخانه و مسئول كتابخانه و نظام منطقي تجربه كسب مي
  اندازƽ درباره ماه، فاجعه هندسي كه در آنتروپي مخفي است، چشم
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 ـ         رƽ صـوت،  رسـانه، چهـار فرضـيه اصـلي ـ فضـاƽ بسـته دانـش، برت
مراتبـي دانـش ـ     جانبه و ترتيب سلسله صلاحيت استاد طبق كارايي همه

هاƽ عيني آموزشي  براƽ اولين بار نه تنها در تئورƽ بلكه بيشتر در رويه
هـا، پويـايي دانـش را     که مدارس و دانشـگاه  آفرين شدند. زماني مشكل

نياز بـه  طور كه در محيط جديد اينترنت به آن برخورديم،  بپذيرند، همان
کنـد. و در چـارچوب آن،    خود ـ انعكاسـي تجربـي افـزايش پيـدا مـي      

و  هاƽ چـاپي  هاƽ اصلي فرهنگ يادگيرƽ و آموزش دنياƽ كتاب فرضيه
  شوند. فرهنگ شفاهي زير سؤال برده مي

اƽ  اولين فرضيه از چهار فرضيه بازسازƽ شده ـ نظريه محدوده بسته 
شناسي اينترنت زير  يع نشانهاز دانش تئورƽ ـ به دو روش در دنياƽ وس 

سؤال برده شد. ابتدا با در نظر گرفتن فضاƽ فيزيكي دانـش، كـلاس يـا    
اتاق سمينار. به هنگامي كه سخنران يا استاد اقدام به استفادهاز اينترنـت  

كند، كلاس مدرسه يا گروه سمينار به فضاƽ مجازƽ قـدم   در كارش مي
نهد.  ينار را پشت سر ميهاƽ كلاس درس يا سم گذارد كه محدوديت مي

» نمـادين «موجب تغييـر فضـاƽ    ها به طور همزمان فرا رفتن از محدوده
اƽ و غير قابل بررسي دانش تئورƽ و  شود. بافت پيچيده شبكه دانش مي

هاƽ عملي كـاربرد، بـه وضـوح در     همچنين التزام كاربردƽ آن به بافت
  شود. تجارب در دسترس براƽ ما در اينترنت آشکار مي

دومين فرضيه مهم فرهنـگ آمـوزش و يـادگيرƽ ـ برتـرƽ از پـيش       
ساز  تعيين شده صوت ـ با استفاده هدفمند از اينترنت در آموزش، مسئله 

روابـط رو در رو ديگـر بـه عنـوان      باشد. در شرايط كارƽ اينترنتـي،  مي
شوند. بلكه امکانـات   الگويي براƽ شرايط ارتباطات آموزشي متمايز نمي

متن بين افرادƽ كه حاضر نيستند  همزمان روابط مبني بر همزمان و غير
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ـ وارد   MOOو  IRC ،MUD هاƽ خبرƽ، چت، ـ به شكل ايميل، گروه
وگـو در محـيط    يابند. برترƽ پيشـين گفـت   شود و ارزش برابرƽ مي مي

در اين  ولي رود بين نمي از هرچند صوتي بين افرادƽ كه حاضر هستند،
ƽبـه دو    شود. ت نسبي مي روش تا حد ،ƽجربه آنلاين ارتبـاط كـامپيوتر

ــرف      ــك ط ــط رو در رو دارد: از ي ــر رواب ــازخوردƽ ب ــأثير ب روش ت
  زدايي كردن آن و از طرف ديگر معتبرسازƽ دوباره آن. كانون

ايــن، پيامــدهايي بــراƽ فرضــيه ســوم دارد، اســتفاده از اينترنــت در 
اختار شود كه تا س ها، موجب تحول موقعيت ارتباطي آموزشي مي درس

يابـد. در عصـر اينترنـت،     دروني فرآيند آمـوزش رو در رو توسـعه مـي   
کـه   به طـورƽ  گيرد، زدايي قرار مي آموزش شفاهي نيز در معرض كانون

جانبـه آمـوزش    شرايط يادگيرƽ ديگر بر معلمان به عنوان مراجـع همـه  
ها و عمر نيمـه كوتـاه مجموعـه دانـش      متمرکز نخواهد بود. محدوديت

ƽ شبكه جمعي علم و دانش اينترنت بـه سـرعت    بوسيله ،فردƽ معلمان
مشروعيت معلمان و  شود. اين امر تا حدƽ آموزان آشكار مي براƽ دانش

برد. معلمان ديگـر   ساختار كلاسيك دروس معلم محور را زير سؤال مي
مراتبي علـم و دانـش بـه نظـر      فرد صاحب قدرت قالب منظم و سلسله

شوند. به جاƽ آن، مند  ار خطي آموزش بهرهتا بتوانند از ساخت رسند نمي
در اينترنـت، آنهـا وظـايف ارتبـاطي     » بار اطلاعات اضافه«در مواجهه با 

  كنند. گرƽ و هدايت دروس رو در رو پيدا مي اƽ درباره ميانجي تازه
نظريه چارچوب مـنظم دانـش و بنـابراين فرضـيه چهـارم فرهنـگ       

انگيز شد. به جاƽ آن ما  ئلهآموزش و يادگيرƽ قديم با ظهور اينترنت مس
متقابـل و بافـت نامحـدودƽ از     دار، تکامـل  تجاربي از شبكه متون لينك



 مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت   فلسفه رسانه     272

 

آوريم. در اينترنـت   علائم صوتي و تصويرƽ و گرافيكي را به دست مي
قابـل تشـخيص نيسـت كـه      گرايـي  هيچ ترتيب نهادƽ يا ذاتـي سيسـتم  

دنيـاƽ  هاƽ در دسترس را در يـك مجموعـه كامـل از دانـش، كـه       داده
پارچه و واحد كند. بلكـه بـه    سازد، يك هاƽ عصر گوتنبرگ را مي نظريه

با استفاده  شود تا جاƽ آن به طور روز افزوني از كاربران درخواست مي
وجـوگر، عوامـل    ، موتورهـاƽ جسـت  book marks( از ابزارهاƽ شـبكه 

 هاƽ نامرتب، نظم و ترتيب دهند. دانـش  ها) به داده هوشمند، پايگاه داده
التغييـر   دائـم  از مجموعه هدفمندƽ از حقايق نهادين مـنظم بـه مصـنوع   

کـه دائمـاً    يابد. همچنين به عنوان فرآيندƽ الاذهاني تغيير مي نظرات بين
ƽ١شود. شود، دانسته مي مي بازنگر  

توان اصول فرهنگ آموزش و يادگيرƽ اينترنتي را از نظر  چگونه مي
تـوان مطمـئن شـد     چگونه مي کرد؟ تحولاتي كه توصيف كرديم، تدوين

هـاƽ دموكراتيـك    كه آموزش و يادگيرƽ در عصر اطلاعـات بـه آرمـان   
سازƽ كيفي و ترويج كمـي   روشن فكرƽ سياسي متعهد بماند يا به بهينه

گرايي كمك كند؟ فضاƽ دانـش   شرايط براƽ تحقق برنامه سياسي مدرن
تئورƽ دانش  اƽ از بازنمايي چگونه خواهد بود اگر به عنوان فضاƽ بسته

                                                   
كنـد و از متصـدƽ و    به كتابخانه ايالات حمله مـي  stummژنرال «. بخش ارائه شده قبلي ١

كيفيـت)،   (انسـان بـي   musilكند در رمان  و تجربه كسب مي مسئول كتابخانه و نظام منطقي
در كتابخانه ايالات به دنبال نظامي است كه از لحاظي شبيه به برنامه ورود و  stummژنرال 

آورد كه روابط بين عقايد كه هر كدام به  باشد كه اين امكان را به وجود مي خروج راه آهن مي
نوز هم او اين را از سازمان كاربردƽ علم و دانش با روند را به يك طرف ببريم. ه طرفي مي

كمك متصدƽ كتابخانه پيدا نكرده است اما فقط با كمك مسئول كتابخانه كه مراقب روابـط  
هـاƽ انتزاعـي از نظـامي     فردƽ ژنرال است به دست آمـده اسـت. متصـدƽ كتابخانـه شـكل     

اƽ خـاص   كنـد: در صـحنه   در پايان مشـاهده مـي   stummكند كه ژنرال  خردمندانه ارائه مي
  كند. ريزƽ و آدمكشي را ايجاب مي كند كه نياز به خون چيزهايي را رديف مي
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کند، درک نشود؟ اگر  مي واقعيت را كپي يا بازسازƽ كه به طور ادراكي،
از حقايق منظم نيست، چيست؟ حـس و   مراتبي دانش، سيستمي سلسله

اƽ كه در آن هيچ يك از نقـاط ارجـاعي    بندƽ شده معني در دنياƽ شبكه
 ارشميدسي يا هيچ متن مرجع نهايي يـا هـيچ سيسـتم واحـدƽ نباشـد،     

  آيند؟ نه به وجود ميچگو
يانه اسـت تـا بـه سـؤالات تئـورƽ      گرا عملاين وظيفه فلسفه رسانه 

را كه به يافتن  اƽ رسانه ـ آموزش از اين نوع پاسخ دهد و مفاهيم فلسفه
كند،  كمك مي شده هاƽ احتمالي و گشودن گستره اقدامات اصلاح پاسخ

طور  انه، همانيگرا عملمشخص كند. من در ادامه ابزارهاƽ فلسفه رسانه 
اند، را بر چهار مورد آموزشي رسانه  تدوين شده هاƽ پيشين كه در بخش

هـاƽ فلسـفه ـ رسـانه فرهنـگ آموزشـي و يـادگيرƽ         براƽ ترسيم پايـه 
  اعمال خواهم کرد. اينترنت،

در فرهنگ آموزش و يادگيرƽ اينترنت، اولين فرضيه مهـم حـوزه بسـته    
ƽآكادميـك    يانـه گرا عمـل  با ساختارشکني آكادميك دانش نظر ƽفضـاها ƽ

دانش جايگزين شده است. فرآيند ساختارشکني متضـمن دو جنبـه اسـت:    
يك جنبه مخرب، يك جنبه سازنده. جنبه مخرب شـامل رهـايي از تثبيـت    

شـود. بـا    هاƽ درس و سمينارها مي فرآيند ارتباطي آموزشي به دنياƽ كلاس
دنياƽ مجازƽ به فضايي هاƽ روزمره آموزشي،  شدن اينترنت به رويه ضميمه

اƽ جديـد   تنيدگي آموزش و يادگيرƽ به شيوه شود كه در آن درهم تبديل مي
شـود. بـه طـور     شناسي ارتبـاطي و جمعـي، ممکـن مـي     هاƽ نشانه در رويه

  شود. همزمان، جنبه سازنده نيز از اين تبديل ناشي مي
مدرسه يا دانشگاه يا در كار بر روƽ صفحه اصلي  MOOدر طراحي
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آموزان فضاƽ علـم و دانـش را    نار يا كلاس درس، معلمان و دانشسمي
جمعي خـود   هاƽ طراحي به عنوان محصول تصورات مشترک و قابليت

  كنند.   تجربه مي
تواننـد   شده و داراƽ تكامل دائمي مي اين فضاهاƽ دانش خود ـ طراحي 

به طور همزمان هم به طور جهـاني بـا فضـاهاƽ ديگـر دانـش و همچنـين       
ƽمتصل شـوند. بـدين طريـق خصوصـيات     فضاها ƽعملي واقعي و مجاز 

تواننـد بـه    شوند كه در عصـر اينترنـت مـي    ارتباطات فرافرهنگي آشكار مي
كننـد. در   فراملـي كمـك    رشـد   بـه  تحقق آموزش و يادگيرƽ در بافـت رو 

آموزاني كه از لحاظ فضايي و جغرافيايي از يك ديگـر جـدا    اينترنت، دانش
تواننـد بـه    كنند، مـي  جهت در دنياهايي متفاوت زندگي ميهستند، و از اين 

طور مجازƽ در دنيايي مشترك زندگي كنند. به اين صـورت جهـاني بـودن    
عنـوان رويكـردƽ    شود و به تر مي به عنوان شكل عملي زندگي قابل لمس

  (٢٠٠٠a Sandbothe) کيرد. مهم و طبيعي مورد استفاده قرار مي

، بازسازƽ عملي فضاهاƽ آكادميـك  شناسي روزمره در سطح معرفت
دانش كه اخيراً به طور فزاينده در اينترنت در حال رخ دادن است، منجر 

ƽ تجارب ما از فضا و زمـان   يانهگرا عملبه آگاهي هوشيارانه از ساختار 
باورهـا و   تـرين  بودن حتي عميـق  مشروط  شود. شناخت خصوصيت مي

اƽ مكالمات فرافرهنگي بـا  ، اصول مهمي برمان شناسي معرفت هاƽ بينش
  كند. فرضاً بديهي، ارائه مي هاƽ توجه به عقايد و بينش

موزش ـ برترƽ صوت ـ بـا ورود     دومين فرضيه مهم فرهنگ قديم آ
اينترنت به فرآيند آموزشي، بازسازƽ شـده اسـت. در ايـن مـورد جنبـه      
مخرب شامل اين حقيقت است كه صوت و مكالمات رو در رو صوت 
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به عنوان الگوƽ مسلط در فرآيند ارتبـاطي آموزشـي عمـل     محور، ديگر
هاƽ تعاملي، ارزيابي مجدد خاصـي را   كنند. بلكه به جاƽ آن نوشته نمي

طور كه در فصل پنجم اين كتاب نشان داده شد، در  كنند. همان تجربه مي
  اينترنت، نوشتار ـ همانند چاپ ـ منحصراً به عنوان منبع ناشناخته دانش  

 IRC ،MUDاƽ (در چت،  ارد. بلكه به جاƽ آن به طور فزايندهكاربرد ند
) در تعاملات بـه عنـوان محـيط ارتباطـات همزمـان، بـه كـار        MOOو 

شــود. جنبــه ســازنده ايــن ساختارشــکني موقعيــت آكادميــك  بردهمــي
وگـوƽ   شـود كـه مـا در گفـت     ارتباطات، در اين حقيقت مـنعکس مـي  
را به عنوان فرآينـدƽ ارجـاعي   نوشتارƽ بين دو نفر، ايجاد حس و معنا 

گردنـد (يعنـي علائـم     كنيم كه خودشان به علائمي ديگر برمي تجربه مي
علائــم علائــم ...). بــدين طريــق ويژگــي عمــده نوشــتارƽ تفكــرات و 

  تواند به راحتي در رسانه ارزيابي شود. هاƽ ما مي ارتباط
اƽ فرآينــد روابـط آموزشــي كــه در   ساختارشـکني ســاختار واسـطه  

بر روابط رو  دهد، گ آموزش اينترنت محور به طور همزمان رخ ميفرهن
عميق دارد. با ايـن تـاثيرات هـم در     تاثيرƽ در روƽ خارج از شبكه نيز

شوند. تأثير معتبرسازƽ  زدايي و هم در معتبرسازƽ مجدد ظاهر مي كانون
هايي متناسب با شرايط مكالمه واقعي در  مجدد شامل درك دقيق ويژگي

هـا بـا روابـط     شود ـ درك عميقي كه با تجربه تفـاوت   عي ميفضاƽ واق
تواند موجـب   مجازƽ در فضاƽ مجازƽ ايجاد شده است ـ . اين امر مي 

آگاهي ساختارشکن از بدنـه شـود كـه از طريـق آن انـواع جديـدƽ از       
اƽ و لمسي روابـط رو در رو در فضـاƽ    اشاره هاƽ يحساسيت به ويژگ

  (٢٠٠٢ Sandbothe) آوريم. واقعي به دست مي
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هـاƽ درونـي نوشـتارƽ تفكـرات،      زدايي كه حاكي از نشان اثر كانون
باشد، ارتباط بسيار نزديكي با تحـولات   گفتار و روابط ما در اينترنت مي

باشـد. در فرهنـگ    فرضيه سوم فرهنگ قديمي آموزش و يـادگيرƽ مـي  
 آموزش اينترنت محور، اقتدار سخنران ديگر در گرو تجسم ذخاير دانش

هاƽ ارتباطي معلمان  باشد. اقتدار معلم از توانايي ر شخصيت معلم نميد
  ƽنـاهمگون و   آموزش ديده در تعامل با منابع مختلف دانـش، تفسـيرها

  شود. علايق واگرا حاصل مي
شوند، تلفيـق اينترنـت در دروس مشـكل     ها يافت  هرجا اين توانايي
دارنـد بـراƽ   كند. بـرعكس، معلمـاني كـه عـادت      جديدƽ را ايجاد نمي

هـا را آشـكار كننـد و     ها و راسـتي  آموزان منابع، رويدادها، نسبيت دانش
     ƽهمچنين دانش خـود را گسـترش دهنـد، در قالـب دروس رو در رو

زدايي شده، از اينترنت براƽ ورود به فرآيند مشترك يادگيرƽ مبني  كانون
لاحيت در اين فرآيند ص بر رسانه با شاگردان خود استفاده خواهند كرد.

آموزان براƽ يادگيرƽ آگاهانه، مؤثر و مستقل (كه  كمك به دانش معلم در
شان بسيار مهم است) حفظ شده است.  براƽ موفقيت در زندگي شخصي

شـود،   ها نمي اƽ از دانش مزاياƽ آموزش ديگر شامل دارا بودن مجموعه
هـاƽ بسـيار و رو بـه رشـد بـه       بلكه شامل صلاحيت بسترسازƽ جريان

تبـديل   آموزان، ƽ دوستانه، كاربردƽ و قابل درك و به همراه دانشا شيوه
  شود. آن به دانش موجودƽ كه براƽ جامعه مفيد و سودمند است، مي

در شرايط اينترنت چهارمين فرضيه مهم فرهنگ قـديم تعلـيم و تربيـت    
که طبق آن دانش به عنوان مجموعه ثابتي از حقـايق مـنظم درك و فهميـده    

شـود. در مرکزيـت ايـن     شود، با مفهوم فرآينـدƽ دانـش جـايگزين مـي     مي
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هـاƽ   قرار دارد. اين قـوه شـامل آن جنبـه    ١جابجايي، قوه قضاوت انعکاسي
 ƽشـود كـه تـأثير متقابـل هوشـمندانه آن       يانـه مـي  گرا عمـل شده و بازساز
قطعي در ارتباط با محيط اينترنت، يعني توانايي ارزيابي اطلاعات  صلاحيت

  دهد. به طور جداگانه و مطمئن را تشکيل مي
گويـد: بـه    اين چنين مي تعريف كلاسيك امانوئل کانت درباره قضاوت

شود و قضاوت،  قوانين در نظر گرفته ميطور كلي درك كردن به عنوان قوه 
باشد. به عبارت ديگر مشخص كردن اينكه آيـا   قوه استنتاج تحت قوانين مي

کانت  ([١٧١ B] ١٧٧ ,١٩٣٣ Kant) .يک چيزها تحت قوانين ارائه شده هستند يا نه
دو نوع قضاوت را متمايز كرده است: قضـاوت معـين و انعکاسـي. وظيفـه     

ن موردƽ خاص تحت يک عـام از پـيش ارائـه    قضاوت معين مشمول كرد
انعکاسي، موضوع را در ارتباط با عامي كـه   باشد. برعكس قضاوت شده مي

صـلاحيت رسـانه در عصـر     کنـد. بـراƽ   هنوز ارائه نشده است، بررسي مي
  كنند. اينترنت هر دو قضاوت نقش بسيار مهمي ايفا مي

 دربـاره ارزش  در رويه رسانه سنتي، بينندگان يا خوانندگان معمـولاً 
آنچه كه ارائه شده است، به ندرت با لينك كردن آن بـا يـك انتشـاراتي    
خاص، يك پايگاه خاص يا ويراستار خاص، ـ يعنـي اختصـاص آن بـه     

کنند. بـا اينترنـت همـه     ، از پيش قضاوت مي عامي از پيش ارائه شده  ـ
وجـوگر در شـبكه    بـا اسـتفاده از ماشـين جسـت     شود. چيز متفاوت مي

هاƽ متفاوت از طريق وب، كـاربران بـا    جهاني وب و كار با پايگاه داده
طيف عظيمي از اطلاعات تقريباً ناهمخوان در يك کليدواژه ارائه شـده،  

رو هستند. ريشه چنين اطلاعاتي هميشه واضح و روشـن نيسـت و    روبه
  باشد. اغلب اثبات اينكه متعلق به چه کسي است، مشكل مي

                                                   
١. reflective judgement 
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هـا يـا    روزنامـه  تـرجيح  سـيك رسـانه براسـاس   با اينكه سيستم كلا
باشـد، در   هاƽ ظاهراً قابل اعتماد توسط خوانندگان يا بينندگان مي پايگاه

بـار اطلاعـات سـروکار داريـم. حتـي بـا اسـتفاده از         اينترنت بـا اضـافه  
تنهـا از   بارƽ هاƽ هوشمند، اين اضافه وجوگر و برنامه هاƽ جست ماشين

 ƽشـود. گرچـه    توانـد هـدايت   كـاربر مـي  طريق قضاوت انعكاسي فرد
باشـد،   قضاوت معين كمابيش در ارتباط با راديو و تلويزيون مكفي مـي 

انعکاسـي بـراƽ صـلاحيت رسـانه در      پيشرفت سيسـتماتيك قضـاوت  
  باشد. اينترنت ضرورƽ مي

اين امر مرتبط با اين است که كاربران اينترنت به طور مداوم بايد ياد 
پايـان   تداخل و پاياني براƽ بافت ارجـاعي بـي  بگيرند كه به طور عملي 

علائم ديجيتال در شبكه ايجاد كنند. پيشرفت سيستماتيك و وسيع ايـن  
جمعيتـي، وظيفـه مهمـي بـراƽ يـك سيسـتم        ها در همه سطوح توانايي

  باشد. مي ٢١دموكراتيك آموزشي در قرن 
هـا و مـدارس    اين وظيفه تاكنون به طـور ناخوشـايندƽ در دانشـگاه   

اين دليلي براƽ اينكه چـرا مـا در ميانـه     ١ن ناديده گرفته شده است.آلما
ناپذير اطلاعاتي هستيم كه منتقد فرانسوƽ رسـانه   حوادث كلي و جدايي

 )١٩٩٦ ,Virilio(بينـي كـرده بـود.     اƽ دور پـيش  پاول ويريليو بـراƽ آينـده  
 توانايي ما براƽ توجه و تمركز با سيلي از واحدهاƽ اطلاعاتي ديجيتالي

تواند مرتب  سازمان نيافته پراكنده شده است و تنها با قضاوت معين نمي
ايم  هاƽ ديجيتال شده و منظم شود. ما قربانيان يك سناريو نامناسب داده

                                                   
را  ٢٠٠١ Goeudevertmو  ٢٠٠٠ ,,Glotz. براƽ جزئيات بيشتر مطالب ارائه شده توسط ١

  مطالعه كنيد.
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كند، و تأثيرƽ مضر بـر قابليـت    اندازد، ما را معتاد مي كه ما را از كار مي
  ١ادارك و دانش ما دارد.

ه هـيچ وجـه تـأثير مسـتقيم و ضـرورƽ      اما بايد ذكر كنيم: كه اينها ب
باشد كه در  باشند. بلكه نتيجه استفاده خاصي مي تكنولوژƽ اينترنت نمي

هـدف در اينترنـت را    كه حركـات بـي  » ٢گشت و گذار«مفهوم پركاربرد 
هـايي از ايـن دسـت در     كنـد، مـنعکس شـده اسـت. رويـه      تعريف مـي 

ƽچارچوب رسانه جمعي و تجار ƽتسـلط   رسـانه جديـد و تحـت    ساز
هـاƽ   انـد. در برابـر آن اسـتفاده    رشـد کـرده   منافع اقتصادƽ كوتاه مدت،

براساس پيشرفت هدفمنـد   توانند جايگزين از اينترنت قرار دارند كه مي
  فرا گرفته شوند. صلاحيت رسانه اينترنت محور

باشد، که با آموزش تكنيكي  اين وظيفه آموزشي دور از دسترسي مي
هاƽ كامپيوترƽ به تنهايي قابـل حـل نيسـت.     ساينترنت در مراكز و كلا

آموزش مناسب قضاوت انعکاسي و توانايي ارتباط كاربردƽ بـه دانـش   
هـاƽ   به منظـور بازيـابي بافـت    ها آموزان مدارس و دانشجويان دانشگاه

سـازƽ ارتباطـات در مـدارس و     ساختارشکن معنا، نيازمنـد دمكراتيـك  
  باشد. ها مي دانشگاه

 ـ  اره ساختارشـکني صـلاحيت و اقتـدار، مـرتبط     تجربه اينترنـت درب
تواند نيروƽ محرك مهمي را در ايـن فرآينـد فـراهم     بابرترƽ صوت، مي

كند. اين تجربه تحولي دموكراتيك در موقعيت واقعي آموزش رو در رو 

                                                   
را مطالعـه كنيـد. در مواقـع     ١٩٩٩ ,١٩٩٥ ,Stoll. در اين باره مطالب ارائـه شـده توسـط    ١

هاƽ جبراني استفاده  ضرورƽ عادت شديد پيدا كردن به اينترنت كه به شدت با پيشرفت شكل
  را مطالعه كنيد. ١٩٩٨ ,Youngاز اينترنت مرتبط است مطالب ارائه شده توسط 

٢. Surfing 
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اƽ كه در آن موقعيـت ارتبـاطي    شکل يافته آورد، مرحله تغيير بوجود مي
بلكـه   ١مانـد.  مراتبـي بـاقي نمـي    سلسلهها و سمينارها، به طور  در كلاس

مرکز توجهات به افزايش شخصيت افراد خواهد بود تا اينكه آنها را بـه  
  در خدمت اكتساب جمعي دانش، ارتباط دهند. فرآيندهاƽ مشارکتي،

بودجه آموزش در ايالات متحده افزايش قابـل تـوجهي در ده سـال    
اند تا افراد بسيارƽ ـ نـه    اخير داشته است. مبالغ بسيار زيادƽ هزينه شده

هاƽ نخبه و مـدارس غيـر انتفـاعي بلكـه در مؤسسـات       تنها در دانشگاه
هـاƽ بسـيار    هاƽ فردƽ بسـيارƽ در گـروه   آموزشي دولتي نيز ـ آموزش 

كوچك رو در رو دريافت کنند. هدف از اين اقدامات اين است كه كار 
عكاسي بـوده  با رسانه جديد از ابتدا بايد در خدمت پيشرفت قضاوت ان

و جوامع محلي را قدرت ببخشـد. زيـرا تنهـا بـا ارتبـاط دادن تجـارب       
بدست آمده در دنياƽ مجازƽ با دنياƽ واقعي و جوامع واقعي خـارج از  

هاƽ به هم پيچيده و سازمان نيافته شبكه را  توان بافت شبكه است كه مي
به روشي ساختاربندƽ کرد كه به ما در جهت تحقـق كـاربردƽ اهـداف    

  هاƽ دموكراتيك کمک کند. آل اجتماعي سياسي و ايده
اسـتفاده از   زمينه، مـن خيلـي بـه شـور و شـوق      بر خلاف اين پيش

هـاƽ آموزشـي بوجـود آمـده در بسـيارƽ از       واقعيت مجازƽ در بحـث 
هـاƽ   دهندگان اروپايي، مشكوك هستم. تكنولوژƽ سياستمداران و تعليم

کـاملا   خـود دروس نبايـد   جديد بايد در دروس بکار بـرده شـوند، امـا   
اƽ باشـد   ها بايد ناحيـه  ديجيتالي شوند. بلكه آموزش مدارس و دانشگاه

كه ارزيابي مثبت مكالمات واقعي رو در رو به طور اجتمـاعي در برابـر   
                                                   

  را مطالعه كنيد. ١٩٩٩ ,Struck/wurtl. در اين باره مطالب ارائه شده توسط ١
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زمينه تجارب ويژه مجـازƽ تجربـه شـوند. ايـن امـر نـه از طريـق         پيش
مينارها يـا  هـاƽ پرجمعيـت، س ـ   آموزش از راه دور و نه از طريق كلاس

هاƽ سخنراني قابل تحقـق اسـت. بلكـه آنچـه كـه بايـد در برابـر         سالن
هاƽ جديد دانـش انجـام شـود، بازيـابي فرهنـگ       هاƽ تكنولوژƽ چالش

  ١باشد. دموكراتيك مكالمه مي
تر دربـاره فرهنـگ آمـوزش اينترنـت،      به منظور ارائه تصورƽ واضح

وزش فلسفه در دانشگاه مايلم سه نمونه از كارهاƽ خود با اينترنت در آم
Magdeburg  وJena   را ارائه كنم. بايد تأكيد كنم كه هر دو دانشـگاه از

هـاƽ   هـاƽ درسـي در گـروه    اين نظر كه هنوز هم امكان برگـزارƽ دوره 
  شوند. نفره وجود دارد، متمايز مي ١٥ـ  ١٠كوچك 

كه » نظريه فلسفي رسانه«درباره  Magdeburgدر چارچوب يك سمينار 
ارائه كردم، بر به كارگيرƽ خـدمات تعـاملي ارتبـاطي     ١٩٩٦م تابستان در تر
هاƽ آكادميك تأكيـد كـردم. سـمينار بـا      براƽ استفاده MOOو  MUDمانند 

غـاز شـد كـه يـك كتـاب و يـک مقالـه از         چهار نشست بدون كـامپيوتر آ 
(ايالت  پرداز آمريكايي رسانه ديويد باتلر در مؤسسه تكنولوژƽ جرجيا نظريه

طراحـي شـدند، کـه     نتا) خوانده شد. به هنگام خواندن متون، سـؤالاتي آتلا
هـاƽ بـاتلر را    برخي از آنها مستقيماً از درك مطالب بودند و برخي فرضـيه 

بردند. دومين سمينار در اتـاق كارمنـدان در مركـز محاسـبات      زير سوال مي
 هـاPC ƽ وگو، روƽ برگزار شد. دو دانشجو با دعوت باتلر به بحث و گفت

نشسته بودنـد. بـا اسـتفاده از موقعيـت      متصل به مؤسسه تكنولوژƽ جرجيا
                                                   

. به منظور اهميت زيادƽ كه در شرايط جارƽ تحولات بـا مكالمـات رو در رو بـه عنـوان     ١
 ,Gieseckeشود مطالب ارائه شده توسط  شكلي از فرآيندهاƽ اطلاعات اجتماعي پديدار مي

  را مطالعه كنيد. ٢٠٠٢
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توان به  ارتباطي كه به صورت آنلاين بين باتلر و سمينار برقرار شده بود، مي
زدايي ساختار نيافته و كاربرد اطلاعات مـنظم در   راحتي منظور مرا از كانون

  شرايط آموزشي را درك کرد.
شرايط ارتباطي اولـين سـمينار كـه     براƽ درک اين موضوع، ويژگي

بيان شـود. شـرايط بحـث و     بدون وجود كامپيوتر رخ داد، بايد مختصراً
آمـوزان در   وگويي ايجاد شده بود که من به عنوان معلم بـا دانـش   گفت

كردم، دركي كه موجب ايجاد سؤالات و مـوارد   درك متون باتلر كار مي
مشكلات من در درك  نشد. هدف اين سمينار، پنهان کرد نامشخص مي

بـراƽ   هـاƽ مـن   آموزان با مثال دانش بود تا نبود بلكه بيان اين مشكلات
  بيان مشکلات خود در درک مطالب تشويق شوند.

درک صــحيح و لازم از مــتن بــراƽ  ارائــه وظيفــه مــن در ســمينار،
(يعنـي   الاجـرا  آموزان نبود. من براƽ آنها يك تفسير استاندارد لازم دانش

بـا اسـتفاده از قضـاوت     مع) كه به راحتي قادر باشند از مـتن كامل و جا
استنتاج کنند، ارائه نکردم. بلكه من به همراه آنهـا بـه فرآينـد     انعكاسي،

قضاوت انعكاسي وارد شـدم، تـا دربـاره شـك و ترديـدها، احتمـالات       
تفسيرهاƽ متفاوت، سؤالات آزاد و روابـط و مراجـع چندگانـه كـه در     

دارد، مكاتبه كنيم. در پايان اين فرآينـد، ليسـتي از   متون آكادميك وجود 
كـرديم بتـوانيم    سؤالات درباره درك و تفسير بدست آمد كه گمان نمـي 

بين خودمان حل و فصل كنيم و همچنين ليستي از سؤالاتي كه به نظـر  
برد. با تهيه اين دو ليست، بـه   را زير سوال مي ما برخي از نظريات باتلر

  شديم. تصلم باتلر اينترنت و
هـاƽ   بالاتر از همه آنچه كه درباره موقعيت ارتباطي مخصوص بحث
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زدايـي در   آنلاين ما با باتلر جالب بود، در حقيقت به طور ضمني كانون
در چهار بخش خواندن متون فارغ از كامپيوتر، خود را در مكالمـات بـا   
 باتلر به عنوان تجربه خاصـي از همبسـتگي و ارتبـاط نشـان دادنـد. در     

اƽ متفكـر نشـان داديـم كـه      صحبت با باتلر خود را بـه عنـوان جامعـه   
هايي را ادامه داديم،  هايي كرديم، بحث سؤالاتي را طرح كرديم، مخالفت

موضوعاتي را تغيير داديم، مسـائل جديـدƽ را مطـرح كـرديم و غيـره.      
وگو به اين مسئله کمک کرده بود. البته بـاتلر فقـط    شرايط تكنيكي گفت

توانستيم به طـور   نويسيم، ببيند، اما ما مي ست چيزهايي را كه ميتوان مي
شفاهي در هر زماني بـا هـم ارتبـاط برقـرار کـرده و دربـاره آنچـه كـه         

  كنيم بدون اينكه باتلر بشنود. نوشتيم، بحث  مي
و مثبت ، فرصتي كه به خودمـان در برابـر    تر فقدان تعين يا به بيان دقيق

م، اكنون بـه عنـوان نقطـه قـدرت مـا شـده بـود.        متن در سمينار اولي دادي
ƽ واقعـي  وگـو  گفـت هاƽ چاپي بـه   نويسنده متن، كه از دنياƽ گمنام كتاب

توانسـت بـه طـور     بود، اكنـون مـي   هاƽ آنلاين آورده شده مجازƽ در بحث
رو  هـاƽ انتقـادƽ مـا روبـه     مرحله به مرحله با مشكلات خواندن و اعتراض

هـاƽ  وگو گفـت هاƽ چاپي به دنيـاƽ تعـاملي    شود. در انتقال از دنياƽ كتاب
نـد كـه   كرد كنندگان سمينار به وضوح روشي را تجربه مي نوشتارƽ، شركت

انعکاسي بعـدƽ   انعکاسي به قضاوت آميز، قضاوت در يك خواندن موفقيت
ما كه فراتر از درك متون بـود   شود. باتلر به آن دسته از سؤالات منتهي مي

با جمع كردن آنها در بازتاب نظرات خودش پاسخ داد و بنابراين به مـا  
، كمك كرد كه درک کنيم چگونه دانش را فرآينـد گـذراƽ تفكـر اسـت    

كند تـا   فرآيندƽ كه متون خوب و مناسب خوانندگان خود را دعوت مي
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  به تفكر درباره خودشان بپردازند.
      ƽتمايل دارم تجربـه خـود را در اسـتفاده از اينترنـت در سـمينارها

و در سـمينار در اصـول    Jenaدر  Friedrick schillerفلسفه در دانشگاه 
 برگزار كردم، تعريف كـنم.  ١٩٩٩اخلاق ارسطو كه در ترم تابستان در سال 

در چارچوب اين سـمينار سـعي كـردم از شـبكه جهـاني وب بـه روشـي        
آموزان در درك خـود   هدفمند استفاده كنم تا موضوع بحث و توانايي دانش

  و دوستانشان به عنوان نويسندگان يا نويسنده متون را بهبود بخشم.  
نوشـتن  كنندگان خود را بـراƽ موضـوعات خـاص ارسـطو بـا       شركت

هاƽ مربوطه قبـل از جلسـه آمـاده     هايي درباره متن هاƽ كوتاه و نظر خلاصه
هـا بـا انتشـار آن در     كردند. يك هفته قبل از نشست مربوطه، ايـن خلاصـه   

صفحه (سايت اينترنتي) سمينار كه بدين منظور تهيه شده بود، در دسـترس  
ت منتشـر شـده   اƽ از جملا كننده نمونه همه قرار گرفت. بنابراين هر شركت

آورد. روش سـمينار بـه    آموزان را قبل از نشست به دست مـي  از همه دانش
داد. ايـن ارائـه    كننده به اصطلاح ارائه تحقيق مي گونه بود كه يك شركت اين

هـا و نظـرات    كرد و با اين کار، خلاصه تحقيق متون ارسطو را بازسازƽ مي
  داد. كنندگان را به عنوان متونثانوƽ ارائه مي شركت

اƽ  هـا و نظـرات خيلـي زود تجربـه     بدين طريق نويسندگان خلاصه
درباره خوانده شدن و جدƽ گرفته شدن به عنـوان نويسـنده را تجربـه    

كردند که چگونه يك متن از نويسنده در رسـانه   كردند. آنها احساس  مي
شود و چه فرآيندهايساختارشکن انعكاسي براƽ ساخت  انتشار بيگانه مي

واندن نياز هستند. بـدين طريـق بـا نوشـتن جمعـي و      مجدد تفكر در خ
گيرنـد كـه    هاƽ متفكرانه را يـاد مـي   ن انتشار، آنها نوع جديدƽ از خواند
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ديگر متن را به عنوان مجموعه دانشي ارائه شده از قبل و تحت عنواني 
شناسند كـه بايـد    كنند. بلكه متن را به عنوان ابزارƽ مي خاص درك نمي

انعکاسـي در يـك    و بامعنا، با اسـتفاده از قضـاوت   اƽ كاربردƽ به شيوه
  فرآيند فكرƽ مشاركتي و تعاملي و آزاد به كار ببرند.

تنيـدگي   شكي نيست كه امكان داشت كه به درجه مشابهي از درهـم 
ها و نظرات دانش آموزان، ارائه تحقيق، متن خواني و بحث  بين خلاصه

ا و نظرات و تحقيقات ه وگو در سمينار برسيم، حتي اگر خلاصه و گفت
شـدند.   هايي از بحث منتشر مي شدند و تنها كپي در اينترنت گذاشته نمي

ƽ مهمي كه از ويژگي اينترنـت ناديـده    اما در انجام چنين كارƽ از جنبه
شد. با پخش شدن در شبكه، جامعه بسته سمينار، خصوصـيت   گرفته مي

گيرƽ زودهنگـام بـراƽ   آموزان را به يـاد  يابد. اين امر دانش تر مي عمومي
دهد نه صرفاً به عنوان متون سـمينار   هايشان سوق مي جدƽ شمردن متن

بلكه براƽ انتشاراتي در سطوح بالاتر و نوشتن آنها به صورتي كه جامعه 
  فراتر از سمينار آنها را به راحتي بخواند و درك كند.

 Jenaام در سمينارهاƽ  هاƽ بعدƽ توسعه بيشتر اين جنبه، هدف دوره
كـه در  » درآمـدƽ بـر فلسـفه تحليلـي    «شد، سمينارƽ كه تحت عنـوان  

ارائه كردم. در ايـن سـمينار، اسـتانداردهاƽ     ١٩٩٩/  ٢٠٠٠زمستان سال 
هـا در   هـا، نظريـات و ارائـه تحقيـق     رسمي آكادميك در نوشتن خلاصه

سطحي بالاتر از سمينار ارسـطو برگـزار شـد. در مـوازات آن انتصـاب      
جويـان   به صفحات اينترنتي اين امكان را به دانـش شمارشگرهاƽ ورود 

گيرƽ كنند، يعنـي   داد تا تعداد دفعات كليك بر روƽ نشريات آنها را پي
كنندگان كه نشريات خود را بـه دسـت آورنـد. ايـن كـار       تعداد مشاهده
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داد و آنهـا را بـه نشـر     كننـدگان سـمينار را افـزايش مـي     انگيزه شـركت 
ترƽ برخوردار بودنـد   استانداردهاƽ برجسته داد كه از هايي سوق مي متن

(هم از لحاظ رسمي و هم محتوا) و حتي (گاهاً در يك گـروه) مطالـب   
  خود را بهبود بخشند و مطالب ابتدايي را بازبيني كنند.

دار شبكه  به طور همزمان در اين دوره استفاده از ساختار متون لينك
تـر   بنـدƽ دقيـق واضـح    جهاني وب را، بيش از سمينار ارسطو، با شـبكه 

كرديم. اين امر بازتاب اين حقيقت است كه در اين سمينار، دانشجويان 
متون يكديگر را به دقت خواندند و آگاهي از روشـي كـه سـمينار، بـه     

ــه  ــوان مجموع ــنعكس عن ــا    اƽ م ــت، ب ــركننده در اينترن ــده و منتش كنن
سـمينار   شود كه به طور همزمان فراتر از دنيـاƽ  رو مي خوانندگاني روبه

  رود، به دست آوردند. مي
كند كـه نـه تنهـا     هاƽ خودم اين امر را روشن مي ها از تدريس اين نمونه

ƽتئور ƽكنندگان رسـانه اسـت    پردازان و تدريس اينترنت چالشي بزرگ برا
اƽ  هاƽ خلاقانه متغيـرƽ را بـراƽ دانشـجويان در رشـته     تواند تكانه بلكه مي

فلسـفه بوجـود آورد. بـه عـلاوه، ايـن       منصرف و مستقل از رسانه همچون
هـاƽ   كنند كه در تدابير آموزشي تنها خريد تكنولـوژƽ  ها مشخص مي نمونه

افزارهـاƽ آموزشـي    جديد كامپيوترƽ، برقرارƽ ارتباطات شبكه و نصب نرم
تعامل تكنيكي با رسانه جديد به هيچ وجـه شـرايط    هوشمند، كافي نيست.

  باشد.   انعکاسي نمي كافي براƽ توسعه قضاوت
ــوش  ــن خ ــان و     اي ــيارƽ از مدرس ــروزه بس ــت،که ام ــي نادرس بين

باشـد. بـر    مـي  اƽ كنند، مبني بر جبرگرايي رسانه سياستمداران منتشر مي
 برگرايي بايد تأكيد كنـيم كـه پيشـرفت هدفمنـد قضـاوت     خلاف اين ج
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انعکاسي جايگاه آموزشي خود را نـه در لابراتـور كـامپيوترƽ و مقابـل     
بلكه در شرايط ارتباطي و روزمره و رو در رو و بـدون   اينترنت صفحه

  شود. استفاده از كامپيوتر آموزش آغاز مي
تواننـد   در طول مدرسه و مقاطع آموزشي بالاتر، نشريات و راديو مي

هاƽ مناسب رسانه در عصر اينترنت داشته  نقش مهمي در توسعه كارايي
شـوند،   شـتر بـه عمـوم مخـابره مـي     باشند. با اين كار، متدها و منـابع بي 

پردازنـد، بـه اهميـت بيشـتر      انعکاسي مي نگاراني كه به قضاوت روزنامه
اند كه شفافيت  برند. تجارب نشان داده شرايط گذشته رسانه جمعي پي مي

نگارƽ نه تنها تأثير مثبتي بر كيفيت محصولات  بيشتر و صداقت روزنامه
ربردƽ اطلاعات براƽ خوانندگان و نگارƽ دارد، بلكه استفاده كا روزنامه

زمينه، ارائه  دهد. هر دو تأثير با ارائه جزئيات پيش بينندگان را افزايش مي
هاƽ تحقيق و با در دسترس قرار دادن نتايج در اينترنت و در يك  روش

  يابد. پايگاه يا صفحه وب خصوصي روزنامه، افزايش مي
ــه فلســفه  بــر خــلاف پــيش  نه، مــوقعيتيƽ رســا يانــهگرا عمــلزمين

هـا،   در ارتباط با تصورات آينده درباره همزيستي روزنامـه  کارانه محافظه
شود.  سمعي بصرƽ و اينترنت در فرارسانه تعاملي حاصل مي هاƽ رسانه

رو هسـتيم،   يي، فشار تعاملي كه در اينترنت بـا آن روبـه  گرا عملاز لحاظ
جـو   و صـلح  واحدƽ، آرام جامعه را بيشتر به سمت بازنگرƽ رسانه تك

جمعـي قـديمي.    هـاƽ  دهد تا به نياز به استفاده تعاملانه رسانه سوق مي
ƽ مولفـان شـناخته شـده، احسـاس      هاƽ پايان يافته لذت بردن از برنامه

نگارƽ بـه طـور    خوبي دارد. خصوصاً هنگامي كه استانداردهاƽ روزنامه
مثـال از   يابند. بهتـرين  كيفي از طريق رقابت رسانه در اينترنت بهبود مي
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اخيـر   هـاƽ  در سـال  Die Zeitاين دسته، توسعه روزنامه هفتگي آلماني 
باشد. در اينجا رقابت سالم و همكارƽ درست در اينترنت، به شدت  مي

تـوان دربـاره    به بهبود محتوا منجر شـده اسـت. چنـين چيـزƽ را نمـي     
، کـه  Big Brotherشـبه تعـاملي و دوگانـه تلويزيـون ماننـد       هاƽ فرمت
ƽارتبـاطي چـت        نيرو ƽمحرك آن ابـزار وبکـم اينترنـت و سـاختارها

  ١باشند، بيان كرد. مي
 انعکاسـي  قضاوت هايش براƽ تدوين به طور همزمان، با درخواست

هـاƽ   ƽ رسـانه در برابـر تـلاش    يانـه گرا عملمخصوص اينترنت، فلسفه 
خطـي   محضور کننده اينترنت را با سلسله مراتب گيرنده ـ فرستنده تـك  

انتقال «و » web casting«هايي چون پخش زنده اينترنتي  . عنوانباشد مي
ƽ٢»تكنولوژ )Push technologyبي تلاش ) با ƽاز تحقيق و  ها ƽنيازساز

مركـزƽ   پژوهش اطلاعات در اينترنت با انتقال اطلاعات مورد علاقه از
کنندگان منفعل اطلاعات، مـرتبط هسـتند.    هاƽ فعال به دريافت از پايگاه

كي در فوايد چنين خدماتي در اينترنت وجود ندارد. اما به طـور  هيچ ش
باشـد كـه    همزمان، به عقيده من، اين از لحاظ اخـلاق رسـانه مهـم مـي    

  سيستم باز اطلاعات و ارتباطات اينترنت براƽ هر كاربر، باقي بماند. 
ها، گرايش شديدƽ نسبت به بازاريـابي حقـوق    در ناحيه پايگاه داده

باشــد. از منظــر فلســفه رســانه  ل شــكل گــرفتن مــيدسترســي، در حــا
باشد. دسترسي به پايگاه  هاƽ سياسي نياز مي يانه به عکس العملگرا عمل

                                                   
توانند توسعه يابنـد در   يهاƽ تلويزيوني م . البته، مفاهيم خاص بيشتر براƽ تعامل بين قالب١

  را مطالعه كنيد. ١٩٩٩ ,Wyver??.اين باره مطالب ارائه شده توسط 
کند و منتشر کننده نرم افزار در حوزه انتخابي  در اين سرويس کاربر نرم افزارƽ را دانلود مي٢

 .مي فرستد روزانهکاربر، اطلاعاتي را به صورت 
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، کـه  Lexis-Nexisهاƽ مناسب، ماننـد سيسـتم اطلاعـات تجـارƽ      داده
دهـد،   المللـي را مـي   ترين نشريات بين امکان دسترسي موضوعي به مهم
که ممکن است و مستقل از درآمدشان،  بايد در دسترس هر تعدا از افراد

،كـه  Geniosقرار گيرد. اين امر بر نشريه و پايگاه داده اقتصادƽ آلمـاني  
و  آسـان  زبان در محيطي تواند در آرشيوهاƽ نشريات آلماني هر كس مي

وجو كند، نيز مصـداق   جست Lexis-Nexisاƽ نه خيلي کمتر از  با هزينه
داده  هـاƽ  وان به طور مثال بـا پايگـاه  ت دارد. با اين سودجويي گزاف مي

هـاƽ شـهرƽ و    هـا، عمـارت   هـا، كتابخانـه   رايگان در مدارس، دانشـگاه 
هـا بايـد از    مقابلـه کـرد. امـا انتشـاراتي     امكانات استفاده عمومي رسانه،

شان در صـفحه   هاƽ رايگان آرشيو روزنامه خودشان بپرسند كه آيا نسخه
مدت مزايـاƽ بيشـترƽ در    مدت يا طولاني روزنامه يا نشرياتشان در ميان

  .Geniosبر دارد يا عرضه آرشيوها از طريق 
آرشيوهاƽ خوب، خوانندگان را به صـفحه اصـلي روزنامـه جـذب     

کنند و از اين طريـق، جلـب توجـه بـه صـفحه، شـمار مشـتركان و         مي
يابـد و شـکل مـؤثرƽ از تبليغـات و روابـط       مشتريان وفادار افزايش مي

 باشد. اگر مزاياƽ اقتصادƽ جلب توجـه آرشـيوهاƽ آزاد بـا    عمومي مي
درآمدهاƽ پولي بازاريابي مقايسه شود، به نظـر مـن نـوع دوم در برابـر     

آورد. عرضه به بازار  صاد جلب توجه به وضوح کم ميمزاياƽ مداوم اقت
آرشيوها براƽ  به طور مثال به معني در دسترس كردن Geniosدر قالب 

   ƽآن كاربراني كه به قدر كافي از لحاظ مالي غني هستند كه يک يـورو بـرا
يورو براƽ هر  ٧/٢و  ٨/١اƽ بين  طور هزينه وجو بپردازند و همين هر جست

كنند، بپردازند. توجه كنيـد كـه اينهـا     اƽ كه روƽ آن كليك مي مقاله روزنامه
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هايي براƽ آرشيوهاƽ قـديمي هسـتند و نـه بـراƽ خبرهـاƽ جديـد.        هزينه
وجـو بـراƽ    آرشيوهاƽ روزنامه بدين طريق، يـك ابـزار مصـنوعي جسـت    

باشـد. بـرعكس، بـا مشـتريان عـادƽ هنـوز همچـون         نخبگان اقتصادƽ مي
هـاƽ   و بـه همـين دليـل نبايـد شـکل      ـنيسـتند    که مورد اعتماد هايي اقليت

  شود. هوشمند آرشيوهاƽ انتقادƽ به آنها ارائه شود ـ برخورد مي
در اين متن بايد اشاره كنيم كه دسترسي بـه اطلاعـاتي كـه تـا حـد      
امكان ارزان هستند بايد به عنوان فاكتورƽ مثبت در نظر گرفته شود، كه 

بـه   (١٩٩٨ Mosdorf) كنـد.  ي مـي كمك مهمي به اقتصاد كشور و كارآفرين
شـود و   علاوه، در زماني كه تأمين حقـوق بازنشسـتگي خصوصـي مـي    

گردد، برابر بودن حقوق دسترسـي   اطلاعات بازار کالا به شدت مهم مي
     ƽشـرايط مهمـي بـر ،ƽدر حوزه اقتصـاد ƽبه اطلاعات خاص اقتصاد

  باشد. جوامع اقتصادƽ مي
لاعـاتي كـه از طريـق سيسـتم     در حالي كه شهروندان هنوز هـم بـه اط  

شود، متكّي هسـتند، بـا كمـك اينترنـت      جمعي به آنها منتقل مي هاƽ رسانه
آگـاه سـازند. بـدين طريـق حـق آزادƽ      » منبع«توانند مستقيماً خود را از  مي

 كه نه تنها اطلاعات بايد از بلكـه در منـابع آموختـه   «اطلاعات، مبني بر اين 
 ١٩٧٩رود. در سـال   جديـدƽ بـه كـار مـي    ، به شـيوه  »(١٩٩٤ Herzog)شوند 

تأكيـد   ١»شرايط فرامـدرن «فيلسوف فرانسوƽ ليوتارد در كتاب خود به اسم 
بـراƽ  » رويـايي «تواند ابـزارƽ   كامپيوترƽ كردن جامعه [...] مي«كند:  مي

كنترل و تنظيم سيستم بازار شود، و تا شامل خود دانش شود و به طـور  

                                                   
١. The Postmodern Condition 
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در اين صورت، به طور ناگزيرƽ شامل  اداره شود. كامل با اصل اجرايي
هـايي كـه بحـث     ه تواند با تجهيـز گـرو   باشد. اما مي استفاده از ترس مي

گيـرƽ درسـت و    كنند به اطلاعاتي كه معمولاً بـراƽ تصـميم   فراتجويزƽ مي
که بايد براƽ كامپيوترƽ كردن بـه   كند. مسيرƽ آگاهانه فاقد آن هستند، كمك
باشـد: بـه عمـوم مـردم دسترسـي       يباً ساده ميدومين روش، دنبال شود، تقر

بـراƽ ايـن كـار    (٦٧ ,١٩٨٤ Lyotard)  داده شود.ها ها و حافظه داده آزادانه به بانك
  نيازƽ به اضافه كردن چيزƽ نيست.

  تجربی رسانه   شناسی . معرفت3
زمينه شرايط سياسي ـ رسانه و آموزشي و اقتصـادƽ    بر خلاف پيش

شود كه در عصـر اينترنـت، بـراƽ بهينـه      ميكه من ترسيم كردم، روشن 
ƽكردن شرايط دموكراتيك ارتباطات هم در حوزه اقتصاد ƽساز   ƽفضـا

سـازƽ اينترنـت در مـدارس،     پارچـه  مجازƽ و هـم در ارتبـاط بـا يـك    
هـاƽ   هـايي گشـوده شـده اسـت. راه     جمعي، راه هاƽ ها و رسانه دانشگاه

هـاƽ   طريق آن فرصتيانه دارند، كه از گرا عمل اشاره شده خصوصيات
بسيارƽ كه اينترنت براƽ كارهاƽ اجتماعي ـ سياسـي در همـه مراحـل     

اƽ كـاملاً پيچيـده و    توان بـه شـيوه   را مي كند، زندگي و اجتماع ارائه مي
آنچه كه در اينجا بسيار مهم است، بحث انتقـال از   ١هدفمند درک شود.

بـر اسـاس   شناسـي اسـت، كـه     معرفت يانهگرا عملشيوه نظرƽ به شيوه 
كه در بالا بـه آن اشـاره    اƽ شرايط اقتصادƽ، آموزشي و سياسي ـ رسانه 

  ريزƽ شود. كرديم، بايد پيوسته طرح
                                                   

، ١٩٩٨ ,Maal/Leggewieواحي عيني كارهاƽ سياسي مطالب ارائه شده توسـط  . درباره ن١
Kamps, و  ١٩٩٩Gimmler, را مطالعه كنيد. ٢٠٠٠  
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گويي از تعامـل بـا رسـانه عمـده      خطي و تك هاƽ استفاده تك شکل
 دركياند،  چاپ، راديو و تلويزيون، كه خود را در قرن بيستم تثبيت كرده

كنند. بسيارƽ از بينندگان آگاهي از  را القاء مي پردازانه از خود و جهان نظريه
هنـوز   انـد،  اين حقيقت كه صدا و تصويرƽ كه در اتاق نشيمن ما نفوذ كرده

انـد. ارتبـاط بـين معنـاƽ      با دنياƽ واقعي دارند، را از دست داده هم ارتباطي
اسـت. بـه طـور      هاƽ عملي هنوز غير قابل حل باقي مانـده  ها و رويه نشانه

که دائماً خـود   کند ها را ايجاد مي اƽ از سمبل ƽ بسته لويزيون چرخهنمونه ت
  سازد.   يي جدا ميگرا عمل را از روابط زماني ـ مکاني

تفـاوتي   بخش زيادƽ از جمعيت اروپا و ايالات متحده با نـوعي بـي  
هـاƽ پـايين    شوند، کـه در مشـاركت   سياسي و عدم فعاليت مشخص مي

هـا بـا    شود. اين پيشرفت دموكراتيك نمايان ميسياسي در جوامع مدرن 
در تعامل با رسـانه عمـده (تلويزيـون)،      پردازانه استفاده هاƽ نظريه شکل

جمعي قديم، دنيـايي کـه    هاƽ . براƽ اكثر بينندگان رسانهاند شكل گرفته
نبايـد تغييـر    رسد كه کنند، حقيقتي به نظر مي هايي منتقل مي چنين رسانه

  شوند. بايد صرفاً كپي يا بازسازƽ  بلکه داده شوند
هـايي از   توانـد در ايجـاد لايـه    بر خلاف آن، ارتباط با اينترنـت مـي  

شكل دادن واقعيت، دخيل باشـد.   يي در منطق عمومي در موردگرا عمل
شـمار محـيط    توان گفت كه استفاده مؤثر از امكانات بـي  در اين باره مي

ƽيي شـبكه  گرا عملبه حفظ بعد  انتقالي جديد (اينترنت)، به ميزان زياد
يا توسعه آن در قالب سيستم رسانه ديجيتال متشکل از چـاپ، راديـو و   

  تلويزيون، بستگي دارد.
 سـازƽ  و در مرکـز آن تجـارƽ   هاƽ اخير در اين زمينـه  اگر پيشرفت
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 دلايلي براƽ اƽ كردن آن به طور جمعي بررسي شوند، اينترنت و رسانه
ترين توليدكننده شبكه جهاني اينترنت  بزرگوجود دارند. ترکيب  بدبيني

America online  با توليدكننده رسانه جمعيTime Warner به وضوح ،
تمايل زياد اقتصادƽ براƽ دنبال كردن مضـامين و سـاختارهاƽ صـنعت    

نـابود کـردن    خطـر  دهد. به همـراه آن  سرگرمي در اينترنت را نشان مي
سـازƽ آن   ت در ارتباط با تجـارƽ ƽ اينترن يانهگرا عملبخشي از ساختار 

مرسوم و تبديل  هاƽ در تلاش براƽ سازگار کردن آن با دورنماƽ رسانه
  آن به فرمت آينده تلويزيون، وجود دارد.

رايج در  ƽ رسانه، مخالفت با وسوسه يانهگرا عملچالش مهم فلسفه 
ƽارتباطات، برا ƽمشروعيت بخشيدن به ايـن گـرايش بـا     رسانه و تئور

پـردازƽ در محـيط    نظريـه  بردن مفاهيم و اصـول  بکار آكادميك و باوسايل 
يانه، عليه اين چالش با تلاش گرا عملفلسفه رسانه   باشد. برنامه اينترنت، مي

براƽ بررسي نقل و انتقالات حاصل از بر هـم كـنش بـين رسـانه انتقـالات      
ارتبـاط بـا   اƽ و رسـانه زمـاني ـ مکـاني در      تكنيكي، رسانه ارتباطات نشانه

 ƽ يانـه گرا عمـل  نتـايج  اسـتفاده از  و با شان شناسي رسانه معرفت هاƽ دلالت
هـاƽ دموكراتيـك اقتصـادƽ، آموزشـي و رسـانه       حاصله براƽ تدوين شكل

  دهد. جمعي استفاده از اينترنت، عکس العمل نشان مي
وسيع از مفهوم  با شرح درك فلسفي  هايي براƽ تحقق اين برنامه پايه

اين كتاب بيان شده است. اين متون روابط به هم پيچيده بـين   رسانه در
اƽ و رسانه انتقالات تكنيكـي را مـورد    رسانه ادراك حسي، رسانه نشانه

هدف قرار داده است. در بررسي اين روابط به هم پيچيده با اسـتفاده از  
تمرکز از يك طرف براƽ پاسخ به اين سـؤال اسـت كـه     نمونه اينترنت،
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توانـد منجـر بـه     ت در حوزه انتقالات تكنيكي رسـانه مـي  چگونه تحولا
تغيير استفاده ما از تصاوير، زبان و نوشـتار شـود و از طـرف ديگـر در     

 هـاƽ  پاسخ به اين سؤال خواهد بود كه چگونه تحولات در حوزه رسانه
  تواند بر درك ما از زمان و فضا (مكان) اثر گذارد. ارتباطات مي

شـود ماننـد چـه     ايجاد سؤالاتي ديگر هم ميطرح اين سؤالات منجر به 
تغييرات در حوزه رسانه زماني ـ مکاني، چه تاثيرƽ بر درك ما از واقعيت و  

تواند داشته باشد. در ارتباط با اين موضوع وظيفه بسـيار   ساختار فرهنگ مي
يانـه در آينـده وجـود دارد. ايـن تحقيـق      گرا عمـل مهمي براƽ فلسفه رسانه 

بـا عنـوان    يانـه گرا عمـل ي از زيرمجموعـه فلسـفه رسـانه    تواند در قـالب  مي
هـايي   ، انجام شود. اين زيرمجموعه با تحقيق» تجربي رسانه شناسي معرفت«

انتقالات تكنيكي به عنـوان ابزارهـايي بسـيار قـوƽ بـراƽ       هاƽ درباره رسانه
روابـط   هـاƽ  تحول درك هر روزه ما از واقعيت با تـأثيراتي كـه بـر رسـانه    

گذارد، مورد توجـه قـرار    درك زماني ـ مکاني مي  هاƽ ي و رسانهشناس نشانه
كـه   هـاƽ تحقيقـي   خواهد گرفت. به منظور دستيابي به ايـن هـدف، روش  

دهنـد، بايـد تـدوين شـوندتا نتـايج       امكان پژوهش در مورد تحولات را مي
ƽدهي انتقالات نيمـه   شکل از طريق تحقيق در آينده به صورت قابل اعتماد

  (٢٠٠٢a Giesecke) سياسي، به كار روند. رسانه در شيوه فعالتاريخي 

اƽ را بازرسي تجربي بازخوردهـايي ايفـا    نقش اصلي براƽ چنين پروژه
كند كه ممكن است بين ديدگاه مشترك تشـكيل شـده توسـط رسـانه و      مي

شـود. در   شناسي روزمره درك روزمره ما از خـود و جهـان پديـدار     معرفت
هـاƽ   نه تنهـا بـه معنـي سـاختار كلـي شـيوه      » روزمره يشناس معرفت«اينجا 

روابـط زمـاني ـ مکـاني      هـاƽ  رسانه و اƽ روابط نشانه هاƽ استفاده از رسانه
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باشد. بلکه به علاوه، اين مفهوم درك فرهنگـي از واقعيـت كـه بـر ايـن       مي
ƽگيرد. را نيز دربر مي آمده، روزمره به وجود  اساس در هوشيار  

بسـيارƽ دربـاره درك هوشـيارƽ روزمـره از     در فلسفه مدرن بحث 
واقعيت وجود دارد. ولي بـه نـدرت بـين درك صـريح و غيـر صـريح       

است. به صورت غير صريح و ضمني، درک  واقعيت، تمايز گذاشته شده
يانه گرا عملواقعيت براƽ حس مشترك در دنياƽ غرب كمابيش به طور 

كنـيم كـه    در كارهاƽ روزمره در اين باره سؤال نمي ١ساخته شده است.
طور كـه در ظـاهر هسـتند در واقعيـت هـم بـه        آيا افراد و چيزها همان

گونه هستند يا نه. با مردم و چيزها بدون اتكا به شهود واقعـي يـا    همان
ضدواقعي در ارتباط هستيم. همين که مردم و چيزهايي كه با آنها درگير 

نند با اهداف و برنامـه زنـدگي مـا مـرتبط شـوند،      هستيم به نحوƽ بتوا
شـان حتـي هنگـامي كـه      وضعيت واقعي كند. در اينجا سؤال كفايت مي

دهـد، بـه وجـود     مشكلاتي در ارتباط با خود و محيط اطرافمان رخ مي
آيند. زيرا همچون يك قانون، اين مشكلات نه بـا تـاملات فلسـفي     نمي

هـاƽ عينـي دربـاره تغييـرات      بيدرباره حقيقت واقعيت، بلكه بـا ارزيـا  
  شوند. تكنيكي شرايط واقعي قابل حل مي

شناسي روزمره،  توان گفت كه ديدگاه مشترك معرفت در اين باره مي
خصوصيات استعارƽ بيشترƽ در ارتباط با درك غيـر صـريح و ضـمني    

روش مناسـب   ديدگاه مشترك از خـود و دنيـا دارد. در مقايسـه بـا آن،    
مي كه به درك صريح از خود و دنيـا توجـه شـود،    شناسي، هنگا معرفت

                                                   
، من آن را با جزئيات كامل بـا در نظـر   Hedegger. در ارتباط با مطالب ارائه شده توسط ١

 ,Jandboth، ٨٣ـ   ١٠١گرفتن ساختار مهم موقتي شناخت امروز خـود از دنيـا و خـود در    
  را نشان دادم. ٢٠١١
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شود. در اينجا ابتدا بايد بگـوييم كـه درك روشـن و صـريح      حاصل مي
ضـمني، متفـاوت    واقعيت به ميزان قابل توجهي از درك غير صـريح و 

 گرايانـه و ضـد   هـاƽ واقـع   صـريح، شـهود و نظريـه    باشـد. در درک  مي
تواننـد بـا رويـه     سـختي مـي   روند كه به مختلفي بکار مي ƽ گرايانه واقع

  ها روزمره تطابق داده شوند. ƽ موقعيتگرا عملمديريت 
 ايــن فضــاƽ درک صــريح واقعيــت اســت كــه مــن در صــحبت از 

صحيح در ذهـن دارم.   شناسي روزمره ديدگاه مشترك در معناƽ معرفت
هـا بـا اسـتفاده از ابزارهـاƽ      شناسي به روƽ تحليل اين معرفت در اصل،

باشد. تـاكنون در فلسـفه    و تجربي كمي و كيفي باز ميتحقيق اجتماعي 
هاƽ بسيار كمي از امكانات فراهم شده علـوم اجتمـاعي مـدرن،     استفاده

اين اميد وجـود دارد   تجربي رسانه، شناسي شده است. در قالب معرفت
  ١اƽ، اين وضع تغيير كنند. اƽ فراشاخه كه براساس تحقيقات فلسفه

از  صريح تجربي رسانه، اين است كه درک شناسي معرفت ƽ فرضيه پايه
يابد يا تغييـر   كنيم، توسعه مي اƽ كه از آن استفاده مي خود و دنيا، طبق رسانه

اند بـه   شناسي آكادميكي كه دانشمندان ارائه كرده كند. از اين منظر معرفت مي
طور اساسي با ديدگاه مشترك تفاوت ندارد. آنهـا هـم بـه ميـزان زيـادƽ از      

اƽ نيمه خودآگاه استفاده از رسانه كه دانش و تفكـر مـا در آن رخ   ه بازتاب
هـاƽ فلسـفي کـه مطـابق بـا خودشناسـي        شوند. سـنت  دهد، حاصل مي مي

كنـد.   دهند، نقش مهمي را در آن ايفا مي ها در آن رخ مي آگاهانه، اين بازتاب
                                                   

 Antje Gimmlerهاƽ مختلف شناخت روزمره خود درباره دنيا و خودمان كه  . تحليل جنبه١
هاƽ خاص ـ اجتماعي به عنـوان ابزارهـاƽ تجربـي اسـتفاده       نامه و من انجام داديم از پرسش

ر اين راستا انجام اƽ از يك مطالعه مقدماتي كه تاكنون د كرديم كه ممكن است به عنوان نمونه
  شده، در نظر گرفته شود.
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 كه به طور صريح استفاده از رسانه، هاƽ ها هم مستقل از شكل اما اين سنت
  نيستند. اند، يا غير صريح در آنها رسوب کرده

تجربي رسانه، نه  شناسي معرفت انداز به زير سوال بردن با اين چشم
گيرد، و نـه در بحـث    قرار مي گرايي گرايي و ضدواقع در بحث بين واقع

بين بازنماگرايي و ضدبازنماگرايي. زيرا اين دو بحث فلسفي بيشـتر در  
هاƽ  ه مشترك، خود طبق ساختار دروني آگاهياين باره هستند كه ديدگا

انسان، ساختار ذهني و غير ذهني، و طبق شرايط مادƽ و غير مادƽ معنا، 
 شناسـي  زبان يا حد فاصل بين هر دو، چگونه ساخته شده است. معرفت

چـه حقيقتـي بـراƽ ديـدگاه     » واقعـاً «تجربي رسانه نه به اين سؤال كـه  
گرايـي)   واقـع  ضـد  انـه يـا بازسـازƽ   گراي مشترك وجود دارد (كپي واقع

پردازد و نه به اين سؤال كـه چگونـه هميشـه بـا واقعيـت برخـورد        مي
  بازنماگرايي). يا عمل ضد بازنماگرايانه كنيم (دانستن مي

 هاƽ متفـاوت از واقعيـت،   به جاƽ آن، با ارتباط دادن طيفي از درك
شناسـي   تبر اين اساس معرف ١باچارچوب شرايط رسانه سر و کار دارد.

كنـد كـه چگونـه     يانـه را دنبـال مـي   گرا عمـل تجربي رسانه، اين سـؤال  
ــي  ــانه م ــوژƽ رس ــت و    تكنول ــاهيمي از واقعي ــاد مف ــراƽ ايج ــد ب توان

هاƽ  هاƽ بيشتر در شكل شناسي روزمره براƽ پيشرفت و پيشرفت معرفت
طور كه در اين كتاب با استفاده از  دموكراتيك جامعه، دخيل باشد. همان

اƽ بـين   ينترنت نشان داده شده، اين امر شامل تأثير متقابل پيچيدهنمونه ا
هاƽ قـديمي و   هاƽ استفاده، هم عادت فضاƽ امكانات تكنيكي و عادت

                                                   
هاƽ مختلف تاريخي درباره واقعيت در ارتباط بـا   . براƽ رسيدن به يك ديد كامل، شناخت١

نيروƽ آشكارƽ براƽ موقعيت كنوني رسانه بررسي كرديم كه در اين مطالب ارائه شده توسط 
Lesch, را مطالعه كنيد. ١٩٩٨  
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  شود.  هاƽ جديد كه در شرايط رسانه متحول شده، مي عادت
، طيفـي از  اƽ به علاوه، بايد در نظر بگيريم كه در شـرايط فرارسـانه  

هـاƽ خـاص اسـتفاده از     حقيقت، مخصـوص بـه شـكل   هاƽ متفاوت  درك
آيند. به اين دليل، در شرايط کنوني رسانه، خيلي منطقـي   رسانه،روƽ کار مي

نواختي را به عنـوان نقطـه آغـاز در     رسد كه ديدگاه مشترك يك به نظر نمي
نظر گرفت. به جاƽ آن كار واضحي كه بايد انجام شود ايـن اسـت كـه در    

شـترك بـه عنـوان آگـاهي انعكاسـي كـه بـه طـور         عصر اينترنت ديـدگاه م 
  .باشد، در نظر گرفته شود مي اƽ در حال آزمايش درک صريح فزاينده

گـرا و در   شناسـي واقـع   در حاليکه در دوره گوتنبرگ عمدتاً معرفت
گـرا، شـهرت داشـتند،     واقـع  ضـد  شاسـي  عصر تلويزيون عمدتاً معرفت

درک صـريح، در   در سطح، گرا عمل گرايشي تواند به رسوب اينترنت مي
  علوم و دنياƽ گذرا كمك كند.

كتاب حاضر در تلاش هستند كه نشان دهند كه به چه  ٤ـ    ٦هاƽ  فصل
شناسي روزمـره در   فرضي استفاده ما از رسانه و معرفت روشي و با چه پيش

سـازƽ شـوند.   گرا عمـل تواننـد در شـرايط انتقـال رسـانه      ارتباط با آن مـي 
ƽ رسانه بايد نشان دهنـد كـه بـه چـه     گرا عملفلسفه  تحقيقات آينده درباره
 گـرا  واقـع  گرا و ضد شناسي روزمره واقع فرضي معرفت روشي و با چه پيش

  توانستند به نوبت در عصر گوتنبرگ و عصر تلويزيون ثابت شوند.
بنيان يا لايه اصلي فلسفه رسانه كاربردƽ كه در ايـن كتـاب بررسـي    

هاƽ فردƽ  توجه به هم پيشرفت زيربخشهاƽ بعدƽ با  شد براƽ بررسي
باز است. اين گشايش انعكاسـي از   و هم جزئيات اقدامات تاريخي آن،

آن است كه قبلاً در مقدمه مـورد تأكيـد قـرار     پايه و اساس خصوصيت
کامل  كند. ساختمان آن هنوز هم بايد گرفته و كتاب حاضر را خاص مي
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هنـوز در   گرا عمللسفه رسانه اƽ كه در اينجا بيان شد، ف شود. با خلاصه
  باشد. مراحل اوليه خود مي

تـوان در تحقـق تـاريخي آن هـم مشـاهده کـرد.        اين نتيجـه را مـي  
ــانه و       ــي رس ــولات تكنيك ــين تح ــاط ب ــد ارتب ــدƽ باي ــات بع تحقيق

اƽ مـدرن   هـاƽ رسـانه   شناسي روزمره ما را در ارتباط با فرهنگ معرفت
  ƽكنند. به علاوه، يک بازسـاز ƽدر تغييـرات اساسـي   گـرا  لعم ـبازساز

و در قـرون   رسانه كه در دوره باستان با تحول از شفاهيت بـه كتبيـت،  
وسطي با تغيير از خوانش مذهبي شفاهي به خـوانش آرام آکادميـک، و   

هاƽ چاپي رخ داده بودند، مورد  در دوره مدرن و مدرنيته با توزيع كتاب
هـاƽ   ل تكنولـوژƽ تکام ـ به علاوه، تغييراتي كـه بـه وسـيله    ١نياز است.

ƽ رسـانه بـه   گـرا  عملهاƽ فلسفه  اند، براƽ پيشرفت مجازƽ پديدار شده
  کنند. ميزان قابل توجهي اهميت پيدا مي

اين طرح اوليه از كارهاƽ آينده، نماƽ اصلي از توضيح سيسـتماتيك  
كند و بـه   يانه را ترسيم ميگرا عملو تاريخي مفهوم اصلي فلسفه رسانه 

ي از چنـدين كـانون تحقيقـات آينـده را شـامل      طور همزمان فقـط يك ـ 
شـود كـه فلسـفه رسـانه      شود. كانون دوم از اين حقيقت حاصل مـي  مي

نه تنها در فلسفه بلكه در » شاخه خدمات«خود را به عنوان يك  گرا عمل
گـذارد   اƽ كه به اجرا مي باشد. يكي از خدمات فراشاخه ها مي  بين رشته

هـاƽ تغييـر يافتـه و     دميک دربـاره بنيـان  آکا يانهگرا عملشامل تحقيقات 
شـود كـه رسـانه را در قـرن      هاƽ آكادميكي مـي  حدود متحول آن شاخه

                                                   
باشد كه به عنوان نمونه در اينجـا   ز كارهاƽ برجسته موجود مي. در اين باره شمار زيادƽ ا١

 Michaelطور كارهـاƽ مربوطـه    كنم و همين را ذكر مي chartierو  Cavalloهر دو كتاب 
Giesecke, كنم. را ذكر مي ١٩٩١/١٩٩٨  
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منظـور منتحقيقـات رسـانه و     قـرار دادنـد.   شـده  بيستم هـدفي شـناخته  
توان عملكـرد   مي ها شناسي نظريه سيستم باشد. در اصطلاح ارتباطات مي

ا بـه عنـوان مشـاهدات    ر گـرا  عمـل اƽ فلسفه رسانه  و خدمات فراشاخه
كننـدگاني (= بررسـي    مشـاهده  ƽ درجه سوم تعريف کرد يعني مشـاهده 

  كنند. (= رسانه) را مشاهده مي كنندگان ارتباطات و رسانه) كه مشاهده
ƽيي، بخشـي از دامنـه اهـداف تحقيقـات     گرا عمل توسعه رهنمودها

متناسـب  باشد، كه البته اگر به روز و  آكادميك در رسانه و ارتباطات مي
اƽ از  تواننـد بـه عنـوان مجموعـه     مـي  براƽ آينده باشند. اين رهنمودهـا 

ƽ مطالعات ارتباطـات   ها براƽ توسعه بيشتر تحولات شاخه دستورالعمل
يـي ـ   گرا عمـل  آمـدهاƽ چـرخش   پـي ١و رسانه در عصر اينترنت باشـد. 

ƽ رسـانه ترسـيم شـد ـ بايـد       طور كه در اين كتاب از منظر فلسفه همان
  طالعات ارتباطات و رسانه ترسيم شوند.براƽ م

ـ   اƽ كنم كه بـا كمـك تحقيـق و آمـوزش فلسـفه      در اينجا آرزو مي
در زمينـه مطالعـات فرهنگـي، ارتباطـات و رسـانه، در آينـده،        اƽ رسانه

سـاز در   تغييرات بنيادƽ رسانه را منفعلانه بـه عنـوان وقـايع سرنوشـت    
کـاربردƽ مفهـوم فلسـفه     اƽ از تكنولوژƽ تلقي نکنيم. اعمـال  تاريخچه

يانه، كه اصول آن در اين كتاب بيان شد، به دنبال آشـکار  گرا عملرسانه 
باشد. اين امر با كمك  مي اƽ سياسي ـ رسانه   کردن فضاهاƽ بدون شكل

دموكراتيـك   دهـي  ƽ اقدامات عملي معطوف به شـكل  يانهگرا عملدرك 
  پذير خواهد بود. آينده، انجام

                                                   
و همچنين صفحات (آنلايـن) كـه    ٢٠٠٠ ,Schmidt. در اين باره مطالب ارائه شده توسط ١

  اند را مطالعه كنيد. براƽ انتشارات و علوم ارتباطي از شناخت خود ارائه كردهها  آلماني
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